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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تابشي از قرآن


و فقط خداست که سميع و بصير است که " إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ". آري شهداي بدر و احد و ساير شهداي زمان آدم تا حال و همچنين مؤمنين حقيقي همه زنده و از اولياء خدا هستند ولي نميتوان گفت: ايشان همه جا حاضر و ناظر و همه چيز عالمند و فقط خداست که به همه چيز محيط است. ثانيا اولياء خدا همه از اين دنيا ميروند و در برزخ که حايل ميان دنيا و اولياء خداست به سر ميبرند، بنابراين ايشان نيز ميميرند جائي که تمام انبياء بميرند و خدا به رسول خود فرموده "إِنَّكَ مَيِّتٌ" چگونه اولياء خدا نميميرند؟! بنابراين اگر بفرض هم زنده باشند بزندگي اخروي زندهاند، زندگي دنيوي با اخروي با هم فرق دارد. و آيات قرآن صريح است که ايشان از دنيا بياطلاعند. بنابراين ملت ما امروز چنانکه در آيات فوق آمده از هر گمراهي گمراهترند زيرا در عبادت غير خدا را ميخوانند.
#sŒخ)ur تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ îûüخ7oB* أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ قOSدmچ9$#* قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ ×ûüخ7oB*
(1/2233)



ترجمه : و چون آيات روشن ما برايشان تلاوت شود آنان که به حق کافرند زماني که براي ايشان حق آمده گويند اين سحري است آشکار(7) و يا ميگويند اين قرآن را بدروغ به خدا بسته و تزوير کرده، بگو اگر آن را افتراء و تزوير کرده باشم از طرف خدا براي من کاري نتوانيد کرد او داناتر است به آنچه در سخن ميگوئيد، او ميان من و شما گواه کافي است و او آمرزندة رحيم است(8) بگو من نو در آمدي از پيامبران نيستم و نميدانم با من و شما چه خواهد شد، جز آنچه به من وحي ميشود پيروي نميکنم و من جز ترسانندهاي نيستم(9).
نکات : مشرکين براي دفاع از شرک خود و إبطال نبوت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شبهاتي داشتند : اول اينکه او ساحر است. دوم اينکه بر خدا افتراء بسته، چون اين شبهات اثري نداشت گفتند: اگر پيامبر است چرا معجزه ندارد، و چرا از غيب خبر نميدهد؟ حقتعالي ميفرمايد: بگو من نيز مانند ساير انبياء وظيفهام انذار و بشارت است و يک پيغمبر نو در آمدي که در صفات با انبياء فرق داشته باشم نيستم، و از دنياي خودم و اين که غالب خواهم شد و يا مغلوب و آيا چه بر سرم خواهد آمد و مقدرات من و شما چيست، نميدانم. بهر حال چنين آياتي در کتاب خدا وجود دارد ولي ملت زمان ما بدتر از مشرکين شده و مدعيند که اولاد اين پيغمبر از همه چيز مطلع و علم به ماکان و ما يکون دارند و عاقبت کار خود و مردم را ميدانند!! مختصر اينکه پيامبر حقيقي را قبول ندارند و پيامبري را قبول دارند که صفات خدائي داشته باشد و با اين حال خود را مسلمان ميدانند.
(1/2234)



ِ@è% أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) عَلَى مِثْلِهِ فَآَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِن اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ tûüدHح>"©à9$#* وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ زOƒد‰s%*
ترجمه : بگو رأي شما چيست اگر اين قرآن از نزد خدا باشد و شما به آن کافر باشيد و گواهي از بني اسرائيل شهادت دهد بمانند گفتار من پس او ايمان آورد و شما تکبر ورزيد (آيا ظلم نيست) محققا خدا قوم ستمگر را هدايت نميکند(10) و آنان که کافرند به مؤمنين گفتهاند اگر اين دين خير بود ديگران بر ما سبقت نميجستند، و چون بدان هدايت نيافتهاند پس خواهند گفت اين دروغي کهن است(11).
(1/2235)



نکات : يکي از موارد ظلم همين است که حقيقتي را بشر انکار کند آن هم تحقيق نکرده، مانند مشرکين مکه. و جملة وَشَهِدَ شَاهِدٌ ... دلالت دارد که عالمي از بني اسرائيل گواهي بر صدق رسول و صحت قرآن داده، ولي چون اين آيات در مکه نازل شده آن وقت هنوز شخص معروفي از اهل کتاب مسلمان نشده بود، و ممکن است شاهد نوعي باشد مانند عبدالله بن سلام که پس از ورود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به مدينه و بحث آن جناب با يهود، آمد خدمت حضرت مسائلي پرسيد و جواب صحيح شنيد و ايمان آورد، ولي به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عرض کرد اگر يهوديان از اسلام من مطلع شوند بهتان به من ميزنند، پس قبل از آن که اسلام مرا بدانند از حال و مقام من نزد ايشان بپرس پس چون يهوديان خدمت حضرت آمدند، حضرت فرمود: عبدالله بن سلام چگونه است در نظر شما؟ گفتند: بهترين فرد ما و فرزند بهترين فرد ما ميباشد، و آقاي ما و فرزند آقاي ما است، و داناترين ما و فرزند داناترين ما است، فرمود: اگر او اسلام آورد شما اسلام ميآوريد؟ گفتند: خدا او را حفظ کند از اين مطلب، پس عبدالله حاضر شد و شهادتين گفت، يهوديان گفتند: او بدترين ما و فرزند بدترين ما است، و حضرت به عبدالله بن سلام مژدة بهشت داد و ممکن است بگوئيم در همان مکه که حضرت بود، بعضي از علماي يهود اظهار ايمان کرده بودند مانند: ابن صوريا، و اگر مسلمان نشده بودند أما خبر از صحت رسالت او ميدادند.
`دBur قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى tûüدZإ،َsكJù=د9* إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ scqçRt"ّts†* أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا tbqè=yJ÷ètƒ*
(1/2236)



ترجمه : و پيش از قرآن کتاب موسي است در حالي که امام و رحمت بوده و اين قرآن کتابي است که تصديق کرده آن را در حالي که زبان عربي است براي اينکه بترساند ستمگران را و بشارتي باشد براي نيکوکاران(12) محققا کساني که گفتند پروردگار ما خداست سپس استقامت کردند پس بر ايشان نه ترسي است و نه ايشان محزون شوند(13) ايشان اهل بهشتند و در آن جاويد باشند بپاداش آنچه ميکردهاند(14).
نکات : جملة : كِتَابُ مُوسَى .... دلالت دارد که تورات براي حضرت موسي و امتش امام بوده و قرآن نيز براي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و تمام امتش امام است، پس اخباري که ترغيب شده در آن به معرفت امام و إتباع آن همه راجع به قرآن است. و امير المؤمنين نيز در سخنان خود از آن جمله در دعاهاي صحيفة علويه و در خطبة 86 نهج البلاغه قرآن را امام خود و ديگران دانسته و بايد چنين باشد، زيرا خدا مکرر در قرآن أمر کرده رسول خود را به پيروي و اقتداء به قرآن و از کلمات امير المؤمنين در نهج البلاغه استفاده ميشود که قرآن امام تمام امت است چنانکه در مقدمه ذکر گرديد.
$uZّS¢¹urur الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ tûüدHح>َ،كJّ9$#* أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا tbrك‰tمqمƒ*
(1/2237)



ترجمه : و انسان را به نيکي کردن به والدينش سفارش کرديم مادرش او را حمل نموده بزحمت و او را زائيده بزحمت، و حمل و شير دادنش سي ماه است تا چون به قوت رسيد و به چهل سالگي رسيد گويد: پروردگارا مرا موفق نما تا سپاس گزارم نعمتي را که تو بر من و بر والدينم إنعام کردي و عملي شايسته کنم که آن بپسندي و مرا دربارة فرزندانم شايسته فرما بتحقيق من به سوي تو برگشتم و توبه نمودم و حقا که من از مسلمينم(15) ايشانند که نيکوترين عمل ايشان را ميپذيريم و از گناهشان در گذريم و در ميان اهل بهشتند وعدة راستي که وعده داده ميشدند(16).
نکات : در اين آيات چون سفارش والدين شده مادر را بخصوصه ذکر کرده و زحمت او را يادآور شده معلوم ميشود حق مادر بيشتر است. و جملة : وَحَمْلُهُ ¼çmè="|ءدùur.... دلالت دارد که أقل حمل شش ماه است و ايام رضاع دو سال است که جمعا 30 ماه ميشود، و از ايام قدرت بشر چهل سالگي او تذکر داده شده، پس در چهل سالگي او وظيفة او سنگينتر است و چنانکه در آيه ذکر شده بايد به شکر و عمل صالح پردازد وخود را مطيع تام و تمام خدا قرار دهد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده: "أبناء الأربعين زرع قد دنا حصاده"، و در حديثي آمده که : "إن العبد لفي فسحة من أمره ما بينه و بين أربعين فاذا بلغ أربعين سنة أوحي الله إلي ملکيه إني قد عمرت عبدي عمرا فغلظا و شددا و تحفظا و اکتبا عليه قليل عمله و کثيره و صغيره و کبيره" (نعوذ بالله).
(1/2238)



"د%©!$#ur قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ tûüد9¨rF{$#* أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا tûïخژإ£"yz* وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا tbqçHs>ôàمƒ*
ترجمه : و آن که به والدين خود گويد اف براي شما آيا به من وعده ميدهيد که از قبر خارج خواهم شد و حال آنکه قبل از من نسلها گذشته ( وزنده نشده اند) و آندو خدا را بخوانند براي کمک و گويند واي بر تو ايمان آور زيرا وعدة خدا حق است، پس فرزند ميگويد نيست اين جز افسانههاي گذشتگان(17) ايشانند آنان که محقق شده بر ايشان آن گفتاري که دربارة امتهاي پيش از ايشان بوده از جن و انس (از فرمان عذاب) زيرا ايشان زيانکار بودهاند(18) و براي هر يک درجاتي است نتيجة آنچه کردند و تا پاداش اعمالشان را تماما بدهد و به ايشان ستم نشود(19).
نکات : مصداق آية 17 همين فرزندان جامعة ما است که انکار همه چيز کرده و در اثر ورود خرافات در دين، اصل دين را افسانه ميدانند، پس بايد حقايق دين بتمامه بيان و از خرافات جدا گردد تا دين از بين نرود. و کلمة : 7ح´¯"s9'ré& .... اشاره است به همان فرزنداني که به پدر و مادر أُفٍّ !$yJن3©9.... ميگفتهاند.
tPِqtƒur يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ tbqà)ف،ّےsي*
(1/2239)



ترجمه : و روزي که کفار به آتش عرضه شوند و گفته شود چيزهاي خوبتان را در زندگي دنيا برديد و به آنها برخوردار شديد پس امروز به عذاب خواري جزا داده ميشويد در قبال آن بزرگي که در زمين بناحق ميکرديد و بمقابل نافرماني ما که مرتکب ميشديد(20).
نکات : لذت دنيا و بهرهمندي از آن براي کفار مهياست ولي در آخرت نصيبي ندارند، اما براي مؤمنين سزاوار است که به اين دنياي حقير گول زننده زياد علاقه نشان ندهند تا موجب خسران آخرتشان نگردد. بهر حال بهرة دنيا خوبست براي کسي که به آن مفتون نگردد.
ِچن.ّŒ$#ur أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ 5OSدàtم* قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آَلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ tûüد%د‰"¢ء9$#* قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا scqè=ygّgrB* فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ ×Lىد9r&* تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ tûüدBجچôfكJّ9$#*
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ترجمه : و برادر قوم عاد را متذکر شو وقتي که قوم خود را به زمين ريگستان ترسانيد در حالي که بيمدهندگاني جلوتر از او و پس از او بودند که نپرستيد جز الله را زيرا که من ميترسم بر شما از عذاب روز بزرگ(21) گفتند: آيا آمدهاي که از خدايانمان منصرفمان کني، پس براي ما بياور عذابي را که وعدهميکني اگر تو از راستگوياني(22) گفت: همانا علم آن نزد خداست و من به شما ميرسانم آنچه را مأمورم و براي آن فرستاده شدهام وليکن شما را گروهي نادان ميبينم(23) پس چون عذاب را بصورت ابري که به واديهاي ايشان رو کرده بديدند گفتند: اين ابريست براي ما ببارد (گفته شد نه) بلکه اين همانست که بشتاب ميخواستيد، بادي که در آن است عذاب ألم انگيز(24) که بفرمان پروردگارش همه چيز را سرنگون ميکند پس چنان شدند که جز مساکنشان ديده نميشد بدينگونه جزا ميدهيم قوم گنهکاران را(25).
نکات : مقصود از أَخَا >S%tو، حضرت هود پيامبر است که قصة او در سورة هود بيان شده و سرزمين قوم عاد ريگستاني بوده نزديک حضرموت از ولايات يمن، و أحقاف جمع حقف به معني؛ رمل است. جملة : وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ .... دلالت دارد که پيامبراني قبل از هود و پس از هود بودهاند و نامشان در قرآن نيست. و تُدَمِّرُ را از تدمير که بمعني هلاکت است گرفتهاند، ولي هلاکتي است با سرنگون شدن.
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ô‰s)s9ur مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ tbrâنج"ِktJَ،o"* وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآَيَاتِ لَعَلَّهُمْ tbqمèإ_ِچtƒ* فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آَلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا scrçژtIّےtƒ*
ترجمه : و بتحقيق عاديان را تمکن داديم در آن مقداري که شما را تمکن ندادهايم و براي ايشان گوش و ديدهگان و دلها قرار داديم پس گوش ايشان و چشمانشان و دلهاشان بدرد ايشان نخورد، و کاري برايشان نساخت زيرا به آيات خدا انکار ميکردند و عذابي که به آن استهزاء ميکردند به ايشان احاطه کرد(26) و بتحقيق قريههاي اطراف شما را هلاک نموديم و آن آيات گوناگون را برايشان بيان کرديم شايد ايشان برگردند(27) پس چرا غير از خدا آن مخلوقاتي که براي تقرب، آنان را خدايان خود گرفتند ايشان را ياري نکردند بلکه از ايشان بيخبر و غايب بودند و اين است دروغسازي ايشان و آن چيزي که افترا ميزدند(28).
نکات : از اين آيات معلوم ميگردد که قوم عاد و ثمود و قراي ديگر که در اطراف حجاز بودند غير خدا را بعنوان تقرب به سوي خدا ميپرستيدند در حالي که موجب بُعد ايشان از توحيد گرديد و به هلاکت افتادند و آنچه ساخته بودند تماما دروغ و افتراءبوده، پس اهل زمان ما تا مرگشان نرسيده بايد بيدار گردند.
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ّŒخ)ur صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآَنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ z`ƒح'ةYoB* قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ 8Lىة)tGَ،oB* يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآَمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ 5OSد9r&* وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ Aûüخ7oB*
ترجمه : و چون نفراتي از جن را ميل داديم به سوي تو که بشنوند قرآن را پس چون نزد قرآن حاضر شدند گفتند: ساکت باشيد پس چون قرائت انجام شد برگشتند به سوي قوم در حالي که قوم را انذار کننده بودند(29) گفتند: اي قوم ما حقا که ما شنيديم کتابي نازل شده پس از موسي در حالي که تصديق ميکند آنچه را در جلوتر او بوده و به سوي حق هدايت ميکند و به سوي راه راست(30) اي قوم ما دعوت کنندة إلهي را اجابت کنيد و به او ايمان آوريد تا گناه شما را خدا بيامرزد و شما را از عذاب ألم انگيز پناه دهد(31) و آنکه داعي خدا را اجابت نکند پس در زمين فراري نتواند و براي او غير خدا دوستاني نباشد آنانند که در گمراهي آشکارند(32).
نکات : نفرات جن هفت نفر بودند که پس از مراجعت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از طائف و صدمات آن جناب در طائف در وسط راه اين عده آمدند و به او ايمان آوردند، از اين قبيل آيات استفاده ميشود که جنيان نيز مکلفند و آنان نيز مؤمن و کافر دارند.
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َOs9urr& يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ضچƒد‰s%* وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ tbrمچàےُ3sي* فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ tbqà)إ،"xےّ9$#*
ترجمه : آيا بديدة فکر نديدند که خدائي که آسمانها و زمين را آفريده و از خلق آنها خسته نشده قادر است که مردهها را زنده کند آري او به همه چيز تواناست(33) و روزي که کافران را به آتش عرضه نمايند و گويند آيا اين حق نيست، گويند آري حق است قسم به پروردگارمان، گويد پس عذاب را بچشيد بمقابل آنچه بدان کافر شديد(34) پس صبر نما چنان که پيامبران صاحب تصميم صبر کردند و براي ايشان شتاب مکن، روزي که عذاب موعودشان را ببينند گويا جز ساعتي از روز توقف نکردهاند، اين قرآن رساست، پس آيا هلاک ميشود جز قوم عصيانکار(35).
نکات : جملة : وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ دلالت دارد که از کثرت آزار قوم، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - تقاضاي عذاب نموده و يا خود کفار از او نزول عذاب را ميخواستند که خدا او را از شتاب نهي کرده تا آنان دست بردارند. و مقصود از جملة : لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ O'$pk¨X، درنگ و توقف در دنيا و يا در برزخ است، ظاهر آيات درنگ در برزخ است که معلوم ميشود عالم برزخ عالم کم هوشي و بمانند خواب است.

سورة محمد - صلى الله عليه وسلم - و يا سورة قتال مدني و داراي 38 آيه ميباشد

ijk
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tûïد%©!$# كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ ِNكgn="uHùهr&* وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ ِNçlm;$t/* ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ ِNكgn="sWّBr&*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. کساني که کافرند و از راه خدا باز داشتهاند اعمالشان را خدا نابود کرده است(1) و آنانکه ايمان آورده و عملهاي شايسته را انجام دادهاند و به آنچه بر محمد - صلى الله عليه وسلم - از پروردگارشان نازل شده و آن حق است ايمان آوردند خدا سيئات ايشان را جبران کرده و کارشان را اصلاح نموده است(2) اين براي آنست که کافران پيروي باطل کرده و آنان که ايمان آورده پيروي حق نمودهاند از فضل پروردگارشان بدينگونه خدا براي مردم مثلهاي ايشان را ميزند(3).
نکات : "أضل أعمالهم، و أحبط أعمالهم، و أبطل أعمالهم"، گاهي تماما به يک معني آمدهاند، و هر يک از اين لغات بمعني ديگري آمده، و اضلال عمل را به چند وجه ميتوان توجيه کرد :
اول: سقوط اعمال در مقابل کفر و سيئات.
دوم: ابطال عمل لفقد شرائطها.
سوم: "لا عمل إلا بمن له العمل و عمل الکافر ليس لله"!
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#sŒخ*sù لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ ÷Làin="yJôمr&* سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ ِNçlm;$t/* وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا ِNçlm;*
ترجمه : پس چون کفار را ملاقات کرديد پس زدن گردنها تا گاهي که کشتارتان موجب ضعفشان گردد پس بندها را محکم کنيد (يعني اسيرشان کنيد) پس از آن يا منت نهيد و يا فدا گيريد تا آثار حرب خاموش گردد، تکليف اين است، و اگر خدا ميخواست از کفار انتقام ميکشيد وليکن نکشيد تا شما را به يکديگر بيازمايد و بعضي را به بعض ديگر مبتلا سازد و آنان که در راه خدا کشته شدهاند اعمالشان هرگز از بين نميرود(4) خدا هدايتشان خواهد کرد و کارشان را به صلاح ميآورد(5) و به بهشتي که به ايشان معرفي کرده واردشان ميکند(6).
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نکات : مقصود از : فَإِمَّا مَنًّا ك‰÷èt/، اين است که منت گذاريد و آزادشان کنيد، و مقصود از فِدَاءً آن مقدار پولي است که زمامدار مسلمين تعيين کند و از هر اسيري بگيرند و او را رها کنند. و مقصود از تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا اين است که جهاد مسلمين بايد بر پا باشد تا ديگر آثار و علائمي براي قيام کفار نماند و نيروي ايشان بکلي تحليل رود. و مقصود از لَانْتَصَرَ ِNهk÷]دB، اين است که خدا ايشان را از بين ميبرد با زلزله و صاعقه و گرسنگي و ديگر به شما تکليف جهاد نميکرد ولي خدا امر به جهاد کرده تا شما را امتحان کند. و مقصود از عَرَّفَهَا ِNçlm;، اين است که خدا بهشت را در دنيا براي ايشان معرفي کرده و يا وقت نزع روح معرفي کرده. و مقصود از وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ اين است که کار دنيا و آخرت ايشان را به اصلاح آورد. اما دنيا زن و بچة او را سرپرستي برايشان مهيا ميکند و اما در آخرت گناهانشان را تبديل به حسنات نمايد.
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ ِ/ن3tB#y‰ّ%r&* وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ َOكgn="yJôمr&* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ َOكgn="yJôمr&*
ترجمه : آهاي مؤمنين اگر خدا را ياري کنيد خدا شما را ياري کند و قدمتهايتان را ثابت بدارد(7) و آنان که کافرند هلاکت براي آنان و اعمالشان را نپذيرفت(8) اين براي آنست که ايشان چيزي را که خدا نازل کرده مکروه داشتند پس خدا اعمالشان را باطل ساخت(9).
نکات : ياري خدا ياري دين اوست. و مقصود از يَنْصُرْكُمْ اين است که شما را حفظ ميکند و جلو لشکر آفات و بليات را از شما ميگيرد و بواسطة فرشتگان شما را تأييد ميکند. و فاعل وَأَضَلَّ خدا است و همچنين فاعل فt7ômr'sù.
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َOn=sùr& يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ $ygè="sVّBr&* ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى ِNçlm;* إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى ِNçl°;*
ترجمه : پس آيا سير در زمين نکردند تا بنگرند چگونه بوده فرجام آنانکه پيش از ايشان بودند خدا ايشان را از بين برد و براي کافرين نظير آنهاست(10) اين بدان سبب است که خدا ياور مؤمنين است و حقا کافران ياوري ندارند(11) بتحقيق خدا آنان را که ايمان آورده و عملهاي شايسته کردند به بهشتهايي داخل ميکند که از زير اشجارش نهرها جاري است و آنان که کافرند بهره ميبرند و ميخورند چنانکه چهارپايان ميخورند و آتش جايگاه ايشان است(12).
نکات : مقصود از سير در زمين آنست که ببينند چگونه سلاطين با قدرت همه مغلوب و دست خالي از دنيا رفتند و يا هلاک شدند، و روايت شده که آية : بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ (#qمZtB#uن، اشاره به روز أحد است که مسلمين مقتول و مجروح گشتند. و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در ميان دره هاي کوه بود. ابو سفيان دستور داد که کفار بگويند: "أعلي هبل، أعلي هبل" رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود مسلمين در جواب ايشان بگويند: "الله مولانا و لا مولي لهم".
ûةiïr'x.ur مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ ِNçlm;* أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا Lèeuن!#uq÷dr&*
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ترجمه : و چه بسيار قريهاي که مردمش از قرية تو که بيرونت کردند نيرومندتر بود ما هلاکشان کرديم پس ياوري نداشتند(13) آيا آنکه دليل روشني از پروردگار خود دارد مانند کساني است که عمل بدشان برايشان زينت داده شده و هوسهاي خود را پيروي کردند(14).
نکات : روايت شده که چون کفار رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را از مکه بيرون کردند و حضرت به غار ثور رفت هنگام توجه به مدينه نظري به مکه فرمود و گفت: أنت أحب بلاد الله إلي، اگر مشرکان مرا بيرون نميکردند من بيرون نميرفتم. و لذا خدا براي تسليت او اين آيات را نازل نموده است.
م@sW¨B الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آَسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ َOèduن!$yèّBr&*

ترجمه : وصف آن بهشتي که به پرهيزکاران وعده داده شده (چنين است) در آن نهرهائي است از آب تغييرناپذير و نهرهائي از شيري که طعم آن تغيير نيافته و نهرهائي از خمر که ماية لذت است براي نوشندگان و نهرهائي از عسل صافي، و براي ايشان در آنجا از هر گونه ميوههاست با آمرزشي از پروردگارشان (آن که در چنين نعمتي است) مانند آنست که او در آتش جاودان است و آب جوشان به ايشان بياشامند که رودههاشان پاره پاره شود؟(15).
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نکات : اگر كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ را خبر گرفتيم براي مَثَلُ الْجَنَّةِ ديگر احتياج به تقدير ندارد و معني چنين ميشود؛ وصف بهشت و اهل آن مانند دوزخ و اهل آنست، و اين جمله در مقام انکار هم مثلي است يعني وصفشان مانند هم نيست. بهر حال خمري که در اين آيه آمده مانند خمر دنيا که مستي بياورد نيست، و عقل را زائل نميکند بلکه صرف لذت و نشاط است.
Nهk÷]دBur مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آَنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا َOèduن!#uq÷dr&* وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآَتَاهُمْ َOكg1uqّ)sي* فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ِNكg1tچّ.دŒ*
ترجمه : و بعضي از ايشان کسانيند که به تو گوش فرا ميدهند تا چون از نزد تو بيرون روند به کساني که علم دارند بگويند او اکنون چه گفت، آنان همانند که خدا بر قلوبشان مهر نهاده و هوسهاي خود را پيروند(16) و آنان که هدايت يافتهاند خدا هدايتشان را زياد کند و ايشان را پرهيزکاري داده است(17) آيا انتظاري بجز انتظار ساعت قيامت دارند که ناگهان بر ايشان در آيد که بتحقيق علائم آن آمده است، پس کجا براي ايشان تذکر سود دهد چون رستاخيز بيايدشان(18).
نکات : کسي که اهميت به وحي ميداد نزديک رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مينشست و حواس خود را جمع ميکرد، ولي کسي که اهميت نميداد و بياعتناء بود نميفهميد و چون از نزد رسول خدا بيرون ميرفتند از دانشمندان اصحاب سئوال ميکرد، و اين دليل بر نفاق او بود که خدا دل او را مهر نفاق زده ولي آنان که طالب هدايت و يا هدايت يافته و حقيقتا هدايت ايماني داشتند خدا هدايت ايشان را زياد ميکرد.
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َOn=÷و$$sù أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ ِ/ن31uq÷WtBur*
ترجمه : پس بدان که نيست خدائي جز خداي کامل الذات و الصفات و براي گناه خود آمرزش بخواه و براي مؤمنين و مؤمنات و خدا ميداند جاي رفتن و جاي ماندنتان را(19).
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نکات : جملة : On=÷و$$sù .... دلات دارد که اول علم بايد سپس عمل و ديگر اينکه توحيد بايد علمي باشد نه تقليدي و ديگر اينکه کسي که گناه ميکند علم او به توحيد ناقص است. و کلمة لِذَنْبِكَ دلالت دارد بر گناه رسول و عدم عصمت انبياء، ولي بايد دانست که گناه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - همان بيصبري او بوده از آزار قوم و از خدا فرجي ميخواسته بقرينة آيات جهاد و غلبة او بر دشمنان که چون خدا بواسطة جهاد او را پيروز بر کفار نموده به او فرموده حال از گناه بيصبري خود و بيصبري مؤمنين و مؤمنات توبه کن، و طبق اين آيه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - براي خود و مؤمنين و مؤمنات استغفار مينموده، حال جاي تعجب است از قول آن کساني که مرتکب همه نوع گناه ميشوند به اين بهانه که ائمه شفيع آنان بوده و با پارتي بازي آنان را به بهشت ميبرند! واقعا بايد بحال آنان گريست. بهر حال از اين آيه و مانند آن استفاده ميشود عدم عصمت فرد يا افراد معين، علاوه بر اين چنانکه ذکر شد کلمات ائمه نيز دلالت صريح بر عدم عصمت ايشان دارد و حضرت علي - عليه السلام - در نهج البلاغه ميفرمايد: من خود را بالاتر از خطاکار نميدانم، و ما ذيل آية تطهير در سورة احزاب و آيات ديگر در اين مورد توضيحاتي داديم. بعلاوه دليل عقلي است که اگر بنا باشد بشري ذاتا معصوم باشد و قدرت ارتکاب گناه نداشته باشد و خدا او را چنين آفريده باشد ديگر براي ترک گناه اجري ندارد و براي او در باره تقوي وترک محرمات فضيلتي نيست و آن کسي که معصوم نبوده و حفظ نفس نموده و ترک گناه کرده برتر از اوست، و باضافه اگر انبياء و اوليا خلقتا معصوم باشند و ساير مردم که خلقتشان چنين نبوده و ترک گناه کردهاند بايد برتر و مقامشان بالاتر باشد و حال آن که چنين نيست.
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باضافه کسي که ميگويد انبياء و اولياء معصومند بايد دليلي از کتاب خدا بياورد و حال آن که چنين دليلي در کتاب خدا نيست، بلکه در کتاب خدا ذکر شده که اکثر انبياء مرتکب گناهي شدهاند و يا ممکن است مرتکب شوند، مانند آية 121 سورة طه : و عصي آدم، و آية 15 سورة انعام :
{ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ }
و آية 33 سورة اعراف :
{ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا } ...
و آية 16 سورة قصص :
{ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي } ...
و آيات ديگر. باضافه اگر انبياء و أولياء معصوم باشند نميشود براي مردم ديگر مقتدا و اسوه باشند زيرا به کسي که داراي تن و بدن است نميشود گفت: تو بايد دنبال نور حرکت کني.
مAqà)tƒur الَّذِينَ آَمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى َOكgs9* طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا ِNçl°;* فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا ِNن3tB$ymِ'r&* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى ِNèdtچ"|ءِ/r&*
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ترجمه : و مؤمنين ميگويند: چرا سورهاي نازل نگشته پس چون سورة محکمي نازل گشت و قتال در آن ذکر شد کساني که در دلهاشان بيماري است ميبيني به سوي تو مينگرند چون نگريستن کسي که از هول مرگ غشي شده باشد پس برايشان شايستهتر(20) طاعت است و قول نيکو پس چون کار جدي شود پس اگر با خدا راست گويند حتما بهتر است براي ايشان(21) پس آيا اميدواريد که اگر والي شويد در زمين فساد کنيد و قطع ارحام خود نمائيد(22) ايشان همان کسانيند که خدا لعنتشان نموده و کرشان کرده و ديدگانشان را کور کرده است(23).
نکات : مؤمنين همواره آماده اطاعت و منتظر امر جهاد بودند، ولي منافقين که از اوامر الهي منزجر بودند پس به ظاهر منتظر امر جهاد بودند ولي در واقع از امر به جهاد بيزار و وحشت داشتند، و اين آيات راجع به همان منافقين است. و جملة : طَاعَةٌ وَقَوْلٌ ش$rمچ÷è¨B، ظاهرا گوشه و طعن بر منافقين است يعني طاعت و گفتار خوش شما همين است و شما با اين روحيه اگر حکومت پيدا کنيد فساد و قطع رحم خواهيد کرد، و اين خبر غيبي است زيرا چنين افراد هر وقت متصدي حکومتي شدهاند غير از فساد کاري نکردهاند. و آيات بعد نيز راجع به همين اشخاص است که تدبر در کتاب إلهي نکرده و علاقهاي به فرامين آن ندارند.
ںxsùr& يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ !$ygن9$xےّ%r&* إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى َOكgs9* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ* فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ ِNèdtچ"t/÷Sr&ur* ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ َOكgn="yJôمr&*
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ترجمه : آيا تدبر در قرآن نميکنند و يا بر دلها قفلهائي است(24) محققا کساني که برگشتند بر عقب خود و مرتد شدند پس از آن که هدايت براي ايشان روشن گرديده شيطان بياراسته براي ايشان و آرزويشان را دراز کرده(25) اين ارتدادشان براي اين است که ايشان به منافقان ديگر که خوششان نيامده آنچه را خدا نازل کرده، گفتند: ما شما را در بعضي از امور اطاعت خواهيم کرد و خدا پنهان نمودن ايشان را ميداند(26) پس چگونه باشند وقتي که ملائکه قبض روحشان کرده بصورتهاي ايشان و پشتهاي ايشان ميزنند(27) اين عذاب بواسطة اين است که ايشان پيروي کردند آنچه ماية غضب خدا بود و رضايت او را مکروه داشتند پس خدا اعمالشان را ضايع ساخت(28).
نکات : أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ ... استفهام توبيخي است که خدا سرزنش کرده ايشان را براي عدم تدبر در قرآن، شيخ طبرسي در تفسير اين آيه ميگويند: تدبر در قرآن واجب است. و اين آيه رد ميکند قول کساني را که ميگويند: حديث امام بايد آية قرآن را تفسير کند، زيرا خدا بر منافقين و کفاري که امام و رسولي را قبول نداشتند تدبر قرآن را لازم دانسته است. و حقيقتا قرآن بدون حديث امام فهميده ميشود. و جملة : أَمْ عَلَى قُلُوبٍ !$ygن9$xےّ%r&، دلالت دارد که هر کس تدبر در قرآن نکند و يا قرآن را نفهمد قفل کفر و نفاق بر دل او زده شده. و جملة : كَرِهُوا مَا نَزَّلَ ھ!$#، دلالت دارد که هر کس از آيات قرآن کراهت داشته باشد منافق و يا کافر است.
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÷Pr& حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ ِNهks]"tَôتr&* وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ِ/ن3n="yJôمr&* وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ ِ/ن.u'$t6÷zr&* إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ َOكgn="yJôمr&*
ترجمه : آيا آنان که در قلوبشان مرضي است خيال کردهاند که خدا کينههاشان را آشکار نميکند(29) و اگر بخواهيم ايشان را به تو مينموديم پس البته تو ايشان را بسيمايشان شناخته بودي و ايشان را البته در آهنگ گفتارشان ميشناختي و خدا ميداند اعمال شما را(30) و شما را البته ميآزمائيم تا بدانيم مجاهدين از شما و صابرين را و ميآزمائيم اخبارتان را(31) محققا کساني که کافر شده و بازداشتند از راه خدا و مخالفت با رسول کردند پس از آن که هدايت برايشان روشن گرديده به هيچ وجه به خدا زيان نميرسانند و بزودي اعمال ايشان هدر ميشود(32).
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نکات : جملة : وَلَوْ نَشَاءُ َOكgs3"oY÷ƒu'V{، لو براي امتناع است يعني محال است منافقين را به تو ارائه دهيم، و کلمة Oكg"yJإ،خ0 دلالت دارد که اگر ميخواستيم در صورتشان مينوشتيم اين منافق است و يا مسخشان ميکرديم و يا نشانهاي ميگذاشتيم، ولي خدا چون ستار است نه کشاف العيوب اين کار را نکرده. از اينجا معلوم ميشود که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بسياري از منافقين را نميشناخته. پس آن مردم ناداني که ميگويند: رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - همه چيز را ميداند و بحال هر کسي مطلع است از اين آيات بيخبرند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - منافقين زمان خود را نميشناخته چه برسد باينکه مردم هر زماني را بشناسد، بهر حال مردم زمان ما عقائدشان تماما بر خلاف قرآن است. و لذا بعضي از افراد را بيجهت متهم به نفاق ميکنند با اينکه بندهشناس فقط خداست.
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا ِ/ن3n="uHùهr&* إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ َOçlm;* فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ ِNن3n="uHùهr&* إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ ِNن3s9؛uqّBr&*
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ترجمه : اي مؤمنين خدا را اطاعت کنيد و اين رسول را اطاعت کنيد و کارهاي خود را باطل مکنيد(33) محققا کساني که کافر شدند و از راه خدا باز داشتند سپس مردند در حال کفر پس هرگز خدا ايشان را نميآمرزد(34) پس سستي مکنيد و مخوانيد به صلح در حالي که شما برتريد و خدا با شماست و اجر اعمالتان را کم نميکند(35) همانا زندگي دنيا بازيچه و سرگرمي است و اگر مؤمن باشيد و پرهيزگاري کنيد خدا اجرهاي شما را ميدهد و اموالتان را نميخواهد(36).
نکات : جملة : وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ دلالت دارد بر عدم جواز ابطال عمل، پس تا ممکن است انسان نبايد عمل خود را باطل سازد چه نماز و چه روزه و چه جهاد و چه کارهاي ديگر. و جملة : ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ .... دلالت دارد بر اينکه مناط سعادت و شقاوت زمان مردن است، اگر کسي بحال کفر بميرد قابل آمرزش نيست ولي اگر بحال ايمان بميرد قابل آمرزش است.
bخ) يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ ِ/ن3oY"tَôتr&* هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا /ن3n="sVّBr&*
ترجمه : اگر خدا اموالتان را بخواهد و به شما اصرار کند بخل ميکنيد و بيرون ميآورد کينههاتان را(37) آگاه باشيد که شما آنان هستيد که دعوت ميشويد براي اينکه انفاق در راه خدا کنيد پس بعضي از شما بخل ميکند و هر کس بخل کند همانا از خودش بخل کرده و دريغ نموده و خدا بينياز است و شمائيد محتاجان و اگر روبگردانيد خدا بدل شما ميآورد قومي را غير شما بجاي شما که مانند شما نباشند(38).
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نکات : اين آيات وقتي نازل شده که هنوز آيات زکات و گرفتن آن واجب نشده بود و خدا خبر ميدهد که همين شمائيد که بزودي دعوت ميشويد براي دادن زکات و بعضي از شما بخل خواهند کرد و بر ضرر او خواهد بود چون خدا احتياجي ندارد و اگر رسول او مأمور أخذ مال شود شما بدتان ميآيد و کينة او را در دل ميگيريد در حالي که تمام شما محتاجيد و از خود چيزي نداريد و مصرف زکات نيز خود شمائيد.

سورة فتح مدني و داراي 29 آيه ميباشد

ijk
$¯Rخ) فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا $YZ خ7oB* لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا $VJة)tFَ،oB* وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا #¹"ƒحotم*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. حقا که ما فتح نماياني براي تو پيش آورديم(1) تا خدا گناه متقدم و متأخر تو را بيامرزد و نعمتش را بر تو تمام گرداند و تو را به راه راست هدايت کند(2) و خدا تو را نصرت دهد نصرتي ارجمند(3).
نکات : فَتَحْنَا ماضي است، وعدة فتحي که محقق الوقوع بوده اگر چه فتح در مستقبل بوده اما به لفظ ماضي آمده لتحقق وقوعه، و گناهي که خدا آمرزيده و بر رسول خود منت گذاشته همان بيصبري او در قبل از هجرت و جهاد بوده و يا پس از هجرت و امر به جهاد، ولي قبل از فتح بقرينة اينکه هر جا سخن از فتح و نصرت آمده ذکر مغفرت شده و اين قرينه است که گناه آن حضرت بيصبري بوده چنانکه در سورة نصر ميفرمايد :
{ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ çnِچدےَّtGَ™$#ur... } ... (نصر : 1-3)
(1/2259)



و مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ عبارتست از گناه زمان مقدم، وَمَا تَأَخَّرَ زماني که از آن زمان عقبتر باشد و اگر چه هر دو ماضي باشند مانند اينکه بر علماي گذشته ميگويند متقدمين اگر هزار سال از فوت ايشان گذشته باشد، و متأخرين گويند اگر پانصد سال از فوت ايشان گذشته باشد.
uqèd الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا $VJإ3ym*ں@إzô‰مدj9 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا $VJSدàtم* Uةjyèمƒur الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ نotچح !#yS السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ #ZژچإءtB*
ترجمه : اوست که آرامش را در دلهاي مؤمنين نازل نمود تا ايماني به ايمانشان بيفزايند و ملک خداست لشکريان و سپاه آسمانها و زمين و خدا دانا و حکيم بوده است(4) تا داخل کند مؤمنين و مؤمنات را به بهشتهائي که جاري است از زير آن نهرها، جاويدانند در آن و بديهاي ايشان را جبران ميکند و اين نزد خدا کاميابي بزرگ بوده است(5) و تا عذاب کند منافقين و منافقات و مشرکين و مشرکات را که گمان بد به خدا بردهاند بر ايشان باد گردش بد و خدا بر ايشان غضب نموده و ايشان را لعنت نموده و مهيا کرده برايشان دوزخ را و بد سرانجامي است(6).
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نکات : يکي از صفات حسنة مؤمنين طمأنينه و آرامش بوده که بواسطة همين صفت بوده پيروز شدند بر کفار. و يکي از صفات سيئة منافقين و کفار بدگماني و سوء ظن به خدا بوده که باعث تلاطم و تزلزل قلبي ايشان و موجب شکست ايشان بوده در مقابل مؤمنين. و حقتعالي اصحاب رسول را به صفات حسنه توصيف کرده و سکينه که همان آرامش ايماني است به ايشان عنايت فرموده. متأسفانه ملت ما که خود داراي چنين صفات حسنهاي نيستند از مؤمنين زمان رسول - صلى الله عليه وسلم - بدگوئي ميکنند.
!ur جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا $¸JSإ3ym*!$¯Rخ) أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا #\چƒةtRur*(#qمZدB÷sçGدj9 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً ¸xد¹r&ur*
ترجمه : و ملک خدا و مخصوص اوست سپاه آسمانها و زمين و خدا عزيز و حکيم است(7) حقيقت اين است که ما تو را فرستاديم در حالي که شهادت دهي و بشارت دهنده و ترساننده باشي(8) تا به خدا و رسول او ايمان آوريد و او را تأييد کنيد و بزرگش شماريد و صبح و شام او را تسبيح نمائيد(9).
نکات : شَاهِدًا حال است براي مفعول که کاف أَرْسَلْنَاكَ باشد يعني گواهي باشي بر توحيد يعني شهادت بر وحدانيت خدا دهي و آنان که توحيد را پذيرفتند بشارت دهي و آنان که نپذيرفتند انذار نمائي، و ضميرهاي وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ تماما بر ميگردد به خدا يعني دين او را و يا رسول او را تأييد کنيد و خدا را بزرگ شماريد و او را منزه شماريد.
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¨bخ) الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا $VJدàtم* Aqà)uy™ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ #Mژچخ7yz* بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا #Y'qç/*
ترجمه : حقا کساني که با تو بيعت ميکنند همانا با خدا بيعت ميکنند دست خدا فوق دستهاي ايشانست پس هر که بشکند همانا بر ضرر خود شکسته و آن که به پيماني که با خدا بسته وفا کند بزودي پاداش بزرگي خدا به او بدهد(10) باز پس ماندگان از اعراب به تو خواهند گفت که اموال ما و کسان ما ما را از جهاد بازداشتند پس براي ما آمرزش بخواه، به زبان خود چيزي گويند که در قلوبشان نيست، بگو چه کس اختيار دارد از طرف خدا براي شما کاري کند اگر او براي شما ارادة زيان کند و يا ارادة نفعي نمايد بلکه خدا به آنچه ميکنيد آگاه است(11) بلکه گمان برديد که پيامبر و مؤمنان هرگز به وطن و به سوي کسانشان بر نميگردند و اين خيال در نظر شما جلوه کرد و گمان برديد گمان بدي و در خور هلاکت بوديد(12).
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نکات : به بيعتي که در اين آيات ذکر شده بيعت الرضوان گويند که در حديبيه واقع شده، و حديبيه نزديک مکه در اولين سرحد حرم است. و قضية حديبيه اين است که : رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خواب ديد که بايد داخل مسجد الحرام شود و طواف کند و سر بتراشد و حضرت اصحاب خود را خبر داد که چنين خوابي ديده و امر کرد ايشان را به حرکت به سوي مکه در ماه ذيقعده، و چون به ميقات رسيدند حضرت با اصحاب خود که هزار و چهار صد و يا هزار و هشتصد نفر بودند احرام بستند و سياق شتران نمودند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - 66 شتر با خود اشعار کرد يعني يک طرف کوهان آنها را شکافت و خون آلوده کرد که نشانة هدي و قرباني باشد، اين خبر به قريش رسيد، خالد بن وليد را با دويست نفر مخفيانه فرستادند که در کمين حضرت باشد و هر جا بتواند بر لشکر مسلمين بتازد و مترصد شد وقت نماز بتازد که آيات نماز قصر نازل شد و نتوانست تا اين که حضرت به حديبيه رسيد و حضرت در بين راه اعراب را که ميان راه منزل داشتند دعوت به همراهي مينمود و ايشان خودداري کرده و ميگفتند محمد و اصحابش طمع دارند که داخل حرم شوند و حال آنکه قريش در ميان خانههاي ايشان در مدينه با ايشان جنگ کردند و ايشان را کشتند، هرگز محمد و اصحابش از اين سفر به مدينه به سلامت بر نگردند.
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بهر حال، قريش از مکه بيرون آمده و به لات و عزي قسم خوردند که نگذارند محمد داخل مکه شود تا ديدهاي از ايشان حرکت ميکند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پيغام فرستاد که من براي جنگ نيامدهام، براي عمره آمدهام که قرباني و هدي خود را بکشم و گوشت آنها را براي شما بگذارم، و حضرت خواست عمر را مأمور اين ابلاغ نمايد، عمر گفت: من خويشان چندي ندارم و قريش با من عداوتي دارند وليکن عثمان را مأمور نمائيد، پس حضرت عثمان را فرستاد به نزد اشراف قريش، قريش او را نگه داشتند و خبر به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رسيد که عثمان کشته شده. حضرت فرمود: ما از اينجا بر نميگرديم تا کار زار کنيم با اين قوم، و مردم را به بيعت بر جهاد دعوت کرد و تکيه به درختي داد و مردم مسلمان تمام با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بيعت کردند بر مرگ که استقامت ورزند و با مشرکين قتال کنند، در اين بين خبر آمد که عثمان کشته نشده، و بديل بن ورقاء خزاعي با چند نفر وارد شدند و اينان از خيرخواهان رسول - صلى الله عليه وسلم - بودند و گفتند: تمام اهل مکه مجتمعا تصميم دارند که تو را منع کنند از ورود. حضرت فرمود: ما براي قتال نيامدهايم براي عمره آمدهايم و قريش بواسطة جنگ ضعيف شدهاند، اگر ميخواهند با من قراري بگذارند تا مدتي، و يا مسلمان شوند و اگر نه با ايشان جنگ خواهم کرد تا خدا دين خود را نشر دهد.
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بديل عرض کرد من اين سخن را به قريش ميرسانم، پس نزد قريش آمد و سخنان حضرت را به ايشان رسانيد، عروه بن مسعود الثقفي حاضر بود و برخاست و به قريش گفت: سخن اين مرد را قبول کنيد و بگذاريد من بروم و با او سخن گويم، پس خدمت حضرت رسيد و حضرت با او نيز مانند همان کلام با بديل را فرمود، عروه گفت: آيا ميخواهي قوم خود را مستأصل کني، حضرت فرمود: من به جنگ ايشان نيامدهام، عروه گفت: به خدا قسم نديدهام مانند امروز که کسي را منع کنند از چنين ارادهاي که تو داري، پس برگشت و پيام حضرت را به قريش رساند، ايشان گفتند: اگر محمد داخل مکه شود و عرب بشنوند ما ذليل ميشويم و عرب بر ما جري خواهد شد، پس حفص بن احنف و سهيل بن عمرو را فرستادند، چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نظرش بر ايشان افتاد فرمود: کار ما سهل شد، و فرمود: هر کس از قريش امروز از من چيزي بخواهد که غضب خدا در آن نباشد البته اجابت او ميکنم، چون ايشان خدمت حضرت رسيدند گفتند: يا محمد امسال برگرد تا ببينيم أمر تو به کجا منتهي ميشود، زيرا عرب شنيدهاند که تو متوجه مکه شدي اگر به قهر داخل شوي عرب ما را ذليل خواهند دانست، و در سال ديگر در همين ماه سه روز خانة کعبه را براي تو خالي ميکنيم تا مناسک خود را انجام دهي و برگردي، حضرت مسئول ايشان را اجابت کرد، ايشان گفتند: بشرط اينکه هر کس از مردان ما به سوي تو آيد به ما برگرداني و هر که از مردان تو به سوي ما آيند ما بر نگردانيم. حضرت فرمود: هر که از مردان من به سوي شما آيد من از او بيزارم و ما را به او حاجتي نيست، وليکن به اين شرطي که مسلمان در مکه آزاد باشد و در اظهار اسلام کسي به او اذيتي نکند و بر کفر اکراه ننمايند، پس ايشان قبول کردند، ولي اکثر اصحاب حضرت از اين قرار داد اکراه داشتند، بهر حال قرار داد صلح بدست امير المؤمنين علي - عليه السلام - نوشته شد و چون نوشت: بسم الله الرحمن الرحيم.
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سهيل بن عمرو گفت: ما رحمن را نميشناسيم بنويس: باسمك اللهم. حضرت رسول - صلى الله عليه وسلم - فرمود: چنين بنويس و بعد نوشت اين مصالحهاي است که بر آن اتفاق دارند محمد رسول الله و بزرگان قريش، سهيل گفت: اگر ميدانستيم که تو رسول خدائي با تو جنگ نميکرديم بنويس اين قراردادي است بين محمد بن عبدالله، آيا ننگ داري از نسب خود؟! حضرت به علي فرمود: آن را محو کن و محمد بن عبدالله بنويس، علي - عليه السلام - عرض کرد: من نام تو را از رسالت هرگز محو نخواهم کرد. پس حضرت بدست مبارک آن را محو کرد. و امير المؤمنين علي - عليه السلام - نوشت: اين نامهايست که صلح کردند بر آن محمد بن عبدالله و بزرگان قريش و سهيل بن عمرو که ده سال به جنگ نپردازند و بر يکديگر غارت نکنند و خيانت ننمايند و صندوق کينههاي ديرينه را نگشايند، و هر که خواهد در عهد و پيمان محمد در آيد و هر که خواهد در عهد و پيمان قريش باشد بشرط اينکه هر کس بياجازة ولي خود بنزد محمد رود او را بر گرداند و هر کس از اصحاب او بنزد قريش رود برنگردانند و اينکه اسلام در مکه ظاهر باشد و کسي را بر دينش اکراه نکنند و کسي را بر دين ايذاء و ملامت ننمايند و اينکه امسال محمد برگردد با اصحاب خود، و در سال آينده بيايند و سه روز در مکه بمانند و با حربه و اسلحه داخل نشوند مگر سلاحي که مسافران را ميباشد که شمشيرها در غلاف باشد. و نوشت نامه را علي بن ابي طالب و گواه شدند بر نامه مهاجرين و انصار. و چنانکه مذکور شد چهار شرط در صلحنامه ذکر شد، و خدا انکار سهيل را بر ذکر رسالت محمد در نوشتة صلح حميت جاهليت خوانده، در آيه 26 سوره فتح فرموده : "إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ".
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هنور مرکب نامه خشک نشده بود که جواني بنام ابو جندل که از قريش بود و اسلام آورده بود پناه به مسلمين آورد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: ما پيمان و قرار دادي با اين قوم کردهايم نميتوانيم غدر کنيم تو صبر کن ميان کفار که خدا براي تو فرجي قرار ميدهد، پس چون معاهده برقرار شد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - دستور داد مسلمين سرها بتراشند و شترهاي خود را قرباني کنند و از احرام خارج شوند، بر مسلمين بسيار سخت آمد و مبادرت بر امتثال نکردند با اينکه به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بسيار عظمت ميدادند و چنانکه عروه بن مسعود گفت: من کسري و قيصر را ديدهام و عظمتي که اصحاب محمد به او ميدهند ملت کسري و قيصر به آنان نميدهند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چون ديدند مسلمين خودداري کردند وارد شد بر أم سلمه و فرمود: "هلک المسلمون أمرتهم فلم يمتثلوا"، ام سلمه گفت: شما با کسي سخن مفرماييد و خودتان شتر خود را نحر کنيد و سر خود را بتراشيد پس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - همين کار کرد، چون مسلمين ديدند برخاستند و سر يکديگر را تراشيدند و نحر نمودند، معلوم شد ام سمله داراي اصالت رأي و دوربين ميباشد. بهر حال رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - با همسر خود مشورت نمود بنابراين بايد گفت: اخباري که از مشورت با زنان نهي نموده تماما ساختگي و از مجعولات است!

سياست الهي در معاهدة حديبيه
اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از ممنوعيت عمره و از شرائط معاهده عصباني و ناراضي بودند، ولي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: به أمر إلهي معاهده را قبول کردم و بعد معلوم شد منافع بسياري در اين معاهده بوده :
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1- يکي از شرائط معاهده اين بود که هر کس از مکه فرار کند از مسلمين رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - او را نپذيرند، اين در ظاهر خوب شرطي نبود ولي در باطن بسيار مفيد بود زيرا همان جوانها در مکه آزاد شدند و اسلام خود را ظاهر نمودند و همين شرط چون بنفع رسول خدا بود ابو سفيان خواستار نقض آن شد! چنان که ابو بصير نامي فرار کرد به سوي مسلمين و قريش دو نفر مأمور فرستادند خدمت رسول خدا که او را برگردانند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به او فرمود برگردد، او با آن دو نفر برگشتند چون به ذي الحليفه رسيدند او برجست و يکي از دو مأمور را کشت و آن ديگري فرار کرد، ابو بصير برگشت خدمت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و عرض کرد شما به ذمة خود وفا کردي، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: نه تو به هر کجا که ميخواهي برو و در مدينه توقف مکن، او رفت در سر راه شام که تجار قريش رفت و آمد ميکردند و در آنجا عدهاي از مسلمين مکه که نميتوانستند ملحق به رسول خدا شوند بر سر او جمع شدند و ابو جندل نيز از مکه به او ملحق گرديد و راه تجارت را بر قريش بستند و اموال آنها تاراج کردند، قريش ناچار مأمور خدمت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرستادند که اين شرط را از معاهده ابطال کن و بتدريج آن شرائطي که در نظر مسلمين بد ميآمد نقض شد و معلوم شد بر ضرر کفار بوده است.
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2- چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از حديبيه مراجعت کرد در کراع الغيم که طرف مدينه بودند آية : إِنَّا فَتَحْنَا .... نازل شد و خدا غزوة حدبيبه را فتح مبين خواند، ممکن است خود غزوه واقعا فتح مبين باشد، و يا اين قضيه باعث فتح مکه شد که فتح مکه فتح مبين باشد، زيرا اين قضيه باعث شد اسلام در مکه آزاد شود و هر کس به آزادي وارد اسلام شود و سدي که مانع بود بر طرف گرديد و هر کس ميتوانست به آزادي فکر کند و محاسن اسلام را بسنجد و شمشيرها کنار رود و عصبيت خاموش گردد و عقلها در اصول دين جديد بکار افتد و لذا طولي نکشيد همان کساني که به صلح بدبين بودند خوشبين شدند زيرا مردم ايمن شدند و اسلحهها بر کنار رفت و مردم يکديگر را ملاقات کردند و هر کس صاحب عقل بود متوجه اسلام و وارد آن شد و دو سال بعد معلوم گرديد که بقدر بيست سال قبل از اين دو سال مردم وارد اسلام گشتند! بدليل اينکه در فتح حديبيه لشکر اسلام هزار و چهار صد نفر بودند ولي در فتح مکه ده هزار نفر بلکه بيشتر شدند و اينها بهترين دليل است بر نبوت محمد - صلى الله عليه وسلم - و اينکه قرآن وحي است. از خدا ميخواهيم که براي مسلمين و موحدين زمان ما نيز چنين آزادي بوجود آيد زيرا اهل قرآن و موحدين در غربت شديد بسر ميبرند.
`tBur لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ #Zژچدèy™* وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا $VJSدm'* سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا Wxخ=s%*
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ترجمه : و هر کس ايمان به خدا و رسول او نياورده باشد پس محققا بداند که ما براي کافران آتشي سوزان مهيا کردهايم(13) و خاص خداست ملک آسمانها و زمين هر که را خواهد ميآمرزد و هر که را خواهد عذاب ميکند و خدا آمرزندة رحيم است(14) بزودي متخلفين از جهاد وقتي که براي أخذ غنائم بسوي محل غنائم برويد، ميگويند: بگذاريد در پي شما بيائيم ميخواهند کلام خدا را تغيير دهند، بگو هرگز در پي ما نخواهيد آمد چنين فرموده خدا از پيش پس خواهند گفت: بلکه به ما حسد ميورزيد (نه) بلکه نميفهمند جز اندکي(15).
نکات : آيات فوق راجع به کساني است که در غزوة حديبيه شرکت نکردند و چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به مدينه برگشت، پس از بيست روز مأمور شد براي غزوة خيبر، آنان ديدند رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در حديبيه پيروز شد و در خيبر براي يهود ثروت و غنائم بسياري است پيشنهاد کردند که شرکت کنند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميدانست که ايشان از صدق دل سخن نميگويند. و لذا اين آيات در جواب ايشان آمده که اينان در شرکت غنائم موفق نخواهند شد.
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و اما جنگ خيبر پس در آية 18-19 اين سوره به آن اشاره شده که فرمود : وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا $Y6ƒجچs%، و خيبر هفت قلعة محکم از يهود بود بنام ناعم و قموص و کتيبه و شق و نطاه و وطيح و سلالم، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اصحاب را اعلام نمود و با هزار و چهار صد تن حرکت کردند، روزي مردم خيبر براي زراعت و کارهاي ديگر بيلها و زنبيلها بدست گرفته از قلاع خود خارج شدند ديدند لشکر اسلام در اطراف ايشان پره زدهاند، فرياد زدند و يکديگر را خبر کردند و به حصارها متحصن شدند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به ديدن بيل و کلنگ فال نيک زد و فرمود: الله اکبر خربت خيبر، از آن طرف يهوديان زن و فرزند و آذوقه را در حصارهاي ديگر نهاده و مردان جنگي در قلعة نطاه جمع شدند، اصحاب رسول حمله کرده و بعضي از قلاع ايشان را فتح کردند تا رسيدند به قلعة قموص و آن سخت محکم بود، و خود رسول را درد شقيقة سختي عارض شده بود که نميتوانست به ميدان بيايد لاجرم هر روز يک تن از اصحاب عَلَم بگرفت و حمله مينمودند ولي نتوانستند قلعة قموص را فتح کنند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: پرچم را فردا به مردي دهم که کرار غير فرار است، دوست ميدارد خدا و رسول را و خدا و رسول او را دوست ميدارند و خداي تعالي خيبر را بدست او فتح خواهد کرد. روز ديگر اصحاب جمع شدند و همگي آرزو داشتند که پرچم بدست او داده شود و مصداق فرمودة رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - گردد.
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رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: علي کجا است؟ عرض کردند: درد چشمي عارض او شده که نيروي حرکت ندارد، فرمود: احضارش کنيد، سلمه بن اکوع دست علي را گرفت و نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آورد، حضرت سر او را به زانو نهاد و از آب دهان مبارکش به چشمان او ماليد که همان وقت رمدش خوب شد، پس پرچم را به دست او داد و در حق او دعا کرد : "اللهم اکفه الحر و البرد"، که ديگر علي - عليه السلام - از گرما و سرما متأثر نميشد. بهر حال علي - عليه السلام - هروله کنان حرکت کرد تا پاي حصار قموص، مرحب به عادت هر روز از حصار بيرون آمد و مانند پلنگ دمنده به ميدان آمد و رجز خواند :

قد علمت خيبر أني مرحب ... شاکي السلاح بطل مجرب

علي - عليه السلام - مانند شير جلو او در آمد و فرمود :

أنا الذي سمتني أمي حيدرة ... ضرغام آجام و ليس قسورة

پس مرحب پيشدستي کرد که زخمي بر آن جناب بزند علي او را مجال نداد و ذوالفقار را چنان بر سرش کوفت که بر خاک هلاکت افتاد و از پس او ربيع بن ابي الحقيق و عنتر خيبري و مره و ياسر و امثال اينها که از شجاعان يهود بودند به قتل رسيدند، يهوديان فرار کرده و به چالاکي در قلعه رفته و دروازه را بستند علي به پاي قلعه آمد و در قلعه را گرفت و چنان تکان داد که از جا کنده شد و به قلعه لرزشي افتاد که صفيه دختر حي بن أخطب از بالاي تخت خود بزير افتاد و جراحتي در چهرة او پديد آمد!! حضرت حمله کرد تا قلعه را فتح نمود، و فتح خيبر در سال 7 هجرت بود.
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@è% لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيد تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا $VJSد9r&* لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا $VJSد9r&*
ترجمه : بگو به متخلفين از اعراب بزودي دعوت خواهيد شد به سوي گروهي که صلابت شديد دارند براي اينکه با آنان قتال کنيد و يا مسلمان شوند پس اگر اطاعت کنيد خدا شما را اجر نيک ميدهد و اگر اعراض کنيد چنانکه از پيش اعراض کرديد خدا عذاب کند شما را عذابي دردناک(16) بر کور باکي نيست و بر لنگ باکي نيست و بر بيمار باکي نيست و هر کس خدا و رسول او را اطاعت کند خدا او را بهشتهائي داخل کند که از زير آن نهرها جاري است و هر کس اعراض کند خدا او را عذاب دردناک نمايد(17).
نکات : دربارة قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيد اختلاف است، ممکن است گفته شود مقصود از آن هوازن و ثقيف ميباشد که در غزوة حنين قيام کردند و يا مسيلمة کذاب و يا فارس و روم و يا تمام اينها باشند. و مقصود از نفي حرج در آية، تکليف جهاد است، زيرا کور و لنگ و بيمار مکلف و مأمور به جهاد نيستند و همچنين است هر مرضي که مانع از جهاد باشد، و أما بيدستي مانع نيست زيرا ميتواند براي مجاهدين کشيک بکشد و ديدهبان باشد و همچنين لال ميتواند حمله کند.
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ô‰s)©9 رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا $Y6ƒجچs%* وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا $VJإ3ym* وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا $VJة)tFَ،oB*
ترجمه : محقق است که خدا خشنود گرديد از مؤمنين وقتي که با تو زير آن درخت بيعت کردند پس دانست آنچه در دلشان بود پس بر ايشان آرامي دل را نازل نمود و فتح نزديکي بپاداششان داد(18) با غنيمتهاي بسياري که آنرا دريافت ميکنند و خدا عزيز و حکيم بوده است(19) و خدا غنيمتهاي بسياري را به شما وعده داده که دريافت ميکنيد آنها را، و به شتاب آنها را به شما داد و دستهاي آن مردم را از شما باز داشت تا اينکه براي مؤمنان عبرتي باشد و به راه راست شما را هدايت نمايد(20).
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نکات : خداي تعالي در اين آيات اظهار خشنودي کرده از مؤمنين و کساني که با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بودند و هزار و چهار صد نفري که با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بيعت کردند حتي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - يک دست خود را بدست ديگر زد بعنوان بيعت عثمان که در مکه بود و قريش او را محبوس داشته بودند. و معني خشنودي اين است که توفيق ثواب و استقامت ايماني به ايشان دهد و باضافه بهشت را به ايشان وعده داده، ميتوان گفت: آنان اهل بهشتند و مؤمن از دنيا رفتند زيرا خداي عالم به غيب و آشکار و آيندة بندگان اگر به قومي وعدة بهشت داد نميتوان ايشان را بيدين و کافر شمرد. بنابراين اخباري که از طريق غاليان شيعه جعل شده که اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - همه مرتد شدند مگر سه نفر يقينا مجعول و بياعتبار و ضد آيات قرآن است، و مخفي نماند که تا آخر اين سوره تماما مدح همين اصحاب است.
3"tچ÷zé&ur لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ #\چƒد‰s%* وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا #ZژچإءtR* سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ Wxƒد‰ِ7sي* وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ #·ژچإءt/*
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ترجمه : و غنيمتها و فوائد ديگري که توانائي بر آن نداشتيد بتحقيق خدا به آنها احاطه دارد و خدا بر هر چيزي تواناست(21) و اگر آن کسان که کافر شدند با شما قتال کنند محققا پشت خواهند کرد سپس نمييابند دوستي و نه ياوري(22) روشي است که خدا برقرار نموده که از پيش بگذشت (در امتهاي پيش) و هرگز براي روش خدا تغييري نمييابي(23) و اوست که بازداشت دستهاي ايشان را از شما و دستهاي شما را از ايشان در وادي مکه، پس از آنکه شما را بر ايشان ظفر داد و خدا به آن چه ميکنيد بيناست(24).
نکات : مقصود از وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا $pkِژn=tو، اگر از غنائم کثيره مقصود غنائم خيبر و وادي القري و فدک باشد مقصود از اين جمله غنائم حنين و ايران و روم و شامات و غير اينها است. و مقصود از جملة : كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ sp©3tB، ممکن است غزوة فتح مکه باشد که در ميان شهر مکه واقع شده، و ممکن است مقصود از بطن وادي مکه باشد که حديبيه است که نزديک مکه واقع شده و خدا بازداشت طرفين جنگ را از خونريزي، و اين قول بهتر است. و اما جملة : وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ ِNن3Ytم، مقصود بازداشت حملة کفار در خيبر و حملة قريش است در حديبيه، و حتي حملاتي از خالد بن وليد شد ولي رعب مسلمين او را هزيمت ميداد، و به روايتي هشتاد نفر بر مسلمين در حديبيه حمله کردند و دستگير شدند و خدا مسلمين را حفظ فرمود.
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مNèd الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا * إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ $VJخ=tم*
ترجمه : ايشان همان کسانيند که کافر شدند و شما را از مسجد الحرام با قربانيها که براي قربانگاه بسته بودند باز داشتند و اگر نبود وجود مردان با ايمان و زنان با ايمان که ايشان را نميشناختيد (و در صورت حمله ممکن بود) که پامالشان کنيد پس برسد شما را بسبب (حمله بر) ايشان گناهي بدون علم (خون ايشان به گردن شما افتد، پس اگر چنين نبود اجازة کارزار يافته بوديد، اما نيافتيد) تا خدا هر که را بخواهد داخل در رحمت خود کند، اگر از هم جدا بودند (کفار از مؤمنين متمايز و جدا بودند، پس بدست شما) کافرانشان را عذاب ميکرديم عذاب دردناکي(25) آن دم که کافران تعصب جاهليت در دل گرفتند پس خدا آرامش خود را بر رسول و بر مؤمنين نازل کرد و ايشان را بر کلمة تقوي ملزم نمود و ايشان به آن کلمه سزاوارتر بودند و اهل آن بودند و خدا به هر چيزي دانا است(26).
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نکات : مقصود از : وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا .... اين است که اين کافران شما را و قربانيهائي که براي قرباني بسته بوديد از مسجد الحرام بازداشتند در حديبيه. و مقصود از : وَلَوْلَا رِجَالٌ .... اين است که در مکه عدهاي از مردان مؤمن و زنان مؤمنه در ميان مشرکين بودند که از ترس ايمان خود را ظاهر نميکردند، اگر براي حفظ وجود ايشان و پامال شدن ايشان نبود خدا اجازة قتال ميداد تا همة اهل مکه را پامال ميکرديد، و اگر اينان از کفار جدا بودند خدا کفار را بدست مؤمنين شکنجه ميکرد. بنابراين به شهرهائي که مسلمين با کفار مخلوط ميباشند نميتوان بمب و مواد منفجره ريخت و نبايد حمله و خونريزي راه انداخت و البته به شهرهاي کفار نيز نميتوان بدون جهت حمله نمود. و مقصود از حَمِيَّةَ دp¨Sخ=خg"yfّ9$#، همان اظهارات سهيل است که ميگفت : بسم الله الرحمن الرحيم ننويسيد و محمد رسول الله را پاک کنيد، و اجازة ورود به مکه براي عمره نميدادند. و مقصود از وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اين است که خدا مؤمنين را بر کلمة بسم الله و توحيد و محمد رسول الله استوار ساخت و بر ايشان لازم و واجب نمود زيرا ايشان لياقت اين کلمه را داشتند. آري خدا اصحاب رسول را به ثابت بودن ايشان در تقوي توصيف نموده ولي زمان ما عدهاي ايشان را سب و لعن ميکنند و با اين حال خود را مسلمان ميدانند.
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ô‰s)©9 صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا $·6ƒجچs%* هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ #Y‰خgx©* مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا $JJدàtم*
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ترجمه : بيقين خدا رؤياي رسول خود را راست و بحق گردانيد که البته داخل مسجد الحرام ميشويد در حال أمن اگر خدا بخواهد در حالي که سرهاي خود را تراشيده و تقصير کرده باشيد و ترسي نميداريد و خدا چيزي دانست که شما ندانستيد و پس از اين فتحي نزديک قرار نمود(27) اوست که رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا اينکه بر تمام دينها آن را غالب سازد و خدا براي گواهي بس است(28) محمد رسول خداست و کساني که با اويند بر کافران سخت و بين خود مهربانند ايشان را رکوع کنان و سجده کنان ميبيني و از خدا فضل و خشنودي ميجويند، نشانة ايشان در صورتشان از اثر سجود است اين است وصفشان در تورات، و (اما) وصفشان در انجيل مانند زراعتي است که شاخک خود را بيرون دهد پس آن را کمک دهد تا سخت گردد و بر ساقهاش بايستد که زارعان را به عجب آورد، تا به وجود ايشان کفار را به خشم آورد، خدا وعده داده کساني از ايشان را که ايمان آورند و عملهاي شايسته انجام دهند وعدة آمرزش و پاداش بزرگي(29).
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نکات : طبرسي روايت کرده که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - قبل از حرکت به سوي حديبيه خوابي ديد که مسلمين داخل مسجد الحرام شدند، و اين خبر را به مسلمين داد، ايشان خوشحال گشته و خيال کردند همين سال وارد مسجد الحرام ميشوند زيرا مدتي بود که مسلمين از زيارت کعبه محروم بودند و عقدهاي بر دلشان بود، پس چون از حديبيه برگشتند و داخل مکه نشدند منافقين گفتند: ما که نه تقصير کردهايم و نه داخل مسجد الحرام شديم، پس آية 27 را خدا نازل نمود و خبر داد که خبر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و خواب او حق و صدق است و قسم خورد که لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ tP#tچysّ9$#، يعني سال آينده و اتفاقا سال آينده همان ماه ذيقعده رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - با اصحابش با کمال وجد و شهامت به سوي مکه روان شدند و عمره بجا آوردند و چون در مسجد الحرام طواف ميکردند در سال هفتم، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود شانههاي خود را ظاهر سازيد و شجاعانه طواف کنيد زيرا تمام اهل مکه از بالاي کوهها ايشان را تماشا ميکردند و از شجاعت و شهامت و زرنگي اصحاب رسول در تعجب آمدند، عبدالله بن رواحه در جلو رسول شمشير حمايل کرده بود و اين رجز را ميخواند :

خلوا بني الکفار عن سبيله ... قد أنزل الرحمن في تنزيله
في صحف تتلي علي رسوله ... اليوم نضربکم علي تأويله

تا آخر ...
و مسلمين با کمال وقار و آرامش طواف کردند و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در آن سفر ميمونة عامريه دختر حارث عامري را تزويج نمود براي خود. و لا يخفي که آية 29 جامع تمام حروف هجا ميباشد.
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و خدا اصحاب رسول را به اوصافي تعريف نموده از آن جمله : أَشِدَّاءُ عَلَى ح'$Oےن3ّ9$#، نقل شده که : "رأي الرسول أن اتساع الفتوح يقضي بأن يتعلم بعض أصحابه صنعة الدبابات و المجنانيق و الضبور فأرسل إلي جرش اليمن اثنين من أصحابه يتعلمانها"، يعني؛ رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ديد وسعت فتوحات ايجاب ميکند که بعضي از صحابه بطرز کار سلاحهاي جديد از قبيل دبابه و منجنيق و ضبرها آشنا و عالم باشد (دبابه نوعي از ادوات جنگي شبيه به تانک بوده از پوست و چوب که نفرات داخل آن رفته به ديوارهاي قلعه حمله ميکردند و منجنيق که جمعش مجانيق است آلتي جنگي بوده که با آن به طرف دشمن سنگ اندازي ميکردند، و ضبر که جمعش ضبور آمده چوب بزرگ و چوبي که بالاي آن پوست باشد بوده که سپاه در پناه آن و پس آن به قلعه نزديک ميگشته تا زير قلعه رفته جنگ مينمودند)، از اين نظر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - براي تعليم اين قبيل سلاحهاي جديد دو نفر از صحابه را به جرش که يکي از بلاد يمن بود فرستاد تا تعليمات لازم را در اين مورد ببينند.
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و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : "علموا أبنائکم الرمي و السباحة"، يعني به فرزندان خود تيراندازي و شنا بياموزيد، و نقل شده که از انس بن مالک سؤال شد آيا شما در زمان پيامبر براي مسابقه شرطبندي ميکرديد؟ پاسخ داد آري : "راهن رسول الله علي فرس له فسبق فسر بذلك و أعجبه"، يعني؛ رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بر اسبي که داشت شرطبندي نمود و مسابقه را برد و از پيروزيش خوشحال شد. و نيز آمده که : "إن النبي مر بقوم من الأنصار يترامون فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنا مع الحزب الذي فيه ابن الأردع، فأمسك الحزب الآخر و قالوا: لن يغلب حزب فيه رسول الله، فقال - صلى الله عليه وسلم - : ارموا فإني أرمي معکم فرمي مع کل واحد منهم رشقا"، يعني؛ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر عدهاي از انصار که مشغول تيراندازي بودند گذرش افتاد و خواست در مسابقة آنان شرکت کند و فرمود من با گروهي که ابن اردع در ميانشان است خواهم بود، دسته مقابل از شنيدن اين سخن از تيراندازي دست کشيدند و گفتند: گروهي که پيامبر در ميانشان تيراندازي کند هرگز مغلوب نميشود، براي آنکه مسابقه ادامه يابد، حضرت فرمود : تيراندازي کنيد که من با هر دو گروه همکاري ميکنم، پس مسابقه شروع و حضرت با هر دو دسته تيراندازي نمود.
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âن!$uHxqâ' ِNوhuZ÷ t/، جمع رحيم است و اصحاب رسول طوري بودند که هيچ مؤمن ديگري را نميديد تا آن که مصافحه و معانقه مينمود، و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : "لا تحقرن أحدا من المسلمين فإن صغيرهم عند الله کبير"، يعني؛ احدي از مسلمين را حقير مشمريد زيرا صغير آنان هم نزد خدا بزرگ است، و مسلمين صدر اسلام در حق هم دعا مينمودند چنانکه حضرت سجاد در دعاي 27 صحيفة سجاديه براي مجاهدين مرزدار زمان خود فرموده : "و اجعل الجنة نصب أعينهم و لوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساکن الخلد ومنازل الکرامة و الحور الحسان و الأنهار المطردة بأنواع الأشربة... " تا آخر دعا، و مثل زمان نبوده که به مسلمين صدر اول و به کساني که حقايق اسلامي را بيان کنند بدگوئي و طعن و لعن کنند!!
و خدا اصحاب رسول را تعريف کرده و به شاخههاي سبز گل و ريحان تشبيه و تمجيد نموده و آنان بودند که کفار را به غضب آوردند و دماغ گردنکشان را به خاک ماليدند و علم و پرچم توحيد و اسلام را به همه جا نشر دادند، در اين صورت چقدر بيانصافند غلاة شيعه که آنان را مذمت و طعن ميزنند و با منافقين اعراب باديه ايشان را اشتباه مي گيرند، زيرا در همين سوره اصحاب بيعت و مهاجر و انصار را تمجيد کرده و منافقين اعراب راکه ميگفتند: محمد سالم بر نخواهد گشت و از آمدن به همراه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خودداري کردند آنان را مذمت نموده، پس عاقل منصف نبايد مهاجر و انصار را با منافقين اشتباه کند و حساب پاکان و مؤمنين را در پاي آنان حساب نکند.

سورة حجرات مدني و داراي 18 آيه ميباشد

ijk
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$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ×Lىخ=tو* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا tbrâگكêô±sي* إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ يOSدàtم* إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا scqè=ة)÷ètƒ*ِqs9ur أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ زOدm'*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. اي کساني که ايمان آورديد در انجام کاري از خدا و رسول او پيشي نگيريد و از خدا بترسيد زيرا خدا شنواي داناست(1) اي مؤمنين صداهاي خود را از صداي پيغمبر بلندتر نکنيد و با او بلند سخن مگوئيد مانند بلند گفتن بعضي از خودتان با بعضي ديگر، مبادا اعمالتان محو شود و شما احساس نکنيد(2) بتحقيق آنان که نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - صداهاي خود را آرام ميکنند همان کسانند که خدا دلهايشان را براي پرهيزکاري آزموده، برايشان آمرزش و اجر بزرگي است(3) آنان که تو را از پشت اطاقها ندا ميکنند محققا بيشترشان نفهمند(4) و اگر اينکه ايشان صبر کنند تا بيرون آيي به سوي ايشان برايشان بهتر است و خدا آمرزندة رحيم است(5).
(1/2285)



نکات : چون بيادبي نسبت به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - باعث تحقير او و منجر به کفر ميشود حقتعالي در اين آيات مردم را موظف مينمايد به ادب، و اين آيات نازل شده در حق واردين طافة بني تميم چون عطارد بن حاجب بن زراره و اقرع بن حابس و زبرقان بن بدر و عمرو بن الاقتم و قيس بن عاصم و ساير اشراف ايشان وارد مسجد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شدند و فرياد کردند از پشت حجرات رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، که بيرون بيا، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - متأذي شد و بيرون آمد، گفتند: ما براي مفاخره آمدهايم. بهر حال چون مورد نزول مخصص نميشود بايد اهل ايمان (6) را ملاحظه کنند و در فتوي و آداب شرع و احتياطات و ساير امور از خدا و رسول جلو نيفتند و خود را کاسة گرمتر از آش ننمايند، اگر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نيست خدا حاضر و ناظر است.
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ tûüدBد‰"tR* وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ scrك‰د©؛چ9$#* فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ زOSإ3ym*
(1/2286)



ترجمه : اي کساني که ايمان آوردهايد اگر فاسقي براي شما خبري آورد به تحقيق پردازيد تا مبادا گروهي را بناداني رنجي رسانيد و بر آنچه کردهايد پشيمان گرديد(6) و بدانيد که رسول خدا ميان شماست اگر در بسياري از امور اطاعت شما کند به رنج و زحمت ميافتيد وليکن خدا ايمان را محبوب شما نمود و آن را در نظر شما زينت داد و کفر و فسق و نافرماني را منفور شما کرد و آنان (که ايمان دوست بوده و کفر و فسق در نظرشان زشت باشد) خود اهل رشد و هدايتند(7) خدا چنين کرد براي تفضل و نعمتي از جانب خدا و خدا داناي حکيم است(8).
(1/2287)



نکات : اين آيات نازل شده در حق وليد بن عقبه بن ابي معيط، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - او را فرستاد براي أخذ صدقات بني المصطلق، آن مردم براي استقبال او آمدند براي خوش آمد او و حال آن که بين ايشان و او عداوتي در جاهليت بود او خيال کرد ايشان براي قتل او بيرون آمدهاند برگشت و به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - گفت: ايشان از دادن زکات خودداي کردند، پس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خواست لشکري براي سرکوبي ايشان بفرستد که اين آيه نازل شد. و روايت شده که اين آيات نازل شده در حق آن که به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - گفت: پسر عموي مارية قبطيه با او مراوده دارد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - علي را خواند و فرمود: شمشير را بردار و برو اگر ديدي پسر عموي ماريه نزد او رفته او را به قتل برسان، عرض کرد: پس از تحقيق؟ فرمود : بلي، علي - عليه السلام - با شمشير کشيده نزد او رفت و ديد که نزد ماريه نشسته، چون دانست که علي به قصد وي آمده برجست و بالاي درخت خرمائي بالا رفت و از آن طرف از ترس افتاد و عورت او نمايان شد و معلوم شد آلت رجوليت ندارد. حضرت علي - عليه السلام - برگشت به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خبر داد، حضرت فرمود : "الحمدلله الذي يصرف عنا السوء"، بهر حال به هر خبري نبايد اعتماد کرد که موجب پشيماني است.
bخ)ur بb$tGxےح !$sغ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ sْüدإ،ّ)كJّ9$#* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ tbqçHxqِچèي*
(1/2288)



ترجمه : و اگر دو طائفه از مؤمنان کارزار کردند بين ايشان صلح دهيد، پس اگر يکي از اينان بر ديگري ستم کرد با آن که ستم ميکند بجنگيد تا به فرمان خدا برگردد پس اگر برگشت ميانشان به عدالت اصلاح دهيد و عدالت کنيد که خدا عدالت کنندگان را دوست ميدارد(9) همانا مؤمنان برادرند پس ميان برادرانتان اصلاح دهيد و از خدا بترسيد تا مورد رحمت شويد(10).
نکات : اين آيات نازل شده در موردي که اوس و خزرج که دو طايفه از مؤمنين انصار بودند نزاعشان شد و به زد و خورد پرداختند، حقتعالي واجب کرد که ساير مؤمنين نظارت کرده و ايشان را اصلاح دهند پس اگر يکي از آن دو دسته خواست تعدي کند و به حکم خدا گردن ننهد بايد مسلمين به قتال ايشان پردازند تا ايشان را بجبر وادار به حکم إلهي نمايند، چنانکه در غزوة صفين معاويه و اعوانش از قاسطين بودند پس بر امير المؤمنين و تمام مسلمين واجب بود با ايشان قتال کرده و ايشان را جبرا مطيع امر إلهي نمايند. باضافه مؤمنين برادر يکديگرند و اگر دو نفر با يکديگر نزاعشان شد واجب است بين ايشان اصلاح دهند، و نقل کردهاند که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة و الصيام. و نيز آن حضرت نقل شده که فرمود : من أصبح و لا يهتم بأمر المسلمين فليس من الاسلام في شئ، و من شهد رجلا ينادي: يا للمسلمين! فلم يجبه ليس من المسلمين.
(1/2289)



$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ tbqçHح>"©à9$#* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِن بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ ×Lىدm'*
ترجمه : اي مؤمنين گروهي گروه ديگر را مسخر نکند شايد آنان بهتر از ايشان باشند و زناني از زنان ديگر تمسخر نکنند شايد آنان بهتر از ايشان باشند و طعن و عيبجوئي از خودتان مکنيد و يکديگر را به لقب زشت مخوانيد نام فسق پس از ايمان خوب نيست و هر کس توبه نکند پس خود از ستمگرانست(11) اي مؤمنين از بسياري از گمانها اجتناب کنيد محققا بعضي از گمانها گناه است و کنجکاوي از گناه کسي نکنيد و بعضي از شما غيبت بعضي ديگر نکند، آيا دوست ميدارد يکي از شما که گوشت مردة برادر خودش را بخورد پس آن را خوش نداريد و از خدا بترسيد محققا خدا توبهپذير و رحيم است(12).
(1/2290)



نکات : در اين آيات چندين گناه از گناهان بزرگ ذکر و نهي شده از جمله مسخره کرده و باشاره و کنايه طعن و عيبجوئي کردن و به لقب زشت يا کافر و يا فاسق و يا ديوث و امثال اينها کسي را ندا کردن. در حديث آمده که صفيه بنت اخطب که يهودي بود مسلمان شد و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - او را تزويج نمود روزي گريه کنان آمد نزد حضرت رسول، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : چرا گرياني؟ گفت: عايشه و يا حفصه به من ميگويند يا يهوديه! پس اين آيات نازل شده و از اين کارها نهي شديد شد.
$pks‰r'¯"tƒ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ں@ح !$t7s%ur لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ×ژچخ7yz*
ترجمه : آهاي مردم حقا که ما شما را از مردي و زني آفريديم و شما را شعبهها و قبيلهها قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد محققا گراميترين شما نزد خدا پرهيزکارترين شماست محققا خدا دانا و آگاه است(13).
(1/2291)



نکات : يکي از آياتي که موجب توجه مردم به اسلام شده اين آيه است که امتيازات جاهلي را که موجب تعصبات جاهلانه بود از ميان برداشته که سفيد پوست بر سياه پوست فخري ندارد و در اسلام افتخار به آباء و اجداد لغو شد و سيد و غير سيد فرقي ندارد جز به تقوي، و نقل شده که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - هنگامي که مکه را فتح نمود بر کوه صفا ايستاد و فرمود : آهاي بني هاشم اي فرزندان عبدالمطلب من رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به سوي شما هستم و بر شما بسي دلسوز و مهربانم، مگوئيد که محمد از ما است (يعني مغرور نشويد) به خدا سوگند که دوستان من از ميان شما و از غير شما جز پرهيزکاران کسي نيست و در آخر فرمود : "قد أحذرت فيما بيني و بينکم و فيما بيني و بين الله عز وجل و إن لي عملي و لکم عملکم". و وارد شده که زيد فرزند موسي بن جعفر بر مأمون وارد شد مأمون او را گرامي داشت در حاليکه حضرت رضا هم در نزد مأمون بود، پس زيد به حضرت سلام داد ليکن حضرت جواب او را نداد، زيد گفت: من فرزند پدر تو هستم و تو جواب مرا نميدهي؟ حضرت فرمود : "أنت أخي ما أطعت الله فإذا عصيت الله لا إخاء بيني و بينک". و منقول است که "إن إسمعيل قال للصادق - عليه السلام - : يا ابتاه ما تقول في المذنب منا و من غيرنا؟ فقال - عليه السلام - : لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ". و ائمه در کلمات و دعاهايشان مکرر اين معني را بيان کردهاند، ولي با وجود آيات روشن قرآن احتياجي به نقل کلمات ايشان در اين موارد نيست.
(1/2292)



دMs9$s% الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ îLىدm'* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ scqè%د‰"¢ء9$#* قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ زOخ=tم*
ترجمه : اعراب باديه گفتند: ما ايمان آورديم. بگو: ايمان نياوردهايد وليکن بگوئيد مسلمان شدهايم و هنوز ايمان در قلب شما وارد نشده و اگر خدا و رسول او را اطاعت کنيد چيزي از جزاء اعمالتان را کم نميکند زيرا خدا آمرزنده و رحيم است(14) همانا مؤمنين آنانند که به خدا و رسول او ايمان بياورند سپس شک ننمايند و با اموال و جانهاي خود در راه خدا جهاد کنند آنان فقط راستگويانند(15) بگو: آيا خدا را به دين خود ياد ميدهيد و حال آنکه خدا ميداند آنچه در آسمانها و زمين است و خدا به هر چيزي داناست(16).
(1/2293)



نکات : اعراب باديه و بيابان که از معارف إلهي دور بودند و ايمانشان برهاني نبود ولي از ترس و يا از کثرت و سطوت مسلمين اظهار ايمان کرده و منت بر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميگذاشتند، خدا ميفرمايد اينان و اظهارشان اسلام محسوب ميشود و احکام اسلام بر ايشان جاري است که جان و مال و خونشان محفوظ است ولي چون عقائد محکمي ندارند پس مؤمن بر زبان ميباشند و اسلام اعم است از اقرار به زبان و با داشتن عقيدة قلبي و عدم آن، ولي ايمان خاص است و آن عبارتست از عقيدة قلبي با اظهار زباني، و مؤمن حقيقي همان است که در آية 15 بيان شده که از نشانههاي آن جهاد با مال و جان است در راه خدا. و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : "من ترک الجهاد ألبسه الله ذلا و فقرا في معيشته و محقا في دينه".
tbq-YكJtƒ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ tûüد%د‰"|¹* إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا tbqè=yJ÷èsي*
ترجمه : بر تو منت ميگذارند که اسلام آوردهاند بگو: اسلام خود را بر من منت مگذاريد بلکه خدا بر شما منت ميگذارد که شما را به سوي ايمان هدايت نموده، اگر راست گوئيد(17) محققا خدا غيب آسمانها و زمين را ميداند و خدا به آنچه بجا ميآوريد بينا است(18).
نکات : طائفة بنياسد در حال قحطي با زن و بچه در مدينه آمدند و به زبان اظهار ايمان ميکردند براي جلب توجه و همراهي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و بر او منت ميگذاشتند که ما بدون قتال مسلمان شدهايم، آيه نازل شده که اسلام آوردن موجب منت نميشود بلکه بايد شکر خدا را نمايند که ايشان را هدايت نموده است.

سورة ق مکي و داراي 45 آيه ميباشد

ijk
(1/2294)



ْX وَالْقُرْآَنِ د‰ةfyJّ9$#* بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ ë=إgx"* أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ س‰Sدèt/* قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ 8لدےym* بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ يkƒجچ¨B*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. ق. قسم به اين قرآن ارجمند(1) (که تو منذري و اينان منکر) بلکه اينان از آمدن منذري از خودشان عجب دارند که کافران گفتند: اين چيز عجيبي است(2) آيا چون مرديم و خاک شديم زنده ميشويم اين برگشتي دور است(3) بتحقيق ما دانستهايم آنچه زمين از آنان کم ميکند و نزد ما کتابي است نگهدارنده(4) بلکه به حق تکذيب کردند چون حق برايشان آمد پس ايشان در اضطرابند(5).
نکات : قاف از حروف هجا ميباشد و آن را براي معني وضع نکردند چنانکه مکرر گفتيم، و بعضي محققين گفتهاند اين حروف مقطعه در ابتداي سور براي قسم است، و منظور از X يعني قسم به خداي قدير و البته احاديثي نيز در اين مورد وارد شده است، و ميتوان گفت چرا در اين سوره از ميان حروف هجا X انتخاب شده براي اينکه نسبتا در آيات کم اين سوره قاف زياد است چنانکه در سورة بقره الف و لام و ميم زيادتر از ساير سور است نسبتا. و مقصود از جملة : فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ اين است که کفار در تشويش و اضطرابند گاهي قرآن را شعر و گاهي سحر گاهي افسانه و گاهي دروغ ميخوانند و خود متحير و سرگردانند.
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َOn=sùr& يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ 8lrمچèù* وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ 8kSخgt/* تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ 5=SدYoB* وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ د‰Sإءptّ:$#* وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ س‰إز¯R* رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ كlrمچèƒّ:$#*
ترجمه : مگر به آسمان فوق خودشان نظر نکردهايد که چگونه آن را بنا کرده و زينتش دادهايم که شکاف و خللي ندارد(6) و زمين را گسترده و در آن کوههاي بلند انداختهايم و در آن از هر قسم گياه جفت روح افزا رويانديم(7) تا ماية بصيرت و تذکري گردد براي هر بندهاي که به حق رو کند(8) و از آسمان آبي با برکت نازل کرديم و به آن باغها و حبوبات قابل درو رويانديم(9) و درختهاي بلند خرما که داراي خوشة منظم که دانههاي آن روي هم چيده شده است(10) براي رزق بندگان و زنده کرديم به باران شهر مرده را بدينگونه است بيرون آمدن از قبر(11).
نکات : حقتعالي تشبيه آورده خلقت آسمان و زمين و رويانيدن نباتات و گلها و ميوهها را به زنده کردن مردگان از قبر و بيرون آمدن آنان که مشبه است. و باران را مبارک خوانده زيرا تمام درختان و زراعات و حبوبات از برکت باران است. و مقصود از طَلْعٌ نَضِيدٌ خوشة خرما و خوشة انگور است که منظم شده و روي هم در سنبلهاي چيده شده است.
ôMt/Ox. قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ كSqكJrOur* وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ 7قqن9* وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ 8ى 7èي كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ د‰دمur*
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ترجمه : پيش از ايشان قوم نوح و اصحاب الرس و قوم ثمود تکذيب کردند(12) و قوم عاد و فرعون و برادران لوط(13) و اصحاب بيشه و قوم تبع همگي تکذيب رسل کردند پس عقابم محقق شد(14).
نکات : شمردن اقوام گذشته براي تسليت خاتم الأنبياء است که از تکذيب قوم زياد افسرده نشود و بداند که تمام اقوام چنين بودهاند و اما اصحاب رس آنانند که پيغمبر خود را در چاه افکندند در سورة فرقان آية 38 شرح آن گذشت. و اصحاب بيشه همان اصحاب شعيب ميباشند که قوم او در بيشه و يا جنگلي بودند. و قوم تبع در سورة دخان آية 37 ذکر شد.
$uZ حyèsùr& بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ 7‰ƒد‰y`* وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ د‰ƒح'uqّ9$#* إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ س‰دès%* مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ س‰SدGtم*
ترجمه : آيا بواسطة خلقت اول (يعني آسمان و زمين و انسان) خسته و ماندهشديم (خير، وامانده نشديم) بلکه اينان از خلقت جديد (يعني نشأة الأخري) در شک و اشتباهند(15) و بتحقيق انسان را خلق کرديم و وسوسه و خيالات نفس او را ميدانيم و ما به او از رگ حيات نزديکتريم(16) چون دو گيرنده که از طرف راست و چپ او نشسته اعمال او را ميگيرند(17) هيچ گفتاري را از دهان خارج نميکند مگر اين که نزد او مراقبي آماده است(18).
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نکات : حقتعالي که هر چيزي را آفريده از کم و کيف احوال آن کاملا آگاه است. و هر چيزي را باندازه خلق نموده و تناسب آن را با موجودات ديگر متناسب قرار داده و از کم و کاست حفظ ميکند، همچنين است در خلقت انسان. و مقصود از جملة : يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ .... همان دو گيرنده و دو ملک است که چون ضبط صوت بلکه دقيقتر از آن آمادة اعمال و اقوال انسان است و آن را ضبط ميکنند. عجب اين است که در زمان نزول قرآن ضبط صوت و گيرندهاي نبوده ولي در آيات إلهي يادي از آن شده است!
ôNuن!%y`ur سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ ك‰دtrB* وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ د‰دمuqّ9$#* وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا ×,ح !$y™ س‰Sحky​ur* لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ س‰ƒد‰tn* وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ î‰SدGtم*
ترجمه : و بيهوشي مرگ براستي و درستي آمده است اين چيزي است که از آن ميگريختي(19) و دميده شود در صور اين است روز وعدة عذاب(20) و هر کس بيايد با او راننده و گواهي است(21) محققا تو در غفلت بودي از اين روز پردة غفلتت را از تو بر طرف کرديم و اکنون ديدهات تيزبين است(22) و همدم او يعني ملک موکل بر او گويد اين اعمال زشت تو است که نزد من حاضر و آماده است(23).
نکات : در اين آيات مستقبل محقق الوقوع بصورت ماضي آمده مانند Nuن!%y` و ‡دےçR و $uZّےt±s3sù. و مقصود از جملة : فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ روز قيامت است در ظاهر آيات. و بعضي گفتهاند مقصود وقت احتضار است و دليلي ندارد.
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$uة)ّ9r& فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ 7‰SدZtم* مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ A=ƒجچoB* الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ د‰ƒد‰O±9$#* قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ 7‰Sدèt/* قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ د‰دمuqّ9$$خ/* مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ د‰خ7yèù=دj9*
ترجمه : اي دو مأمور بيندازيد در دوزخ هر کفران کنندة عنودي را(24) منع کنندة خير، ستم کنندة شکاک را(25) آنکه با خدا خداي ديگري قرار داده پس او را در عذاب سخت بيفکنيد(26) همدم او گويد: پروردگارا من او را به طغيان واداشتم وليکن او در گمراهي دوري بود(27) حقتعالي گويد نزاع نزد من نکنيد که از پيش به شما اعلام خطر کرده بودم و وعدة عذاب را داده بودم(28) گفتار جزا نزد من تغيير نيابد و من نسبت به بندگان ستمگر نيستم(29).
نکات : مخاطب أَلْقِيَا ... کيست، چون أَلْقِيَا تثنيه ميباشد ظاهر آيات ميرساند که مخاطب همان سائق و شهيد است که سابقا ذکر شده است. و اما کلمة قرين در وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ همان شهيد ميباشد ظاهرا. و در جملة : قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ .... شيطان و يا دوستي است که در دنيا او را گمراه کرده و باعث طغيان شده است.
Pِqtƒ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ * وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ >‰دèt/* هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ 7لدےym* مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ A=SدZoB* ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ دSqè=èƒّ:$#* لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا س‰ƒج"tB*
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ترجمه : روزي که به دوزخ گوئيم آيا پر شدي و او گويد آيا بيشتر از اين هست(30) و بهشت براي پرهيزکاران نزديک شود که دور نباشد(31) اين است آنچه وعده داده ميشديد براي هر کس به خدا رو آورد و خود را حفظ نمايد(32) آن که از خداي رحمن به پنهان بترسد و با قلب خاشع و نالان آمده باشد(33) بسلامت وارد بهشتش کنيد اين است روز هميشگي(34) براي ايشان در آن است آنچه بخواهند و نزد ماست زيادتر(35).
نکات : و مراد از جملة : وَلَدَيْنَا س‰ƒج"tB، چيزهائي است که نه چشمي در دنيا ديده و نه گوشي شنيده، چنانکه در دوزخ است هَلْ مِنْ 7‰ƒج"¨B، نزد رحمت او است عنايات مزيد.
ِNx.ur أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ CبدtOC* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ س‰خgx©* وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ 5>qنَ-9* فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ ة>rمچنَّ9$#* وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ دSqàf ،9$#*
ترجمه : چه نسلها و قرنهاي بسياري قبل از ايشان که هلاک کرديم آنان از ايشان بصلابت سختتر بودند که نقيبان در زمين بودند و يا راهها در بلاد ايجاد کردند آيا راه گريزي داشتند(36) محققا در آنچه ذکر شد تذکر و عبرتي است براي آن که دلي دارد و با حضور قلب گوش فرا دهد(37) و بتحقيق پيوسته که آفريديم آسمانها و زمين و آنچه بين آنهاست در شش روز و خستگي به ما نرسيد(38) پس بر آنچه ميگويند صبر کن و پيش از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن با ستايش پروردگارت را تسبيح کن(39) و قسمتي از شب او را تسبيح نما و عقب سجدهها(40).
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نکات : تمام اين آيات براي تسليت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و تسلي و تقويت اوست که اگر مشرکين مکه از سخن تو اعراض کرده و تو را آزار ميدهند اقوام گذشته از ايشان قويتر بودند و از سطوت ما گريزي نداشتند و قدرت ما را به يادآور و در پنج وقت، حمد خدا و تسبيح او را فراموش مکن که ذکر خدا و نماز موجب آرامش دل است. و اوقات نمازهاي پنجگانه از اين آيات استفاده ميشود زيرا قبل از طلوع خورشيد وقت نماز صبح است و قبل از غروب نماز ظهر و عصر است و قسمتي از شب همان وقت مغرب و عشا ميباشد، و تسبيح واجب و حمد واجب همان تسبيحات و حمدي است که در اين نمازها ميباشد.
ôىدJtFَ™$#ur يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ 5=ƒجچs%* يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ئlrمچèƒّ:$#* إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا çژچإءyJّ9$#* يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا ×ژچإ،o"* نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآَنِ مَنْ يَخَافُ د‰Sدمur*
ترجمه : و بشنو روزي را که منادي ندا کند از مکاني نزديک(41) روزي که آن صيحه را به واقع و يقين بشنويد اين است روز بيرون شدن از قبر(42) حقا ما زنده ميکنيم و ميميرانيم و سرانجام به سوي ما است روزي که زمين بشکافد و از روي ايشان بر طرف شود در حالي که بسرعت حاضر شوند اين روز حشري است که بر ما آسان است(44) ما به آنچه ميگويند داناتريم و تو بر ايشان مسلط نيستي پس با اين قرآن تذکر بده هر که را از وعدة عذاب من ميترسد(45).
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نکات : مقصود از ىدJtFَ™$# اين است با گوش دل بشنو تا آن روز مانند ديگران وحشت نکني، و جملة : وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ 9'$6pg؟2، دلالت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - تسلطي بر مردم ندارد و قدرتي به او داده نشده که بتواند مردم را به چيزي مجبور سازد، پس غلات بايد از اين آيات متنبه شوند و براي او و اولادش قدرت تکويني قائل نشوند. و جملة فَذَكِّرْ بِالْقُرْآَنِ دلالت دارد که تذکر دادن مردم بايد بواسطة قرآن و قرآئت آن باشد نه بچيز ديگر.

سورة ذاريات مکي و داراي 60 آيه ميباشد

ijk
دM"tƒح'؛©%!$#ur #Yrِ'sŒ* فَالْحَامِلَاتِ #\چّ%حr* فَالْجَارِيَاتِ #Zژô£ç"* فَالْمُقَسِّمَاتِ #·چّBr&* إِنَّمَا تُوعَدُونَ ×-دS$|ءs9* وَإِنَّ الدِّينَ سىد%؛uqs9*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. قسم به بادهاي وزان که بذرافشاني کنند(1) پس قسم به ابرها که بار سنگينبار باران را بدوش گيرند(2) آنگاه قسم به چيزهائي که بآساني جريان دارند(3) آنگاه قسم به تقسيمکنندگان امر(4) که آنچه وعده داده ميشويد راست است(5) و اينکه روز جزا واقع شدني است(6).
نکات : در اين چهار قسم اول سوره ممکن است بگوئيم آن چهار وصف براي يک موصوف است. و ممکن است موصوف هم متعدد باشد اما اگر موصوف واحد باشد پس موصوف باد است که داراي چهار وصف است به ترتيب، و "فاء" هم براي ترتيب است : اول قسم به وصف و زندگي و بذر افشاني آن که تخم نباتات و همچنين غبار زمين را به هر کجا پراکنده ميکند. دوم وصف حمل باد، بخار را از دريا که آبهاي سنگيني است. سوم وصف جريان باد به بلاد و قصبات. چهارم به تقسيم بارش و دانههاي باران را به هر جاي مناسب. و ممکن است اين اوصاف براي ملک و فرشتگان که نيروهاي عالم غيب هستند بوده باشد و هدف از اين قسمها در سورة نازعات بيان خواهد شد.
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دن!$uK،،9$#ur ذَاتِ إ7ç6çtّ:$#* إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ 7#خ=tGّƒ'C* يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ y7دùé&* قُتِلَ tbqك¹؛چsƒّ:$#* الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ scqèd$y™* يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ بûïدe$!$#* يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ tbqمYtGّےمƒ* ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ tbqè=ةع÷ètGَ،n@*
ترجمه : قسم به آسماني که داراي راهها است(7) که در گفتار اختلاف داريد(8) روگردان ميشود هر که از آن روگردان شده(9) مرده باد دروغبافان(10) آنان که در گرداب جهالت سرگردانند(11) ميپرسند که روز جزاء کي و کجا است(12) روزي که ايشان بر آتش مبتلا شوند(13) بلية خود را بچشيد اين است آنچه که بدان شتاب ميکرديد(14).
نکات : الْحُبُكِ بمعني طُرُق است، و ظاهرا مقصود راههاي نجوم و کواکب است و جملة : يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ y7دùé&، ممکن است مدح باشد براي مؤمنين و يا ذم باشد براي مشرکين، اگر مدح باشد معني آن چنين است: از اختلاف روگردان ميشود هر کس روگردان شده. و اگر ذم باشد معني چنين است: از قرآن روگردان ميشود هر کس روگردانيده بود. طبرسي ذيل اين آيات روايت آورده : "لا يجوز لأحد أن يقسم إلا بالله و له عز اسمه أن يقسم بما شاء من خلقه".
¨bخ) الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ Abqمممur* آَخِذِينَ مَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ tûüدYإ،ّtèC* كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا tbqمèyfِku‰* وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ tbrمچدےَّtGَ،o"* وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ ب@ح !$،،=دj9 دQrمچَspRùQ$#ur*
ترجمه : بتحقيق که پرهيزکاران در ميان باغها و چشمههايند(15) آنچه پروردگارشان به ايشان عطا کرده دريافت دارند زيرا که ايشان در دنيا نيکوکار بودند(16) و عادتشان اين بود که کمي از شب را ميخفتند(17) و در سحرها ايشان آمرزش ميخواستند(18) و در اموالشان براي سائل و محروم حقي منظور ميکردند(19).
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نکات : در جملة : وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ .... کلمة "Lèe" آورده براي حصر زيرا غير متقين استغفارشان اعتباري ندارد، و استغفار حقيقي با ذکر و با عمل اختصاص به متقين دارد. و جملة حَقٌّ ب@ح !$،،=دj9 وَالْمَحْرُومِ دلالت دارد که سائل و محروم فرق دارند زيرا معطوف غير از معطوف عليه است، سائل آنست که حق دارد از زکات واجب طلب کند ولي محروم چون حق ندارد سؤال نميکند و از صدقة مستحبه به او ميدهند. و نيز سائل کسي است که عفت ندارد و محروم عفيف است.
'خûur الْأَرْضِ آَيَاتٌ tûüدZد%qçHّ>دj9* وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا tbrçژإاِ7èي* وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا tbrك‰tمqèي* فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ tbqà)دـZsي*
ترجمه : و در اين زمين آيات و نشانههاي قدرت و علم است براي اهل يقين(20) و در نفوس خودتان پس آيا نميبينيد(21) و در آسمان است روزي شما و آنچه وعده داده ميشويد(22) پس قسم به پروردگار آسمان و زمين که آن حق است بمانند آنچه را که سخن ميگوئيد(23).
نکات : ضمير إِنَّهُ لَحَقٌّ ممکن است برگردد به وَمَا تُوعَدُونَ از بهشت و دوزخ و جزا، و ممکن است برگردد به قرآن که از ضمن کلام فهميده ميشود يعني قرآن حق است و ملکي که آن را بيان ميکند مانند بيان شماست که از حروف و کلمه ترکيب ديده است. و ممکن است برگردد به رزق و يا به يوم الدين، يعني همان طور که وقتي شما سخن ميگوئيد يقين به سخن و نطق خود داريد و ميدانيد که مشغول سخن گفتن هستيد، همچنين قيامت و وقوع آن اين چنين قطعي و يقيني است.
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ِ@yd أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ sْüدBtچُ3كJّ9$#* إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ tbrمچs3YoB* فَرَاغَ إِلَى ¾د&خ#÷r& فَجَاءَ بِعِجْلٍ &ûüدJy™* فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا scqè=ن.ù'sي* فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ 5OSخ=tو* فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ ×Lىة)tم* قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ قOSخ=yèّ9$#*
ترجمه : آيا حديث مهماني ابراهيم از فرشتگان ارجمند به تو رسيده(24) چون بر او وارد شدند سلامي گفتند و او سلامي گفت و گفت شما گروهي ناشناسيد(25) نهاني نزد اهل خود رفت و گوسالهاي فربه آورد(26) و آن را نزديک ايشان برد و گفت چرا نميخوريد(27) پس (چون نخوردند) ترسي از آنان به دل گرفت، گفتند: نترس، و به پسري دانا بشارتش دادند(28) پس زن او نالهکنان بيامد و زياد به روي خود زد و گفت: من پيرهزني نازايم(29) فرشتگان گفتند: پروردگارت چنين فرموده محققا او خود درستکار و دانا است(30).
نکات : حضرت ابراهيم مردي سخاوتمند و مهماننواز بوده، براي مهمانان ناشناس که عدد ايشان را از سه تا ده نوشتهاند گوسالهاي کباب کرد و رسم مهمان اين بوده که ميزبان هر چه براي او بياورد تناول کند و اگر تناول نکرد نشانة عداوت و قصد سوء است و لذا حضرت ابراهيم ترسيد، فرشتگان او را تقويت دادند که نترس و باضافه مژدة فرزندي به او از طرف خدا دادند و لذا ابراهيم دانست که اينان مأمور خدايند. از اين آيات معلوم ميشود که أنبياء همه چيز را نميدانند و علمي ندارند جز همان مقدار که به ايشان وحي شود.
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tA$s% فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا tbqè=y™ِچكJّ9$#* قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ tûüدBحچ÷g'C* لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ &ûüدغ* مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ tûüدùخژô£مKù=د9* فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ tûüدZدB÷sكJّ9$#* فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ tûüدHح>َ،كJّ9$#* وَتَرَكْنَا فِيهَا آَيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ tLىد9F{$#*
ترجمه : ابراهيم گفت پس قضية شما چيست اي فرستادگان(31) گفتند براستي ما فرستاده شدهايم به سوي قوم گنهکاران(32) تا بر سر ايشان از گل سنگباران کنيم(33) سنگهائي نشان کرده شده نزد پروردگارت براي اسراف کنندگان(34) پس بيرون آورديم هر کس در آنجا بود از مؤمنين(35) پس نيافتيم در آنجا جز يک خانه از مسلمين(36) و در آنجا نشانة عبرتي گذاشتيم براي آنان که از عذاب دردناک ميترسند(37).
نکات : مقصود از قَوْمٍ مُجْرِمِينَ همان قوم لوطند که بواسطة عمل لواط به صفاتي مذمومه حقتعالي ايشان را معرفي کرده : مجرمين، مسرفين، کافرين. چنانکه در سورههاي ديگر صفاتي براي ايشان ذکر شده در سورة هود آيات 70 تا 83 و در سورة حجر 58 تا 74 و سورة شعراء آية 160 ... و سورة اعراف آية 80 و سورة نمل آية 54 و عنکبوت آية 28 و آياتي پس از آنها و سور ديگر مراجعه شود.
'خûur مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ &ûüخ7oB* فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ ×bqمZّgxC* فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ ×Lىخ=مB*
ترجمه : و در قصة موسي (آيات عبرتي است) هنگامي که او را به سوي فرعون فرستاديم با دليلي روشن(38) بغرور ملک و قدرت سر از اطاعت حق کشيد و گفت او ساحر است و يا مجنون(39) پس او را با سپاهش گرفتيم و به دريا افکنديم در حالي که او ملامتگر خويش بود(40).
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نکات : وَفِي مُوسَى عطف است به فِيهَا در جملة : وَتَرَكْنَا فِيهَا .... و همچنين است در وَفِي عَادٍ .... يعني در تمام اين قصهها آيات عبرت و پند است. متأسفانه آيندگان عبرت نگرفتند از گذشتگان و بلکه سياه کاري و مفاسدشان بيشتر گرديد.
'خûur عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ tLىة)yèّ9$#* مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ ةOSدBچ9$%x.* وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى &ûüدm* فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ tbrمچفàZtƒ* فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا tûïخژإاtGZمB*
ترجمه : و در قصة عاد هنگامي که فرستاديم بر ايشان باد نازا و قاطع نسل را(41) آن باد به چيزي نگذشت و نگذاشت مگر آن که آن را خورد ميکرد(42) و در قصة ثمود هنگامي که به ايشان گفته شد بهره بريد تا مدتي(43) پس از فرمان پروردگارشان سر کشيدند که صاعقه ايشان را گرفت و ايشان با چشم خود نظاره ميکردند(44) پس نه توانائي برخاستن و گريز داشتند و نه ياوري يافتند(45).
نکات : قوم عاد آنانند که رسول ايشان حضرت هود - عليه السلام - بوده چنانکه در سورة هود مشروحا گذشت. و قوم ثمود رسولشان حضرت صالح - عليه السلام - بوده، آن نيز در سورة اعراف و هود و شعراء و ساير سور گذشت.
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tPِqs%ur نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا tûüة)إ،"sù* وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا tbqمèإ™qكJs9* وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ tbrك‰خg"yJّ9$#* وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ tbrمچ©.xsي* فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ ×ûüخ7oB* وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ ×ûüخ7oB* كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ îbqمZّgxC* أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ tbqنî$sغ* فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ 5Qqè=yJخ/*
ترجمه : و به ياد آر قوم نوح را که قبل از همه بودند حقا که ايشان قومي نابکار بودند(46) و آسمان را بر افراشتيم بقدرت خودمان و بتحقيق وسعت دهنده ميباشيم(47) و زمين را بگسترديم و چه نيکو گهوارهاي مهيا کرديم(48) و از هر چيزي دو فرع نر و ماده آفريديم تا متذکر حکمت ما شويد(49) پس به سوي خدا فرار کنيد (و به او پناه بريد) حقا که من براي شما از جانب او ترسانندة آشکارم(50) و با خداي کامل الذات و الصفات خدا و معبود ديگري قرار مدهيد زيرا که من براي شما از جانب او ترسانندهاي آشکارم(51) بدينگونه آنان را که پيش از ايشان بودند رسولي نيامد مگر آن که گفتند ساحر است و يا ديوانه(52) آيا به اين کار يکديگر را سفارش کردند و يا گروهي سرکش بودند(53) پس، از ايشان روبگردان که تو مورد ملامت نيستي(54).
(1/2308)



نکات : جملة : وَإِنَّا tbqمèإ™qكJs9، دلالت دارد بر اينکه فضاي آسمان روز به روز در وسعت زيادتر و گشايشي است. و جملة : خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ دلالت دارد که هر چيزي نر و ماده دارد و چنانکه در آياتي مانند اين ذکر شد که اين خبر از معجزات قرآن است. و جملة : أَتَوَاصَوْا بِهِ دلالت دارد بر اينگونه مردم گوناگون و امتهاي پيش، همه اصرار در کفر و گمراهي داشتهاند، گويا يکديگر را وصيت ميکردهاند بر طريق ضلالت با اين که بايد يکديگر را وصيت به حق نمايند نه باطل.
ِچدj.sŒur فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ sْüدZدB÷sكJّ9$#* وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا بbrك‰ç7÷èuد9* مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ بbqكJدèôـمƒ* إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ كûüدGyJّ9$#* فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا بbqè=ةf÷ètGَ،o"* فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي tbrك‰tمqمƒ*
ترجمه : و تذکر و پند بده زيرا که تذکر سود ميدهد مؤمنان را(55) و نيافريديم جن و انس را مگر براي اينکه مرا بندگي کنند(56) از ايشان رزقي نخواستيم و طعامي توقع نداشتيم(57) بتحقيق خدا فقط روزي دهندة صاحب نيروي محکم و اقتدار است(58) باري براي ستمگران سهمي است مانند سهم امثال و اقرانشان، پس عجله و شتاب نکنند(59) باري واي براي آنان که کفر ورزيدند از آن روزي که ايشان وعده داده ميشوند(60).
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نکات : چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خسته و ملول شد خدا فرمود ايشان را رها کن که تو مورد ملامت نيستي و اين سخن موجب ميشد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از رسالت دست بر دارد، و لذا در آية 55 به او خطاب شده که اگر سخن تو براي کافرين سود ندارد براي مؤمنين نافع است باز از تذکر خودداري مکن. و جملة : إِلَّا لِيَعْبُدُونِ دلالت دارد که حقتعالي تمام افراد جن و انس را براي سعادت آفريده و کسي را شقي نيافريده است. و جملة : مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ .... دلالت دارد که حقتعالي از خلق خود سودي نخواسته و احتياجي ندارد و بلکه صرفا براي ايصال فيض و کرم و بدون عوض ايشان را به وجود آورده است.

من نکردم خلق تا سودي کنم ... بلکه تا بر بندگان جودي کنم
اي که خاک تيره را تو جان دهي ... عقل و حس و روزي و ايمان دهي
اي که خاک شوره را تو نان کني ... وي که نان مرده را تو جان کني
اي مبدل کرده خاکي را به زر ... خاک ديگر را نموده بوالبشر
کار تو تبديل اعيان و عطا ... کار ما سهو است و نسيان و خطا
اي که جان خيره را رهبر کني ... وي که بيره را تو پيغمبر کني
شکر از ني ميوه از چوب آوري ... از مني مرده بت خوب آوري
گل ز گل صفوت ز دل پيدا کني ... پيه را بخشي ضياء و روشني

سورة طور مکي و داراي 49 آيه ميباشد

ijk
ح'q'ـ9$#ur* وَكِتَابٍ 9'qنَ،¨B* فِي رَقٍّ 9'qà±Y¨B* وَالْبَيْتِ ح'qكJ÷èyJّ9$#* وَالسَّقْفِ ئيqèùِچyJّ9$#* وَالْبَحْرِ ح'qàfَ،pRùQ$#* إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ سىد%؛uqs9* مَا لَهُ مِنْ 8ىدù#yS* يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ #Y'ِqtB* وَتَسِيرُ الْجِبَالُ #Zژِچy™*
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ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. قسم به آن طور(1) و قسم به کتاب مسطور(2) در صفحة رقيق گسترده شده(3) و به اين خانة معمور(4) و به اين طاق بالا رفته(5) و به آن درياي پر شده(6) که عذاب پروردگارت واقع شدني است(7) آن را جلوگيري نيست(8) روزي که آسمان به گردشي بگردد(9) و کوهها به سير عجيبي سير کنند(10).
نکات : حقتعالي به چيزهائي پر برکت قسم ميخورد براي اينکه بندگان از آن چيزها قدرداني کنند و عظمت دهند و به آن توجه نمايند مانند کوه طور که اطرافش مملو از انهار و اشجار و گل و رياحين است باضافه محل وحي و حرکت و قيام حضرت موسي و ترقي قومي بوده است. و مانند کتابي که نشر شده و در دسترس همگان باشد، يکي از وسائل ترقي امتها کتب مفيدة نشر شدة آنان است. و مانند خانة کعبه که باعث برکاتي است براي بندگان و منافعي براي همه دارد، و مقصود از وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ همان است. و البته منافع آسمان و دريا که محتاج به تذکر نيست. اين همه قسم براي وقوع قيامت و اهميت و هدف بودن آنست. و مقصود از سوگندهاي قرآني در سورة نازعات خواهد آمد.
×@÷ƒuqsù يَوْمَئِذٍ tûüخ/ةjs3قJù=دj9* الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ tbqç7yèù=tƒ* يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ %‡وyS* هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا tbqç/ةjs3èي* أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا scrçژإاِ6èي* اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ tbqè=yJ÷èsي*
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ترجمه : پس در آن روز واي براي تکذيب کنندگان(11) آنان که در ياوه گوئي بازي ميکنند (12) روزي که به آتش دوزخ افکنده ميشوند افکندن سختي(13) (و خطاب شود که) اين است آن آتشي که به آن تکذيب ميکرديد(14) پس آيا اين آتش سحر است و يا شما نميبينيد(15) داخل آن شويد باري صبر کنيد و يا صبر نکنيد برايتان يکسان است همانا جزاي اعمالي که ميکرديد داده ميشويد(16).
نکات : چون در دنيا هر معجزة روشني و دليل واضحي را سحر ميخواندند حقتعالي براي سرزنش ايشان فرموده : أَفَسِحْرٌ !#x"yd؟! و جملة : إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ دلالت دارد که کيفر اعمال هر کسي بدون کم و زياد به او خواهد رسيد و حقتعالي در وعدة خود تخلف نميکند.
¨bخ) الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ 5OSدètRur* فَاكِهِينَ بِمَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ةOSإspgّ:$#* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ tbqè=yJ÷èsي* مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ &ûüدم* وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ ×ûüدdu'* وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا tbqهktJô±o"* يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا زOSدOù'sي*
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ترجمه : محققا پرهيزکاران در باغها و در نعمتند(17) خوش و با نشاطند به آن چه پروردگارشان به ايشان داده و پروردگارشان از عذاب دوزخ حفظشان نموده(18) بخوريد و بياشاميد گوارا باد مقابل آنچه عمل ميکرديد(19) بر تختهاي عزت که رديف شده تکيه زدهاند و ايشان را با حورالعين همسر گردانيدهايم(20) و آنان که ايمان آورده و فرزندانشان بسبب ايمان از ايشان پيروي کرده باشند فرزندانشان را به ايشان ملحق گردانيم و از عمل ايشان چيزي نکاستهايم هر کس گرو اعمال خويش است که کرده است(21) و به ميوه و گوشت از آنچه ميل ميدارند مددشان داده و براي ايشان افزودهايم(22) در آنجا جام (شراب را) از دست يکديگر بگيرند که در آنها نه لغوي باشد و نه گناهي(23).
نکات : جملة : وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ .... دلالت دارد بر اينکه فرزندان اهل تقوي در بهشت ملحق به پدرانند اگر چه در درجة ايشان نباشند، ولي بواسطة ايماني که داشتهاند در مجمع ايشان حاضر شوند تا چشم ايشان روشن باشد و از دوري فرزندان در غم و اندوه نباشند و اين خود باعث مزيد خوشي متقين است. و مقصود از جملة : يَتَنَازَعُونَ فِيهَا ..... اين است که بسرعت با يکديگر جام شراب را رد و بدل ميکنند.
ك$qنـtƒur عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ ×bqمZُ3¨B* وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ tbqن9uن!$|،tFtƒ* قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا tûüة)دےô±مB* فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ دQqكJ،،9$#* إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ قOSدmچ9$#* فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا AbqمZّgxC*
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ترجمه : و غلامانشان که گويا مرواريد مستورند بر دور ايشان ميگردند(24) و برخي از ايشان رو به برخي ديگر کنند و احوالپرسي کنند(25) گويند که ما سابقا در ميان کسانمان هراسان بوديم(26) پس خدا بر ما منت گذاشت و ما را از عذاب سموم نگه داشت(27) زيرا که ما او را از پيش ميخوانديم حقا که او نيکوکار رحيم است(28) پس تذکر بده که تو ببرکت نعمت پروردگارت نه کاهني و نه ديوانه(29).
نکات : مقصود از جملة : كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا tûüة)دےô±مB، ممکن است اين باشد که ما در دار دنيا دلسوزي ميکرديم در ميان خانوادة خود، و اين دلسوزي ميکرديم در ميان خانوادة خود، و اين دلسوزي سبب نجات ما از عذاب و سبب لطف إلهي شده، و ممکن است مقصود اين باشد که ما سابقا از خدا هراسان بوديم و يا از فوت دنيا و فراق دوستان هراسناک بوديم و فعلا معلوم شد که اشفاق ما بيجا بوده است. و باء بِنِعْمَةِ رَبِّكَ باء سببيه ميباشد.
Pr& يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ بbqمZyJّ9$#* قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ tûüإءخn/uژtIكJّ9$#* أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ tbqنî$sغ* أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا tbqمZدB÷sمƒ* فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا sْüد%د‰"|¹* أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ scqà)خ="y‚ّ9$#*
ترجمه : بلکه ميگويند شاعريست که انتظار مرگ او و انتظار حوادث هلاک آوري براي او داريم(30) بگو انتظار بريد که من نيز با شما از منتظرينم(31) آيا عقلهاشان به اين گفتار امرشان ميکند و يا که ايشان قومي سرکشند(32) يا ميگويند آن را ساخته و بسته (نه) بلکه ايمان نميآورند(33) اگر راست گويند پس سخن تازهاي مانند آن بياورند(34) آيا بدون هدف (و يا بدون سببي) خلق شدهاند يا اينکه خودشان خالق خودند(35).
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نکات : در اين آيات حقتعالي تمام گفتار و شبهههاي پوچ کفار را نقل کرده بطور استفهام توبيخي و تفريعي. رَيْبَ الْمَنُونِ حوادث بدي است که باعث مرگ کسي بشود که مشرکين براي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چنين انتظاري داشتند. و جملة : خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ سه احتمال صحيح دارد : 1- من غير سبب و بدون علت يعني "باللغو و الباطل". 2- من غير هدف يعني "خلقوا بالعبث". 3- "من غير خالق أو من غير مادة من المواد".
÷Pr& خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا tbqمZد%qمƒ* أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ tbrمچدّkءكJّ9$#* أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ Aûüخ7oB* أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ tbqمZt6ّ9$#* أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ tbqè=s)÷WoB* أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ tbqç7çFُ3tƒ*
ترجمه : آيا ايشان آسمانها و زمين را خلق کردهاند (نه) بلکه به يقين نرسيدهاند(36) آيا نزد ايشانست گنجهاي پروردگارت يا ايشان تسلطي دارند(37) آيا ايشان را نردباني است که در آن قول خدا را ميشنوند پس شنوندة ايشان دليل روشني بياورد(38) آيا دختران خاص خدا و پسران خاص شمايند(39) آيا تو از ايشان اجري ميخواهي که ايشان از غرامت گران بارند(40) يا علم غيبي نزد ايشان است که ايشان مينويسند(41).
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نکات : مقصود از خَلَقُوا دN؛uq"yJ،،9$#، اين است که ايشان که منکر خالقند آيا خود آسمان و زمين را خلق نمودهاند. و مقصود از جملة : عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ ... اين است که آيا اختيار اعطاي رسالت با ايشان است که هر که را خواستند رسالت دهند. و مقصود از جملة : أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ ... اين است که ميتوانند بروند از خدا وحي را بگيرند تا از محمد مستغني شوند. و مقصود از جملة : أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ اين است که ايشان از روي علم غيب حوادثي را براي محمد پيشبيني ميکنند.
Pr& يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ tbrك‰إ3yJّ9$#* أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا tbqن.خژô³ç"* وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ ×Pqن.ِچ¨B* فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ tbqà)yèَءمƒ* يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ tbrçژ|اZمƒ* وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا tbqçHs>ôètƒ*
ترجمه : آيا قصد نيرنگي دارند پس آنان که کفر ورزيده خود نيرنگ خوردگانند(42) آيا خدائي غير خداي يکتا دارند، خدا منزه است از آنچه با او شريک ميگردانند(43) و اگر پارهاي از آسمان را در حال سقوط ببينند گويند ابري متراکم است(44) پس ايشان را رها کن تا ملاقات کنند روزي را که از هول آن بيهوش گردند(45) روزي كه نيرنگشان هيچ کاري بر ايشان نسازد و بحال ايشان مفيد نگردد و نه ايشان ياري شوند(46) و محققا براي کساني که ستم کردهاند عذابي است نزديکتر از اين وليکن بيشترشان نميدانند(47).
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نکات : مقصود از جملة : يُرِيدُونَ كَيْدًا اجتماع مشرکين است در دارالندوه براي تبعيد و يا حبس و يا کشتن محمد - صلى الله عليه وسلم - . و مقصود از عَذَابًا دُونَ y7د9؛sŒ، عذاب دنيوي است از قبيل قحطي و جنگ و خونريزي و تسلط اشرار چنانکه مشرکين مکه مبتلا شدند و بالاخره در جنگ بدر به دوزخ رفتند زيرا کلمة دُونَ بمعني نزديک و از مادة أدون است.
ژة9ô¹$#ur لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ مPqà)sي* وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ دQqàf'Z9$#*
ترجمه : و نسبت به حکم پروردگارت صبور باش زيرا که تو در نظر مائي (يعني در حفظ و حراست مائي) و با ستايش پروردگارت تسبيح گوي هنگامي که قيام کني(48) و بعضي از شب نيز او را تسبيح کن و هنگام برگشت ستارگان (49).
نکات : پس از آنکه جواب شبهات مشرکين را داده و آزار ايشان را شمرده دستور ميدهد که خود را با تسبيح و تقديس و عبادت ما مجهز نما و روح خود را تقويت کن. و مقصود از جملة : حِينَ مPqà)sي، قيام براي نماز شب و يا قيام از خواب و يا قيام براي نماز واجب و يا قيام براي دعوت و يا قيام از خواب قيلوله و يا قيام از مجلس و يا مطلق است که شامل تمام اينها باشد. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ وقت غروب ستارگان و خواندن نماز فجر است.

سورةة نجم مکي و داراي 62 آيه ميباشد

ijk
ةOôf¨Y9$#ur إِذَا 3"uqyd* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا 3"uqxî* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ #"uqolù;$#* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ 4سyrqمƒ* عَلَّمَهُ شَدِيدُ 3"uqà)ّ9$#* ذُو مِرَّةٍ 3"uqtGَ™$$sù* وَهُوَ بِالْأُفُقِ 4'nيôمF{$#* ثُمَّ دَنَا 4'¯<y‰tFsù* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ 4'oT÷Sr&* فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا 4سyr÷rr&*
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ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. قسم به آن ستاره وقتي که پائين رود(1) رفيق شما نه گمراه شد و نه به باطل رفت(2) و از هواي نفس سخن نگويد(3) نيست اين قرآن جز وحيي که وحي ميشود(4) تعليم داده او را فرشتة شديدالقوي(5) صاحب نيروئي که نمايان شد(6) در حالي که او در افق بالاتري بود(7) سپس نزديک شد که پائين آمد(8) پس بفاصلة دو کمان يا نزديکتر بود(9) پس وحي کرد به بندة او آنچه وحي کرد(10).
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نکات : مقصود از Oôf¨Y9$# در اينجا گفتهاند ستارة ثريا است که زود طلوع ميکند قبل از فجر و زود از بين ميرود بطلوع شمس، در اينجا خدا تشبيه کرده ستارة هدايت احمدي را که زودتر از صبح قيامت طلوع کرده و از دنيا رفته است. و به آيات قرآن نيز اطلاق نجوم شده مانند : "فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ". بنابراين به هر آيهاي نجم گفته ميشود و هر آيه از مقام ربوبيت فرود آمده، و چون در پائيز ستارة ثريا زود غروب ميکند ممکن است به حالت غروب آن قسم ياد شده باشد، و ممکن است الف و لام Oôf¨Y9$# براي استغراق باشد. بنابراين به هر ستاره حالت فرو رفتن در اين آيه مقصود است، ولي ظاهر از نجم همان آية قرآن بايد مقصود باشد. و در جملة : إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ 4سyrqمƒ، چون ضمير qèd به قرآن اشاره شده پس فقط قرآن چيزي نيست جز وحي، و منافات ندارد که کلمات ديگر محمد - صلى الله عليه وسلم - از وحي نباشد. و مقصود از فرشته در جملة شَدِيدُ الْقُوَى ملک وحي؛ جبرئيل است که حقتعالي او را در اين آيات تمجيد کرده به شَدِيدُ 3"uqà)ّ9$#. و از آية 4 تا 10 راجع به جبرئيل است، اما بعضي از خرافاتيين زمان ما خيال کردهاند اين آيات در صفات محمد است و آمدهاند دعائي اختراع کرده بنام ندبه و در آن به امام خود بخيال خود ميگويند: اي امام تو فرزند پيامبري هستي که اين صفات را داراست و ميگويند : "يا بن من دني فتدلي فکان قاب قوسين أو أدني دنوا و اقترابا من العلي الأعلي". خدا ميگويد فرشتة وحي که معلم رسول است از افق اعلي پائين آمد و نزديک شد تا بفاصلة دو کمان خدمت رسول خدا آمد و به او وحي کرد.
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اما اين بافندة دعاي ندبه ميگويد پيغمبر که پدر امام است نزديک به خدا شد و خود را پائين انداخت و بفاصلة دو کمان به خداي علي اعلي نزديک گرديد، و براي خدا مکان قائل شده، و خود و پيروانش را به کفر برگردانيده، بايد گفت: "لعنة الله علي الکاذبين المفترين"! ما در جزواتي که پيرامون دعاي ندبه نوشتهايم مطالب ضد قرآني آن را بيان داشتهايم مراجعه شود.
$tB كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا #"r&u'* أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا 3"tچtƒ* وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً 3"tچ÷zé&* عِنْدَ سِدْرَةِ 4'ygtFZçRùQ$#* عِنْدَهَا جَنَّةُ #"urù'pRùQ$#* إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا 4سy´َّtƒ* مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا 4سxِsغ* لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ #"uژِ9ن3ّ9$#*
ترجمه : قلب وي آنچه را ديد تکذيب نکرد(11) آيا با او مجادله ميکنيد دربارة آنچه ميبيند(12) و بتحقيق ديد جبرئيل را يکبار ديگر(13) نزد آخرين درخت سدر(14) نزد آن است جنه المأوي(15) وقتي که فراگرفته بود درخت سدره را آنچه فرا گرفته بود(16) نه ديدة او منحرف شد و نه خيره گشت(17) بتحقيق شمهاي از آيات بزرگتر پروردگارش را بديد(18).
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نکات : اين آيات را در بارة معراج رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - تطبيق کردهاند بايد دانست که لفظ معراج در قرآن نيامده فقط در سورة اسراء سير شبانة رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ذکر شده، آن هم از مسجد الحرام تا مسجد أقصي. و اين آياتي که در سورة نجم است صراحت در معراج و سير شبانه ندارد فقط دو لفظ است که ميتوان قصة معراج را از آنها استفاده نمود يکي سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى و ديگر جَنَّةُ #"urù'pRùQ$#، اگر چه اين دو لفظ را ممکن است حمل کنيم به درخت سدر دنيوي و به باغ خرم قابل زيست که بگوئيم فرشتة وحي را حضرت رسول مرتبهاي نزد درخت سدر دور دستي که در آنجا باغي بوده ديده و دل او تصديق کرده که ملک وحي است و ديدة او خيره نشده و اشتباه نکرده است و بعضي از آيات بزرگ خدا را ديده است. ولي ظاهر آنست که بر قول اول يعني بر معراج حمل شود، و در اين صورت بايد بگوئيم اين وقايع در ليلة المعراج در سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى که طبق روايات در آسمان هفتم زير عرش بوده و بهشت برزخي نيز در آنجاست واقع شده و در آنجا بعضي آيات بزرگتر خدا را ملاحظه کرده است. آري رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خود را آيت عظماي الهي نخوانده بلکه بر طبق اين آيات در معراج آياتي از آيات عظمي و کبراي الهي ملاحظه نموده، ولي در زمان ما عدهاي از آن حضرت پيشي گرفته و خود را آيات عظماي الهي ميدانند!!
Lنê÷ƒuنtچsùr& اللَّاتَ 3"¨"مèّ9$#ur* وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ #"tچ÷zW{$#* أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ 4سs\RW{$#* تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ #"u"چإت* إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ #"y‰çlù;$#* أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا 4س©_yJsي* فَلِلَّهِ الْآَخِرَةُ 4'n<rW{$#ur*
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ترجمه : آيا لات و عزي را (بديدة دقت) ديدهايد(19) و منات سومين بت ديگر را (ديدهايد)(20) آيا پسر مال شماست و دختر مال خدا(21) اين در اينجا قسمتي است ظالمانه(22) اين بتان نيستند جز نامهائي که شما و پدرانتان ناميدهاند خدا دربارة آنها دليل نازل نکرده. پيروي نميکنند جز گمان را با آنچه دلها ميخواهد و حال آنکه از جانب پروردگاشان برايشان هدايت آمده است(23) آيا براي انسان است هر چه آرزو کند(24) پس خاص خداست عالم آخرت و عالم دنيا(25).
نکات : استفهام أَفَرَأَيْتُمُ ... استفهام توبيخي است که آيا لات و عزي و مناه را بديدة بصيرت و فکر ملاحظه کردهايد که موجودي است جامد و بينفع و ضرر و غير قابل ستايش. مشرکين از داشتن دختر عار داشتند و با اين حال لات و عزي و مناه را دختران خدا و شفيع نزد او ميدانستند! اين است که خدا به استفهام توبيخي فرمود : أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ 4سs\RW{$#. و مقصود از : أَسْمَاءٌ !$ydqكJçGّ®ےxœ، اين است که نام شفيع و باب الحوائج و امثال اينها را شما بر اين بتان گذاشتهايد و از طرف خدا دليلي بر آن نيست مانند قطب و مرشد و حجت و آيت الله العظمي و امثال اين نامها و القاب که زمان ما براي مخلوقات بينفع و ضرر تراشيدهاند، و همچنين مانند شفعاء و باب الحوائجها که در کتب آسماني دليلي بر اينها نيست و نامهائي است که خود تراشيدهاند. و جملة : إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ دليل بر رحمت پيروي ظن و تقليد است. و استفهام در أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى استفهام انکاري است يعني براي انسان ثابت و سزاوار نيست هر چه دلش ميخواهد بگويد و بسازد و جعل کند و بدعت گذارد.
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/x.ur مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ #سyجِچtƒur* إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ 4سs\RW{$#* وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ $\"ّx©* فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ $u÷R'‰9$#* ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ 3"y‰tF÷d$#*
ترجمه : و چه بسيار از فرشتة آسمانها که شفاعتشان به هيچ وجه فائده نميبخشد و کاري نميسازد مگر پس از آن که خدا اذن دهد براي هر کس که بخواهد و راضي باشد(26) براستي کساني که به آخرت ايمان ندارند فرشتگان را به نامهاي دختران مينامند(27) و براي ايشان به اين مطلب دانشي نيست پيروي نميکنند مگر گمان را و حقا گمان به هيچ وجه رفع نياز از حق نميکند(28) پس اعراض کن از هر کس رو برگرداند از ياد ما و قرآن ما و جز زندگي دنيا نخواهد(29) اين است منتهاي دانش ايشان، بتحقيق پروردگار تو داناتر است به حال آنکه از راه وي گمراه شده و او داناتر است به حال آنکه هدايت يافته است(30).
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نکات : بسياري از مشرکين ملائکه را واسطة بين خود و خدا ميگرفتند و ميگفتند ما قابل نيستيم که بدون واسطه از خدا درخواست کنيم و آنها را شفيع خود ميدانستند. و بتان را مظاهر ملائکه مي دانستند خداي تعالي تمام اينها را رد کرده و بيمدرک خوانده است. و عجب اين است که زمان ما نيز ملائکه را به شکل دختر ميدانند ومجسمه هائي مانند دختران پردار ميکشند وآنها را مظاهر ملائکه ميدانند. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ دلالت دارد که ايشان به مطالب و امور ديني خود علمي نداشتند. و جملة : وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ $\"ّx©، دلالت دارد که در مطالب ديني ظن و گمان فايده ندارد و جز علم و دانش چيزي مفيد نيست. و جملة أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى دلالت دارد که هر گاه خدا از بندهاي راضي نباشد و اعمال و رفتار و عقايد او مورد رضا و قبول خدا نباشد هيچ کس نميتواند سودي به او ببخشد و براي او شفيعي نخواهد بود.
!ur مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا سo_َ،çtّ:$$خ/* الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ #'s+¨ي$#*
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ترجمه : و متعلق به خداست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است براي اينکه جزا دهد آنان را که بد کردهاند طبق آنچه کردهاند و جزا دهد آنان را که نيکي کردهاند بجزاي نيک(31) آنان که از گناهان بزرگ و کارهاي زشت اجتناب ميکنند مگر صغيره و يا از تصور گناه، بتحقيق آمرزش پروردگارت (براي آنان) وسيع است، او به حال شما داناتر است وقتي که شما را از زمين ايجاد کرد و وقتي که شما پنهان بوديد در شکمهاي مادرهاتان، پس خودتان را ستايش و تمجيد مکنيد او داناتر است و بهتر ميشناسد کسي را که پرهيزکار باشد(32).
نکات : وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ .... دلالت دارد بر اينکه شفاعت مخصوص اوست و ديگر اينکه جهان را خلق و بشر را آورده براي امتحان و براي روز جزاء، و آفرينش را بيهوده خلق نکرده. و جملة : الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ ... دلالت دارد که هر کس از گناهان کبيره اجتناب کند خدا گناهان صغيرة او را ميآمرزد، و فرق گناه کبيره و فواحش اين است که گناه کبيره موجب آتش دوزخ است ولي فاحشه موجب اجراي حد است. و جملة : فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ دلالت دارد بر بطلان اخباري که غلات شيعه در کتب خود آوردهاند که ائمه اهل بيت آن اخبار را در مدح و تمجيد خود گفته و خود را عالم به غيب و همه کارة جهان معرفي نمودهاند که يکي از جهات بطلان اين اخبار آنست که ائمه خودخواه و خود پسند نبوده و از خود اين همه تعريف و تمجيد نکردهاند.
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|M÷ƒuنtچsùr& الَّذِي 4'¯<uqsي* وَأَعْطَى قَلِيلًا #"y‰ّ.r&ur* أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ #"tچtƒ* أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ 4سyqمB* وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي #'®ûur* أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ 3"tچ÷zé&* وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى* وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ 3"tچمƒ* ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ 4'nû÷rF{$#* وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ 4'pktJYكJّ9$#* وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ 4's5ِ/r&ur* وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ $uSômr&ur* وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ 4سs\RW{$#ur* مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا 4سo_ôJèي* وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ 3"tچ÷zW{$#* وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى 4سo_ّ%r&ur* وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ 3"tچ÷èدe±9$#* وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا 4'n<rW{$#* وَثَمُودَ فَمَا 4's+ِ/r&* وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ 4سxِôغr&ur* وَالْمُؤْتَفِكَةَ 3"uq÷dr&* فَغَشَّاهَا مَا 4سO´xî*
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ترجمه : آيا ديدي آن را که از حق روي گردانيد(33) و اندکي داد و در بقيه بخل کرد(34) آيا نزد او علم غيب است که او ميبيند(35) آيا خبر داده نشده به آنچه در صحف موسي است(36) و صحف ابراهيمي که وفا کرد(37) که هيچ کس بر نميدارد وزر و وبال ديگري را(38) و اين که نيست براي انسان بهرهاي جز حاصل کوشش خود(39) و محقق پاداش سعي او بزودي ديده شود(40) آنگاه پاداش کامل به او داده شود(41) و محققا سرانجام به سوي پروردگارت ميباشد(42) و محققا فقط او بخنداند و بگرياند(43) و محققا فقط او بميراند و زنده گرداند(44) و محققا او در همسر نر و ماده را آفريده(45) از نطفه چون ريخته شود(46) و محققا بر عهدة اوست نشأت ديگر (جهان آخرت)(47) و محققا فقط او بينيازي دهد و عطا کند(48) و اينکه اوست پروردگار شعري(49) و محققا او هلاک نموده قوم عاد پيشين را(50) و قوم ثمود را که باقي نگذاشته(51) و از پيش قوم نوح را زيرا آنان ستمگرتر و سرکشتر بودند(52) و شهرهاي واژگون را سرنگون کرد(53) پس آنها را فرا گرفت آنچه گرفت(54).
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نکات : مقصود از جملة : أَفَرَأَيْتَ .... کساني است که مانند وليد بن مغيره باشد که موعظة رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را شنيد و در او اثر کرد پس به يکي از دوستانش برخورد کرد، او گفت: براي چه نزد محمد رفتي؟ بيا مالي به من بده تا من گناهان تو را بر عهده گيرم، او هم مقداري از آن مال را داد و باقي را نداد. و جملههائي که اول آن وَأَنَّهُ هُوَ ميباشد دلالت بر حصر دارد که آن کارها منحصرا از خدا ميباشد و کس ديگر قدرت ندارد. و جملة : لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى و جملة بعد دلالت دارد که انسان را در دنيا و آخرت بهره و منافعي نيست جز در سعي و کوشش او. و ستارة شعري چون بسيار دور و بسيار بزرگست و طائفة خزاعه آن را ميپرستيدند لذا خداي تعالي در اينجا براي اظهار قدرت خود را پروردگار آن خوانده است. و مقصود از ps3دےsي÷sكJّ9$# شهرهاي قوم لوط ميباشد که آنها را عذاب إلهي فرا گرفت.
ؤd"r'خ6sù آَلَاءِ رَبِّكَ 3"u'$yJtFsي* هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ #'n<rW{$#* أَزِفَتِ èpsùخ-Fy$#* لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ îpxےد©%x.* أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ tbqç7yf÷èsي* وَتَضْحَكُونَ وَلَا tbqن3ِ7sي* وَأَنْتُمْ tbrك‰دJ"y™* فَاسْجُدُوا لِلَّهِ (#rك‰ç7ôم$#ur*
ترجمه : پس به کدام نعمتهاي پروردگارت ترديد داري؟(55) اين محمد - صلى الله عليه وسلم - ترسانندهاي است از جنس ترسانندگان سابق(56) نزديک شد نزديک شونده(57) جز خدا بر طرف کننده و جلوگيري براي آن نيست(58) آيا از اين سخن تعجب ميکنيد؟(59) ميخنديد و گريه نميکنيد(60) و حال آن که شما سرگشته و غافليد(61) پس براي خدا سجده و عبادت کنيد(62).
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نکات : مخاطب آَلَاءِ رَبِّكَ کيست، اگر اين آيه مانند آيات سابقش منقول از صحف موسي و ابراهيم باشد مخاطب جنس انسانست و گرنه مخاطب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - است، اگر کسي بگويد حقتعالي پس از ذکر نقم و عذابها چگونه فرموده : فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكَ .... جواب اين است که همان ذکر نقم و عذابهاي سابقين براي لاحقين عبرت و نعمت است. و براي آية آخر سجده واجب است و در سجده هر ذکري گويد کافي است.

سورة قمر مکي و داراي 55 آيه ميباشد

ijk
دMt/uژtIّ%$# السَّاعَةُ وَانْشَقَّ مچyJs)ّ9$#* وَإِنْ يَرَوْا آَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ * وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ * وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ *8pyJٍ6دm بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ â'ن-Y9$#*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. ساعت قيامت نزديک شد و ماه بشکافت(1) و اگر آيه و معجزهاي ببينند اعراض ميکنند و ميگويند جادوئي است کامل(2) و تکذيب کردند و هوسهاي خويش را پيروي کردند و هر کاري را قراري است(3) و بتحقيق از اخبار آنقدر براي ايشان آمد که ماية تنبه و انزجار در آنست(4) حکمتي است رسا پس چه نفعي دادند (و يا بينياز نکردند) ترسانندگان(5).
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نکات : جملة : اقْتَرَبَتِ و جملة وَانْشَقَّ .... هر دو ماضي است چون مستقبل محقق الوقوع را متکلم بصورت ماضي ميآورد براي بيان حتميت و قطعي بودن آن. بنابراين چون وقوع قيامت آمدني است بايد انشقاق قمر نيز مانند آن آمدني باشد، پس وقوع هر دو در آينده و نفخ صور است. و ممکن است جملة وَانْشَقَّ ماضي حقيقي باشد که انشقاق قمر طبق اخبار کثيرة مشهوره در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - قبل از هجرت در مکه انجام يافته باشد، و آيهاي که از آن اعراض ميکرده و سحرش خواندهاند همين شق القمر باشد چنانکه از عبدالله بن مسعود و از عدهاي ديگر از اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نقل شده که کفار مکه از آن حضرت معجزهاي خواستند، فرمود: چه ميخواهيد؟ گفتند: سحر در آسمان اثر نميکند اگر راست ميگوئي ماه را براي ما دو نصف کن و آن شبي که اين درخواست را کردند شب چهاردهم و ماه ماه بدر بود، پس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - دعا کرد و ماه به دو نصف گرديد. و جملة فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ممکن است ما در آن نافيه باشد و ممکن است ما استفهاميه، و ما در ترجمه بمعني استفهام گرفتيم. و بدان که از بسياري از آيات قرآن استفاده ميشود که محمد - صلى الله عليه وسلم - معجزهاي جز قرآن ادعا نکرده است که شق القمر از آنها باشد. ولي بعقيدة ما معجزات ديگري نيز داشته است.
OAuqtFsù عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ @چà6œR* خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ ×ژإ³tFZoB* مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ ×ژإ£tم*
ترجمه : پس از ايشان اعراض کن و رو برگردان، روزي که خواننده ميخواند به سوي چيزي ناخوش(6) در حالي که چشمهايشان ذليل و خاشع است، از قبرها بيرون آيند گويا ايشانند ملخهاي پراکنده(7) شتابانند به سوي خواننده، کافران ميگويند اين روزي است سخت(8).
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نکات : در جملة فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ئي#O$!$#، سه احتمال دادهاند :
اول: اينکه اعراض کن از شفاعت ايشان در آن روز.
دوم: اعراض کن از ايشان که ايشان را عذاب خواهد آمد روزي که چنان است.
سوم: اعراض کن از ايشان که روز قيامت صفتشان چنين و چنان است. که جواب امر در اين دو صورت حذف شده است.
ôMt/Ox. قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ tچإ_كSّ-$#ur* فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ ÷ژإاtGR$$sù* فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ 9چةKpk÷]oB* وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ u'د‰è%* وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ 9ژك كSur* تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ tچدےن.* وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آَيَةً فَهَلْ مِنْ 9چد.£‰oB* فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ح'نçRur*
ترجمه : پيش از ايشان قوم نوح تکذيب کردند پس بندة ما را دروغگو خواندند و گفتند ديوانهاي است زجر کشيده(9) پس او پروردگارش را خواند که من مغلوبم ياري کن(10) پس درهاي آسمان را به آبي که تند ميريخت گشوديم(11) و چشمههاي زمين را شکافتيم پس آبها به هم پيوست براي امري که مقدر شده بود(12) و او را بر کشتي داراي تختهها و ميخها حمل نموديم(13) که بمراقبت ما جاري و جزائي براي کافران بود(14) و آن را آيتي (براي قدرت) گذاشتيم پس آيا پندپذيري هست(15) پس چگونه بوده عذاب من و انذار من(16).
نکات : حقتعالي زجرها و توهينها و تکذيبهائي که نسبت به انبياء شده براي محمد - صلى الله عليه وسلم - تذکر ميدهد تا او بداند مقام رسالت مقامي است که صاحبش بايد متحمل باشد و دل قوي دارد، و حقگويان ديگر نيز بدانند که به کسي بيزحمت اجر ندهند و از احوال پيامبران إلهي عبرت گيرند و مردم ديگر نيز بيدار شوند و به سخن مردم گوش ندهند.
(1/2331)



ô‰s)s9ur يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ * كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ح'نçRur* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ 9hچدJtGَ،oB* تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ 9چدès)YoB* فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ح'نçRur* وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ 9چد.£‰oB*
ترجمه : و بتحقيق قرآن را براي ياد گرفتن آسان نموديم پس آيا يادگيرندهاي هست(17) قوم عاد تکذيب نمودند پس چگونه بود عذاب من و انذارم(18) بتحقيق ما فرستاديم بر ايشان باد تندي در روز نحسي که استمرار داشت(19) مردم را از جا ميکند گويا ايشان تنههاي درختي بودند از بيخ و بن کنده شده(20) پس بنگريد چگونه بوده عذاب من و انذارم(21) و بتحقيق آسان نموديم اين قرآن را براي يادگرفتن پس آيا ياد گيرندهاي هست(22).
نکات : در اين سوره حقتعالي چهار مرتبه جملة : وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ را مکرر نموده و بيان کرده که اين قرآن براي ياد گرفتن بر همه آسان است، پس چنانکه در آيات ديگر بيان شده که قرآن هدايت و بيان روشن است براي عموم، در اين صورت واي بر روحاني نمايان که در زمان ما نه خودشان تدبر کردند تا قرآن را بفهمند و نه مردم را رها کردند براي فهم قرآن، بلکه شب و روز به مردم ميگويند: قرآن قابل فهم ما نيست، و اين جسارت و جنايت ايشان براي صيد عوام و حفظ دکانهاي خرافي ضد قرآني و منافع مادي است.
(1/2332)



ôMt/Ox. ثَمُودُ بِالنُّذُرِ * فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ @چمèك™ur* أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ ×ژإ°r&* سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ çژإ°F{$#* إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ ÷ژة9sـô¹$#ur* وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ ×ژ|طtGّt'C* فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى tچs)yèsù* فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ح'نçRur* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ جچدàtGَsçRùQ$#*
ترجمه : قوم ثمود به انذار ما تکذيب کردند(23) که گفتند: آيا يک بشري را که از جنس ما است پيروي کنيم حقا که در اين حال در گمراهي و جنون خواهيم بود(24) آيا از ميان ما وحي بر او نازل شده بلکه دروغ پيشهاي خود پسند است(25) بزودي فردا خواهند دانست که دروغ پيشة خود پسند کيست(26) ما اين شتر را براي امتحانشان ميفرستيم پس مراقبشان باش و صبر نما(27) و ايشان را خبر کن که آب ميانشان قسمت شده روزي براي ناقه و روزي براي ايشان هر سهم شربي را حضور يابند (28) پس رفيق خود را صدا زدند او سلاح بر گرفت و ناقه را پي کرد(29) پس چسان بود عذاب من و انذارم(30) بتحقيق يک صيحه بر ايشان فرستاديم که مانند گياه ريز ريز شدند(31).
نکات : قوم ثمود همان قوم صالح بودند که حقتعالي براي تصديق نبوت او شتري را از کوه برايشان بيرون آورد و ايشان را آزمايش نمود ولي بد امتحان دادند. و مقصود از كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ممکن است اين باشد که شما اي قوم به هر سهمي حاضر باشيد چه سهم شتر و چه سهم خودتان زيرا قرار بر اين شد که يک روز آب چشمه از شتر باشد و يک روز از قوم، و آن روزي که سهم شتر باشد ايشان حاضر شوند و از شير آن شتر استفاده کنند.
(1/2333)



ô‰s)s9ur يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ 9چد.£‰oB* كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ح'ن'Z9$$خ/* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آَلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ 9چys|،خ0* نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ tچs3x©* وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا ح'ن'Z9$$خ/* وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي ح'نçRur* وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ @چة)tGَ،oB* فَذُوقُوا عَذَابِي ح'نçRur*
ترجمه : و بتحقيق اين قرآن را آسان نموديم براي ياد گرفتن پس آيا ياد گيرندهاي هست(32) قوم لوط به رسولان خود تکذيب کردند(33) حقا که ما فرستاديم بر ايشان باد ريگباري مگر خاندان لوط که سحرگاهي نجاتشان داديم(34) اين نجات نعمتي بود از جانب ما بدين گونه پاداش ميدهيم آن که را شکر گذارد(35) و بتحقيق لوط ايشان را ترسانيد از سطوت ما پس با رسولان مجادله کردند(36) و بتحقيق از ميهمان او کام طلبيدند که ديدههاشان را محو کرديم پس عذاب و انذارهاي مرا بچشيد(37) و بتحقيق اول صبح عذابي برقرار به ايشان وارد شد(38) پس گفته شد عذاب و انذار مرا بچشيد(39).
نکات : براي سهل و آسان بودن قرآن حقتعالي چه قدر تأکيد نموده : اول جملة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ ... لام تأکيد است، پس از آن قد که آن نيز براي تأکيد است. و در اين جملات 'نçR مصدر انذر، انذره بمعني انذار است، و 'نçR بکسر راء در اصل نذري ميباشد. و قصة لوط در سورههاي هود آية 70 و حجر 59 و شعراء آية 160 و نمل 56 و ساير سور ذکر شده است.
(1/2334)



ô‰s)s9ur يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ 9چد.£‰oB* وَلَقَدْ جَاءَ آَلَ فِرْعَوْنَ â'ن'Z9$#* كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ A'د‰tGّ)oB* أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي جچç/-"9$#* أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ ×ژإاtFZoB* سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ tچç/'$!$#* بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى "چtBr&ur* إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ 9چمèك™ur* يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ tچs)y™*
ترجمه : و بتحقيق اين قرآن را آسان نموديم براي ياد گرفتن پس آيا يادگيرندهاي هست(40) و بتحقيق فرعونيان را انذار کنندگان آمدند(41) به تمام آيات ما تکذيب کردند پس ما گرفتيم ايشان را گرفتن نيرومند مقتدري(42) آيا کافران شما از آنان بهترند يا شما را در کتب آسماني برائتي هست(43) يا ميگويند ما جمعي هستيم که ياري هم ميکنيم(44) بزودي اين جمع پراکنده شود و از جنگ رو برگردانند به پشت(45) بلکه وعدهگاه ايشان قيامت است و قيامت سختتر و تلختر است(46) حقا که مجرمين در ضلالت و آتشهاي سوزانند(47) روزي که بر صورتهاشان در آتش کشيده شوند (و گفته شود) بچشيد حرارت سقر را(48).
نکات : 'ن'Z9$# که مصدر باشد بمعني منذر اسم فاعل آمده و جمع نذير نيز ميباشد. و جملة : أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ ... خطاب به مشرکين مکه ميباشد، ايشان ميگفتند ما جمعي هستيم ياور يکديگر، خدا ميفرمايد بزودي جمعشان پراکنده و به جنگ پشت ميکنند و اين خبر غيبي در مکه نازل شد و پس از چند سالي در جنگ بدر پشت کرده و جمعشان رو به پراکندگي رفت. و البته روز قيامتشان سختتر و تلختر ميباشد.
(1/2335)



$¯Rخ) كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ 9'y‰s)خ/* وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ خژ|اt7ّ9$$خ/* وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ 9چإ2£‰oB* وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي جچç/-"9$#* وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ يچsـtGَ،oB* إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ 9چpktXur* فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ O'د‰tGّ)oB*
ترجمه : حقا که ما هر چيزي را باندازه خلق کرديم(49) و فرمان ما جز يکي نيست چون چشم بهمزدني(50) و بتحقيق نظائر شما را هلاک کرديم پس آيا پندپذيري هست(51) و هر چه کردهاند در نامه و کتابها و پروندهها است(52) و هر کوچک و بزرگي نوشته شده است(53) حقا که پرهيزکاران در ميان باغها و نهرهايند(54) در جايگاه راستي نزد پادشاه با اقتداري(55).
نکات : إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ دلالت دارد که هر چيزي را خدا باندازه خلق نموده و تناسب موجودات را با يکديگر مراعات کرده و از کم و زياد شدن جلوگيري ميکند و اگر چنين نباشد عالم فاسد ميشود، مثلا اگر از ايجاد حشرات باندازة غير لزوم جلوگيري نشود تمام فضا را فاسد ميکنند و همچنين از ساير مواد و عناصر هر چيزي را بقدر لزوم آن خلق نموده و بر تمام ذرات آن مصيطر است زيرا او مقتدر است. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ دلالت دارد بر دقت محاسب. "اللهم اجعلنا من المتقين بل و اجعلنا للمتقين إماما".

سورة الرحمن مکي و داراي 78 آيه ميباشد

ijk
ك`"oH÷qچ9$#* عَلَّمَ tb#uنِچà)ّ9$#* خَلَقَ z`"|،SM}$#* عَلَّمَهُ tb$ut6ّ9$#* الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ 5b$t7َ،çt؟2* وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ بb#y‰àfَ،o"*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. خداي رحمن(1) اين قرآن را تعليم نمود(2) اين انسان را بيافريد(3) او را نطق و بيان آموخت(4) اين خورشيد و ماه حسابي دارند(5) و گياه و درخت سجده ميکنند(6).
(1/2336)



نکات : الرَّحْمَنُ مبتداء است و خبر آن جملة عَلَّمَ الْقُرْآَنَ ميباشد، چون اهل مکه منکر رحمن بودند و ميگفتند: رحمن چيست؟! و ميگفتند: بشري قرآن را به محمد تعليم کرده! خدا در جواب ايشان فرموده؛ رحمن است که برحمت خود اين آيات را که تمام رحمت است نازل و به محمد تعليم نموده، و در اين آيات براي عظمت قرآن و تعليم آن را بر اصل خلقت انسان مقدم داشته است، زيرا تعليم قرآن موهبتي است که شامل ملکي چون جبرئيل ميشود. و چون اصل خلقت مقدم بر تعليم بوده جملة خَلَقَ الْإِنْسَانَ را بر عَلَّمَهُ الْبَيَانَ مقدم داشته است. و مقصود از بيان اظهار نعمت بزرگي است که انسان از ساير حيوانات ممتاز شده زيرا ميتواند علوم و ما في الضمير خود را براي ديگري بيان کند و درد دل و خواستههاي خود را به ديگري بفهماند.
uن!$yJ،،9$#ur رَفَعَهَا وَوَضَعَ sc#u"چدJّ9$#* أَلَّا تَطْغَوْا فِي بb#u"چدJّ9$#* وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا tb#u"چدJّ9$#* وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا دQ$tRF|د9* فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ دQ$yJّ.F{$#* وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ مb$ptّ†چ9$#ur* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي*
ترجمه : و آسمان را بالا برد و ميزان را نهاد(7) که در ميزان طغيان نکنيد(8) و وزن را با عدالت بپا داريد و کم نکنيد ميزان را(9) و اين زمين را براي مردم نهاد(10) در آن است ميوه و درخت خرماي با پوشش و شکوفه(11) و حبوبات با برگ و کاه و گل(12) پس به کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(13).
نکات : حقتعالي سه مرتبه ميزان را مکرر نموده :
اول: بمعني آلت وزن که ترازو باشد و يا عدالت.
دوم: بمعني وزن و سنجش است يعني در سنجش وزن را مراعات کنيد.
سوم: بمعني موزون است يعني بمعني مفعول يعني از موزون چيزي کم ندهيد.
(1/2337)



و مقصود از وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ اين است که حبوبات چند قسم است: يک قسم داراي برگ و کاه است مانند جو و گندم و قسم ديگر گل و عطر است مانند آنچه بشر ميخورد که آن را ريحان ميگويند ولي آنچه را حيوان ميخورد آن را عصف ميگويند. و اما تکرار جملة فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سي و يک مرتبه براي تقرير و تأکيد است و عدد 31 براي اين است که حقتعالي براي جن و انس نعمتهاي خود را شمرده از اول سوره تا برسد به آيات تخويف و دوزخ، هشت مرتبه. و براي تخويف و نجات از عذاب هفت مرتبه. و براي ذکر بهشت هشت مرتبه، زيرا درهاي دوزخ هفت و درهاي بهشت در عدد هشت در است. و در اين آيات ذکر جنتان شده و براي هر جنتي هشت عدد مکرر شده ميشود سي و يک عدد. و ممکن است بگوئيم چون در سورة قبل سه مرتبه فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ تکرار شده در اينجا ذکر نعمت شده و ده مقابل بايد تکرار شود. و ممکن است بگوئيم براي هر يک از جن و انس پانزده مرتبه تکرار شده. بهر حال يکي از قوانين عرب اين است که مطلب مهمي را بسيار تکرار ميکنند. مانند ترجيحات شعراء که سر هر بندي شعر مهم خود را تکرار ميکنند چنانکه سعدي در يکي از ترجيعات خود مکرر ميگويد :

بنشينم و صبر پيشه گيرم ... دنبالة کار خويش گيرم

sYn=y{ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ * وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ 9'$¯R* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ بû÷üt/جچَّpRùQ$#* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي*
ترجمه : انسان را از گل خشکي چون سفال آفريد(14) و جان را آفريد از شعلة متراکم از آتش(15) پس به کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(16) پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب(17) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(18).
(1/2338)



نکات : مقصود از الْإِنْسَانَ جد ما آدم و يا انسان نوعي است. و مقصود از b!$yfّ9$# بتشديد نون جد أجنه و شياطين و ذکر اينها براي بيان قدرت إلهي است و بيان فضل إلهي که انسان را با اينکه از اصل کثيف کدري خلق نموده در عين حال او را بر جان برتري داده. و مقصود از مشرقين و مغربين مشرق خورشيد و ماه و يا مشرق زمستان و تابستان است و مغرب آن که در حقيقت مشارق و مغارب است.
yltچtB الْبَحْرَيْنِ بb$uة)tGù=tƒ* بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا بb$uةَِ7tƒ* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ ـc%y`ِچyJّ9$#ur* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآَتُ فِي الْبَحْرِ ؤN"n=ôمF{$%x.* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي*
ترجمه : دو دريا را بهم آميخت که بهم برخورند(19) و ميانشان حائلي است که بهم تجاوز نکنند(20) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(21) از اين دو دريا بيرون ميآيد لؤلؤ و مرجان(22) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(23) و او را به دريا کشتيهاي روان شراعدار است مانند کوهها(24) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(25).
نکات : مقصود از دو دريا؛ درياي شور و شيرين و يا درياي آب آسمان و زمين است، و يا درياي روم و درياي فارس، و يا درياي احمر و اسود است که بين آنها برزخي است از قدرت حق که به يکديگر تجاوز نميکنند و تأثير در يکديگر نميکنند که مثلا آب شيرين، شور را از بين برد و يا بالعکس.
'@ن. مَنْ عَلَيْهَا 5b$sù* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ دQ#tچّ.M}$#ur* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي 5bù'x©* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي*
(1/2339)



ترجمه : هر که بر روي زمين است فاني ميباشد(26) و ذات پروردگارت باقي است که صاحب جلال و ارجمندي است(27) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(28) هر کسي در آسمانها و زمين است از او سؤال ميکند، هر روز او در کاري است(29) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(30).
نکات : مَنْ عَلَيْهَا اطلاق بر عقلاء ميشود چون خدا خواسته ايشان را پند دهد. و مقصود از وَجْهُ ذات پروردگار است چنانکه در سورة بقره آمده : " فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ". در آنجا توضيح دادهايم. و ذُو الْجَلَالِ را ممکن است بمعني با عظمت بگيريم و ممکنست بگوئيم جلال منزه بودن اوست از صفات نقص و صفات سلبيه "لأن شأنه أجل و أعظم من أن يکون ناقصا محتاجا". و مقصود از ذو الإکرام يعني آن که داراي صفات کماليه و ارجمند است. و مقصود از جملة : كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ اين است که در ذات و صفات او تعطيل نيست و رد است بر کساني که خدا را پس از خلقت جهان گويند کاري نميکند و براحتي پرداخته است و يا کار جهان را به مخلوقي واگذار کرده است! نعوذ بالله، پس چنانکه آيه ميگويد خداي تعالي هميشه و در هر وقت و زمان در کار آفرينش بوده و وقفهاي در امر او وجود ندارد و او را کاري از کار ديگر باز ندارد : "لايشغله شأن عن شأن".
éّمچّےoYy™ لَكُمْ أَيُّهَا بbںxs)¨W9$#* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا 9`"sـù=ف،خ0* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا بb#uژإاtG^sي* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي*
(1/2340)



ترجمه : بزودي به شما ميرسيم اي جن و انس(31) پس به کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(32) اي گروه جن و انس اگر ميتوانيد از اطراف آسمانها و زمين خارج شويد، خارج شويد، جز با قدرت و دليلي بيرون نميشويد(33) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(34) زبانهاي از آتش و مس و شرارهاي از آنها بر سرتان ريخته شود که ياري نتوانيد(35) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(36).
نکات : مقصود از جملة : سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ تهديد است که بزودي به حسابتان خواهيم رسيد. و خطاب يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ .... از ظاهر آيات بر ميآيد که در قيامت است که بشر نميتواند از قدرت حق و از آسمانها و زمين فرار کند و از کيفر خلاص گردد مگر با دليلي از علم و عمل و ايمان و تقوي. و مقصود از جملة : يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ آتش بارها و گلولهها و بمبهاي هوائي ميباشد.
#sŒخ*sù انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً بb$ydدd‰9$$x.* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا Ab!$y_* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي اP#y‰ّ%F{$#ur* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي*
ترجمه : پس چون آسمان بشکافد و چون فرش قرمز سرخگون باشد(37) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(38) آن روز از گناهش سؤال نشود نه از انسان و نه از جان(39) پس بکداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(40) گنهکاران به سيمايشان شناخته شوند پس به پيشانيها و قدمها گرفته شوند(41) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(42).
(1/2341)



نکات : چون در قيامت مواقفي است، در يک موقف سؤال شود و در موقف ديگر سؤال نشود، ممکن است عدم سؤال در مواقفي است که سؤال نميشود و ممکن است بگوئيم سؤال استفهام حقيقي از زبانش نميشود زيرا مجرم از سيمايش پيداست و دست و پا و اعضايش شهادت ميدهند، ولي سؤال تقريعي و توبيخي خواهد شد. و مقصود از جملة : فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ اين است که پيشانيها و قدمهاي اهل دوزخ را ميگيرند و ايشان را در دوزخ ميافکنند. نعوذ بالله.
¾حnة"yd جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا tbqمBجچôfمKّ9$#* يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ 5b#uن* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ بb$tF¨Zy_* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* ذَوَاتَا 5b$oYّùr&* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* فِيهِمَا عَيْنَانِ بb$tƒجچّgrB* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ بb%y`÷ry-* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ $pkك]ح !$sـt/ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ 5b#yS* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي*
(1/2342)



ترجمه : اين است دوزخي که مجرمين به آن تکذيب ميکردند(43) ميان آتش سوزان و آب جوشان گردش ميکنند(44) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(45) و براي آنکه از مقام پروردگارش بترسد دو بهشت است(46) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(47) آن دو بهشت داراي اقسام اشجار است(48) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(49) در آن دو بهشت دو چشمة جاري است(50) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(51) در آن دو بهشت از هر قبيل ميوه دو قسم است(52) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(53) در آنجا با فرشهائي تکيه زنند که آستر آنها از استبرق است و ميوة هر دو بهشت در دسترس است(54) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(55).
نکات : مقصود از جملة : خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اين است که خداي قائم علي کل نفس را حاضر و ناظر بداند و در حضور او عصيان نکند. و مقصود از : b$tF¨Zy_؛ جنة عدن و جنه نعيم است که گاهي براي تفريح و تفنن در بهشت ديگر وارد شود و از نعيم آن بهره برد.
£`حkژدù قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا Ab!%y`* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ مb%y`ِچyJّ9$#ur* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا ك`"|،ômM}$#* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* وَمِنْ دُونِهِمَا بb$tF¨Zy_* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي*
(1/2343)



ترجمه : در آن جنت دختران با حيائي است که با چشم فتان جز به شوهر خود ننگرند و ايشان را نه جني و نه انساني قبل از خائفين مس نکرده باشد(56) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(57) گويا آن دختران ياقوت و مرجانند(58) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(59) مگر جزاي نيکي جز نيکي نمودن است(60) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(61) و نزديک آن دو بهشت دو بهشت ديگر است(62) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(63).
نکات : چون خائفين از حضور پروردگار حيا ميکنند و بعصيان چشم خود را باز نميکنند لهذا دختران با حياي فتان نصيب ايشان ميشود. و جملة : هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ کلامي است کلي و عقلي، و لذا در حديث آمده : "قال الله تبارک و تعالي : هل جزاء من أنعمنا عليه التوحيد إلا الجنة"، و گاهي بشري برخلاف فطرت کار ميکند و لذا در حديث آمده : "اتق شر من أحسنت إليه". و جملة وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ممکن است دون بمعني؛ نزديک باشد و ممکن است دون بمعناي؛ پائينتر باشد يعني براي بندة خائف دو طبقه است، در طبقة اول قصرها و غرفهها و دختران زيبا و پائين آن طبقة ديگري است که سبزيها و اشجار و چشمهها ميباشد چنانکه در آية بعد بيايد.
بb$tG¨B!$ydô‰مB* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* فِيهِمَا عَيْنَانِ بb$tGyz$‍زtR* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ ×b$¨Bâ'ur* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ ×b$|،دm* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي دQ$uدƒّ:$#* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا Ab!%y`* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي*
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ترجمه : آن دو بهشت از کثرت سبزيها سياه مينمايد(64) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(65) در آن دو بهشت دو چشمة جوشان يعني دو فواره ميباشد(66) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(67) در آن دو بهشت ميوه و درخت خرما و انار ميباشد(68) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(69) در آنها دختران نيک سيرت زيبا صورتند(70) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(71) سياه چشماني که در سرا پردهها مستورند(72) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(73) دست انساني و نه جني به آنها پيش از خائفين نرسيده است(74) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(75).
نکات : اگر کسي بخواهد به اين نعمتهائي که حقتعالي شمرده برسد، خوبست پس از هر آيه که خدا فرموده : فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي، بگويد "لا بشئ من آلاء ربي أکذب" و بعد صلواتي بر پيامبر و آلش بفرستد تا اميدوار گردد به وصول اين نعمتها، البته بايد از متقين و عاملين به دستورات قرآن نيز بوده باشد. که بهشت جاي متقين و پاکان است نه آلودگان.
tûüد"إ3​GمB عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ 5b$|،دm* فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا بb$t/ةjs3èي* تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ اP#tچّ.M}$#ur*
ترجمه : بر فرشهاي نرم سبز و بالشهاي نيکو تکيه زدهاند(76) پس به کداميک از نعمتهاي پروردگارتان تکذيب ميکنيد(77) با برکت است نام پروردگارت که داراي جلال و ارجمندي است(78).
نکات : جملة : تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ دلالت دارد که نام پروردگار برکت دارد و برکت از سه جهت :
اول: اينکه حقتعالي دائم و باقي است و باقي نعمتهائي که شمرده شد در اين سوره ذاتا باقي نيست مگر به إبقاء حقتعالي.
دوم: اينکه خير از نزد اوست و او خير دارد.
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سوم: برکت حقتعالي بمعني علو شأن اوست و چون ذات او علو شأن و عظمت دارد، پس نام او نيز با عظمت و با برکت و موجب زوال شر و فرار شياطين و مزيد خير است و لذا در بهشت يکي از لذات اهل آن ذکر نام اوست.

سورة واقعه مکي و داراي 96 آيه ميباشد

ijk
#sŒخ) وَقَعَتِ èpyèد%#uqّ9$#* لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا îpt/دŒ%x.*×pںزدù%s{ îpyèدù#'* إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ %w`u'* وَبُسَّتِ الْجِبَالُ $r،o0* فَكَانَتْ هَبَاءً $}Wu;/ZoB* وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ZpsW"n=rO* فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ دpuZyJّyJّ9$#* وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ دpyJt"ô±pRùQ$#* وَالسَّابِقُونَ tbqà)خ7"،،9$#* أُولَئِكَ tbqç/چs)كJّ9$#*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. وقتي که واقع شدني واقع شود(1) نيست براي وقوع آن جاي دروغي(2) پستکننده و بالا برنده است(3) وقتي است که زمين بلرزد لرزش هول انگيزي(4) و کوهها متلاشي گردد متلاشي عجيبي(5) پس گردي پراکنده گردد(6) و شما سه نوع باشيد(7) ياران با ميمنت چه ياران با ميمنتي(8) و ياران شوم چه ياران شومي(9) و پيش آهنگان که پيشي گرفتهاند(10) آنانند مقربين(11).
نکات : إِذَا در جملة : إِذَا وَقَعَتِ .... مبتدا و خبر آن إِذَا در جملة إِذَا رُجَّتِ ... ميباشد. و خدا در اين آيات نامي از قيامت نبرده، بلکه عجائب واقعات آن را ذکر کرده براي تهويل. و مقصود از صفات خَافِضَةٌ îpyèدù#'، اين است که گروه مؤمنين را بالا ميبرد و گروه منکرين را پائين ميآورد. و مقصود از الْمَيْمَنَةِ که از مادة يمين دست راست باشد، اين است که داراي سعادت و ميمنت ميباشند بعکس أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ که اهل شوم و گرفتار و بدبختند. و مقصود از bqà)خ7"،،9$# کسانيند که در ايمان و اعمال خير از ديگران سبقت گرفتهاند.
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'خû جَنَّاتِ ةOSدè¨Z9$#* ثُلَّةٌ مِنَ tû,خ!¨rF{$#* وَقَلِيلٌ مِنَ tûïجچإzFy$#* عَلَى سُرُرٍ 7ptRqàتِq¨B* مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا sْüخ=خ7"s)tGمB* يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ tbrà$©#sƒ'C* بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ &ûüدè¨B* لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا tbqèùح"\مƒ* وَفَاكِهَةٍ مِمَّا scrçژ¨چy‚tGtƒ* وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا tbqهktJô±o"* وَحُورٌ ×ûüدم* كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ بbqمZُ3yJّ9$#* جَزَاءً بِمَا كَانُوا tbqè=yJ÷ètƒ*
ترجمه : در باغهاي پر نعمت(12) آنان گروهي از اولين(13) و اندکي از آخرين(14) بر کرسيهاي عالي مرصع بافته شدة از زر و جواهرات(15) روبروي هم تکيه زدهاند(16) و پسرهاي هميشه جوان بر گرد ايشان ميگردند(17) با کوزههاي بلورين و ابريقهاي زرين و جامي از شراب معين(18) از آنها سر درد نکشند و عقل را نبازند(19) با ميوهها هر چه انتخاب کنند(20) و با گوشت پرنده از آنچه ميل دارند(21) و گرد ايشان بگردند حوران سفيد رويان سياه چشمان(22) مانند مرواريد مکنون(23) بپاداش آن اعمالي که انجام ميدادند(24).
نکات : نعيم آن باغي را گويند که نعمت آن تمام نشود و دوام داشته باشد. و مقصود از وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ پسران و جواناني است که پير نشوند و همواره جوان باشند. و bqèùح"\مƒ را به کسر زاء قرائت کردهاند و آن بمعني لا تفنون نيز آمده يعني؛ تمام نميکنند. و شراب يعني شراب صاف زلالي که مستي نياورد. واuن9÷s=9$# الْمَكْنُونِ آن مرواريدي را گويند دست مالي نشده و بسيار خوشرنگ و دلربا باشد.
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ںw يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا $¸JدOù'sي* إِلَّا قِيلًا سَلَامًا $VJ"n=y™* وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ بûüدJuّ9$#* فِي سِدْرٍ 7SqàزّƒOC* وَطَلْحٍ 7SqàزZ¨B* وَظِلٍّ 7Srك‰ôJ¨B* وَمَاءٍ 5>qن3َ،¨B* وَفَاكِهَةٍ ;ouژچدWx.* لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا 7ptمqمZّےxE* وَفُرُشٍ >ptمqèùِچ¨B* إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ [ن!$t±Sخ)* فَجَعَلْنَاهُنَّ #·'%s3ِ/r&* عُرُبًا $\/#tچّيr&* لِأَصْحَابِ بûüدJuّ9$#* ثُلَّةٌ مِنَ tûüد9¨rF{$#* وَثُلَّةٌ مِنَ tûïجچإzFy$#*
ترجمه : در آنجا سخن ناروا و گناه نشنوند(25) جز گفتن سلام و جواب سلام(26) و ياران با ميمنت چه با سعادتند ياران ميمنت(27) در ميان درختان سدر بيخار(28) و درخت موز پر بار(29) و ساية بلند ممتد(30) و آب جاري زلال(31) و ميوة فراوان(32) نه قطع شود و نه منع گردد(33) و فرشهاي گرانقدر بالاي يکديگر و يا حوريان بلند قد(34) بتحقيق ما آنان را ايجاد کرديم ايجاد خاصي(35) و آنان را دوشيزگان بکر قرار داديم(36) طنازان انس گيرندة همسالان(37) براي ياران با ميمنت(38) گروهي از اولين(39) و گروهي از آخرين(40).
نکات : ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَثُلَّةٌ مِنَ الْآَخِرِينَ ؛ کيانند؟
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×'©#èO مِنَ الْأَوَّلِينَ در دو جا تکرار شده، بعضي گفتهاند از اولين مؤمنين امم سابقه ميباشند ولي از آية 100 سورة توبه که فرموده : { وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ } ميتوان استفاده کرد که سابقون اولون همان گروه مهاجرين و انصارند که خداي تعالي اين همه وعدههاي نعمت به ايشان داده اگر چه در زمان ما به ايشان طعن ميزنند و همين نيز مزيد بر اجر و ثواب ايشانست. و ممکن است بگوئيم مقصود از وَثُلَّةٌ مِنَ الْآَخِرِينَ پس از زمان رسول است که در سورة جمعه آيه 3 فرموده : "وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ...". و مقصود از عُرُبًا $\/#tچّيr&، عُرُب دخترانيند که با زوج خود انس گيرند و قبل از هم آغوش شدن ملاعبه کنند و أتراب جمع تِرب به کسر تا ميباشد و ترب هم بازي و هم قد و همسالان را گويند، زيرا در بهشت همه جوانند و هم قد و هم سالان و در خوشگلي مانند يکديگر تر و تازهاند.
ـ="ptُ¾r&ur الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ ةA$uKدe±9$#* فِي سَمُومٍ 5OدHxqur* وَظِلٍّ مِنْ 5QqمKّts†* لَا بَارِدٍ وَلَا AOƒحچx.* إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ sْüدùuژّIمB* وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ ثLىدàyèّ9$#* وَكَانُوا يَقُولُونَ #xح r& مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا tbqèOqمèِ7yJs9* أَوَآَبَاؤُنَا tbqن9¨rF{$#* قُلْ إِن الْأَوَّلِينَ tûïجچإzFy$#ur* لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ 8Pqè=÷è¨B* ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ tbqç/ةjs3كJّ9$#* لَآَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ 5Qq-%y-* فَمَالِئُونَ مِنْهَا tbqنـç6ّ9$#* فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ثLىةKptّ:$#* فَشَارِبُونَ شُرْبَ ةOSدlù;$#* هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ بûïدd‰9$#*
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ترجمه : و ياران سمت چپ چه ياران سمت چپ(41) در حرارت سوزان و آب جوشانند(42) و در سايهاي از دود غليظ(43) نه سرد گردد و نه مفيد(44) زيرا ايشان پيش از اين عذاب متنعم بودند(45) و بر نقض عهد و گناه بزرگ اصرار ميکردند(46) و ميگفتند آيا چون مرديم و خاک و استخوانها شديم آيا ما زنده خواهيم شد(47) آيا پدران گذشتة ما زنده ميشوند(48) بگو محققا اولين و آخرين(49) البته همگي به وعدة روز معلومي جمع گردند(50) آنگاه شما اي گمراهان تکذيب کننده(51) از درخت زقوم خواهيد خورد(52) پس شکمها از آن پر خواهيد کرد(53) و بر روي آن آب جوشان خواهيد نوشيد(54) پس مانند شتران تشنگي زده بياشاميد(55) اين است ما حضرشان روز جزاء(56).
نکات : مقصود از الْحِنْثِ الْعَظِيمِ چيست؟ در ترجمهها نوشتهاند؛ قسم بزرگ. زيرا مشرکين اصرار داشتند که قيامتي نيست و بر آن قسم ميخوردند، ولي حنث در لغت شکستن قسم است ممکن است بگوئيم بر خود قسم اطلاق شده باشد "اطلاق الضد علي الضد". و بدان که اين آيات مذمت است از کساني که منکر معاد بودند و آن را بعيد ميشمردند، حقتعالي پس از وعيد زياد در آيات بعد پرداخته به دليل، و به دلائلي که همه کس فهم باشد معاد را اثبات نموده :
ك`ّtwU خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا tbqè%دd‰|ءèي* أَفَرَأَيْتُمْ مَا tbqمZôJèي* أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ tbqà)خ="sƒّ:$#* نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ tûüد%qç7َ،yJخ/* عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا tbqكJn=÷èsي* وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا tbrمچ©.xsي*
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ترجمه : ما شما را آفريديم پس چرا باور نداريد(57) آيا به نظر عقلي ديدهايد آن نطفهاي را که ميريزيد(58) آيا شما آن را خلق ميکنيد و يا ما آفريدگاريم(59) ما مقدر کردهايم ميان شما مرگ را و ما عاجز نيستيم(60) بر اينکه شما را تبديل به امثال شما کنيم (يعني شما را ببريم و عدة ديگري را بجاي شما بياوريم) و شما را در موجودي که نميدانيد ايجاد کنيم (يعني شما را مسخ کنيم و ميمون و بوزينه قرار دهيم)(61) و بتحقيق شما آفرينش نخستين و عالم دنيا را دانستهايد پس چرا پند نميگيريد(62).
نکات : يکي از دلائل معاد آية أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ميباشد يعني ما که شما را از مني گنديده آفريديم ميتوانيم از خاکها و استخوانها شما را بر انگيزانيم. يکي از دلائل آية : نَحْنُ قَدَّرْنَا .... ميباشد يعني اختيار مرگ شما با شما نيست بلکه بتقدير ما است همينطور که ميتوانيم شما را ببريم ميتوانيم شما را برگردانيم. يکي ديگر آية : وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى يعني نشأت اول و دنيا را ديدهايد که از نيستي شما را بيافريد نشأت آخرت را بهمين نسبت ما را قادر بدانيد.
Lنê÷ƒuنtچsùr& مَا scqèOمچّtrB* أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ tbqممح'؛¨"9$#* لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ * إِنَّا لَمُغْرَمُونَ * بَلْ نَحْنُ tbqمBrمچّtxC* أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي tbqç/uژô³n@* أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ tbqن9ح"\كJّ9$#* لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا scrمچن3ô±n@* أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي tbrâ'qèي* أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ scqن"د±YكJّ9$#* نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا tûïبqّ)كJù=دj9* فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ ةOSدàyèّ9$#*
(1/2351)



ترجمه : آيا بديدة فکر ديدهايد آنچه ميکاريد(63) آيا شما آن را ميرويانيد و يا ما رويانندهايم(64) اگر بخواهيم آنرا خشک و تباه ميگردانيم تا به سخنان بيهوده پردازيد(65) که ما در زيان و غرامت شدهايم(66) بلکه ما محروم شدهايم(67) آيا توجه داريد به آبي که ميآشاميد(68) آيا شما آن را از ابر فرود آوردهايد يا ما نازل ساختهايم(69) اگر خواسته بوديم آن را تلخ ميکرديم پس چرا شکر نميگذاريد(70) آيا توجه داريد به آتشي که ميافروزيد(71) آيا شما درخت آن را آفريدهايد و يا ما ايجاد کرديم (72) ما آن را ماية عبرت و متاعي براي صحرائيان قرار داديم(73) پس بنام پروردگارت که بزرگست تسبيح بگوي(74).
نکات : دليل ديگر بر معاد آية : أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ميباشد که کاشتن از شما و رويانيدن از خداست. و لذا در حديث از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - وارد شده که خود را زارع نگوئيد بلکه خود را برزگر بخوانيد! يکي از نعمتهاي بزرگ که خارج از اختيار بشر است باريدن باران است که آب گواراي حياتبخش شيرين ميباشد در حالي که خدا ميتواند آن را شور و يا تلخ گرداند و اين دليلي بر معاد است، همان خدائي که به آب باران حيات ميبخشد ميتواند به ابدان مرده حيات بخشد، و لذا در حديث آمده که خدا را دريائي است ماء الحيوان قبل از قيامت از آن بر زمين ميبارد تا بدان بشريت همه زنده شوند. و مقصود از فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اين است که بياد خدا و نام عظيم او، او را منزه بخوان، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: در رکوع به اين آيه عمل کنيد.
(1/2352)



Ixsù أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ دQqàf'Z9$#* وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ يOSدàtم* إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ ×Lqجچx.* فِي كِتَابٍ 5bqمZُ3¨B* لَا يَمَسُّهُ إِلَّا tbrمچ£gsـكJّ9$#* تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ tûüدHs>"yèّ9$#* أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ tbqمYدdô‰oB* وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ tbqç/ةjs3èي*
ترجمه : به مواقع نجوم قسم نميخورم(75) و حقا که اين قسم سوگندي است بزرگ اگر بدانيد(76) که حقيقتا اين قرآن قرآني است ارجمند و کثير الخير(77) در کتابي است محفوظ(78) آن را لمس و درک نميکند مگر پاکان(79) نازل شده از پروردگار جهانيان(80) آيا به اين گفتار نو شما بياعتنائيد(81) و نصيب خود را تکذيب قرار ميدهيد(82).
(1/2353)



نکات : جملة : فَلَا أُقْسِمُ ... کلمة لا را ما نافيه گرفتيم و معتقديم که حروف زائده در قرآن نيست پس اگر لا را لاء نافيه بگيريم يعني از وضوح مطلب و روشني آن اين است که محتاج به قسم نيست که قرآن کتابي ارجمند و پر برکت است و فرموده: من قسم نميخورم براي ارجمندي قرآن و اگر قسم بخورم سوگند عظيمي است براي عظمت جواب قسم که إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ باشد. و ممکن است جملة فَلَا أُقْسِمُ ...، قسم باشد مانند آن که عرب ميگويد: لا والله و در اين صورت معني چنين ميشود "پس چنين نيست که شما مشرکين تصور کرده قرآن را منکريد همانا به مواقع نجوم قسم ميخورم..." و اين نيز در اصطلاح عرب وجود دارد و مانند آنکه خدا در سورة نساء آية 65 فرموده : { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } و خد در آيات ديگر نيز به آسمان و ستارگان قسم ياد فرموده، مانند آية : "وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ" و يا آية : "وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ"، و اگر مقصود از مواقع النجوم قرآن باشد چنانکه ذکر کرديم در اين صورت به قرآن قسم ياد شده مانند آن که در سورة يس نيز فرموده :"يس* وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ" که قسم به قرآن است. و جملة : لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ جملة نافية خبريه است و ناهيه نيست زيرا اگر نهي بود بايد لا يَمسَسهُ باشد، و خبريه وقتي صادق است که کسي قرآن را مس نکند مگر با طهارت و حال آن که چنين نيست بسياري از اشخاص بدون وضو و غسل قرآن را مس ميکنند، پس مقصود از brمچ£gsـكJّ9$# طهارت ظاهري نيست که اگر طهارت ظاهري بود متطهرون ميفرمود، بلکه مقصود از brمچ£gsـكJّ9$# پاک دلان است که ايشان قرآن را درک ميکنند نه ناپاکان، پس مقصود پاکان از شرک ميباشند.
(1/2354)



و مقصود از لَا يَمَسُّهُ ؛ لا يدرکه ميباشد يعني فهم ايشان درک و مس نميکند مگر اينکه موحد باشند و اگر درک بکنند درک کامل که موجب نجات باشد نيست، و مقصود نفي کمال است نه نفي وجوده. و ممکن است مقصود از brمچ£gsـكJّ9$#، فرشتگان باشند. بهر حال آنچه ذکر شد چيزيست که ما ميفهميم، اگر چه به نظر ما مستحب است که انسان همام تدبر و قرائت و مس قرآن خود را به وضو و غسل نيز متطهر نمايد. و مقصود از بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ممکن است موارد نزول آيات قرآن باشد.
Iwِqn=sù إِذَا بَلَغَتِ tPqà)ù=çtّ:$#* وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ tbrمچفàZsي* وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا tbrçژإاِ6èي* فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ tûüدZƒد‰tB* تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ tûüد%د‰"|¹* فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ tûüخ/چs)كJّ9$#* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ 5OSدètR* وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ بûüدJuSّ9$#* فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ بûüدJuSّ9$#* وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ tû,خk!!$‍ز9$#* فَنُزُلٌ مِنْ 5OSدHxq* وَتَصْلِيَةُ AOSدtrb* إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ بûüة)uّ9$#* فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ ثLىدàyèّ9$#*
(1/2355)



ترجمه: پس چرا وقتي جان به گلو رسيد (جرئت تکذيب نداريد اي مکذبين)(83) و حال آن که شما در آن هنگام ناظريد(84) و ما از شما به محتضر نزديکتريم وليکن نميبينيد(85) پس چرا اگر روز جزاء را باور نداريد و يا مقهور نيستيد(86) جان را بر نميگردانيد اگر راست گوئيد(87) پس اگر محضر از مقربين باشد(88) براي او راحتي و ريحان خوشبو و باغ پر نعمت است(89) و اما اگر محتضر از ياران سمت راست باشد(90) پس سلام و سلامتي براي تو از ياران دست راست(91) و اما اگر از تکذيب کنندگان گمراه باشد(92) پس ما حضري او از آب جوشان است(93) با ورود به دوزخ(94) حقا که اين همان حقيقت يقيني است(95) پس تسبيح کن بنام پروردگارت که بزرگست(96).
نکات : جملة : فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ تا آخر دلالت صريح ندارد که کيفيت خوشي و يا ناراحتي در عالم برزخ چگونه است؟ و فاء؛ فَرَوْحٌ ميرساند که قيامت با رفتن از دنيا فاصلة مشهودي ندارد و جمع آن با آيات لبث که ميگويد "لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ" چگونه است؟ اين خود جاي تأمل است. و به نظر ما بايد گفت احساس عالم برزخ آن قدر کم است که وقتي انسان در قيامت حاضر ميشود چنين احساس ميکند که چند لحظه قبل مرده و فاصلهاي بين مرگ او تا قيامت وجود نداشته و بفاصلة چند لحظه در قيامت حاضر شده است، بنابراين انسان بايد همواره مراقب اعمال خود باشد و بداند که با فرا رسيدن مرگ، خود را در صحراي محشر و فزع اکبر و حساب و کتاب قيامت حاضر خواهد يافت و در اين دنيا خيال نکند فاصلة زيادي تا قيامت دارد، خير چنين نيست. و مقصود از جملة : فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ اگر مخاطب "7©9" پيامبر باشد معني چنين است که اصحاب يمين طلب رحمت ميکنند براي تو که هادي ايشان بودي. و اگر مخاطب محتضر باشد معني چنين ميشود؛ که اصحاب يمين طلب رحمت ميکنند براي تو اي محتضر.
(1/2356)



سورة حديد مدني و داراي 29 آيه ميباشد

ijk
yx7y™ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ مLىإ3ptّ:$#* لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يچƒد‰s%*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. آنچه در آسمانها و زمين است براي خدا تسبيح کرده و او را منزه دانسته و او عزيز و درستکار است(1) خاص اوست ملک آسمانها و زمين، زنده ميکند و ميميراند و او به هر چيزي تواناست(2).
نکات : تسبيح يا مقالي است و يا حالي، تسبيح جن و ملاک و عقلاي بشري مقالي است، ولي تسبيح موجودات ديگر حالي است، يعني کيفيت خلقت و تناسب و مقدار و ظرافت وجود هر ممکن الوجودي گواه است بر اينکه خالق آن واجب الوجود در کمال علم و قدرت و تدبير است و از جهل و عجز و عدم تدبير منزه و مبرا است. و تسبيح بر چهار قسم است : "تنزيه الذات عن النقص و الجهل و العجز و الاحتياج و المکان، و تنزيه الصفات عن الشبه و عن التغيير و التغير، و تنزيه الأفعال عن الشرکة و عن التوقف علي مادة و مثال و عن التفويض و عن اللعب و عن التعب و الرنج و الملوليه، و تنزيه الأسماء و الأحکام و المعبودية".
uqèd الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ îLىخ=tو* هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ×ژچإءt/* لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ â'qمBW{$#* يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ح'rك‰گء9$#*
(1/2357)



ترجمه : اوست اول ازلي و آخر ابدي و اوست ظاهر و باطن و او به هر چيزي داناست(3) اوست که آسمانها و زمين را در شش روز آفريد سپس بر عرش نافذ و مستولي شد و ميداند هر چه را به زمين فرو رود و هر چه از آن برون شود و آنچه از آسمان نازل گردد و آنچه در آن بالا رود و او با شماست هر جا که باشيد و خدا به آنچه ميکنيد بيناست(4) خاص اوست ملک آسمانها و زمين و امور به سوي خدا باز ميگردد(5) شب را در روز وارد ميکند و روز را در شب و او داناست به آنچه در سينههاست(6).
نکات : رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در توضيح آية 3 فرموده : "إنه الأول ليس قبله شئ و الآخر ليس بعده شئ"، يعني اوليت او بلا اول است که قبل از او چيزي نبوده و آخريت او بلا آخر که چيزي بعد از او نيست. و مقصود از جملة ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ اين است که پس از خلقت آسمانها و زمين به تدبير مجموع عالم پرداخت. و جملة : وَهُوَ مَعَكُمْ دلالت دارد که خدا در همه حال با انسان است و به احوال و اعمال انسان عالم است، و اين صفت حاضريت و ناظريت او بر هر چيزي مخصوص اوست.
(#qمZدB#uن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ ×ژچخ7x.* وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ tûüدZدB÷soB*
ترجمه : ايمان بياوريد به خدا و رسول او و از آنچه بدست شما داده و شما را جانشين سابقين نموده در تصرف آن چيزها، انفاق کنيد، پس آنان که از شما ايمان آوردهاند و انفاق نمودهاند براي ايشان پاداشي بزرگست(7) و شما را چه شده که به خدا ايمان نميآوريد در حالي که رسول او دعوتتان ميکند براي ايمان به پروردگارتان و بتحقيق خدا از شما پيمان گرفته اگر باور داشته باشيد(8).
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نکات : هر آينده و لاحقي خليفة سابقين است و در قرآن هر جا لفظ خليفه و يا مستخلف آمده مقصود خليفه شدن لاحق است براي سابق، چنانکه در آية هفتم اين سوره ذکر شده که خدا شما را در اموال سابقين خليفه و نوبتچي نموده پس از اين اموال انفاق کنيد. و مقصود از جملة : أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ پيمان فطري و عقلي است.
uqèd الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ ×Lىدm'* وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ×ژچخ7yz*
ترجمه : اوست که نازل ميکند بر بندة خود آيات روشن واضح را تا شما را از تاريکيها بيرون برد به سوي نور و محققا خدا نسبت به شما مهربان و رحيم است(9) و چه شده شما را که در راه خدا انفاق نميکنيد در حالي که ميراث آسمانها و زمين خاص خداست (و شما و اموالتان فاني خواهيد شد) آن کس از شما که پيش از فتح انفاق کرده و کار زار نموده با ديگران مساوي نيست آنان به درجه و مرتبه بزرگترند از آنان که پس از فتح انفاق نموده و قتال کردهاند و همه را خدا وعدة نيکو داده و خدا به اعمالي که ميکنيد آگاه است(10).
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نکات : مقصود از قَبْلِ الْفَتْحِ و مِنْ ك‰÷èt/، فتح مکه است. از اين آيات استفاده ميشود کساني که قبل از فتح مکه در راه خدا انفاق مال و يا جهاد کردهاند مقامشان نزد خدا بزرگتر و رفيعتر است از کساني که بعد از فتح مکه انفاق مال و جهاد کردهاند زيرا قبل از فتح مکه مسلمين ضعيف بودند و اسلام در نظر مردم حقير بود و مدافعي نداشت. و از جمله کساني که در حالت ضعف و پريشاني مسلمين و تسلط مشرکين انفاق مال کرده و از اسلام دفاع نموده ابوبکر است، اگر چه امير المؤمنين علي - عليه السلام - اول کسي باشد که ايمان خود را اظهار نموده باشد اما او طفل بوده و کسي به ايمان او توجهي نمينمود، ولي ابوبکر مردي بوده با اعتبار و در سن کهولت و همسال با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بوده و ايمان او نزد مشرکين بسيار مهم و مضربه حال شرک بوده و خصوصا که مال خود را نيز انفاق ميکرده و ديگران را به اسلام دعوت ميکرده و در هجرت از مهاجرين و در بدر و احد و ساير غزوات از مجاهدين و سابقين اولين بوده است. متأسفانه زمان ما دست سياست مسلمين را وادار نموده به بدگوئي و طعن بر چنين اشخاص، و براي دفاع ابوبکر از اسلام در مکه چنان کتکي به او زدند که مشرف بر موت شد. و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : "لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدکم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم و لا نصيبه". و ابوبکر بسبب انفاق خود عدهاي مسلمين را از دست کفار نجات داد و از آن جمله بلال که در تحت شکنجة مشرکين بود و با مال ابوبکر آزاد گرديد، اگر چه حضرت امير و ديگران نيز انفاق با مال و جهاد با جان نمودهاند و آيه عام است.
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ئ¨B ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ زOƒجچx.* يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ مLىدàyèّ9$#* يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آَمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ـ>#xyèّ9$#* يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ â'rمچtَّ9$#*
ترجمه : کيست که خدا را قرض نيکو بدهد تا خدا آن را براي وي مضاعف و چند مقابل کند و براي او پاداشي ارجمند باشد(11) در روزي که مؤمنين و مؤمنات را ببيني در حالي که نور ايشان جلو رويشان و سمت راستشان ميرود آن روز بشارت و نويد شما باغهائي است که از زير آن نهرها جاري است و در آن ماندني هستيد و اين کاميابي بزرگست(12) روزي که مردان منافق و زنان منافقه به مؤمنين ميگويند به ما مهلت دهيد که از نورتان اقتباس کنيم، به ايشان گفته شود برگرديد به عقب خود (يعني به دنيا) و نور را درخواست کنيد، و ميان ايشان ديواري بر آرند که داراي دريست که اندرون آن رحمت و بيرون آن از جلو آن عذابست(13) ايشان را ندا ميکنند که مگر ما با شما نبوديم گويند آري وليکن شما خود را به فتنه افکنديد و انتظار نابودي ما را داشتيد و شک آورديد و آرزوها فريبتان داد تا فرمان خدا آمد و فريبنده شما را نسبت به خدا مغرور گردانيد(14).
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نکات : در حديث آمده چون آية 11 نازل شد يک نفر يهودي استهزاء کرد و گفت خداي محمد فقير و محتاج به قرض شده، چون ابوبکر شنيد يک سيلي بر صورت يهودي نواخت، يهودي خدمت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شکايت کرد، و لذا آية 186 سوره آل عمران : "وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً" نازل گرديد. بهر حال صدقه و انفاق و قرض يکي از کارهاي مهم است که بايد مسلمين بکار بندند و از آن غفلت نکنند تا امور دنيا و آخرتشان اصلاح گردد و مبتلا به وامهاي ربوي نشوند که هم مالشان خراب ميشود و هم دنيا و آخرتشان تباه شده و برکت از زندگيشان برود.
tPِquّ9$$sù لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ çژچإءyJّ9$#* أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ scqà)إ،"sù*
ترجمه : پس آن روز نه از شما و نه از کافران عوض گرفته نميشود، جايگاه شما آتش است آن سزاوار شماست و بد سرانجامي است(15) آيا هنگام آن نيامده براي مؤمنين که دلهايشان براي ياد خدا خاضع گردد و براي آنچه نازل شده از حق، و نباشند مانند آنان که از پيش کتاب به ايشان داده شد پس از آن مدتي طولاني بر ايشان گذشت که دلهاشان قسي گرديد و بسياري از ايشان فاسق شدند(16).
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نکات : کساني مانند يهود به اموري مغرور شدند بنام دين خدا و دلشان سخت شد و براي خدا خاضع نبودند و لذا عصيان ميکردند، حقتعالي در اين آيات ميفرمايد شما مسلمين مانند آنان نباشيد که آيات الهي و آنچه از خدا نازل شده دلهاي شما را خاضع نکند. از ابن عباس نقل شده که اصحاب رسول در مکه بودند و گرفتار و در مقابل آيات قرآن خاضع، پس چون هجرت کردند به نعمتي رسيدند و از حال اولي تغيير کردند و لذا اين آيات نازل شده. و نيز نقل شده که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : "أوصيکم بالشبان خيرا؛ فإنهم أرق أفئدة إن الله بعثني بشيرا و نذيرا فحالفني الشبان و خالفني الشيوخ ثم قرأ: فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ "، يعني؛ دربارة جوانان به نيکي سفارش ميکنم زيرا دلهاي ايشان نازکتر وحق را زودتر قبول مي کنند، همانا خداوند مرا براي بشارت و انذار مبعوث کرد، پس جوانان با من هم پيمان گشته حق را قبول کردند، ولي بزرگان با من مخالفت کردند، سپس حضرت آية فوق: فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ .... را قرائت فرمود.
(# qكJn=ôم$# أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ tbqè=ة)÷èsي* إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ زOƒجچx.* وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ ةOSإspgّ:$#*
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ترجمه : بدانيد که خدا زمين را پس از موت آن زنده ميکند بتحقيق ما بيان کرديم براي شما اين آيات را تا تعقل کنيد (که قيامت نيز حيات پس از موتست)(17) حقا که مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده که صدقه داده و به خدا قرض نيکو دادهاند براي ايشان مضاعف ميشود (اجرشان) و براي ايشانست پاداش ارجمند(18) و آنان که ايمان به خدا و رسول او آوردهاند ايشان همان صديقين و گواهان نزد پروردگارشانند براي ايشان است اجرشان و نورشان، و آنان که کافرند و به آيات ما تکذيب کردند آنان دوزخيانند(19).
نکات : الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ را با تشديد صاد قرائت کردهاند که اصل آن متصدقين و متصدقات ميشود که مقصود صدقه دهندگان است و اگر بتخفيف صاد قرائت کنيم بمعني ايمان آورندگان و تصديق کنندگان ميشود. از آية 19 معلوم ميشود که به هر کس ايمان به خدا و رسول آورد ميتوان صديق گفت و صديق منحصر به معصوم و يا منحصر به خليفة اول نيست. و ديگر اينکه استفاده ميشود که هر مؤمني شاهد و گواه است نزد خدا بر اعمال و اقوال مؤمنين و يا کفار زمانش و شاهد بودن منحصر به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نيست.
(
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# qكJn=ôم$# أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ح'rمچنَّ9$#* سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ ةOدàyèّ9$#* مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ ×ژچإ،o"*
ترجمه : بدانيد غير از اين نيست که زندگي اين دنيا بازيچهايست (طفلانه) و لهو و سرگرمي و آرايشي است (زنانه) و تفاخر و خودستائي با يکديگر و افزودن در اموال و اولاد است مانند باراني است که روئيدن گياهش کفار و يا برزگر را به تعجب آورد سپس بخشکد که ميبيني زرد شده سپس پوسيده و ريز شود، و در آخرت عذاب سخت و آمرزشي از خدا و خوشنودي اوست و نيست زندگاني دنيا مگر کالاي فريبنده(20) سبقت گيريد به سوي آمرزشي از پروردگارتان و به سوي بهشتي که عرض آن چون عرض آسمان و زمين است مهيا شده براي آنان که به خدا و رسول او ايمان آوردند، اين است فضل خدا به هر کس ميخواهد ميدهد و خدا صاحب کرم و فضل بزرگست(21) هيچ مصيبتي در زمين و يا به نفوس شما نرسد مگر آن که پيش از آن که خلقش کنيم در کتابي بوده محفوظ و ثبت شده محققا اين بر خدا آسانست(22).
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نکات : در آية 20 خصوصيات و فوائد دنيا را گوشزد کرده و فوائد و مزاياي آخرت را نيز ذکر نموده تا شخص عاقل بشنود و بيدار شود، البته شخص عاقل و مؤمن از دنيا نيز نبايد غافل شود فقط بايد آن را هدف قرار ندهد بلکه با تلاش و کار و کسب حلال سعادت دنيا و آخرت خود را تأمين نمايد. نقل شده که روزي رسول اکرم با اصحابش نشسته بود که جوان نيرومندي را ديدند که از اول صبح به کار مشغول گشته است، اصحاب گفتند حق اين بود که اين جوان قدرتش را در راه خدا صرف ميکرد، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرمود : "لا تقولوا هذا فإنه إن کان يسعي علي نفسه ليکفها عن المسئلة و يغنيها عن الناس فهو في سبيل الله و إن کان يسعي علي أبوين ضعيفين أو ذرية ضعافا ليغنيهم و يکفيهم فهو في سبيل الله و إن کان يسعي تفاخرا و تکاثرا فهو في سبيل الشيطان". يعني چنين مگوئيد زيرا اگر اين جوان براي معاش خود که محتاج مردم نشود و يا بخاطر والدين ضعيف يا کودکان ناتوان که آنها را بينياز کند کار ميکند پس همانا در راه خدا کار نموده است، اما اگر بخاطر اين کار ميکند که فخر بفروشد و يا جمع مال کند در راه شيطان کار ميکند. جملة : سَابِقُوا 4'n<خ).... را دليل آوردهاند بر دلالت امر بر فور، ولي انصافا دلالت ندارد زيرا سبقت با فور فرق دارد سبقت در موردي است که انسان مخير باشد بر فور و غير فور، اما اگر امر فوري باشد مجالي براي مسابقه نميماند، و مقصود از مُصِيبَةٍ فِي اعِ'F{$#؛ مانند جنگها و گراني و نقصان ميوهها و مصيبت أنفس مانند درد و ترس و رنج امثال اينها است. و مقصود از إِلَّا فِي 5="tGإ2، اين است که تمام اينها قبل از وقوع در کتابي که لوح محفوظ و يا چيز ديگر باشد ثبت و ضبط و بايگاني و مقدر شده است.
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ںxّSs3دj9 تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آَتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ A'qم‚sù* الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ ك‰SدJptّ:$#*
ترجمه : تا براي آنچه از دستتان رفته تأسف مخوريد و به آنچه به شما داده خوشحال و غره مشويد و خدا دوست نميدارد خود پسند فخر فروش را(23) آنان که بخل ميورزند و مردم را به بخل امر ميکنند (يعني وا ميدارند) و هر که روي بگرداند (از انفاق) پس خدا بينياز و ستوده است(24).
نکات : در حديث آمده بهترين کلام در زهد آية 23 همين سوره است و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : "ما لي و للدنيا إنما مثلي و مثلها کمثل راکب رفعت له شجرة في يوم صائف فقام تحتها ثم راح و ترکها". و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - زاهدترين انبياء بوده. روايت شده از عايشه که گفت: همواره دنيا بر ما سخت و کدر بود تا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - وفات نمود، چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - وفات نمود دنيا بر ما اقبال کرد. و نيز از عايشه روايت شده که؛ چهل روز بر ما ميگذشت که نه آتشي در خانة رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - روشن ميشد و نه چراغي و فقط غذاي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آبي بود با خرمائي: الماء و التمر. و علي - عليه السلام - نيز بسيار زاهد بود چنانکه وقتي به خلافت رسيد بيت المال را تماما تقسيم نمود و خود زنبيلي با بيلي برداشت و رفت سر چاهي در قبا کار کند. رجوع شود به باب زهد انبياء و اولياء.
ô‰s)s9 أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ ض"ƒج"tم*
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ترجمه : بتحقيق ما رسولان خود را با دلائل روشن فرستاديم و با ايشان کتاب و ميزان نازل نموديم تا مردم به عدالت قيام کنند و نازل نموديم آهن را که در آن صلابت شديدي است و منافعي براي مردم دارد و تا خدا بداند چه کسي او و رسولان او را بنا ديده ياري ميکند، محققا خدا نيرومند و عزيز است(25).
نکات : جملة : لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ دلالت دارد که هدف از ارسال رسول بر پا شدن عدالت اجتماعي است، يعني اينکه خود مردم براي حق و اقامة عدالت قيام کنند و ساکت و بيتفاوت نباشند. و عطف c#u"چدJّ9$# u بر الْكِتَابُ دلالت دارد که ميزان و کتاب دو چيز است و در اينکه ميزان چيست باختلاف، نظر دادهاند، ولي بظاهر لغت بايد همين چيزهائي باشد که با آنها وزن ميشود، يکي "کل ما يوزن به فهو الميزان"، بنابراين ترازو و قپان و شاغول و کتب آسماني و قرآن و عقل و متر و امثال اينها تماما ميزان است، و ميتوان وَالْمِيزَانَ را عطف تفسيري يا عطف خاص بر عام گرفت يعني چنانکه در سورة شوري آية 17 نيز بيان کرديم کتاب و ميزان يک چيز است و هر دو اشاره به قرآن است.
ô‰s)s9ur أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ tbqà)إ،"sù* ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآَتَيْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ tbqà)إ،"sù*
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ترجمه : و به تحقيق نوح و ابراهيم را فرستاديم و در نژاد ايشان نبوت و کتاب را نهاديم پس بعضي از ايشان هدايت يافتند و بسياري از ايشان از امر حق خارج شدند(26) آنگاه از پي ايشان رسولان خود را بياورديم و از پي ايشان عيسي بن مريم را آورديم و او را انجيل داديم و در دل کساني که پيرو او شدند رأفت و رحمت نهاديم و رهبانيتي را که به بدعت آوردند ما بر آنان مقرر نکرديم جز جستن رضاي خدا، پس آن را آن طوري که سزاوار است مراعات نکردند، پس به آنان که از ايشان ايمان آوردند پاداششان را داديم و بسياري از ايشان از امر حق خارج شدند(27).
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نکات : جملة : وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ مکرر شده معلوم ميشود در هر أمتي اکثريت با فاسقين بوده، ولي افراد صالح نيز در بين آنان وجود داشته. و جملة : وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً دلالت دارد که دين انبياء و پيروان ايشان، دين رأفت و مهرباني و عطوفت و رحمت بوده است و قساوت و خشونت و بيرحمي نبوده است، چنانکه دربارة پيروان اسلام نيز در آيه 29 سورة فتح فرموده : "... رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ..."، و همچنين به مسلمين دستور داده که نسبت به کفار و اهل کتابي که با ايشان سر جنگ ندارند مهربان باشند و با ايشان با محبت رفتار کنند چنانکه در سورة ممتحنه آية 8 فرموده، و همچنين يکي از مصارف زکات را در الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قرار داده است. و اما رهبانيت عيسويان که خدا آن را بدعت ناميده اين است که ترک دنيا و لذائذ دنيا ميکردند و به کوهها و غارها مسکن مينمودند و به عبادت مشغول ميشدند، و اين رهبانيت وقتي ميان ايشان معمول شد که پس از حضرت عيسي - عليه السلام - سلاطين و جباراني آمدند و کفر و فسق را ميان مردم رواج دادند و با پيروان عيسي سه مرتبه جنگ کردند و اکثر ايشان کشته شدند و مقدار کمي که ماندند دنيا و اهل آن را واگذار به ايشان نموده و خود فراري به غارها و کوهها گرديدند. بهر حال همان رهبانيتي را که خود اختراع کرده بودند مراعات نکردند و در پنهان مرتکب شهوات و حرامها شدند و با اينکه رهبانيين منتظر پيغمبر آخر الزمان بودند چون آمد بيشتر ايشان ايمان نياوردند.
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$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ ×Lىدm'* لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ ثLىدàyèّ9$#*
ترجمه : اي کساني که ايمان به خدا آوردهايد از خدا بترسيد و به رسول او ايمان آوريد تا شما را دو سهم از رحمت خود بدهد و براي شما نوري قرار دهد که بدان راه رويد و شما را بيامرزد و خدا آمرزندة رحيم است(28) تا اهل کتاب بدانند که قادر بر چيزي از فضل خدا نيستند و فضل و کرم بدست خداست به هر که بخواهد ميدهد و خدا صاحب فضل بزرگست(29).
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نکات : مقصود از مخاطب به يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مؤمنين اهل کتابند که خدا را قبول داشتند و به رسولان قبل از محمد - صلى الله عليه وسلم - ايمان آوره بودند، ميفرمايد به محمد ايمان آوريد تا اجر شما دو مقابل شود. در نزول اين آيات نوشتهاند چون يهوديان معتقد بودند که وحي و رسالت بايد در ميان ايشان باشد و خدا ايشان را برتري بر تمام جهان داده، خدا در اين آيات تذکر ميدهد که فضل و کرم يعني نبوت بدست خداست به هر کس ميخواهد ميدهد و بدست شما و تحت اختيار شما نيست و شما چون به انبياء قبلي ايمان آوردهايد اگر به محمد - صلى الله عليه وسلم - ايمان بياوريد اجرتان زيادتر است. و ممکن است لا در لِئَلَّا يَعْلَمَ را نافيه بدانيم زيرا ترجمهاي که ذکر شد طبق مشهور که آن را زائده گرفتهاند ترجمه شد. و اگر نافيه باشد معني چنين ميشود تا اهل کتاب ندانند که قادر بر تحصيل چيزي از فضل خدا نيستند و نميتوانند به محمد ايمان آورند، بلکه قادر هستند و ايمان ايشان به محمد موجب تحصيل کرم خدا و دو سهم از اجر ميباشد.
(1/2372)



سعيد بن جبير گفته؛ رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - جعفر ابن ابي طالب را با هفتاد نفر فرستاد به حبشه نزد نجاشي براي دعوت به اسلام، نجاشي اجابت کرد و ايمان آورد، پس جعفر خواست برگردد خدمت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عدهاي که چهل مرد بودند اجازه خواستند و با جعفر(ره) خدمت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آمدند براي اظهار ايمان، چون مسلمين را در نهايت فقر و فشار زندگي ديدند عرض کردند يا رسول الله اجازه بده ما برويم اموال خود را بياوريم و با مسلمين مواسات کنيم، حضرت اجازه داد، رفتند و اموال خود را آوردند و با مسلمين مواسات کردند و لذا آيه دربارة ايشان نازل شد: "الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ"(القصص:52) تا "وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ"(القصص: من الآية54)، چون اهل کتابي که ايمان نياورده بودند اين آيات را شنيدند گفتند: اي مسلمين کسي که به کتاب ما و شما ايمان آورد دو اجر دارد و کسي که فقط به کتاب ما ايمان آورد يک اجر دارد پس ما با ساير مسلمين فرقي نداريم، خدا اين آيات را نازل فرمود که هر کس ايمان به قرآن آورد از اهل کتاب، دو اجر دارد با زيادي مغفرت و نور، يعني اگر ايمان نياورد مغفرت و نور ندارد. و کلبي گفته؛ اين آيات در مکه نازل شده راجع به 24 نفر از مردم يمن که به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - وارد شدند در مکه و اينان يهودي و نصراني نبودند ولي انبياء سابق را قبول داشتند ابو جهل ايشان را مذمت کرد ايشان گفتند: " وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ..."(المائدة: من الآية84) تا آخر، پس اين آيات نازل شد و اجر ايشان مزيد بر ساير مؤمنين گرديد، مؤلف گويد به نظر ما قول کلبي صحيح ميآيد.

سورة مجادله مدني و داراي 22 آيه ميباشد

ijk
(1/2373)



ô‰s% سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ îژچإءt/* الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ Oخgح !$|،خpS مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِن اللَّهَ لَعَفُوٌّ ض'qàےxî* وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ×ژچخ7yz* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ îLىد9r&*
(1/2374)



ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. حقا که خدا شنيد گفتار آن زني را که دربارة شوهر خود با تو مجادله ميکرد و به خدا شکايت ميبرد و خدا گفتگوي شما را ميشنود محققا خداوند شنواي بيناست(1) کساني از شما که دربارة زنان خود ظهار ميکنند آن زنان مادران ايشان نيستند، مادران ايشان نيستند جز آنان که ايشان را زائيدهاند، حقا که ايشان سخني ناهنجار و زور ميگويند و بتحقيق خدا داراي گذشت و آمرزنده است(2) و آنان که دربارة زنانشان ظهار ميکنند سپس بر ميگردند براي آنچه گفتهاند وظيفه آزاد کردن بندهايست پيش از آن که يکديگر را مس کنند، اين احکامي است که پند داده ميشويد به آن، و خدا به آنچه ميکنيد آگاه است(3) پس هر کس نيابد و واجد نباشد پس بر او روزه گرفتن دو ماه پي در پي است پيش از آنکه يکديگر را مس کنند، پس هر که نتواند بر او اطعام شصت مسکين است، اين حکم براي اين است که ايمان خود را به خدا و رسول او اظهار کنيد، و اين است حدود خدا و براي کافران عذاب دردناکست(4).
(1/2375)



نکات : اين آيات دربارة زني از انصار بنام خولة بنت ثعلبة نازل شده است، زوج او اوس بن صامت است، اين زن خوش جسم بود شوهر او او را در حال سجده ديد، چون از نماز فارغ شد خواست با او هم آغوش گردد او نگذاشت، زوج او غضب کرد و چون خفت عقل داشت به زن خود گفت "أنت علي کظهر أمي" سپس پشيمان شد، و اين ظهاري بود که در جاهليت طلاق محسوب ميشد، بعد به زن خود گفت: گمانم اين استکه تو بر من حرامي، زن گفت: چنين مگو و آمد نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، ديد عايشه سر آن حضرت را ميشويد، پس گفت: يا رسول الله، شوي من اوس بن صامت مرا تزويج کرد در حالي که من جواني بينياز داراي مال و عشيره بودم مال مرا خورد و جواني مرا از بين برد و فرزند بسيار از من آورد و مرا به پيري رسانيد و اکنون با من ظهار نموده و پشيمانست، آيا تدبيري هست که جمع ما تفرقه نشود و أنس ما از بين نرود، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: تو بر او حرامي، عرض کرد: يا رسول الله قسم به خدائي که بر تو کتاب فرستاد صيغة طلاق نخوانده و او پدر فرزندانم و محبوبترين مردم است نزد من؟ رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: بر تو حرام است.
(1/2376)



و او مکرر مراجعه به رسول خدا مينمود، حضرت ميفرمود: حرام است، نالة زن بلند شد و گفت: به خدا شکايت ميکنم فقر و فاقه و سختي حال خود را، خدايا بر رسولت چيزي نازل کن، عايشه برخاست که سر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را بشويد، عرض کرد: يا رسول الله به کار من نظري کن، عايشه گفت: سخن را کوتاه کن، آيا نميبيني صورت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - تغيير نموده و بر او وحي نازل شده، چون وحي تمام شد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: زوج خود را حاضر کن، پس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اين آيات را بر او خواند، عايشه گفت: "تبارک الذي وسع سمعه الأصوات!"، چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اين آيات را تلاوت کرد فرمود ميتواني بندهاي آزاد کني، عرض کرد: بنده گران است، تمام مال من از بين ميرود، مال من کم است، فرمود: ميتواني دو ماه پي در پي روزه بگيري، عرض کرد: اگر من روزي سه مرتبه چيزي نخورم چشمم بينور ميشود و ميترسم کور شوم، فرمود: ميتواني شصت مسکين طعام دهي، گفت: نميتوانم مگر اينکه شما مرا ياري کني، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پانزده صاع جو و يا خرما به او داد و فرمود: من دعا ميکنم خدايت برکت دهد، او گرفت و به شصت مسکين اطعام نمود و فراق ايشان مبدل به وصال گشت. و در بعضي از رواياتست که چون او پانزده صاع را گرفت، عرض کرد: يا رسول الله من از آن مساکيني که بايد اطعام کنم خود فقيرترم، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خنديد و فرمود: برو استغفار کن، و اين کلام دلالت دارد که در صورت عجز استغفار کافي است. و اين اولين ظهاري بوده که در اسلام شده و در زمان جاهليت أشد طلاق بوده است. و براي ظهار شرائطي است که در کتب فقه ذکر شده است. به کتاب جامع المنقول و يا أحکام القرآن ما مراجعه شود.
(1/2377)



¨bخ) الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ×ûüخgoB* يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ î‰حky​* أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ îLىخ=tو*
ترجمه : محققا آنان که با خدا و رسول او دشمني و عناد ميکنند خوار شوند چنانکه کساني پيش از ايشان خوار شدند و بتحقيق ما نازل کرديم آيات روشني را و براي کافران عذابي خوارکننده است(5) روزي که خدا تمام ايشان را بر انگيزد پس ايشان را به آنچه کردهاند خبر دهد خدا عمل ايشان را شماره و ضبط کرده و ايشان فراموش کردهاند و خدا به هر چيزي گواه است(6) آيا نديدي که خدا ميداند آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، هيچ نجواي سه نفري نيست مگر اينکه او چهارمي ايشانست و پنج نفري نيست مگر اينکه او ششم ايشانست و عددي کمتر از اين و بيشتر از اين نباشد جز اينکه خدا با ايشانست هر جا که باشند سپس ايشان را خبر ميدهد به آنچه کرده اند در روز قيامت، زيرا خدا به هر چيزي داناست(7).
(1/2378)



نکات : از ابن عباس نقل شده که اين آيات دربارة نجواي عدهاي از منافقين و يهوديان نازل شده که بين خود با راز چيزها ميگفتند سپس به مؤمنين نظر ميکردند و چشمک ميزدند، مؤمنين ميگفتند: شايد بر سر خويشان و يا برادران ايماني ما که براي جنگ خارج شدهاند مصيبتي وارد شده و لذا محزون ميشدند، چون اين مجالس نجوي مکرر شد به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شکايت شد و حضرت نهي کرد ايشان را از نجوي جز در حضور مسلمين، ولي منافقين دست بر نداشتند.
ِNs9r& تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ çژچإءyJّ9$#* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ tbrçژ|³ّtéB* إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ tbqمZدB÷sكJّ9$#*
(1/2379)



ترجمه : آيا توجه نکردي به آنان که از نجوي نهي شدند باز به آنچه از آن نهي شدهاند برگشتند و با يکديگر به گناه و عداوت و نافرماني رسول راز ميگويند و چون نزد تو ميآيند تو را تحيت ميگويند به کلامي که خدا تو را به آن تحيت نگفته و در پيش خود ميگويند چرا خدا ما را به آنچه ميگوئيم عذاب نميکند، کافي است ايشان را دوزخ به آن وارد شوند و بد جاي بازگشتي است(8) اي مؤمنين چون با يکديگر نجوي کرديد به گناه و عداوت و نافرماني رسول نجوي نکنيد و به نيکي و پرهيزکاري راز گوئيد و از خدائي که به سوي او محشور خواهيد شد بترسيد(9) همانا نجوي از شيطان است براي اينکه مؤمنين را محزون کند در حالي که هيچ گونه ضرري به ايشان وارد نشود جز باذن خدا، و بر خدا بايد مؤمنين توکل کنند(10).
نکات : مقصود از OّOM}$$خ/ در اينجا آزار مؤمنين است، و مقصود از b؛urô‰مèّ9$# ايجاد عداوت کردن و به دشمني مؤمنين سفارش کردن است، و مقصود از : وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ اين بوده که يکديگر را به نافرماني رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - تحريص ميکردند. و جملة : إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ ، دلالت دارد که هر جا عدهاي از مؤمنين حاضر و ناظرند نبايد ديگران با يکديگر به راز سخن گويند. و مقصود از جملة : حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ، اين است که چون خدمت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميآمدند در عوض سلام عليکم، سام عليکم ميگفتند! در صورتي که خدا فرموده: " سَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى". رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده "إذا کنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحبهما فإن ذلک يحزنه".
(1/2380)



$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ×ژچخ7yz* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ îLىدm'* أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا tbqè=yJ÷èsي*
ترجمه : اي کساني که ايمان آوردهايد چون به شما گفته شود وسعت دهيد در مجالس، پس وسعت دهيد که خدا براي شما وسعت دهد و چون گفته شود برخيزيد برخيزيد خدا کساني از شما را که ايمان آوردهايد و آنان که داراي دانشند بالا ميبرد به مراتبي و درجاتي و خدا به آنچه ميکنيد آگاه است(11) اي مؤمنين چون خواستيد با رسول ما نجوي کنيد پس جلوتر از نجواي خود صدقهاي بدهيد اين براي شما بهتر و پاکيزهتر است، پس اگر چيزي را نيافتيد خدا محققا آمرزنده و رحيم است(12) آيا هراسيديد و خودداري کرديد از اينکه جلوتر از نجواي خود صدقاتي بدهيد پس چون بجا نياورديد و خدا از شما گذشت پس نماز را بپا داريد و زکات بدهيد و خدا و رسول او را اطاعت کنيد و خدا به آنچه ميکنيد آگاه است(13).
(1/2381)



نکات : جملة : تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ دلالت دارد که اصحاب رسول مراعات يکديگر را نکردند زيرا در حديث آمده روز جمعه که محل اجتماع تمام مؤمنين بود مسجد و صفه بر مردم تنگ شد و رسول خدا بدريين را دوست ميداشت اتفاقا چند نفر بدري وارد شدند و مقابل رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ايستادند و سلام کردند و بر ساير مردم نيز سلام کردند و جواب شنيدند و بر پا ايستاده و کسي به ايشان جا نداد، بر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - سخت آمد و به اطرافيان خود فرمود: فلاني برخيز و فلاني برخيز اين سخن حضرت بر آنان خوش نيامد و در صورت ايشان کراهت نمايان شد، منافقين به مسلمين گفتند: شما گمان ميکنيد اين رسول عادل است، به خدا قسم عدالت را مراعات نکرد، عدهاي را که جا گرفته بودند و ميخواستند نزديک پيغمبر باشند از جا بلند کرد و ديگران را نزديک خود نشانيد. و اما آية نجوي براي اين نازل شد که اغنياء و بزرگان با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - زياد نجوي ميکردند و ميخواستند اظهار خصوصيت کنند و مانع کار رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بودند، پس چون اين آيات آمد از دادن صدقه خودداري کرده و ديگر به راز گفتن با رسول نپرداختند. امير المؤمنين علي - عليه السلام - فرمود: آيهاي در کتاب خداست که احدي قبل از من و بعد از من به آن عمل نکرده و نميکند و آن آية نجوي ميباشد من ديناري داشتم و به ده درهم آن را فروختم و هر مرتبه درهمي دادم و نجوي نمودم تا اينکه به آية ديگر نسخ گرديد يعني به آية : أَأَشْفَقْتُمْ ...، و ميتوان گفت نزول آيه براي امتحان و حکم موقت بوده و آية اشفاق تعيين وقت بوده نه ناسخ حکم.
(1/2382)



َOs9r& تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ tbqكJn=ôètƒ* أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا tbqè=yJ÷ètƒ* اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ ×ûüخgoB* لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا tbrà$خ#"yz*
ترجمه : آيا توجه نکردي به آنان که دوستي کردند با قومي که خدا بر ايشان غضب نموده، ايشان از شما نيستند و از آنان نيز نيستند و بر دروغ قسم ميخورند در حالي که ميدانند(14) خدا براي ايشان عذاب سختي مهيا کرده زيرا ايشان بد ميکردهاند(15) قسمهاي خود را سپري براي خود گرفتهاند پس خود و غير خود را از راه خدا باز داشتند که براي ايشان عذابي است خوار کننده(16) نه اموال ايشان و نه اولادشان به هيچ وجه از طرف خدا برايشان کاري نسازد و بينيازشان نکند، ايشانند اصحاب آتش که خود در آن ميمانند(17).
نکات : مقصود از جملة : الَّذِينَ تَوَلَّوْا .... منافقين ميباشد و مراد از قوما يهودند که منافقين با آنها دوستي ميکردند و اسرار مسلمين را به آنان اطلاع ميدادند. خدا ميفرمايد اين منافقين نه از مؤمنين بوده و نه از يهودند، منافقين قسم ميخوردند که ما مسلمانيم و اين قسم را سپر خود قرار داده بودند از تهمت و گمان بدي که در حق ايشان بود و خودشان و ديگران را نيز از راه خدا باز ميدارند، مانند مسلمين زمان ما که نه خود مسلمانند و نه ميگذارند کسي اسلام حقيقي را بيان کند، هم مانع خودند از راه خدا، و هم مانع ديگران، و اگر يک نفر بيخبر ايشان را ببيند از اسلام بيزار ميگردد.
(1/2383)



tPِqtƒ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ tbqç/ة"s3ّ9$#* اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ tbrçژإ£"sƒّ:$#* إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي tûüدj9sŒF{$#* كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِن اللَّهَ قَوِيٌّ ض"ƒحotم*
ترجمه : روزي که خدا همگي ايشان را بر انگيزاند پس براي خدا قسم ميخورند چنانکه براي شما قسم ميخورند و گمان ميبرند که بر ديني بودهاند آگاه باش که ايشان همان دروغگويانند(18) شيطان بر ايشان چيره شده که ياد خدا را از نظر ايشان برده، ايشانند حزب شيطان آگاه باش که حزب شيطان همان زيانکارانند(19) محققا کساني که مخالفت خدا و رسول او ميکنند ايشان در زمرة زبونان و ذليلترين خلقند(20) خدا مقرر داشته که من با رسولانم حتما غلبه خواهيم کرد حقا که خدا نيرومند و عزيز است(21).
نکات : مقصود آنست که منافقين از بس قسم دروغ خوردهاند در قيامت نيز براي خدا قسم دروغ ميخورند. و مقصود از لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ، ممکن است غلبة ظاهري باشد زيرا هر پيامبري که مأمور به جهاد شد بر دشمن غلبه يافت و ممکن است غلبة به حجت و دليل باشد. و جملة : وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ حال منافقين است در دنيا که خيال ميکنند در طريقة صحيحي هستند، و اگر حال باشد براي ايشان در آخرت ممکن است بگوئيم آنجا نيز يقين به بطلان خود ندارند.
(1/2384)



w تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ tbqكsخ=ّےçRùQ$#*
ترجمه : نمييابي قومي را که ايمان به خدا و روز قيامت بياورند با مخالفين خدا و رسول او دوستي کنند و اگر چه آن مخالفين خدا و رسول، پدران ايشان و يا فرزندانشان و يا برادرانشان و يا خويشاوندانشان باشند، آنان را خدا در دلهاشان ايمان را نوشته و با روحي از جانب خود تأييدشان نموده و ايشان را به باغهائي که از زير آنها نهرها روان باشد داخل ميکند در آنها جاودان بمانند، خدا از ايشان خوشنود است و ايشان از او خوشنودند، آنان حزب خدايند آگاه باش که حزب خدا فقط رستگارند(22).
(1/2385)



نکات : روايت شده که اين آيات نازل شده در حق چند نفر از جمله ابي عبيدة جراح که روز احد پدر خود عبدالله بن جراح را کشت، و عمر بن خطاب که خال خود عاص بن هشام را روز بدر کشت، و ابي بکر روز بدر فرزندش را به مبارزه طلبيد و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به او فرمود: متعنا بنفسك، و مصعب بن عمير برادرش عبيد بن عمير را کشت، و علي بن ابي طالب و عبيده که عتبه و شيبه و وليد بن عتبه را روز بدر کشتند، خدا خبر داده که ايشان با کسان خود دوستي نکردند براي خاطر خدا و دين او. و روايت شده که اين آيه نازل شده دربارة حاطب بن ابي بلتعه، زيرا به اهل مکه نوشت و ايشان را خبر داد و ترسانيد از حرکت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - براي فتح مکه و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اين مطلب را مخفي ميداشت، پس چون حضرتش به وحي مطلع شد او را عتاب کرد بر اين کار، او جواب داد که کسان من در مکه بودند خواستم خدمتي به ايشان کرده باشم. و روايت شده که اين آيه نازل شده در حق عبدالله بن ابي و فرزند او عبيدالله زيرا فرزندش نزد رسول خدا و از ارادتمندان آن جناب بود روزي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آبي آشاميد او گفت زيادتي آب را بدهيد ببرم پدرم بياشامد شايد ببرکت آب نيمخوردة رسول خدا پدرم پاک دل گردد و نفاق او زائل شود، چون بقية آن آب را براي پدرش آورده و گفت: اين بقية آبي است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نوشيده، آوردهام تا بنوشي شايد خدا دلت را پاک گرداند، آن بيچارة بيسعادت گفت: چرا بول (ادرار) مادرت را نياوردي! او برگشت خدمت رسول خدا و اجازه خواست پدر را به قتل برساند، حضرت فرمود با او مدارا کن.

سورة حشر مدني و آيات آن 24 آيه ميباشد

ijk
(1/2386)



yx7y™ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ قOSإ3ptّ:$#* هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي جچ"|ءِ/F{$#*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. براي خدا تسبيح کرده آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است و اوست عزيز حکيم(1) اوست که بيرون راند کساني از اهل کتاب را که کافر شدند از خانههاشان براي اولين راندن، گمان نميکرديد که خارج شوند و آنان گمان داشتند که قلعههاشان مانع ايشان از عذاب خداست، پس عذاب خدا براي ايشان آمد از جائي که گمان نميکردند و خدا در دلهايشان ترسي چنان انداخت که خانههاي خود را بدست خودشان و بدست مؤمنين خراب ميکردند پس عبرت گيريد اي صاحبان بصيرت(2).
(1/2387)



نکات : مقصود از جملة : هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ ... کفار يهود بني النضير ميباشند که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ايشان را از مدينه بيرون راند، بعضي از ايشان به سوي خيبر و بعضي به شام رفتند، و قضيه چنان است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چون وارد مدينه شد با بني النضير مصالحه کرد بر اينکه نه عليه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - باشند در قتال او و نه له (همراه) او، و چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در بدر فاتح شد ايشان گفتند او همان رسول است که وصف او در تورات آمده که پرچمش بر نميگردد، و چون در احد مسلمين فراري شدند يهوديان بني النضير نقض عهده کرده و کعب بن اشرف با چهل نفر سواره از يهود به مکه رفتند و با قريش هم قسم شده و عهد بستند بر اينکه با کلمة واحده عليه محمد باشند، و ابوسفيان نيز با چهل نفر وارد مسجد الحرام شدند و با يهوديان در پناه کعبه پيمان بستند و کعب با اصحابش برگشتند به مدينه، جبرئيل اين خبر را به محمد داد و او را امر کرد به قتل کعب بن اشرف. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - روزي رفت نزد بني النضير که از ايشان کمک بخواهد در دية دو کشتة از بني عامر که هر دو را عمرو بن اميه الضمري کشته بود و بين بني النضير و بني عامر معاهده و پيماني بود، پس چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نزد ايشان آمد گفتند: ما به تو کمک ميدهيم آنچه بخواهي، وليکن با يکديگر خلوت کردند و گفتند: هيچ وقت محمد را مانند چنين حالتي نخواهيد ديد.
(1/2388)



در حالي که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در کنار ديواري از خانههاي ايشان نشسته بود، پس گفتند: مردي برود و سنگي بر سر او بيندازد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - با عدة کمي از اصحابش بود که خبر آسماني از ارادة قوم به او رسيد، حضرت برخاست و به اصحاب فرمود: شما باشيد و خود به طرف مدينه برگشت، و چون برنگشت اصحاب جويا شدند، مردي از مدينه رسيد و گفت من ديدم حضرت وارد مدينه شد، پس اصحاب او خدمتش رسيدند، حضرت خبر مکر ايشان را بيان کرد و محمد بن مسلمه را امر کرد به قتل کعب. محمد بن مسلمه با چهار نفر ديگر به طرف قلعة بني النضير رفتند، و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نيز در کمين ايشان در محلي نشست، پس محمد بن مسلمه با رفقايش نزديک قصر کعب رفتند و رفقايش را در محلي نشانيد و خود نزد ديوار کعب آمد و ندا کرد يا کعب، او بيدار شد و گفت: کيستي؟ گفت: من محمد بن مسلمه برادر توام (برادر رضاعي او بوده) آمدهام دراهمي از تو قرض گيرم زيرا محمد از ما صدقه ميخواهد و ما درهمي نداريم، کعب گفت: من قرض نميدهم مگر با گرو، محمد گفت: گروي همراه من است بيا پائين، زني که عروس او شده بود و شب زفافش بود گفت: نميگذارم بروي، من در اين صدا سرخي خون ميبينم، کعب اعتنا نکرد از خانه بيرون آمد، محمد بن مسلمه بنا کرد با او صحبت کردن تا او را از قصرش به صحرا برد سپس سر او را گرفت و رفقايش را صدا زد، کعب فرياد کرد زنش صداي او را شنيد فرياد کرد بنو النضير شنيدند و بيرون آمدند ديدند کعب کشته شده و مسلمانها برگشتند به سلامت نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - .
(1/2389)



پس چون صبح شد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اصحاب خود را خبر داد به قتل کعب و امر کرد حرکت کنند براي جنگ با بني النضير، پس بني النضير در قلعه متحصن شدند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ايشان را اعلام کرد که چون مکر شما ظاهر شد از اين ديار بايد بيرون رويد و گرنه مهياي حرب باشيد و ده روز به ايشان مهلت داد، پس ايشان به تهية سفر مشغول شدند، عبدالله بن ابي به ايشان پيغام فرستاد که از ديار خود بيرون نرويد که من با دو هزار کس از قوم خود شما را ياري ميکنم، يهود به سخن او مغرور شدند و به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پيغام دادند که ما نميرويم هر کاري ميتواني بکن، حضرت پانزده روز قلعة ايشان را محاصره کرد تا آن که ايشان بواسطة ترسي که خدا در دلشان افکنده بود به جلاء وطن حاضر شدند، حضرت فرمود: بشرط اينکه اسحلة خود را بگذاريد و آن مقدار اموال که حيوانات شما ميتوانند حمل کنند برگيريد و ببريد، پس بر اين وجه قرار يافت، ولي بعدا غدر ديگري کردند که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را بکشند، و خدا رسول خود را اطلاع داد و بالأخره پس از 21 روز محاصره جلاء وطن کردند، به اين شرط که اهل هر خانه بيش از سه شتر متاع و غله نبرد، پس ايشان براي غيظي که داشتند بدست خود خانههاي خود را خراب کردند که بهرة مسلمين نشود و سوار مرکب خود شده و دف زنان از بازار مدينه بيرون رفتند، يعني ما از رفتن اين شهر خوشحاليم. بعضي به اريحا و بعضي به اذرعات شام رفتند مگر آل ابي حقيق و آل حي بن اخطب که به خيبر ملحق شدند.
(1/2390)



و مقصود از جملة : لِأَوَّلِ الْحَشْرِ همان بيرون رفتن يهود است از مدينه که اولين اخراج يهود بوده و سابقه نداشته زيرا ايشان داراي عِده و عُده بودند، و بدبيني بني النضير از محمد - صلى الله عليه وسلم - جهات ديگري هم داشته از جمله حکميت رسول خدا بنفع بني قريظه و عليه بني النضير در قصة قتلي که ميان اين دو طايفه اتفاق افتاده بود که در سورة نساء ذکر شده است به تاريخ مراجعه شود، ضمنا آنچه در بالا راجع به قتل کعب بن اشرف ذکر کرديم بعضي از جملات آن مورد تأمل است.
Iwِqs9ur أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابُ ح'$¨Z9$#* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ة>$s)دèّ9$#* مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا ؛pyJح !$s% عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ tûüة)إ،"xےّ9$#*
ترجمه : و اگر نه اين بود که خدا بر ايشان بيرون رفتنش را مقرر نموده بود هر آينه ايشان را در دنيا عذاب ميکرد و براي ايشان در آخرت عذاب آتش است(3) اين عذاب بسبب آنست که ايشان خدا و رسول او را مخالفت کردند و آن که مخالفت خدا کند پس محققا خدا شديد العقاب است(4) آنچه از درختان خرما را که قطع کرديد و يا گذاشتيد بر ريشه بپا باشد پس باجازة خدا است و تا فاسقان خوار شوند(5).
نکات : مقصود از جملة : لَعَذَّبَهُمْ فِي $u÷R'‰9$#، اين است که ايشان مانند بني قريظه به کشتن و يا به اسارت ميرفتند. مَا قَطَعْتُمْ مِنْ >puZSدj9، دلالت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - وقت محاصرة بني النضير درختان خرماي ايشان را کنده و اين کار براي اين بود که ايشان دلبستگي به درختان خود داشتند و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خواست اميد ايشان کنده شود و زودتر دل به رفتن بنهند.
!
(1/2391)



$tBur أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *!$¨B أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ة>$s)دèّ9$#* لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ tbqè%د‰"¢ء9$#* وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ scqكsخ=ّےكJّ9$#*
(1/2392)



ترجمه : و آنچه خدا به رسول خود عائد نمود از مال کفار پس شما اسبي و شتري بر آن نتاختيد وليکن خدا رسولان خود را بر هر کسي که بخواهد تسلط ميدهد و خدا بر هر چيزي تواناست(6) آنچه خدا عائد رسول خود نمود از اموال اهل اين قريهها پس مال خدا و رسول و خويشاوندان و يتيمان و مساکين و ابن السبيل است تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه اين رسول به شما داد بگيريد و آنچه بازداشت از آن بس کنيد و از خدا بترسيد زيرا خدا شديد العقاب است(7) براي فقراي مهاجريني که از خانهها و اموالشان رانده شدند در حالي که جوياي فضل و خوشنودي خدا بودند و خدا و رسول او را ياري ميکردند آنان فقط راستگويند(8) و آنان که پيش از مهاجرين در سراي هجرت و ايمان جا گرفتند و کسي را که به سوي ايشان هجرت کند دوست ميدارند و از آنچه به ايشان داده شود در دل خود نيازي نيابند و ديگران را بر خود مقدم ميدارند و اگر چه خود محتاج باشند و هر که از بخل خود محفوظ ماند پس همانان رستگارند(9).
(1/2393)



نکات : فيء ؛ مالي است که از کفار عائد مسلمين ميشود و حکم آن چنان است که در اين آيات بيان شده که اگر بدون جنگ و قتالي واگذار کنند مانند اموال بني النضير اختيار آن با زمامدار مسلمين است و مصرف آن چنانکه در آيه بيان شده مانند مصرف خمس غنائم جنگي است يعني منظور از وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ چنانکه در آية 41 سورة انفال نيز بيان شد خصوص سادات و بني هاشم نيست، بلکه مقصود ابن سبيل و يتامي و مساکين عموم مسلمين است چنانکه بلافاصله در آية بعد فرموده لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ....
(1/2394)



بنابراين کمال تعجب است که چرا فقهاي شيعه در آية 41 سورة انفال طبقات مذکور را به بني هاشم اختصاص دادهاند و تعجب بيشتر آن که از خمس غنائم جنگي، خمس ارباح مکاسب ساختهاند!! بهر حال رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اموال بني النضير را تقسيم کرد بين مهاجرين و به انصار چيزي نداد جز به سه نفر که بسيار محتاج بودند، ابو دجانه و سهل بن حنيف و حارث بن الصمه، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به انصار فرمود: اگر ميل داريد اموال و خانههاي خود را تقسيم کنيد بين خودتان و مهاجرين (زيرا مهاجرين از ديار خود فرار کرده و ترک خانه و زندگي نموده و در مدينه زندگي لازم داشتند) و در اين غنيمت با مهاجرين شريک باشيد و گرنه ميل داريد خانهها و اموال شما مال خودتان، ولي از اين غنيمت چيزي قسمت نبريد، انصار گفتند: بلکه ما اموال و خانة خود را با ايشان قسمت ميکنيم و ايشان را در اين غنائم بر خود ترجيح ميدهيم و غنائم را به ايشان واگذار ميکنيم، پس آية 9 يعني آية ايثار نازل گرديد، و در ايثار انصار و يا اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مطالب بسياري نوشتهاند از آن جمله؛ در جنگ احد هفت نفر تشنه ميان ميدان مجروح بودند، آبي آوردند که براي يک نفر کافي بود هر يکي از آنان حوالة ديگري کرد تا اينکه به تمام هفت نفر طواف داده شد و همه وفات کردند و احدي از ايشان نياشاميد.
(1/2395)



و مردي آمد خدمت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عرض کرد مرا اطعام کن که گرسنهام، حضرت فرستاد به خانة خود چيزي پيدا نشد، پس فرمود: کيست که اين مرد را ضيافت کند، مردي از انصار او را منزل برد و نزد او چيزي نبود مگر به مقدار قوت دختر بچهاش، پس همان را براي مهمان آوردند و چراغ را خاموش کردند و زن او بهر طوري بود بچهها را خواب کرد، پس آمدند نزد مهمان و بنا کردند مچ مچ کردن و زبان در دهان گردانيدن تا مهمان خيال کند ايشان تناول ميکنند تا اينکه مهمان سير شد و خودشان گرسنه شب را به صبح آوردند، چون صبح نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رفتند حضرت به ايشان نظري و تبسمي نمود و اين آيه را که نازل شده براي ايشان خواند. از ابو هريره نقل شده که آن دو نفر زن و مرد ميزبان حضرت علي و فاطمه عليهما السلام بودند. بهر حال اين آيات صريح است در مدح مهاجرين و انصار و صدق ايمانشان، و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود "ستفرق هذه الأمة علي ثلاثة و سبعين فرقة، کلها في النهار إلا واحدة. قالوا: و من هي يا رسول الله؟ قال : من کان علي مثل ما أنا عليه و أصحابي"، يعني؛ بزودي امت من بر هفتاد و سه فرقه تفرقه خواهد شد تمام آنها در آتشند مگر يک فرقه، عرض کردند: کيست آن يک فرقه اي رسول خدا؟ فرمود : کسي که مانند من و اصحابم باشد، متأسفانه زمان ما يک عده روضه خوان ابزار دست استعمار شب و روز از مهاجر و انصار بدگوئي ميکنند، و اگر کسي ايشان را نهي کند هزاران تهمت به او ميزنند. ولي خدا در آية ذيل ميفرمايد :
(1/2396)



sْïد%©!$#ur جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ îLىدm'* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ tbqç/ة"s3s9* لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا scrçژ|اYمƒ* لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا scqكgs)ّےtƒ* لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا scqè=ة)÷ètƒ*
(1/2397)



ترجمه : و آنان که پس از ايشان آمدند ميگويند: پروردگارا ما و برادران ما را بيامرز آنان که به ايمان از ما پيشي گرفتند و در دل ما براي اهل ايمان کينه قرار مده پروردگارا محققا توئي مهربان رحيم(10) آيا توجه نکردي به آنان که نفاق ورزيده به برادران خود که از کفار اهل کتابند گويند که اگر بيرون شويد البته ما با شما بيرون ميآئيم و دربارة شما احدي را اطاعت نخواهيم کرد ابدا، و اگر قتال کنيد البته شما را ياري ميکنيم و خدا شهادت ميدهد که ايشان دروغگويند(11) هر آينه اگر اخراج شوند با ايشان خارج نميشوند و اگر اينکه مقاتله شوند به ياري ايشان نميآيند و اگر ايشان را ياري کنند البته پشت بگردانند سپس ياري نشوند(12) محققا شما در دل آنان از خدا پر مهابت تريد اين بسبب اين است که ايشان قومي نفهمند(13) همگي با شما قتال نکنند مگر در دهات حصاردار محکم و يا از پشت ديوار، صلابتشان بين خودشان شديد است، جمعشان پنداري و حال آنکه دلهاشان پراکنده است، اين بسبب اين است که ايشان قومي بيعقلند(14).
(1/2398)



نکات : مؤمنين لاحقين بايد طلب مغفرت کنند از براي سابقين زيرا آنان پيشقدم در دين بودند و اسلام را ياري کردند و به لاحقين رسانيدند. امام زين العابدين در دعاي چهارم صحيفة سجاديه که بر اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - درود فرستاده و در آن فرموده : "اللهم و أصحاب محمد الذين أحسنوا الصحابه ...." سپس به پيروان صحابة پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دعا فرموده که : " اللهم و أوصل إلي التابعين لهم بإحسان الذين يقولون: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ خير جزائك الذين قصدوا سمتهم و تحروا وجهتهم و مضوا علي شاکلهم" تا آن که فرموده : "اللهم و صل علي التابعين من يومنا هذا إلي يوم الدين و علي أزواجهم و علي ذرياتهم و علي من أطاعك منهم"، يعني خدايا به آن عده پيروان نيکوکار و نيک اصحاب محمد که ميگويند "پروردگارا ما و برادران ما را که به ايمان از ما سبقت داشتند بيامرز" بهترين پاداشت را برسان، آن پيرواني که طريقة اصحاب پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را پيش گرفتند و بر جائي که اصحاب پيامبر رو آوردند رو کردند، و بر روش اصحاب پيامبر زيستند .... خدايا از امروز تا روز قيامت بر پيروان اصحاب محمد و زنان و فرزندانشان و مطيعين تو از ايشان درود فرست.
(1/2399)



و مقصود از الَّذِينَ نَافَقُوا ... عبدالله بن ابي منافق بود که به يهود بني النضير پيغام داد از حصار خارج نشويد و با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - قتال کنيد من با دو هزار نفر به ياري شما خواهم آمد، ولي به وعدة خود وفا نکرد از ترسي که از مؤمنين در دل داشت، از اين قبيل آيات در قرآن زياد است که معلوم ميدارد منافقين غير از مهاجرين و انصارند، و منافقين کسانيند که با يهود و نصاري هم مذاق بودند، ولي مهاجرين و انصار کسانيند که دل يهود و نصاري و منافقين از ترس ايشان پر بود. پس کساني که پس از هزار و چهارصد سال بعنوان منافقين تمام اصحاب رسول - صلى الله عليه وسلم - يعني مهاجرين و انصار را لعنت ميکنند بايد بفهمند چه قدر از دين و از انصاف دورند.
ب@sVyJx. الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ tûüدJخ="©à9$#*
ترجمه : مانند کساني که پيش از آنان بهمين نزديکي بودند که وبال خويش را چشيدند و برايشان عذاب دردناکست(15) مانند شيطان وقتي که به انسان گفت کافر شو پس چون کافر شد گفت: من از تو بيزارم زيرا من ميترسم از خدائي که پروردگار جهانيان است(16) پس عاقبت هر دو اين است که هر دو در آتشند در آن جاويدند و اين جزا و پاداش ستمگرانست(17).
(1/2400)



نکات : مقصود از جملة : الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ... مشرکين بدرند که قبل از بني النضير به شش ماه هلاک شدند، و اين عباس گفته: مقصود طائفة بني قينقاع از يهودند که در مدينه ساکن بودند و با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - معاهده بستند ولي نقض نمودند. و سببش آن شد که در بازار بني قينقاع زني از مسلمين بر در دکان زرگري بود سپس آن زرگر و يا مردم ديگري از يهود براي مسخره کردن جامة پشت آن زن را چاک زد و گره بست آن زن بيخبر بود، چون برخاست سرينش پيدا شد و يهوديان بخنديدند، آن زن صيحه کشيد، مردي از مسلمين چون اين بديد آن يهود را بکشت، يهوديان از هر سو جمع شدند و آن مرد مسلمان را به قتل رساندند و اين قصه به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رسيد، آن حضرت بزرگان يهود را خواست و فرمود چرا پيمان شکستيد، از خدا بترسيد و نقض عهد نکنيد زيرا اتفاقي که براي قريش افتاد به شما نيز تواند رسيد و مرا به رسالت باور داريد زيرا دانستهايد که سخن من صدق است، ايشان گفتند: اي محمد ما را مترسان و از غلبة بر قريش مگو همانا با قومي رزم داري که قانون حرب ندانستند اگر کار تو با ما افتد طريق حرب را خواهي دانست، اين بگفتند و برخاسته و دامن افشاندند و بيرون شدند، جبرئيل آمد و آية 58 سوره أنفال : "وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ....
(1/2401)



" را نازل نمود، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ابولبابه را در مدينه خليفة خود نمود و پرچم جنگ را به حمزه داد و لشکر ساخت و قصد ايشان نمود، جماعت يهود چون قوت مقابله و مقاتله نداشتند به حصارهاي خود پناه جستند و پانزده روز در محاصره بودند تا کار بر ايشان تنگ شد و رعب در دلشان جاي گرفت ناچار رضا داده که از حصار خارج شوند و حکم خدا را بپذيرند، رسول خدا امر فرمود: منذر بن قدامة سلمي دست آنان را از پشت ببندد و در خاطر داشت که ايشان را مقتول سازد در حالي که ايشان هفتصد نفر بودند، عبدالله بن ابي درخواست کرد که در حق ايشان احسان فرمايد و در اين باب اصرار کرد، پس حضرت از قتل ايشان بگذشت وليکن به امر حضرت جلاي وطن کردند و اموال و اثقال و خانههاي ايشان بجاي ماند و به اذرعات شام رفتند و اين در سنة 2 در ماه شوال بود.
(1/2402)



و اما قصة شيطان إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ... شايد اشاره باشد به عابد بني اسرائيل بنام برصيصا که مدتي خدا را عبادت کرد تا اينکه بيمارها و مجانين را ميآوردند و به دست و يا به دعاي او سالم ميشدند، يعني خدا شفا ميداد تا آنکه زن شريفهاي را که ديوانه شده بود برادرانش نزد او آوردند، مدتي ماند و همواره شيطان او را وسوسه کرد تا با او زنا کرد و او حامله شد، چون حمل او ظاهر شد او را کشت و دفن نمود، شيطان به يکي از برادران او اطلاع داد که عابد چنين کرده و در فلان محل دفن نموده، او به برادران ديگر گفت و زبان به زبان گردش کرد تا به پادشاه رسيد، پس شاه با مردم آمدند و او را دستگير کردند، پس او اقرار کرد به آنچه کرده بود، پس او را به دار آويختند، در بالاي دار شيطان براي او مجسم شد و گفت: من تو را در اين فشار وارد کردم اگر مرا اطاعت کني تو را خلاص ميکنم از آنچه در آن هستي، گفت: باشد، گفت: سجده کن برايم، گفت: چگونه سجده کنم، در اين حال گفت: با اشاره سجده کن کافي است پس او با اشاره سجده کرد و کافر شد و از دنيا رفت. خدا اين مثل را براي بني نضير زده چون گول شيطان منافقين را خوردند، و ممکن است مثلي باشد براي کفار روز بدر، چون مردم را تحريص به جنگ رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - کرد ولي چون ملائکه را ديد فرار کرد و به کفار گفت: من از شما بيزارم.
(1/2403)



$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا tbqè=yJ÷èsي* وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ scqà)إ،"xےّ9$#* لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ tbrâ"ح !$xےّ9$#* لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ scrمچ©3xےtGtƒ*
ترجمه : اي مؤمنين از خدا بترسيد و هر کس بايد ببيند براي فردا چه پيش فرستاده و از خدا بترسيد که او به آنچه ميکنيد آگاه است(18) و نباشيد مانند آنان که خدا را فراموش کردند پس خدا خودشان را از يادشان برده آنان همان فاسقانند(19) اهل آتش و اهل بهشت يکسان نيستند اهل بهشت همان کاميابان و رستگارانند(20) اگر اين قرآن را بر کوهي نازل کرده بوديم آن را از ترس خدا فروتن و شکافته ميديدي، و اين مثلها را براي مردم ميزنيم شايد ايشان فکر کنند(21).
نکات : حقتعالي در يک آيه دو مرتبه أمر به تقوي نموده، و روز قيامت را مانند فردا چنين نزديک کرده تا انسان مواظب عمل و عمر خود باشد و مجاني از دست ندهد، فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ دلالت دارد که خدا چنين قرار داده مانند علت و معلول که هر کس او را فراموش کند خود را فراموش کرده چون عليت را او قرار داده نسبت به او از اين باب است. و جملة : لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ ... دلالت دارد که قلوب مردم از سنگ سختتر است.
(1/2404)



uqèd اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ قOSدmچ9$#* هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا scqà2خژô³ç"* هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ قOSإ3ptّ:$#*
ترجمه : اوست خدائي که معبودي و ملجأي جز او نيست داناي غيب و شهادتست اوست رحمن رحيم(22) اوست خدائي که نيست معبودي و ملجأي جز او، پادشاهي بيعيب و ايمني بخش و تصديق کننده و مراقب و مقتدر و عظيم الشأن و جبرانکننده و با تکبر است، منزه است خداي کامل الذات از آنچه شريک او ميکنند(23) اوست خداي آفرينندة هستي دهندة صورتگري که مخصوص اوست نامهاي نيکو، براي او تسبيح ميکند آنچه در آسمانها و زمين است و اوست نيرومند درستکار(24).
(1/2405)



نکات : در اين آيات اسماء حسناي حقتعالي ذکر شده و خواندن آن بسيار فضيلت دارد و براي حقتعالي صد نام است که در قرآن ذکر شده از آن جمله اين آيات است که خواندن آن بهرة بسيار دارد، و در روايتي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - سفارش نمود که به هنگام صبح؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بگوييم و سپس سه آية آخر سورة حشر را بخوانيم. بهر حال خدا را بايد با همان اسامي که در وحي آمده است، خواند. و در روايتي از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - سؤال شد از اسم اعظم؟ فرمود: بر شما باد به آخر سورة حشر. و جملة : لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى که داراي الف و لام عهد است دلالت دارد بر اينکه حقتعالي نامهاي معيني دارد که در وحي معين شده و بندگان او بايد همانها را بدانند و بخوانند نه غير آنها را. و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: نگوئيد بر خدا سلام زيرا که خدا خود سلام است.

سورة ممتحنه مدني و داراي 13 آيه ميباشد

ijk
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ب@خ6،،9$#* إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ tbrمچàےُ3sي* لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ×ژچإءt/*
(1/2406)



ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. اي مؤمنين، دشمن من و دشمن خود را دوستاني قرار ندهيد که با ايشان طرح دوستي افکنيد در حالي که آنان به آن حقي که براي شما آمده کفر و انکار ميورزند، پيامبر و شما را بيرون ميکنند که چرا ايمان به خدا و پروردگارتان آوردهايد، اگر شما براي جهاد در راه من و طلب رضاي من بيرون آمدهايد (چنين مکنيد) پنهاني به سوي ايشان دوستي ميافکنيد و حال آن که من داناترم و ميدانم آنچه را نهان داريد و آنچه را آشکار کردهايد، و هر کس از شما چنين کند راه هدايت را گم کرده است(1) اگر با شما برخورند دشمنانتان باشند و دستها و زبانهايشان را به سوي شما به بدي بگشايند و دوست دارند که شما کافر شويد(2) خويشاوندان شما و اولاد شما براي شما در روز قيامت سودي ندارند، خدا ميان شما جدائي ميافکند و خدا به آنچه ميکنيد بيناست(3).
(1/2407)



نکات : اين سوره را سورة امتحان و سورة مودت نيز ناميدهاند. و جملة وَأَنَا أَعْلَمُ ... ممکن است On=÷وr& در اينجا اسم تفضيل باشد، ولي ما به صيغة متکلم نيز ترجمه کرديم. و اين آيات دربارة حاطب بن ابي بلتعه نازل شده، چون زني بنام ساره که کنيز ابي عمرو بن صيفي بود از مکه آمد نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پس از جنگ بدر، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: آيا مسلمان شدهاي؟ گفت: نه، فرمود : آيا هجرت کردهاي؟ گفت: نه، فرمود: براي چه آمدهاي؟ عرض کرد: موالي من از بين رفته و من بسختي محتاجم، آمدهام تا مرا عطا دهيد و بپوشانيد و مرا مرکبي بدهيد، فرمود: جوانان مکه را چرا نديدي (در حالي که آن زن آوازهخوان براي ايشان بود) عرض کرد پس از جنگ بدر ديگر مرا نخواستند، پس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ترغيب کرد بني عبدالمطلب را که به او جامه دادند و نفقة او را با مرکبي به او عطا کردند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خود را مجهز ميکرد براي فتح مکه و ميل نداشت اهل مکه بفهمند، حاطب بن ابي بلتعه آمد نزد آن زن و نامهاي به او داد که به اهل مکه برساند و ده دينار نيز به او داد با جامهاي در مقابل اينکه نامه را به اهل مکه برساند و در آن نامه نوشت؛ اي مکيان رسول خدا ارادة فتح مکه دارد خود را مجهز کنيد و بر حذر باشيد.
(1/2408)



تا اين زن ساره نام از مدينه بيرون شد جبرئيل آمد به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خبر داد، حضرت او علي و عمار و عمر و زبير و طلحه و مقداد و ابا مرشد را فرستاد، در حالي که همه سوار بودند، فرمود: اين زن را در فلان مکان ميبينيد با او نامهايست براي مشرکين از او ميگيريد، ايشان حرکت کردند و در همان مکان او را يافتند و گفتند: نامه کجاست؟ او به خدا قسم خورد که نامهاي ندارد، پس متاع او را تفتيش کردند و نامه را نيافتند وخواستند برگردند، علي - عليه السلام - گفت: به خدا قسم دروغ به ما نگفتهاند و شمشير خود را کشيد و گفت: نامه را بيرون آور و إلا گردنت را ميزنم، آن زن چون چنين ديد نامه را از ميان گيس خود بيرون آورد، نامه را گرفتند و برگشتند خدمت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، حضرت حاطب را احضار نمود و فرمود: اين نامه را ميشناسي؟ گفت: بلي، فرمود: چرا اين کار کردي؟ عرض کرد: يا رسول الله من کافر نشدهام از روزي که مسلمان شدم و خدعه نکردم و کفار را دوست نداشتم وليکن هر کس از مهاجرين کسي را دارد که از کسان او دفاع کند ولي من کسي را ندارم که از اهل من در مکه دفاع کند، من بر اهل خود ترسيدم، خواستم بر گردن کفار حقي داشته باشم که اهل مرا آزار نرسانند و دانستهام که خدا سطوتش را بر اهل مکه نازل خواهد کرد و نامة من براي ايشان نافع نخواهد بود، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - او را تصديق کرد وليکن عمر برخاست و گفت: يا رسول الله اجازه بده من گردن او را بزنم، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: اي عمر تو چه ميداني شايد خدا مجاهدين بدر را آمرزيده باشد (و حاطب از مجاهدين بدر بوده است).
(1/2409)



ô‰s% كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ çژچإءyJّ9$#* رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ قOSإ3ptّ:$#* لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ ك‰SدJptّ:$#*
ترجمه : بتحقيق ابراهيم و کساني که با او بودهاند براي شما مقتدا و الگوي نيکوئي بودهاند، هنگامي که به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه که جز خدا ميپرستيد بيزاريم و به شما کفر ميورزيم و هميشه بين ما و شما عداوت و کينهتوزي هست تا ايمان به خداي يکتا بياوريد، بجز گفتار ابراهيم با پدرش که گفت: براي تو طلب آمرزش ميکنم و از طرف خدا براي تو کاري نتوانم کرد، پروردگارا بر تو توکل کرديم و به سوي تو باز ميگرديم و به سوي توست سرانجام(4) پروردگارا ما را مورد امتحان و محنت کشي براي کافران قرار مده و ما را بيامرز پروردگارا که تو نيرومند و درستکاري(5) محققا اقتداي نيک دربارة آنان است براي شما براي کساني که از خدا و روز جزاء ميترسند و هر که روي بگرداند پس محققا خدا خود بينياز و ستوده است(6).
(1/2410)



نکات : جملة : أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ دلالت دارد که انبياء خصوصا حضرت ابراهيم بايد مقتداي هر مؤمني باشند که از اهل و خويشان و عشيرة خود بيزاري جستند و از ايشان قطع کردند و خويشي را بهانة دوستي قرار ندادند و در راه خدا با هر کافري دشمني کردند براي دوستي با خدا، و حتي براي کفار طلب استغفار نبايد کرد و لو پدر و مادر انسان باشند و اگر چه به آنان وعده کرده باشد که حضرت ابراهيم به پدر خود وعده داده بود که در حق او دعا کند اگر ايمان آورد و چون دانست که او ايمان نميآورد او را رها کرد. و کلمة puZ÷Fدù در اين آيات بمعني اين است که ما را بدست ايشان عذاب مکن و ايشان را بر ما مسلط ننما و از دوستي ايشان ما را حفظ نما، و ما را مورد استهزاء ايشان قرار مده. و بعضي گفتهاند puZ÷Fدù در اين آيه بمعني اضلال است يعني اعمال ما موجب گمراهي ايشان نباشد، يعني داراي رفتار سيئهاي که باعث اعراض ايشان از حق باشد و حق را بد جلوه دهد نباشيم.
س|Otم اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ ×Lىدm'* لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ tûüدإ،ّ)كJّ9$#* إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ tbqكJخ="©à9$#*
(1/2411)



ترجمه : شايد خدا بين شما و بين کساني که با هم دشمنيد مودتي قرار دهد و خدا تواناست و خدا آمرزنده و رحيم است(7) خدا شما را از نيکوئي و انصاف و عدالت با آن مخالفيني که در کار دين با شما جنگ نکردند و از ديارتان بيرون ننمودهاند نهي ننموده، خدا انصاف گران را دوست ميدارد(8) خدا شما را فقط نهي ميکند از دوستي و محبت دربارة مخالفيني که در راه دين با شما قتال کردند و شما را از ديارتان خارج نمودند و تظاهر و معاونت کردند بر بيرون راندن شما و هر کس با ايشان دوستي کند پس آنان خود ستمگرند(9).
نکات : مقصود از عَسَى اللَّهُ .... اين است که کفار را متمايل به دين اسلام کند و بدين سبب وسائل دوستي شما را با ايشان فراهم کند. و جملة:w يَنْهَاكُمُ اللَّهُ .... دلالت دارد که عدالت و کمک و انصاف با هر کس مطلوب است حتي با کفار. در اين آيه بيان کرده با کفاري که جنگ با مسلمين ندارند و به مسلمين آزاري نميرسانند باکي نيست که در حقشان نيکي و عدالت نمود اما دوستي قلبي غير از نيکي است پس ايشان را نبايد همراز گرفت و اسرار گفت، اما با کفار موذي و مردم آزار نبايد نيکي نمود خصوصا در حالي که با مسلمين جنگ داشته باشند.
(1/2412)



$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ *
ترجمه : اي مؤمنين وقتي زنان مؤمنه براي مهاجرت نزد شما آيند امتحانشان کنيد خدا به ايمانشان داناتر است، اگر آنان را با ايمان شناختيد به سوي کافران بر مگردانيدشان، نه اينان به کفار حلالند و نه کافران براي ايشان حلالند، هر چه در راه ازدواج خرج کردند بدهيدشان، و بر شما باکي نباشد در نکاح آن زنان چون مهرشان را بدهيد، و به ازدواج زنان کافرات چنگ مزنيد و آنچه انفاق کردهايد بخواهيد و کفار آنچه خرج کردهاند بخواهند (يعني آنچه به زن مهاجره دادهاند پس بگيرند) اين است حکم خدا که بين شما حکم ميکند و خدا دانا و درستکار است(10) و اگر فوت شود و از دست شما برود چيزي از مهر زنانتان به سوي کافران پس شما تلافي کنيد و بدهيد به آنان که زنانشان رفتهاند بمانند آنچه به آن زنان دادهاند و بترسيد از عذاب خدائي که به او ايمان داريد(11).
نکات : از اين آيه چندين حکم استفاده ميشود :
(1/2413)



1- اگر زني مسلمان شد و از مملکت کفر به سوي مسلمين آمد براي حفظ دين خود، بر مسلمين واجب است که او را مأوي بدهند و به طرف کفار برنگردانند.
2- زن مهاجره از شوهر خود منقطع ميشود و کافري حق ازدواج او را ندارد زيرا اين تزويج براي زن خطر ايماني دارد لأن المرأة تأخذ من دين زوجها.
3- جملة : جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ ... دلالت دارد که بصرف هجرت و ادعاي ايمان بحکم ظاهر کلمة مؤمنه بر او اطلاق شده و به گفتن شهادتين بايد اکتفا نمود و از باطن کسي جز خدا مطلع نيست.
4- فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ ... دلالت دارد که پس از قسم خوردن آن زن که براي حفظ دين خود هجرت کرده بايد ترتيب اثر علمي داد و اگر چه در واقع علم قطعي نباشد زيرا علم عرفي و ظن نزديک به علم کافي است.
5- مورد نزول آيه در صلح حديبيه بوده معلوم ميشود در أيام صلح اگر زني هجرت کرد مهري که از شوهر کافر خود گرفته بايد پس بدهد و اما اگر در ايام صلح نباشد چيزي به شوهر او داده نشود زيرا کافر حربي از مسلمه جدا ميشود بدون هيچ شرطي.
6- وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ دلالت دارد که زن کافره را نبايد ازدواج نمود.
7- وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ .... دلالت دارد که اگر کفار مهري که شما به زن کافره دادهايد نپرداختند پس شما تلافي کنيد و آن مهري که به زن مؤمنه دادهاند پس ندهيد.
$pks‰r'¯"tƒ النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ×Lىدm'*
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ترجمه : اي پيامبر، چون زنان مؤمنه پيش تو آيند و با تو بيعت کنند بر اينکه چيزي را شريک خدا نکنند و دزدي و زنا ننمايند و فرزندان خود را نکشند و دروغ و بهتاني که ساخته باشند از ميان دستهايشان و پاهايشان نياورند و در کار شايسته عصيان تو نکنند پس با ايشان بيعت کن و براي ايشان از خدا آمرزش بخواه زيرا که خدا آمرزنده و رحيم است(12).
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نکات : مقصود از جملة : وَلَا يَأْتِينَ .... اين است که اولادي که از سر راه گرفته به شوهر خود نبندند و به زنان عفيفه تهمت و دروغ نزنند. و مقصود از جملة : وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ اين است که نوحهخواني و جامه دريدن و مو کندن براي اموات را که اسلام نهي کرده اطاعت کنند و چنين کارهائي را انجام ندهند و همچنين هر کار خوبي را که شرع و عقل تجويز و يا امر کرده عصيان نورزند. و اين آيات راجع به فتح مکه و بيعت زنان کافره است که آمدند با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بيعت کنند و ايمان آورند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در کوه صفا بود و عمر نيز نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بود و هند بنت عتبه زن اباسفيان ميان زنان آمده بود که مبادا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - او را بشناسد، چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: بيعت ميکنيم با شما زنان به شرطي که شرک نياوريد، هند گفت: چنين شرطي با مردان نکردي، و چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : و لايسرقن هند گفت: من از مال ابي سفيان در اوقاتي چيزي برداشتهام نميدانم حلال است يا خير؟ ابو سفيان حاضر بود گفت: هر چه در گذشته برداشتهاي حلال، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - تبسم نمود و او را شناخت، و فرمود: تو هندي؟ عرض کرد: بلي، مرا عفو فرمائيد. و چون حضرت فرمود: و لا يزنين، هند گفت: آيا زن حره (آزاده) زنا ميکند، عمر تبسمي کرد از پرروئي او، و چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: و لا يقتلن أولادهن، هند گفت: ما آنها را در کوچکي تربيت کرديم وشما در بزرگي آنان را کشتيد! زيرا فرزندش حنظله را حضرت علي - عليه السلام - در بدر کشته بود. و بيعت رسول خدا در آنروز اين بود که قدحي را از آب پر کردند، حضرت دست خود را در آن فرو برد سپس زنها آمدند دست خود را بعنوان بيعت در آن فرود بردند.
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$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآَخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ ح'qç7à)ّ9$#*
ترجمه : اي کساني که ايمان آوردهايد با گروهي که غضبشان نموده دوستي نکنيد که از سراي ديگر نااميدند، چنانکه کافران از اهل قبور نااميدند(13).
نکات : مقصود از جملة : لَا تَتَوَلَّوْا .... نهي فقراي مسلمين است از دوستي با کفار يهود و نصاري و غير ايشان براي استفادة از ايشان. و در جملة : مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ممکن است "`دB" بيانيه باشد براي کفار يعني؛ کفاري که در قبرند و به قبر رفتهاند مأيوس از رحمت خدايند، و ممکن است بيانيه نباشد و معني چنين ميشود که؛ کفار مأيوسند از اينکه حياتي براي اهل قبورشان باشد.

سورة صف مدني و داراي 14 آيه ميباشد

ijk
yx7y™ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ قOSإ3ptّ:$#* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا tbqè=yèّےsي* كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا scqè=yèّےsي* إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ *
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. براي خدا آنچه در آسمانها و زمين است تسبيح کرده و اوست عزيز درستکار(1) اي مؤمنين براي چه ميگوئيد چيزي را که بجا نميآوريد(2) نزد خدا سخت مبغوض است که بگوئيد آنچه را نميکنيد(3) بتحقيق خدا دوست ميدارد کساني را که چون ستوني آهنين و يکپارچه در راه او کارزار ميکنند(4).
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نکات : اين سوره را سورة حوارييون و سورة عيسي نيز ميگويند. و به اين سوره صف ميگويند زيرا در اين سوره مؤمنين را ترغيب کرده که مانند صف واحدي در کارزار با دشمن پا برجا و بيخلل باشند مانند ديواري که از مس ساخته شده باشد. و جملة : كَبُرَ مَقْتًا دلالت دارد بر اينکه مشمول غضب بزرگ خدا هستند کساني که گفتار بيعمل دارند.
ّŒخ)ur قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ tûüة)إ،"xےّ9$#* وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ *
ترجمه : و چون موسي به قومش گفت: اي قوم من براي چه مرا آزار ميدهيد و حال آن که ميدانيد من رسول خدا به سوي شما ميباشم، پس چون منحرف شدند خدا دلهاي ايشان را به انحراف واگذاشت و خدا مردم فاسق را هدايت نميکند(5) و بياد آور وقتي که عيسي بن مريم گفت: اي بني اسرائيل بتحقيق من رسول خدا به سوي شما ميباشم در حالي که تصديق ميکنم آنچه جلو من بوده از تورات و در حالي که مژده ميدهم شما را به پيامبري که پس از من ميآيد و نام او احمد است. پس چون با دليلهاي روشن نزد ايشان آمد گفتند: اين سحري آشکار است(6).
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نکات : چون قوم محمد او را اذيت ميکردند حقتعالي براي اينکه پيامبرش زياد افسرده نشود قصة تکذيب و آزار قوم موسي و قوم عيسي را بيان کرده که گاهي موسي را ساحر و گاهي مجنون و گاهي مبروص و گاهي زاني و گاهي او را قاتل هرون خواندند و گاهي گفتند:" اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً "، و گاهي گفتند: "أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً"، و گاهي گوساله پرستيدند. و اما حضرت عيسي - صلى الله عليه وسلم - که قصة آزار او محتاج به بيان نيست. و مقصود از جملة : وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ ك‰uH÷qr&، همان خبرهائي است که مکرر به حواريين خود داده است چنانکه در انجيل يوحنا باب 15 شمارة 26 مينويسد: ليکه چون تسلي دهنده که او را از جانب پدر نزد شما ميفرستم آيد يعني روح راستي او بر من شهادت دهد. و در باب 16 شمارة 7 تا 14 مفصلا خبر داده. يکي از شاگردان مسيح بنام برنابا انجيلي دارد که فصل 112 آية 13 تا 18 خبر آمدن محمد را صريحا ذکر کرده و نام آن حضرت را که محمد باشد آورده است. اگر کسي بگويد چرا حضرت عيسي بشارت بنام محمد که مشهورتر است نداده؟ جواب گوئيم: ممکن است به هر دو اسم بشارت داده باشد. و خاتم الأنبياء داراي دو اسم بوده، مانند يعقوب و اسرائيل و يا عيسي و مسيح. و باضافه هر دو اسم در قرآن ذکر شده و قبلا به هر دو اسم بشارت داده شده تا بهانه براي کسي نباشد.
ô`tBur أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ tûüدHح>"©à9$#* يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ tbrمچدے"s3ّ9$#* هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ tbqن.خژô³كJّ9$#*
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ترجمه : و کيست ظالمتر از آن که بر خدا دروغ بندد در حالي که به اسلام خوانده ميشود، و خدا قوم ستمگر را هدايت نميکند(7) ميخواهند نور خدا را بدهانهايشان خاموش کنند و خدا کامل کنندة نور خويش است و اگر چه کافران کراهت داشته باشند(8) اوست که فرستاد رسول خود را با هدايت و دين حق تا آن را بر همة دينها آشکارا گرداند و پيروز کند و اگر چه مشرکين نخواهند(9).
نکات : مقصود از جملة : وَمَنْ أَظْلَمُ .... همان گويندگان و مجتهديني است که بنام دين و خدا فتواهاي "غير ما أنزل الله" ميگويند و يا در سخنرانيهاي خود ضد قرآن و مخالف آن هر چه ميخواهند ميبافند و براي مردم درهاي شفاعت باز ميکنند و ايشان را مغرور کرده و ميفريبند. و مقصود از جملة : لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ... همين کسانيند که با دهان خود و با گفتارهاي خود تهمت به اسلام ميزنند و بنام اسلام مطالب کج و گمراهکننده ميگويند تا نور اسلام را خاموش کنند ولي خدا موفقشان نميدارد، و اگر کسي ميخواهد مصداق اين آيه را بداند برود تهمت کشيشان را به اسلام بنگرد و همچنين تهمت و خرافات عالم نمايان مسلمين را که عدهاي خمس و سهم امام بنام دين آوردهاند، عدهاي زکات را در نه چيز منحصر کردهاند، عدهاي غير خدا را بنام توسل ميخوانند و ....
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ 8Lىد9r&* تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ tbqçHs>÷èsي* يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ مLىدàyèّ9$#* وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ tûüدZدB÷sكJّ9$#*
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ترجمه : اي کساني که ايمان آوردهايد آيا شما را دلالت کنم بر تجارتي که شما را نجات ميدهد از عذاب دردناک(10) (و آن تجارت اين است که) به خدا و رسول او ايمان بياوريد و در راه خدا با مالها و جانهايتان جهاد کنيد، اين بهتر است براي شما اگر بدانيد(11) که اگر ايمان آورده و جهاد کنيد ميآمرزد براي شما گناهان شما را و در آورد شما را به بوستانهائي که از زير آنها نهرها جاري است و به مسکنهاي پاکيزه در باغهاي دائمي، اينست کاميابي بزرگ(12) و آيا دلالت کنم شما را بر تجارت ديگري که آن را دوست ميداريد و آن ياري از جانب خدا و فتح و گشايش نزديکي است و بشارت ده مؤمنين را(13)
نکات : حقتعالي براي اهل ايمان که جهاد با مال و جان کنند دو بهرة تجارتي ذکر کرده : يکي عاجل و ديگري آجل. اما عاجل؛ پيروزي بر کفار و ياري حقتعالي چنانکه اين وعده براي مسلمين صدر اسلام بفتح مکه حاصل شد. و اما آجل ؛ همان بهشت و رضوان إلهي است.
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآَمَنَتْ ×pxےح !$©غ مِنْ بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) وَكَفَرَتْ ×pxےح !$©غ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا tûïجچخg"sك*
ترجمه : اي مؤمنين ياران خدا باشيد چنانکه عيسي بن مريم به حواريين گفت: ياران من در راه خدا کيانند؟ حواريين گفتند که؛ ياوران خدائيم پس دستهاي از بني اسرائيل ايمان آوردند و دستهاي انکار کردند که ما آنان را که ايمان آورده بودند بر دشمنانشان تأييد کرديم پس غلبه يافتند(14).
(1/2421)



نکات : مقصود از جملة : فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا .... اين است که چون قوم عيسي پس از او دو فرقه شدند گروهي گفتند: او خدا و يا پسر خداست! و گروه ديگر گفتند: او پسر خدا نيست بلکه رسول و بندة اوست، و خدا قائلين به رسالت عيسي را به آمدن محمد و عبوديت و رسالت عيسي تأييد نمود.

سورة جمعه مدني و داراي 11 آيه ميباشد

ijk
كxخm7|،ç" لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ ةOإ3ptّ:$#* هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ &ûüخ7oB* وَآَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ مLىإ3ptّ:$#* ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ ةOSدàyèّ9$#*
ترجمه : بنام خداي کاملالذات و الصفات رحمن رحيم. براي خدا تسبيح ميکند آنچه در آسمانها وآنچه در اين زمين است خدائي که پادشاه منزه از عيب و عزيز ودرستکار است(1) اوست که برانگيخت در ميان بيسوادان رسولي از خودشان که آيات او را بر ايشان بخواند و پاکشان نمايد و کتاب و حکمت به ايشان بياموزد و حقا که از پيش در گمراهي آشکار بودند(2) و ديگران از ايشان که هنوز ملحق به ايشان نشدهاند و اوست عزيز درستکار(3) اينست فضل خدا به هر کس بخواهد ميدهد و خدا صاحب فضل بزرگست.(4)
(1/2422)



نکات : در اين سوره که وجوب نماز جمعه بيانشده، چهل عدد تأکيد براي وجوب آن آمده است از آن جمله : بيان کرده تسبيح همة موجودات را با اينکه همة موجودات براي نفع بشر و مقدمة وجود او ميباشد پس بشر بايد حتما او را تسبيح کند و در مجمع خود عظمت او را ياد کند. و ديگر از تأکيدات زيور علم و حکمت را بواسطة تعليم و تعلم قرآن، و ضلالت قبلي را براي نبودن قرآن و عدم عمل به آن دانسته در آية 2 و اين تأکيد و اشاره به اين است که مسلمين از عمل به قرآن غافل نشوند و ترک جمعه نکنند تا بهره برند و مانند قبل به ضلالت مبتلا نشوند. و از جمله تأکيدات آنکه در آية سوم فرموده : وَآَخَرِينَ مِنْهُمْ اشاره به اين است که عمل به قرآن و خواندن نماز جمعه براي آيندگان نيز لازم است تا مانند حاضرين بهره برند و از گمراهي و ذلت نجات يابند. و جملة : يَتْلُو ِNحkِژn=tم.... و جمله: وَيُعَلِّمُهُمُ ... دلالت دارد بر اينکه هدف رسالت تعليم و تعلم علم بوده نه تقليد کورکورانه و تبعيت عوامانه. متأسفانه زمان ما اگر کسي بخواهد مردم را به اسلام اوليه و کتاب خدا آشنا سازد و خرافات مذهبي را رد کند کساني که سالها از راه دين نان خوردهاند هزاران تهمت به او ميزنند و مردم را در جهل و خرافات نگه ميدارند. و کلمة "ûïجچyz#uن" مجرور و صفت است براي قوم و عطف است بر `؟حhدiBW{$#.
(1/2423)



م@sVtB الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ tûüدHح>"©à9$#* قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ tûüد%د‰"|¹* وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ tûüدJخ="©à9$$خ/* قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ tbqè=yJ÷èsي*
ترجمه : مثل و صفت آنانکه حامل تورات شدند (با دعاي خودشان) سپس آنرا تحمل نکردند (به آن عمل ننمودند) مانند خر است که کتابهايي را بر دوش کشد، بد است وصف گروهي که به آيات خدا تکذيب کردند و خدا گروه ستمگران را هدايت نميکند(5) بگو اي يهوديان اگر گمان داريد که شما دوستان خدائيد نه مردم ديگر، پس تمنا و آرزوي مرگ نمائيد اگر راستگوئيد(6) و مرگ را هرگز نخواهند آرزو کرد بواسطة آن اعمالي که از پيش بتوانائي خود کردهاند و خدا دانا به حال ستمگرانست(7) بگو محققا همان مرگي که از آن فرار ميکنيد شما را ملاقات ميکند سپس شما به سوي خداي عالم غيب و شهادت برگردانده ميشويد او شما را خبر ميدهيد به آنچه ميکردهايد.(8)
(1/2424)



نکات : حقتعالي وصف حال يهوديان را که به تورات عمل نکردهاند تشبيه کرده به خري که بار کتابي به دوش کشد و از آن بهره نبرد و بيخبر باشد، در اين صورت بايد فهميد وصف حال مسلمين را که مدعي حمل قرآن و از آن بيخبرند و به آيات آن عمل نکردهاند که ايشان از خر بدتر و گمراهترند. و در اين آيات نيز تأکيدي است براي وجوب نماز جمعه و عمل به آن تا مانند يهود تارک العمل به کتاب آسماني نشوند. و جملة : إِنْ زَعَمْتُمْ .... دلالت دارد که يهوديان خود را اهل نجات و محبوب خدا ميدانستند و به اين گمان مغرور بودند چنانکه ملت ما امروز به صرف ادعاي تشيع و يا اسلام مغرورند و خود را اهل نجات و ديگران را اهل عذاب ميدانند در صورتيکه خود بدتر از ديگرانند و خدا فرموده اگر کسي خود را اهل سعادت و بهشت ميداند او ترسي از مرگ نداشته و بخاطر رسيدن به بهشت و قرب بيشتر خدا، هميشه تمناي مرگ را مينمايد، و به استقبال مرگ ميرود و اين يکي از نشانههاي اهل ايمان است.
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ tbqكJn=÷èsي* فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ tbqكsخ=ّےèي* وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ $VJح !$s% قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ tûüد%خ-؛چ9$#*
(1/2425)



ترجمه : اي کساني که ايمان آوردهايد چون براي نماز روز جمعه ندا شد پس بشتابيد به سوي ذکر خدا و داد و ستد را رها کنيد اگر بدانيد اين براي شما خوبست(9) پس چون نماز انجام شد در زمين پراکنده شويد و از کرم و فضل خدا بجوييد و خدا را بسيار ياد آوريد شايد شما رستگار شويد(10) و چون تجارت و يا بازيچهاي ببينند به سوي آن پراکنده شوند و تو را در حال قيام رها کنند بگو آنچه نزد خداست بهتر است از بازيچه و از تجارت و خدا بهترين روزيدهندگان است.(11)
(1/2426)



نکات : يکي از تأکيدات براي نماز جمعه حرف نداست زيرا عرب در بيان مطلب مهمي حرف ندا ميآورد، و ديگر أمر #ِqyèَ™$$sù .... ميباشد که ميفرمايد هنگامي که در روز جمعه اذان ظهر را شنيديد پس با شتاب و وجد به نماز جمعه حاضر شويد، و اين آيه دلالت دارد که خطبة نماز جمعه بايد پس از اذان ظهر خوانده شود بنابراين اگر روايتي بر خلاف اين آيه باشد بايد آنرا دور انداخت، و ديگر از تأکيدات بر نماز جمعه جملة : إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ است که دلالت دارد بر ناداني کسيکه به نماز جمعه حاضر نشود، و ما در کتاب احکام القرآن تا چهل تأکيد براي نماز جمعه از اين سوره استخراج کردهايم مراجعه شود. و جملة : وَذَرُوا الْبَيْعَ نهي از بيع ( خريد و فروش) و دلالت بر حرمت آن دارد در وقت نماز جمعه، و اينجا در حقيقت مرکب از دو أمر واجب است يکي امر به نماز و ديگر امر به ترک ضد آن و هيچ امري در قرآن به اين شدت توصيه نشده است و لذا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : "من ترك الجمعة ثلاثا متواليات بغير علة طبع الله علي قلبه"، يعني؛ هر کس سه جمعة پيدرپي بدون جهت ترک نماز جمعه کند خدا بر دل او مهر ميزند که هدايت وارد آن نشود. و نيز رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در خطبهاي فرمود: هر کس نماز جمعه را که تا روز قيامت واجب است ترک کند هيچ عملي از او پذيرفته نيست! و علي - عليه السلام - فرمود : "والجمعة واجبة علي کل مؤمن"، و امام محمد باقر فرمود : جمعه واجب است بر هر مسلماني تا روز قيامت. و اين روز را جمعه گفتهاند لاجتماع الناس فيها لعبادة ربهم، متأسفانه در اين زمان ما و دوستان ما که نماز جمعه ميخوانيم بخاطر اين عمل هميشه ما را در معرض اتهاماتي قرار ميدهند. و معني خَيْرُ الرَّازِقِينَ در سورة حج آية 58 گذشت.

سورة منافقون مدني و داراي 11 آيه ميباشد

ijk
(1/2427)



#sŒخ) جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ scqç/ة"s3s9* اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا tbqè=yJ÷ètƒ* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا tbqكgs)ّےtƒ*
ترجمه : بنام خداي کاملالذات و الصفات رحمن رحيم. چون منافقين نزد تو آيند بگويند شهادت ميدهيم که تو رسول خدايي، و خداوند ميداند که تو رسول اوئي، و خدا شهادت ميدهد که منافقين دروغ گويند(1) سوگندهاي خود را سپري کردند و از راه خدا دور بگشتهاند و به تحقيق آنچه ميکنند بد است(2) اين بواسطة اين است که ايشان ايمان آورده سپس کافر شدند پس بر دلهايشان مهر زده شده که ايشان نميفهمند.(3)
(1/2428)



نکات : چون خدا نماز جمعه را واجب کرد و يکي از علائم ترک نماز جمعه را ناداني و غفلت از ذکر خدا قرار داد، حال در اين سوره بيان ميکند که ناداني و نفهمي در منافقين است، يعني ترک نماز جمعه کار منافقين است. و بايد دانست که مهاجرين و انصار از نفاق دور بودند و اين سوره در شأن عبدالله بن ابي و ساير رفقاي او آمده است، و قصه چنان است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خبر شد که طائفة بنيالمصطلق براي جنگ با او جمع شدهاند و رئيس ايشان حرث بن ابيضرار پدر جويريه زوجة رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - است، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بدين جهت از مدينه با عدهاي از مجاهدين خارج شد و نزديک ساحل دريا با ايشان ملاقات و کارزار کرد، عدهاي کشته و عدهاي فرار کردند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - زن و فرزند و اموال ايشان را به تصرف درآورد، مردي از قبيلة انصار به مسلماني رسيد و به خيال اينکه او کافر است او را مجروح نمود و ميان ايشان نزاع واقع شد، در اثناي نزاع اجير عمر بن خطاب که نام او جهجاه و از بنيالغفار بود و اسب عمر را ميکشيد چون بر سر آبي رسيدند براي ازدحام با مردي بنام سنان جهني نزاع نمود و منجر به قتال شد، جهني فرياد کرد: يا معشر الأنصار! و مردي فقير ازمهاجرين به ياري جهجاه آمد، عبدالله بن ابي چون او را بديد که به حمايت جهجاه آمده بطور استهزاء به او گفت: تو اينجائي، او در غضب شد و سخن درشت در جواب عبدالله داد، عبدالله گفت: صبر کن تا به مدينه برسي آن قدر گرسنه بماني که نزاع و حمايت را فراموش کني.
(1/2429)



و به قوم خود که آنجا بودند گفت: اين تقصير شماست که چنين کسان را در بلاد خود جا دادهايد و مالهاي خود را بر ايشان قسمت کردهايد و لذا با ما مکابره کرده و لاف برابري ميزنند، اگر فضلة طعام خود را به اينان نميداديد امروز فيروزي خصومت با ما را نداشتند و همه به عشائر خود ملحق ميشدند، پس از آن گفت: و الله ما مثلنا و مثلهم إلا کما قال القائل: سمن کلبك يأکلك، أما و الهم لئن رجعنا إلي المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، و مقصود از أعز خودش بود و از أذل رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بود، زيد بن ارقم از مهاجرين بود و از اين سخن در غضب شد و گفت: أنت الذليل توئي خوار بيمقدار در ميان قومت و محمد در عزت از جانب خدا ميباشد، عبدالله گفت: ساکت شو من شوخي کردم، پس زيد نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آمد و آنچه عبدالله گفته بود به عرض رسانيد، عمر عرض کرد: يا رسول الله اجازه بده تا گردنش را بزنم، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: سزاوار نيست، باضافه مردم ميگويند محمد اصحاب خود را ميکشد. پس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - براي تسکين فتنه در وسط روز فرمان حرکت داد، و عبدالله را خواست و فرمود: تو چنين گفتهاي؟ او قسم خورد که من چنين چيزي نگفتهام و زيد دروغگوست، جماعتي از انصار عرض کردند: يا رسول الله عبدالله سيد و شريف قوم و مرد عاقلي است گفتار کسي را دربارة وي قبول مکن، شايد جوان بوده و نفهميده، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عذر او را پذيرفت و اين سخن در ميان انصار منتشر شد و زيد را ملامت کردند، زيد پريشان و پشيمان گشت. پس چون مردم کوچ کردند اسيد بن خضير عرض کرد: يا رسول الله سبب چيست که برخلاف عادت کوچ کردي؟ فرمود: مگر نشنيدي رفيق شما چه گفته گمان کرده که در مراجعت مدينه أعز ذليلتر را خارج کند.
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عرض کردند: يا رسول الله عزيزتر توئي اگر خواهي وي را اخراج کني، سپس گفت: يا سيد الأنبياء با وي مدارا کن و الله در آن وقت که به مدينه تشريف نياورده بودي قوم وي براي او تاج مکلل ميساختند تا بر سر وي نهند و او را رئيس خود سازند، چون شما آمدي کار دگرگون شد و اعتقاد او اين است که شما رياست او را سلب کردهاي.
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پسر عبدالله که نام او عبيدالله بود نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آمد و گفت: يا رسول الله تمام طائفة خزرج ميدانند که کسي عبدالله را از من دوستتر ندارد اما در کار دين مدارا و رفق دخالت ندارد اگر در کشتن وي جازمي اجازه فرما تا من او را بکشم و من ميترسم که کس ديگر را امر کني و من نتوانم قاتل پدر را ببينم، و مؤمني را براي کافري بکشم و مستوجب دوزخ گردم، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: برو با او مدارا کن، پس چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - با اصحاب نزديک بقيع بر کنار آب حجاز رسيد آنجا فرود آمد و بارها بگشادند در آن حين بادي سخت برخاست که همه خائف شدند و شتر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در آن شب گم شده بود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : سبب اين باد اين است که در مدينه يکي از بزرگان منافقين وفات کرده، منافقي حاضر بود گفت: عجب از محمد که خبر ميدهد در مدينه چه خبر شده ولي از شتر خود خبر ندارد! جبرئيل سخن آن منافق را به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عرض کرد و جاي شتر او را نيز خبر داد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به اصحاب خود فرمود: من ادعاي علم غيب نميکنم وليکن خدا قول آن منافق و جاي شتر را به من خبر داد، برويد در فلان شعب زمام شتر بر درختي پيچيده است، اصحاب رفتند و شتر را آوردند، و چون به دروازة مدينه رسيدند پسر عبدالله بن ابيتوقف نمود، چون سپاه نصرت پناه رسيدند جلو شتر پدرش را گرفت و آنرا خوابانيد و گفت: به خدا قسم نگذارم وارد مدينه شوي تا وقتي که رسول خدا اجازه دهد و بداني تو ذليلتري و او عزيزتر.
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عبدالله کس فرستاد به شکايت نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، حضرت فرمود: پدر را رنجه مدار و بگذار وارد مدينه شود، پسر به او گفت: چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - امر فرمود ميگذارم وارد شوي ولي بايد بگوئي العزة لله و لرسوله و للمؤمنين، گفت: اگر نگويم! گفت: نميگذارم، پس عبدالله گفت: أشهد أن العزة لله و لرسوله و للمؤمنين. پس چون عبدالله وارد مدينه شد بيمار گرديد و پس از چند روزي از دنيا رفت.
#sŒخ)ur رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى tbqن3sù÷sمƒ* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ tbrçژة9ُ3tGَ،oB* سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ sْüة)إ،"xےّ9$#*
ترجمه : و چون ايشان را ببيني هيکلشان تو را به عجب آورد و اگر سخن گويند به سخنانشان گوش ميدهي، گويا ايشان چوبهاي خشکي هستند که به ديواري واداده باشند، هر صدائي را بر ضرر خود شمارند ايشان دشمنند از ايشان حذر کن، خدا بکشد ايشان را چگونه منحرف شدهاند(4) و چون به ايشان گفته شود بيائيد رسول خدا براي شما طلب آمرزش کند سرهاي خود را بپيچند و ايشان را ببيني اعراض ميکنند در حاليکه که با تکبرند(5) مساوي است بر ايشان چه استغفار کني و آمرزش بخواهي وچه آمرزش نخواهي، خدا ايشان را نيامرزد زيرا خدا هدايت نميکند گروه فاسقين را.(6)
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نکات : جملة : تُعْجِبُكَ ِNكgمB$|،ô_r&، دلالت دارد که منافقين خوشظاهر و خوشگفتار و خوشبرخوردند و نبايد کسي گول ظاهر کسي و يا لباس شخصي را بخورد. و جملة : NِچxےَّtGَ™r& .... دلالت دارد که دعاي رسول خدا هميشه مستجاب نخواهد شد. و تشبيه ايشان به خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ براي اين است که چون اگر به سقف اطاق ويا در پايهاي بکار رفته باشد بدرد ميخورد ولي چون کنار ديواري باشد به هيچ کاري نيامده و به دردي نخورده است و منافقين نيز چنين ميباشند.
مNèd الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا tbqكgs)ّےtƒ* يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا tbqكJn=ôètƒ* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ tbrçژإ£"y‚ّ9$#*
ترجمه : ايشانند کساني که ميگويند بر کساني که نزد رسول خدايند انفاق و همراهي نکنيد تا پراکنده شوند و حال آنکه ملک خداست گنجهاي آسمانها و زمين و ليکن منافقين نميفهمند(7) ميگويند اگر به مدينه برگشتيم البته عزيزتر، ذليلتر را از مدينه خارج ميکند و حال آنکه خاص خداست عزت و خاص رسول او و خاص مؤمنين است وليکن منافقين نميدانند(8) آهاي کسانيکه ايمان آوردهايد شما را مالهايتان و فرزندانتان از ياد خدا غافل نکند و هر کس چنين کند(يعني غفلت ورزد) پس آنان فقط زيانکارند.(9)
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نکات : منافقين چون يقين به وجود خدا و رزاقيت او ندارند خيال ميکنند روزي کسي را مردم ميدهند. و جملة وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ .... دلالت دارد که عزت مخصوص خداست زيرا او غني بالذات و تواناي بالذات است و ديگران همه ممکنالوجود و محتاج به اويند. و جملة لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ... اشاره به اين است که مال و اولاد شما را از ذکر حق که نماز جمعه باشد غافل نکند زيرا اينجا فرموده: عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ و در نماز جمعه فرمود(#ِqyèَ™$$sù إِلَى ذِكْرِ "!$#.
(#qà)دےRr&ur مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ tûüإsخ="¢ء9$#* وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا tbqè=yJ÷èsي*
ترجمه : و انفاق کنيد از آنچه به شما روزي دادهايم پيش از آنکه مرگ يکي از شما برسد که بگويد پروردگارا چرا تا مدت نزديکي مرا مهلت ندادي که صدقه بدهم و از شايستگان بوده باشم(10) و هرگز خدا عقب نمياندازد جاني را هنگامي که اجلش آمده باشد و خدا به آنچه ميکنيد آگاه است.(11)
نکات : ابن عباس گفته هر کس اداي زکات نکرده از مالش و حج نرفته مهلت ميطلبد و رجعت به دنيا را ميخواهد، و أما مؤمن ميل رجعت به دنيا را ندارد. و أمر در جملة وَأَنْفِقُوا براي وجوب است و در اين صورت بايد گفت اين امر راجع به زکات ميباشد. و جملة : مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ دلالت دارد که از هر چيزي بايد زکات داد و منحصر به نه چيز نيست.

سورة تغابن مدني و داراي 18 آيه ميباشد
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كxخm7|،ç" لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يچƒد‰s%* هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ îژچإءt/* خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ çژچإءyJّ9$#*
ترجمه : بنام خداي کاملالذات و الصفات رحمن رحيم. براي خدا تسبيح ميکند آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، پادشاهي و ستياش خاص اوست و او بر هر چيزي تواناست(1) اوست که شما را آفريد پس بعضي از شما کافر و بعضي از شما مؤمنند، و خدا به آنچه ميکنيد بيناست(2) آسمانها و زمين را به حق آفريد و شما را صورتبندي کرد پس صورتهاي شما را نيکو نمود و به سوي اوست سرانجام.(3)
نکات : جملة لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ مقدم شده جار و مجرور در هر دو جمله و اين تقدم دلالت بر حصر ميکند زيرا هر چيزي ملک اوست و کس ديگري مالک نيست جز بر سبيل مجاز و عاريه و کس ديگر استحقاق حمد ندارد جز بر سبيل زور و يا سبيل عرض ولي او محمود بالذات است. و جملة : فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ دلالت دارد که صورت تمام انسانها زيباست و اگر بعضي نسبت به بعضي زشت است همان زشت نسبت به پستتر از خود زيباست و لذا هيچ بشري نميخواهد به شکل حيوان ديگر باشد.
قOn=÷ètƒ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ح'rك‰گء9$#* أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ×Lىد9r&* ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ س‰دHxq*
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ترجمه : ميداند آنچه در آسمانها و زمين است و ميداند آنچه پنهان ميکنيد و آنچه آشکار مينمائيد و خدا به آنچه در سينههاست از افکار و اراده وخيالات داناست(4) آيا براي شما نيامده خبر آنانکه از پيش کافر شدند که چشيدند وبال کار خود را و براي ايشان عذاب دردناکست(5) اين عذاب براي اين است که پيغمبرانشان با دليلهاي روشن به سوي ايشان آمدند پس گفتند: آيا بشري ما را هدايت ميکند پس کفر ورزيده و روگردان شدند و خدا بينيازي نمود و خدا بينياز ستوده است.(6)
نکات : کلمة أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا با اينکه ژ|³o0 مفرد است چگونه ضمير جمع در يَهْدُونَنَا به او برميگردد؟ جواب اين است که بشر اسم جنس است و براي مفرد ميآيد و براي جمع نيز ميآيد، و عجب است از کفار که حجر را براي معبود بودن قبول کردند ولي بشر را براي رسالت نپذيرفتند. ومعني وَاسْتَغْنَى اللَّهُ اين است که خدا آنان را مجبور به ايمان نکرد با اينکه قدرت داشت بلکه معلوم شد او از عبادت و ايمان ايشان مستغني است.
zNtمy- الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ ×ژچإ،o"* فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ×ژچخ7yz* يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ مLىدàyèّ9$#*
(1/2437)



ترجمه: آنانکه کفر را انتخاب کردند گمان کرده اند که مبعوث نمي شوند بگو آري قسم به پروردگارم که قطعا مبعوث خواهيد شد سپس قطعا خبر داده شويد به آنچه عمل کرده ايد و اين بر خدا آسان است(7) پس ايمان آوريد به خدا ورسول او به آن نوريکه ما نازل کرديم وخدا به آنچه ميکنيد آگاه است(8) روزي که شما را خدا جمع ميکند براي روز رستاخيز آنروز روز مغبون شدن است و آنکه به خدا ايمان آورد وعمل شايسته نمايد سيئات او را محو کند و او را به باغهائي که از زير آنها نهرها روانست داخل کند که در آن هميشه بمانند اين است کاميابي بزرگ(9)
نکات : کفار چون احتمال حساب و کتاب و حشر و نشري نميدهند و بگمانشان در عالم حساب و کتابي نيست لذا در کفر خود ماندهاند، ولي اگر احتمال خطر بدهند بزودي ايمان ميآورند. و اين سوره را سورة التَّغَابُنِ ميگويند بواسطة کلمة التَّغَابُنِ که در اين سوره آمده است و التَّغَابُنِ در قيامت اين است که هر کسي نسبت به بالاتر از خود و بهتر از خود که نگاه ميکند ميبيند کوتاهي کرده و از عمر خود مغبون گرديده. و بعضي گفتهاند اهل دوزخ مغبونند زيرا مقاماتي براي آنان بوده که اگر ايمان داشتند به آن ميرسيدند و در اثر بيايماني همان مقامات و منازل ايشان را به مؤمنين واگذار کردهاند. و مقصود از 'q'Z9$#، قرآن است که هم پيدا و هم راهنماي غير است.
sْïد%©!$#ur كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ çژچإءyJّ9$#* مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ زOSخ=tو* وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ كûüخ7كJّ9$#*
(1/2438)



ترجمه : و آنانکه کافر شده و به آيات ما تکذيب کردهاند آنان اصحاب آتشند که در آن جاويدند و بد سرانجامي است(10) هيچ مصيبتي جز به اذن خدا نرسد و هر کس ايمان به خدا آورد خدا دل او را هدايت ميکند و خدا بر هر چيزي داناست(11) و خدا را اطاعت کنيد و اين رسول را اطاعت کنيد پس اگر روبگردانيد همانا بر عهدة پيغمبر ما فقط رساندن اشکار است.(12)
نکات : مَا أَصَابَ .... دلالت دارد که تمام مصيبتها و لشکر بلاها در تحت اوامر إلهي و به تقدير اوست و اگر او نخواهد به کسي مصيبتي نرسد، ولي چون مصلحت دارد و براي آزمايش بندگان است خدا جلو آنرا نميگيرد. و جملة : فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا .... دلالت دارد بر حصر کار رسول خدا بر ابلاغ امر دين و نه کار ديگر از کارهاي خيالي مردم اهل غلو.
ھ!$# لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ scqمZدB÷sكJّ9$#* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِن اللَّهَ غَفُورٌ يOدm'*
ترجمه : خداي مستجمع جميع کمالات، نيست جز او خدائي و ملجأي و بر خدا بايد توکل کنند مؤمنين(13) اي کسانيکه ايمان آوردهايد محققا بعضي از زنان و فرزندان شما دشمنند براي شما، پس از ايشان حذر کنيد و اگر عفو کنيد و چشم بپوشيد و بگذريد و ببخشيد پس محققا خدا آمرزنده و رحيم است.(14)
(1/2439)



نکات : مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ دلالت دارد که بعضي از زنان و فرزندان دشمن انسانند و آنان همان کسانيند که ميل دارند انسان بميرد تا ارث ببرند و حاضرند که انسان وزر و وبال کند براي عيش و نوش ايشان و همانان بودند که مانع از حرکت براي جهاد بودند و ميگفتند: ما را به که ميسپاري، و مقصود از جملة : وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا کساني ميباشند که پس از هجرت ميديدند ساير مؤمنين زودتر هجرت کردهاند و فقيه در دين شدهاند، ولي زن و بچة ايشان مانع از هجرت شده و همينطور نادان و اسير کفار ماندهاند و چون چنين ميديدند ميخواستند زن و بچة خود را عقاب کنند خدا ميفرمايد عفو و صفح کنيد.
!$yJ¯Rخ) أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ زOSدàtم* فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ tbqكsخ=ّےçRùQ$#* إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ يOSخ=ym* عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ قOSإ3ptّ:$#*
ترجمه : همانا اموال شما و اولاد شما فتنه است و خدا نزد اوست اجر بزرگ(15) پس، از خدا بترسيد آن قدر که توانستيد و بشنويد و اطاعت کنيد وانفاق نمائيد براي خودتان خوبست، و هر کس از بخل نفس خويش محفوظ ماند پس همانان رستگارند(16) اگر خدا را قرض نيکو بدهيد آنرا براي شما مضاعف کند و شما را بيامرزد و خدا سپاسگزار بردبار است(17) او داناي غيب و شهادتست و عزيز و درستکار است.(18)
(1/2440)



نکات : مقصود از فتنهبودن اموال و اولاد اين است که اسباب زحمت و ابتلا و بازماندن از امر آخرت و دخول در وزر و وبال و حرام است. البته اين فتنه باعث اجر است ماداميکه انسان را به حرام نيندازد وموجب کارهاي ناشايسته و غفلت از خدا و گمراهي نباشد چنانکه ابن مسعود گفته نگوئيد اللهم إني أعوذ بك من الفتنة زيرا زن و مال و اولاد فتنه ميباشند ولي بگوئيد : اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مشغولخواندن خطبه و موعظه بود ناگاه ديد حسنين با پيراهن قرمز ميآيند و گاهي به زمين ميخورند خطبة خود را قطع نمود و از منبر به زير آمد و ايشان را به دامن گرفت در منبر و فرمود: صدق الله عز و جل؛ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ ×puZ÷Gدù.

سورة طلاق مدني و داراي 12 آيه ميباشد

ijk
$pks‰r'¯"tƒ النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ #\چّBr&* فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ %[`tچّƒxC* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ #Y'ô‰s%*
(1/2441)



ترجمه : بنام خداي کاملالذات و الصفات رحمن رحيم. اي پيامبر، چون خواستيد زنان را طلاق دهيد پس براي عدة ايشان طلاقشان دهيد و عده را شماره کنيد و از خدائي که پروردگار شماست بترسيد، ايشان را از خانههاشان بيرون نکنيد و بيرون نشوند مگر اينکه کار زشتنماياني بکنند و اين حدود خداست و هر کس از حدود خدا تجاوز کند خدا محققاً به خود ستم کرده، نميداني شايد خدا پس از آن امري پديد آورد(1) پس چون به مدت خود رسيدند پس بخوبي ايشان را نگاهداريد و يا به خوبي مفارقت کنيد و دو عادل از خودتان را گواه گيريد و شهادت را براي خدا بپا داريد، به اين پندداده ميشود هر کسي که ايمان به خدا و روز ديگر بياورد و هر کس از خدا بترسد خدا براي او راه بيرون رفتني قرار ميدهد(2) و او را از جائي که به حساب نياورده روزي دهد و هر کس بر خدا توکل کند پس خدا او را کفايت کند زيرا خدا امر خود را برساند به تحقيق خدا براي هر چيزي اندازه قرار داده است.(3)
(1/2442)



نکات : مقصود از جملة : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ اين است که اگر طلاق ميدهيد طلاقي که براي عدهگرفتن است بدهيد و آن طلاقي است که در طهر غير مواقعه باشد که همان طهر را از سه طهر قرار دهد و ديگر اينکه خطاب به رسول نموده و در عين حال إِذَا طَلَّقْتُمُ فرموده و جمع را مخاطب قرار داده زيرا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - امير قوم و امام ايشان است و خطاب به او گويا خطاب به همه ميباشد. و جملة : وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ دلالت دارد که بايد ايام عده را شماره و مواظبت کنيد براي اينکه اگر زن در عده باشد ارث ميبرد و زوج ميتواند به او رجوع کند و از تزويج به غير زوج اول ممنوع است و تکليف حمل او بايد معلوم گردد و از نفقه و کسوه و مسکن بايد بهره برد و لذا نميتوانند او را از مسکنش خارج کنند، يعني از خانة شوهرش خارج نکنند و خود او به حکم وَلَا يَخْرُجْنَ از آنجا خارج نشود ماداميکه در عده است. به هر حال در اين آيه و از اين آيه احکام بسياري استخراج ميشود که ما در احکام القرآن توضيح دادهايم مراجعه شود.
'د"¯"©9$#ur يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ ِ/ن3ح !$|،خpS إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا * ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ #·چô_r&*
(1/2443)



ترجمه : و زناني که از حيضشدن مأيوسند اگر به گمان افتاديد پس عدة آنان سه ماه است و کذلک زناني که حيض نشدهاند، و زنان باردار مدتشان اين است که وضع حمل نمايند و کسي که از خدا بترسد خدا براي وي در کارش آساني قرار ميدهد(4) اين فرمان خداست که به سوي شما نازل نموده و هر کس از خداب بترسد خدا سيئات او را از او محو و جبران نمايد و پاداش وي را بزرگ سازد.(5)
نکات : زناني که در يائسهبودن آنان شک است بواسطة سن يا عارضهاي، در طلاق بايد سه ماه عده نگه دارند و همچنين دختراني که حيض نشدهاند ولي سالشان اقتضاي حيض دارد و يا بواسطة عارضهاي حيض نشدهاند و امرشان مشکوک است. و اين دو مسئله مفهوم آيه و مورد اتفاق است و اما صغيرة مدخوله و يائسة قطعيه در عدة آنها اختلاف کردهاند و به نظر ما ايشان نيز بايد عده نگه دارند. و جملة يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ دال است بر اينکه عدة حامله به مجرد وضع حمل تمام ميشود و اگرچه يک ساعت باشد.
£`èdqمZإ3َ™r& مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ 3"tچ÷zé&* لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ #Zژô£ç"*
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ترجمه : زنان مطلقه را سکني دهيد از جائيکه سکونت داريد به قدر وسع خودتان و به ايشان ضرر نزنيد که بر آنها تنگ بگيريد و اگر بار دارند بر ايشان انفاق کنيد (يعني نفقة ايشان را بدهيد) تا بار خود را بگذارند پس اگر براي شما شير دادند مزدشان را به ايشان بدهيد و بين خودتان به خوبي و مسالمتآميز أمر يکديگر را بپذيريد و اگر به هم سختي کرديد پس شير آن طفل را زن ديگري بر عهده خواهد گرفت(6) بايد آنکه با وسعت است از وسعت خود انفاق کند و هر کس روزي او تنگ باشد پس انفاق کند از آنچه خدايش داده، خدا احدي را تکليف نميکند مگر به قدري که به او داده است بزودي خدا پس از سختي آساني قرار ميدهد.(7)
نکات : نفقه و کسوه و سکناي زن با شوهر او ميباشد و اگر او را طلاق داده وهنوز در عده است و عدة او تمام نشده بايد نفقه و کسوه و سکناي او را بدهد تا عدة او تمام شود، و عده عبارت از چند روزي است بشمارة معين که زن طلاقداده شده بايد صبر کند و شوهر ديگر اختيار نکند تا اگر از شوهر خود بچهاي در شکم دارد معلوم شود مال شوهر اوست. و مقصود از جملة : وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ اين است که اگر زن و شوهر با يکديگر نساختند و اگر ساختن آنان معسور و داراي عسر و حرج است بايد زن مرضعة ديگري بگيرند براي شير دادن طفل.
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ûةiïr'x.ur مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا #[چُ3œR* فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا #·ژô£نz* أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ #[چّ.دŒ* رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ $"%ّ-ح'*
ترجمه : چه بسيار ساکنين دهاتي که از امر پروردگارشان و از امر رسولان او سرپيچي و طغيان کردند و به حسابشان رسيديم به محاسبة شديدي و آنان را به عذاب بدي عذاب کرديم(8) پس وبال کار خود را چشيدند و سرانجام کارشان زيان بود(9) خدا براي ايشان مهيا کرد عذاب سختي، پس از خدا بترسيد اي خردمنداني که ايمان آوردهايد به تحقيق خدا نازل نمود به سوي شما ذکري(10) و فرستاد رسولي که بر شما تلاوت کند آيات روشنکنندة خدا را تا بيرون برد آنان را که ايمان و عملهاي شايسته دارند از ظلمات به سوي نور و هر کس ايمان به خدا آورد و عمل شايسته کند خدا او را به باغهائي که از زير آنها نهرها روانست داخل کند هميشه در آنها بمانند به تحقيق خدا رزق او را نيکو نموده است.(11)
نکات : جملة الَّذِينَ آَمَنُوا در آية دهم صفت است براي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ . و مراد از الظُّلُمَاتِ در آية يازدهم ظلمات کفر و جهل و خرافاتست و مراد از 'q-Y9$#، نور علم و ايمان و حقائق است. و مقصود از ذِكْرًا در آية دهم قرآن است که موجب تذکر خدا و قيامت و حقائق دين ميباشد.
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ھ!$# الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ $RHّ>دم*
ترجمه : خدا آن است که خلق نمود هفت آسمان را و از زمين بمانند آنها فرمان را نازل ميکند بين آنها تا بدانيد که خدا بر هر چيزي تواناست و محققا علم خدا به هر چيزي احاطه کرده و هر چيزي را فراگرفته است.(12)
نکات : جملة : وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ دلالت دارد که زمين مانند آسمانها هفت عدد يا هفت طبقه است، و ممکن است مماثله در عدد نباشد بلکه در ماهيت و اوصاف باشد. و جملة : لِتَعْلَمُوا دلالت دارد بر شرافت علم و خدا تمام عالم را خلق کرده براي اينکه انسان عالم شود.

سورة تحريم مدني و داراي 12 آيه ميباشد

ijk
$pks‰r'¯"tƒ النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ ×Lىدm'* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ مLىإ3ptّ:$#* وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ çژچخ6y‚ّ9$#*
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ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. اي پيامبر، چرا حرام ميکني آنچه خدا بر تو حلال کرده است خشنودي زنانت را ميجوئي وخدا آمرزندة رحيم است(1) به تحقيق خدا مقرر نموده براي شما گشودن سوگندهايتان را و خدا دوست شماست و او داناي درستکار است(2) و چون اين پيغمبر به بعضي از زنان خود سخني را اظهار کرد پس همين که او سخن وي را به ديگري خبر داد و خدا پيغمبر را بر آن مطلع کرد پيغمبر بعض آنرا گرفت و از بعض ديگر خودداري کرد، پس چون زن را از قضيه خبر داد، زن گفت اين خبر را کي به تو داد؟ (پيامبر) گفت داناي آگاه مرا خبر داد.(3)
نکات : از اين آيات استفاده ميشود که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چيزي بر خود حرام کرده و قسم خورده و خدا خطاب عتاب و يا خطاب تنبيهآميز به او نموده است. و سبب نزول اين آيات را دو چيز ذکر کردهاند :
اول: اينکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پس از نماز صبح به حجرات زوجات خود ميآمد براي رسيدگي به امور ايشان و سپس به امور تبليغ احکام ميپرداخت، زينب بنت جحش و يا حفصه براي اينکه چند لحظه رسول خدا را در منزل خود بيشتر نگه دارد شربت عسلي ترتيب ميداد و در آوردن آن قدري مسامحه ميکرد تا حضرت توقف بيشتري بنمايد و اين توقف بر زنان ديگر گران ميآمد، پس زنان ديگر اتفاق کردند که پس از آشاميدن عسل به هر حجرهاي آيد بگوئيم بوي کريهي از دهان مبارک شما ميآيد، پس چون حضرت به حجرة عايشه آمد او با آستين بيني خود را گرفت که از دهان شما بوي کريهي ميآيد و همچنين بعضي از زنان ديگر اين کار را کردند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: حرمت العسل علي نفسي، فالله لا آکله أبدا، پس اين آيات نازل شد.
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دوم: اينکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - روزها را قسمت فرموده بود ميان زوجات خود، اتفاقاً يک روز نوبت حفصه بود، اجازه گرفت تا پدرش را زيارت کند. چون حفصه رفت براي زيارت پدر، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مارية قبطيه را که پادشاه اسکندريه فرستاده بود طلبيد و در حجرة حفصه با او همبستر شد، چون حفصه برگشت در حجره را بسته ديد، همانجا توقف کرد تا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بيرون آمد در حاليکه عرق از روي مبارکش جاري بود، حفصه بگريست و گفت: يا رسولالله کنيزي را به خانة من آوردهاي و حرمت مرا نگاه نداشتي و با زنان ديگر اين معامله را نکردي، حضرت فرمود: اين کنيز من و بر من حلال است، من براي رضاي تو او را بر خود حرام کردم، اما اين سخن سر است بايد به کسي نگوئي، حفصه قبول کرد و چون ميان او و عايشه رفاقت بود عايشه را خبر داد و گفت: ما از تشويش امر ماريه خلاصي يافتيم، پس چون حضرت به خانة عايشه آمد، عايشه به کنايه چيزي گفت که معلوم شد او خبر شده است، و چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ماريه را حرام نمود به حفصه فرموده بود که مرا سري ديگر هست که آنرا نيز بايد به کسي نگوئي و آن اين است که پس از من ابوبکر و پدر تو زمامدار اين امت شوند، حفصه از اين سخن خوشحال شد و اين هر دو سر را به عايشه گفت و هر دو با پدران خود بازگو کردند و خدا به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از افشاي اين راز بتوسط اين دو زن خبر داد و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به حفصه گله کرد از افشاي بعض آن که خبر تحريم ماريه باشد و اما از افشاي راز ديگر که خبر زمامداري پدرش باشد اعراض کرد يعني تذکر نداد، و مقصود از جملة : عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ همين است.
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و از جملة : قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ استفاده ميشود که غير از قرآن، مطالب ديگري نيز به پيامبر وحي ميشده و از اينجا استفاده ميشود که سنت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نيز از طريق وحي و با تأييد إلهي بوده است.
و مخفي نماند اگر کسي قانون خدا را تغيير دهد به اين معني که حلالي را حرام بداند گناه بزرگي مرتکب شده بلکه چنين امري کفر است، ولي کار رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چنين نبوده زيرا آن جناب چيزي را که بر خودش حلال بوده براي رياضت و براي ارضاي خاطر زوجهاش بر خودش نه براي عموم ممنوع قرار داده با آنکه به حليت آن معتقد بوده و اين کار گناه نيست، يعني اين کار تغيير حکم خدا بکلي نيست بلکه بر شخص خود ممنوعنمودن است با اقرار اعتقاد حليت آن. و فوائد عتاب در اين سوره در سورة عبس خواهد آمد.
bخ) تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ îژچخgsك* عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ #Y'%s3ِ/r&ur*
ترجمه : اگر شما دو نفر توبه کنيد به سوي خدا که دلهايتان منحرف شده و اگر عليه او يکديگر را مدد کنيد پس محققاً خدا خودش دوستدار اوست و جبريل و شايستة مؤمنين و فرشتگان پس از اين ياري مددکارند(4) اگر شما را طلاق دهد شايد پروردگارش به او همسران بهتر از شما عوض دهد همسراني که مطيع و با ايمان و فرمانبر و توبهکننده و با عبادت و روزهگيرنده شوهر ديدهها و دوشيزهها باشند.(5)
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نکات : ابن عباس روايت کرده که من در سفري آب ميريختم بر دست عمر و از وي پرسيدم آن دو زن که خدايتعالي در اين آيه خطابشان کرده کدامند؟ عمر گفت: وا عجبا! و اين سؤال را مکروه داشت و پس از تأمل گفت: حفصه و عايشه بودند، سپس گفت: ما جماعت قريش بر زنان مستولي بوديم، چون به مدينه آمديم زنان انصار جواب شواهران ميگفتند، زنان ما نيز اين شيوه را از ايشان آموختند تا يک روز من با زنم گفتگو کردم، مرا به جواب آزرده ساخت، من گفتم: با من مکابره ميکني، گفت: تو را بد آمده زنها با بزرگتر از تو مکابره و سرکشي ميکنند، گفتم: بزرگتر کيست؟ گفت: رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، من نزد حفصه آمدم و از روي تعجب از وي سؤال کردم که شما جواب رسول را باز ميدهيد و با او مجاوبه ميکنيد؟ گفت: آري، گاه هست که يک شبانهروز از وي دوري ميکنيم، گفتم: از خشم خدا انديشه نميکنيد مبادا ديگر اين نوع سلوک کني و چيزي از او خواهش کني، و اگر تو را چيزي لازم شود از من طلب نما، اتفاق روزي بنيعسلان اسب را نعل ميزدند تا به جنگ ما آيند، مرا همسايهاي از انصار بود به او گفتم: خبر داري ما را حادثهاي بزرگ رخ داده است؟ گفت: چيست؟ گفتم: بني عسلان قصد قتال ما دارند ، گفت: حادثهاي بزرگتر از اين نزد من است، گفتم: چيست؟ گفت: رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - زنان را طلاق داده، من با خود گفتم حفصه را نصيحت کردم قبول نکرد تا کار او به اينجا رسيد، روز ديگر از حفصه جويا شدم که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شما را طلاق داده؟ گفت: نميدانم جز اينکه از ما مفارقت کرده و در غرفة ابراهيم نشسته، من رفتم در خانة ماريه، رسول خدا را غلامي سياه بود، به او گفتم به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بگو که عمر بر در خانه است اجازه فرمائيد، غلام رفت و برگشت و گفت: رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - جواب مرا نداد من به نزد منبر رفتم و پس از ساعتي بيطاقت شدم بار ديگر آمدم
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و غلام را نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرستادم، جواب نداد، تا نوبت سوم اجازة ورود فرمود، من رفتم وسلام کردم، ديدم حضرت بر حصيري تکيه زده و آن حصير در پهلوي مبارکش اثر کرده بود، عرض کردم يا رسول الله زنان را طلاق دادهاي؟ گفت : نه، پس من حکايتي که بين من و زنم رخ داده بود گفتم، حضرت تبسم فرمود، عرض کردم اجازه ميدهيد زماني خدمت شما باشم؟ فرمود: روا باشد، من در آن خانه نگاه کردم به غير از سه پوست گوسفند چيز ديگر نديدم، گفتم: يا رسول الله اگر دعا کني تا خدا معيشت را بر أمت تو وسيع گرداند مانند اهل فارس و روم، آن حضرت نشست و فرمود: يابن خطاب تو نميداني که ايشان قومي هستند که لذات دنيا براي ايشان معجل شده، گفتم: يا رسول الله براي زنانت استغفار نما، فرمود: من سوگند خورده ام که يک ماه پيش ايشان نروم.
از عايشه نقل شده که من روز شماري ميکردم تا 29 روز گذشت، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نزد من آمد، گفتم: يا رسول الله شما قسم خورده بودي که يک ماه پيش ما نيائي و امروز 29 ميباشد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بخنديد و فرمود: نداني که 29 روز يک ماه باشد، پس فرمود: اي عايشه تو را خبري ميگويم و مخير خواهي بود که با پدر و مادر خود مشورت کني، گفتم: آن چيست؟ آن حضرت اين آيات سوره احزاب را خواند : "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ..." تا آخر آيات، من گفتم: در اين باب با والدين خود مشورت نميکنم خدا و رسول را اختيار کردم، پس آن حضرت به زوجات خود مراجعت نمود.
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$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا tbrâگsD÷sمƒ* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ tbqè=yJ÷èsي* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ضچƒد‰s%*
ترجمه : اي مؤمنين خودتان و خانوادهتان را حفظ کنيد از آتشي که آتشافروز آن مردم و سنگ است بر سر آن فرشتگاني است خشن و سخت که خدا را در آنچه ايشان را امر کرده عصيان نميکنند و آنچه مأمورند بجا ميآورند(6) اي کسانيکه کافر بوديد امروز عذرخواهي نکنيد همانا جزا داده ميشويد طبق آنچه ميکردهايد(7) اي کسانيکه ايمان آوردهايد به سوي خدا توبه کنيد توبهاي صميمانه، شايد پروردگارتان جبران کند از شما گناهانتان را و شما را در آورد به باغهائي که از زير آنها نهرها روانست روزي که خدا خوار نکند اين پيغمبر و کسانيکه با او ايمان آوردهاند، نورشان پيشاپيش ايشان و طرف راستشان حرکت ميکند ميگويند پروردگارا نور ما را براي ما کامل نما و ما را بيامرز محققا تو بر هر چيز توانائي.(8)
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نکات : تقديم /ن3|،àےRr& بر /ن3خ=÷dr& دلالت دارد که انسان بايد اول خود را تربيت کند و به احکام خدا عمل نمايد سپس خانوادة خود را وادار کند. در حديثي آمده که "أشد الناس عذاباً يوم القيامة من جهل أهله"، در خبري آمده که چون مؤمن اهل خود را تعليم دين نمايد روز قيامت به او گويند: جزاك الله من قيم عنا خيرا تعلمنا و تأمرنا و تنهانا فنجيت نفسك و نجيتنا، و اگر تعليم ننموده به او گويند: لا جزاك الله من قيم خيرا لا تعلمنا و لا تأمرنا و لا تنهانا أهلکت نفسك و أهلکتنا فساق بأجمعهم إلي النار. و توبة نصوح آن است که ديگر به گناه برنگردد، در نهجالبلاغه و ساير کتب است که علي - عليه السلام - شنيد کسي ميگويد : اللهم إني أستغفرك و أتوب إليك، حضرت فرمود : يا هذا إن سرعة اللسان بالتوبة توبة الکذابين إن التوبة يقع علي ستة أشياء ... تا آخر.
$pks‰r'¯"tƒ النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ çژچإءyJّ9$#*
ترجمه : اي پيامبر، با کفار و منافقين جهاد کن و بر آنان درشتي کن و جايشان دوزخ است و بد سرانجامي است.(9)
نکات : جهاد با کفار قتال و کارزار است، ولي قتال با منافقين با بحث و استدلال و دفع ضرر ايشان از اسلام است.
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Uuژںر اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ tû,خ#إz؛£‰9$#* وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آَمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ sْüدJخ="©à9$#* وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ tûüدFدZ"s)ّ9$#*
ترجمه : خدا براي کفار مثلي زده زن نوح و زن لوط را که در زير ساية دو بنده از بندگان صالح ما بودند پس به آن دو خيانت کرده پس آن دو بنده از طرف خدا هيچ کاري برايشان ننموده و بينيازشان ننمودند و گفته شد داخل آتش شويد با واردشوندگان(10) و خدا براي مؤمنين مثلي زده زن فرعون را وقتيکه گفت: پروردگارا برايم نزد خودت بنا کن خانهاي در بهشت و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از قوم ستمگران نجات عطا کن(11) و مثلي زده مريم دختر عمران را که عفت خود را نگه داشت پس، از روح خود در آن دميديم و به کلمات و فرمانهاي پروردگارش تصديق کرد و از مطيعان بود.(12)
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نکات : حقتعالي براي رفع عذر و إتمام حجت نسبت به کفار مثلزن نوح و لوط را زده که کافري نگويد اگر محيط ما و يا خانوادة ما خوب بود ما خوب و با ايمان بوديم، و يا زني نگويد اگر شوهرم مؤمن بود من مؤمن بودم، ميفرمايد چنين نيست اين عذر موجهي نيست زيرا زنان انبيا با وجود نبوت شوهرانشان کسب سعادت نکردند و بهره نبردند ولي زن فرعون با بودن فساد محيط و فساد دربار فرعون سعادت خود را حفظ نمود و ايمان خود را از دست نداد. و از جملة فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا استفاده ميشود جز ايمان و عمل صالح چيزي موجب نجات نيست و انبياء بزرگ نيز نميتوانند بدکاران را از عذاب نجات دهند. و کلمة عِنْدَكَ دلالت دارد که عِنْدَ رَبِّهِمْ در "أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ" و عِنْدَ اللَّهِ همان بهشت رحمت است.

سورة ملک مکي و داراي 30 آيه ميباشد

ijk
x8tچ"t6sي الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يچƒد‰s%* الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ â'qàےtَّ9$#* الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ 9'qنـèù* ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ ×ژچإ،ym*
ترجمه : بنام خداي کاملالذات والصفات رحمن رحيم. با برکت و بزرگست آن که بدست اوست ملک و پادشاهي و او بر هر چيزي توانا است(1) آنکه مرگ و زندگي را آفريد تا شما را بيازمايد که کدامتان از جهت عمل بهتريد و اوست عزيز آمرزنده(2) آنکه هفت طبقة آسمانها بيافريد نميبيني در آفرينش خداي رحمن تفاوتي، پس نظر برگردان آيا خللي ميبيني(3) و باز دوباره نظر برگردان ديده برگردد در حاليکه دورمانده و در حاليکه وامانده و خسته شده است.(4)
(1/2456)



نکات : تقديم جار و مجرور بِيَدِهِ بر مبتداء که 7ù=كJّ9$# باشد مفيد حصر است يعني؛ "بيده لا بيد مخلوقه". و جملة عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اطلاق دارد شامل معدومات نيز ميشود، بنابر اينکه معدوم شيء باشد ولي شامل محال نميشود لعدم قابلية المحل. و جملة خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ دلالت دارد بر اينکه موت امر وجودي است. و اين دو دلالت دارد بر وجود قادر عالم مدبري، و نيز دلالت دارد بر حدوث جهان، زيرا چون حيات و موت موجودات امر عارضي و حادث شد دليل ميشود که اين دو حادث است و موجدي لازم دارد. و تقديم موت بر حيات براي آن است که به موت عبرت و ترسي براي انسانست که در حيات نيست.
ô‰s)s9ur زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ خژچدè،،9$#* وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ çژچإءyJّ9$#* إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ â'qàےsي* تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ ضچƒةtR* قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ 9ژچخ7x.*
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ترجمه : و به تحقيق زينت داديم آسمان دنيا را به چراغها و آنها را وسيلة دورکردن شياطين قرار داديم و براي ايشان مهيا کرديم عذاب افروخته را(5) و براي آنانکه به پروردگارشان کافرند عذاب دوزخ است و بد سرانجامي است(6) چون به دوزخ افکنده شوند صداي جان خراش آنرا بشنوند در حاليکه ميخورشد(7) نزديک است از غيظ پارهشود هر زمان فوجي در آن افکنده شود خزانهداران از ايشان سؤال کنند که آيا براي شما ترساننده نيامد(8) گويند: چرا ترسانندهاي براي ما آمد پس تکذيب کرديم و گفتيم خدا چيزي نازل نفرموده و نيستيد شما جز در گمراهي بزرگ.(9)
نکات : مقصود از جملة : وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا بûüدـ"uO±=دj9، اين نيست که به خود کواکب شياطين رجم شوند زيرا کواکب در مسير خود در حرکتند چه شياطيني باشد و چه نباشد. بلکه بواسطة شعلهها و جرقههائي که پرتاب ميشود از آنها شياطين رجم ميشوند. و روز قيامت هر فوجي که داخل دوزخ شود مأمورين دوزخ از آنان بپرسند که مگر شما پيغمبري و يا کتابي نداشتيد و براي شما نيامد؟ گويند: چرا آمد اما اعتناء نکرديم و بلکه تکذيب کرديم و دوزخ از غيظ و غضب ميخروشد، آيا دوزخ حيات دارد و ميفهمد، ممکن است گفته شود که جهان آخرت جهان حيات است و يا چون زبان حال است.
(#qن9$s%ur لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ خژچدè،،9$#* فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ خژچدè،،9$#* إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ ×ژچخ7x.* وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ح'rك‰گء9$#* أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ çژچخ7sƒّ:$#* هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ â'qà±-Y9$#*
(1/2458)



ترجمه : و گويند اگر ما ميشنيديم و يا تعقل ميکرديم در ميان ياران دوزخ نبوديم(10) پس به گناه خود اعتراف کردهاند پس دور باد است براي دوزخيان(11) محققاً کسانيکه از پروردگار خود به غيب (يعني خداي نديده) ميترسند براي ايشان آمرزش و اجر ارجمندي است(12) و گفتار خود را پنهان بداريد و يا آنرا آشکار کنيد، محققاً او داناست به آنچه در سينههاست(13) آيا آنکه خلق نموده نميداند در حاليکه او دقيق و آگاه است(14) اوست که براي شما زمين را رام نموده که بر دوشهاي آن راه برويد و از روزي او بخوريد و به سوي او بازگشت ميباشد.(15)
نکات : جملة : لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ... دلالت دارد که هر کس بايد گوش فهم و درک عقلي خود را بکار اندازد و نيز دلالت دارد که عاقل کسي است که گول دنيا را نخورد و سعادت ابدي را به خوشي چند روزه نفروشد، و ىyJَ،nS راجع به شرع است و @ة)÷ètR راجع به قوة عاقله است، دوزخيان ميگويند اگر سخن شرع را گوش ميداديم و پيروي عقل ميکرديم در دوزخ مأوي نداشتيم، معلوم ميشود قوة عاقله براي بشر حجت است و جملة : فَامْشُوا فِي $pkب:د.$uZtB، دلالت دارد که زمين دوش دارد و دوش زمين همان طرف بالاي او که به طرف خورشيد است ميباشد و اين جمله دليل است بر صحت قول علماي هيئت جديد.
LنêYدBr&uن مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ â'qكJsي* أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ جچƒةtR* وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ خژچإ3tR* أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ îژچإءt/*
(1/2459)



ترجمه : آيا از آنکه در آسمانست ايمن شدهايد از اينکه شما را به زمين فرو برد که ناگهان مضطرب و به جنبش آيد(16) آيا از آنکه در آسمانست ايمنيد از اينکه بفرستد بر شما باد ريگباري پس بزودي بدانيد چگونه است إنذار من(17) و به تحقيق آنانکه پيش از ايشان بودند تکذيب نمودند پس چه سخت بود تعرض من(18) آيا پرندگان را بالگشودگان و بالزنان بالاي سرخود نديدهاند، آنها را جز خداي رحمن نگاه ندارد زيرا او به هر چيزي بيناست.(19)
نکات : ايمن از عذاب خدا جايز نيست مانند قوم لوط که به زمين فرو رفتند و مانند قوم هود که به باد تندي عذاب شدند، در آية 16 و 17 اشاره به آن دو قوم است. و مقصود از جملة صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ اين است که خدا پرندگان را دو قسم نموده، قسمتي در پرواز داراي صف و قسم ديگر داراي دف، و حقتعالي ايشان را سبک و سينة ايشان را دوکي مانند سينة کشتي قرار داده و بالهائي از پر داده که باد در جوف آن داخل شود و ايشان را در هوا نگاه دارد و اين دليل است بر اينکه موجد اشياء بصير است بِكُلِّ شَيْءٍ îژچإءt/.
ô`¨Br& هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي A'rمچنî* أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ A'qàےçRur* أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ 8Lىة)tGَ،oB* قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا tbrمچن3ô±n@* قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ tbrçژ|³ّtéB*
(1/2460)



ترجمه : آيا اينکه سپاه شماست شما را ياري ميکند در مقابل خداي رحمن؟ کافران جز در غرور نيستند(20) يا کيست آنکه روزيتان بدهد اگر خدا روزي خود را باز دارد، بلکه در سرکشي و تنفر اصرار دارند(21) پس آيا کسيکه نگونسار بر صورت خود راه ميرود راه يافتهتر است يا آنکه راست ايستاده ميرود بر راه مستقيم(22) بگو اوست که ايجادتان کرده و براي شما گوش و چشمان و دلها قرار داده چه کمسپاس ميگذاريد(23) بگو اوست که شما را در زمين پراکنده و بسوي او محشور ميشويد.(24)
نکات : در اين آيات حقتعالي ميخواهد به بندگان بفهماند که هيچکس جز من شما را ياري نميکند و روزي نميدهد، و استفهامهاي آن انکاري است، و در جملة : أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا ... خدا تشبيه کرده کافر مقلد يا هر مقلدي را که بيتحقيق و کورکورانه به راه ديگران و روش و دين ديگران ميرود به کسي که سرش را به زمين گذاشته و جلو و عقب خود را نميبيند و نميداند آيا در راه او چيست، به حق ميرود و يا به باطل، و ديگر مؤمن محقق را تشبيه کرده به آنکه ايستاده و به اطراف خود مينگرد مبادا به خطري و سقوطي برخورد.
tbqن9qà)tƒur مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ tûüد%د‰"|¹* قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ ×ûüخ7oB* فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ scqمم£‰sي* قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ 5OSد9r&* قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ &ûüخ7oB* قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ Oûüدè¨B*
(1/2461)



ترجمه : و ميگويند چه زمان و کي است اين وعده اگر راست ميگوئيد(25) بگو همانا علم آن نزد خداست و فقط من ترسانندة آشکارم(26) و چون وعده را نزديک ببينند چهرة آنانکه کافر شده اند بد ريخت گردد و به ايشان گفته شود اين همانست که ميخواستيد(27) بگو آيا توجه داريد اگر خدا مرا و هر که با من است هلاک کند و يا به ما رحم کند پس کيست که کافران را از عذاب أليم پناه دهد(28) بگو اوست رحمن به او ايمان آوردهايم و بر او توکلکردهايم، پس بزودي خواهيد دانست کيست که او در گمراهي آشکار است(29) بگو توجه داريد اگر آب شما فرو رود کي براي شما آب روان گوارا ميآورد.(30)
نکات : کفار مکه ميگفتند کي محمد بميرد ما راحت شويم و دعا ميکردند که او هلاک گردد، خدا در جواب ميفرمايد: به ايشان بگو اگر من و پيروانم از دنيا برويم مگر شما ميمانيد ما چه بمانيم و چه برويم شما را از عذاب خدا خلاصي نيست. و مقصود از مَاؤُكُمْ غَوْرًا آب چاه زمزم و بئر ميمون است که در مکه بوده که اگر اين دو چاه خشک گردد چه ميکنيد، گويند محمد بن زکرياي رازي که طبيب بود چون شنيد فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ گفت: مردان قوي با کلنگهاي تيز، چون اين را گفت و شب خوابيد صبح کور گرديد و در خواب ديد که به او ميگويند فلاني آب چشم تو خشک شده فمن يأتيکم بماء جديد. معلوم ميشود /ن.نt!$tB مطلق است و منحصر به آب چاه نيست.

سورة قلم مکي و داراي 52 آيه ميباشد

ijk
ْc وَالْقَلَمِ وَمَا tbrمچنَ،o"* مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ 5bqمZôfyJخ/* وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ 5bqمZôJtB* وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ 5OSدàtم* فَسَتُبْصِرُ tbrçژإاِ7مƒur* بِأَيِّيكُمُ مbqçGّےyJّ9$#* إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ tûïد‰tGôgكJّ9$$خ/*
(1/2462)



ترجمه : بنام خداي کاملالذات و الصفات رحمن رحيم. ن ، قسم به قلم و آنچه مينويسند(1) تو ببرکت نعمت پروردگارت مجنون نيستي(2) و محققاً براي تو پاداشي است بدون منت (و يا قطعنشدني)(3) و محققا تو را خلق عظيمي است(4) پس بزودي خواهي ديد و ببينند(5) که به کداميک از شما جنونست(6) حقا که پروردگارت خودش داناتر است به حال کسيکه از راه او گمراه است و او داناتر است به هدايتيافتگان.(7)
نکات : نون از حروف هجاء و براي ترکيب و ساختن کلمه آنرا مينويسند و در اينجا براي آن معاني متعدده کردهاند در حاليکه اين حروف براي معنائي وضع نشده، و ممکن است بگوئيم c ماهي است زيرا قصة ذوالنون که صاحب الحوت باشد در آية 48 سورة قلم ذکر شده، ولي نوني که به معناي ماهي است با c مفرده نمينويسند. و جملة : وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ دلالت دارد بر عظمت و اهميت قلم و اهل قلم، و حق تعالي به قلم و مکتوبات آن اهميت داده، اهل قلم ميتوانند با قلم خود امتي را هدايت و يا امتي را گمراه کنند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: قيدوا العلم بالکتاب، و در حديث ديگر الکتب بساتين العلماء، و در حديث ديگر من تسلي بالکتاب لم تفته السلوه، و در حديث ديگر القلب يتکل علي الکتابة. بهرحال تمام معلومات سابقين باقي مانده به برکت قلم:

انيس روز تنهائي کتابست ... فروغ صبح دانائي کتابست
بود بيمزد ومنت اوستادي ... زدانش بخشدت هر دم مرادي
گهي اسرار قرآن باز گويد ... گه از قول پيمبر راز گويد
گر ز غوغاي نفس اماره ... از جليسي نباشدت چاره
شو أنيس کتابهاي نفيس ... إنها في الزمان خير جليس
(1/2463)



ںxsù تُطِعِ tûüخ/ةjs3كJّ9$#* وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ scqمZدdô‰مSsù* وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ Aûüخg¨B* هَمَّازٍ مَشَّاءٍ 5OدJoYخ/* مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ AOSدOr&* عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ AOSدRy-* أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ tûüدYt/ur* إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ sْüد9¨rF{$#* سَنَسِمُهُ عَلَى دQqèغِچم‚ّ9$#*
ترجمه : پس تکذيبکنندگان را اطاعت مکن(8) دوست دارند تو مسامحه (ماستمالي) کني و آنان نيز مسامحه کنند(9) و اطاعت مکن هر سوگند پيشة پست را(10) آنکه عيبجو و پا دو سخن چين(نمام) است(11) آنکه مانع خير و تجاوزکنندة گنهکار است(12) درشتخوئي که پس از همة اينها پست مجهول النسب است(13) براي آنکه صاحب مال و فرزندان است(14) چون آيات ما بر او تلاوت شود گويد افسانههاي گذشتگان است(15) بزودي بر خرطوم او داغي ميگذاريم.(16)
نکات : اين آيات در حق مشرکين خصوصاً وليد بن مغيره نازل شده و کسي که داراي چنين صفاتي است نبايد اطاعت شود و چنين کسي را نبايد زمامدار کنند، و يکي از صفات ذميمه إدهان يعني روغنمالي است که در فارسي آنرا مسامحه و ماستمالي گويند، مشرکين ميل داشتند رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - صريحاً حق را نگويد و با ايشان بسازد و ماستمالي کند مانند اکثر گويندگان و روحانينمايان زمان ما، تعجب اين است که اگر کسي حق را گفت همين عالم نمايان با او دشمن ميشوند و او را ميکوبند. و ديگر آنکه در قسم به خدا بايد مواظبت نمود و بيجا قسم نخورد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : من کان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، و نيز فرمود: من حلف بغير الله فقد أشرك. و مقصود از جملة سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ اين است که او را رسوا ميکنيم چنانکه روز جنگ بدر شمشيري بر دماغ وليد وارد شد که تا زنده بود خجل بود.
(1/2464)



$¯Rخ) بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا tûüدغخ6َءمB* وَلَا tbqمZّ[tGَ،tƒ* فَطَافَ عَلَيْهَا ×#ح !$sغ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ tbqمKح !$tR* فَأَصْبَحَتْ ؤNƒخژ¢ا9$%x.* فَتَنَادَوْا tûüدغخ6َءمB* أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ tûüدBجچ"|¹* فَانْطَلَقُوا وَهُمْ tbqçGxے"y‚tGtƒ* أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ ×ûüإ3َ،دiB* وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ tûïح'د‰"s%* فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا tbq-9!$ںزs9* بَلْ نَحْنُ tbqمBrمچّtxC* قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا tbqكsخm7|،è@* قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا sْüدJخ="sك* فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ tbqمBuq"n=tGtƒ* قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا tûüةَ"sغ* عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا tbqç7دî؛u'* كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا tbqكJn=ôètƒ*
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ترجمه : حقا که ما مشرکين را مبتلا ساختهايم چنانکه اهل آن باغ را مبتلا ساختيم که قسم خوردند که در وقت صبح ميوة آنرا بچينند(17) و إن شاء الله نگفتند(18) پس فراگيرندهاي از جانب پروردگارت آنرا فرا گرفت و بر آن دور زد در حاليکه ايشان خواب بودند(19) پس صبح شد مانند تودة خاکستر(20) پس يکديگر را در صبح ندا کردند(21) که بر کشت خود صبح حاضر شويد اگر ميوهچين هستيد(22) پس برفتند در حاليکه با هم آهسته ميگفتند(23) که نبايد مستمندي امروز بر شما وارد شود(24) و صبح کردند در حاليکه بر منع مستمندان قدرت داشتند(25) و چون باغ را ديدند گفتند حقا که ما گم کردهايم(26) بلکه ما محروم شدهايم(27) عاقلتر ايشان گفت: آيا به شما نگفتم چرا تسبيح حق نميگوئيد(28) گفتند: سبحان ربنا پروردگار ما منزه است حقا که ما ستمگر بودهايم(29) پس رو به يکدگر کرده ملامت يکديگر کردند(30) گفتند: اي واي بر ما که ما سرکش بودهايم(31) اميد است پروردگار ما بهتر از آن به ما عوض دهد زيرا که ما به سوي پروردگارمان اميدواريم(32) بدين گونه است عذاب و البته عذاب آخرت بزرگتر است اگر بدانند.(33)
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نکات : چون اهل مکه را خدا مال و فرزند داد و در نتيجه طغيان کردند و با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در احد جنگ نموده و پيشاني رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شکستند و عموي او را شهيد کردند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بر ايشان نفرين کرد که خدايا اللهم ابتلهم بالسنين کسني يوسف، حقتعالي در مکه قحطي بوجود آورد و مثل زد براي اهل مکه به مثل کسيکه در يمن نزديک صنعا باغي داشت و به قدر کفايت خود و اهل خود از آن ميوه برميداشت و باقي را به فقراء تصدق ميداد و وقت چيدن ميوه فقراء را خبر ميکرد، ولي چون آن مرد صالح وفات کرد سه پسر داشت، ايشان گفتند ما عيالمنديم و مانند پدرمان نميتوانيم به فقراء همراهي کنيم و تصميم گرفتند شبانه به وقت صبح براي ميوهچيدن به آن باغ بروند و فقرا را ممنوع دارند و طوري آهسته بروند و سخن گويند که فقراء خبر نشوند چون اين کار کردند در همان شب باغ آتش گرفت و به جز خاکستري از چوب درختان چيزي نماند، ايشان چون به باغ رسيدند آنرا نشناختند گفتند: ما باغ خود را گم کردهايم، ولي يکي از برادران که عاقلتر بود فهميد چه شده، گفت: شما خدا را فراموش کرديد و چنين تصميمي گرفتيد چنين شده حال بايد اميدوار به خدا بود.
نويسنده گويد حقتعالي بواسطة نگفتن إن شاء الله و عدم توکل بر خدا اين چنين عذاب نموده بعضي از مردم را، پس بايد انسان متوجه باشد و خود را متوجه دنيا مانند مشرکين نگرداند.
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¨bخ) لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ثLىدè¨Z9$#* أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ tûüدBجچôfçRùQ$%x.* مَا لَكُمْ كَيْفَ tbqمKن3ّtrB* أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ tbqك™â'ô‰sي* إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا tbrçژ¨چsƒrB* أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا tbqمKن3ّtrB* سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ îLىدمy-* أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا tûüد%د‰"|¹*
ترجمه : محققا براي پرهيزکاران نزد پروردگارشان باغهاي پر نعمتي است(34) آيا ما قرار ميدهيم مسلمين را چون مجرمين(35) شما را چه شده چگونه قضاوت ميکنيد(36) آيا شما را کتابي است که آنرا ميخوانيد(37) که براي شما در آن کتابست هر چه را انتخاب کنيد(38) آيا شما را پيمانهائي است بر عهدة ما که تا قيامت رسا است که هر چه قضاوت کنيد حق شماست(39) از ايشان بپرس کدامشان متعهد اين مطلب است(40) آيا شريکاني دارند پس اگر راست گويند شريکان خود را بياورند.(41)
نکات : مشرکين ميگفتند: ما نزد خدا بهتر از مسلمين و يا لا أقل مساوي ميباشيم، حقتعالي در جواب ايشان فرموده: از عدالت ما دور است که مطيع و عاصي را مساوي قرار دهيم شما که چنين ادعائي داريد آيا از کتب إلهي مدرکي داريد که هر چه شما قضاوت کنيد صحيح است و يا شما را با خدا پيماني است که خدا به آن پيمان ملزم است.
tPِqtƒ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا tbqمèدـtGَ،tƒ*؛pyèد±"yz أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ tbqكJخ="y™* فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا tbqكJn=ôètƒ* وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي îûüدGtB*
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ترجمه : روز سختي که دامن به کمر زده شود و به سجود دعوت شوند و نتوانند(42) در حاليکه چشمهايشان فرو افتاده ذلت ايشان را فراگرفته و به تحقيق به سجود دعوت ميشدند(در دنيا) در حاليکه سالم بودند(43) پس مرا با آن کس که اين سخن را تکذيب ميکند واگذار، بتدريج از آنجا که ندانند خواهيم گرفتشان(44) و مهلتشان ميدهيم حقا که تدبير من محکم است.(45)
نکات : عرب به روزي که حادثة عظيمي که مردم را به سختي افکند مانند اينکه سيلي هجوم کند يا دشمن جراري برسد و يا شهري آتش گيرد ميگويد: يُكْشَفُ عَنْ 5-$y™، يعني روزي است که دامن همت به کمر زده شود و پيرهن بالا رود بطوريکه ساق پا نمايان شود، خدايتعالي به لسان عرب چون روز قيامت بسيار سخت و پر از هول و هراس است به يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ تعبير نموده است.
÷Pr& تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ tbqè=s)÷WoB* أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ tbqç6çGُ3tƒ* فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ ×Pqفàُ3tB* لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ ×PqمBُtB* فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ tûüإsخ="¢ء9$#*
ترجمه : مگر از ايشان مزدي ميخواهي که ايشان از غرامتگرانبارند(46) و يا نزد ايشان غيبي است که ايشان مينويسند (و هر چه ميخواهند از روي آن ميگويند)(47) پس براي حکم پروردگارت صبر کن و مانند صاحب ماهي نباش آن دم که ندا کرد در حاليکه غم زده بود(48) اگر فضل پروردگارش او را تدارک نکرده بود به صحرا افکنده شده متروک و مورد ملامت بود(49) پس پروردگارش او را برگزيد و از شايستگان نمود.(50)
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نکات : يکي از آياتي که دلالت دارد بر تحريم اجرت براي دعوت ديني آية 46 ميباشد که فرموده مگر تو از مشرکين مزدي ميخواهي که ايشان از سنگيني آن فراري شده و ايمان نميآورند. و مقصود از صاحب ماهي حضرت ذوالنون ميباشد که نام او يونس است و در سورة يونس احوال او گذشت، خدايتعالي براي تسلي و تقويت رسول خود ميفرمايد مانند حضرت يونس که بيصبري کرد مباش.
bخ)ur يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ ×bqمZôfpRmQ* وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ tûüدHs>"yèù=دj9*
ترجمه : و براستيکه نزديک بود کفار تو را با چشمان خيرة خود به لغزش افکنند زماني که قرآن را شنيدند و ميگفتند او ديوانه است(51) و نيست اين قرآن جز تذکري براي جهانيان.(52)
نکات : هر وقت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - براي مشرکين قرآن قرائت ميکرد تا بدان واسطه هدايت شوند ايشان به او خيره شده و نظري غضبآلوده ميکردند که رسول خدا را منصرف کنند و دربارة او ديوانه ميگفتند. بهرحال مقصود همين است نه آنچه بعضي ذکر کردهاند که قريش عدهاي از کساني را که بد چشم بودند يعني به هر چه نظر ميکردند چشم زخم ميزدند آنان را آوردند روبروي رسول خدا که بگويند : ما أحسنه! و ما أفصحه! تا او را به چشم زخم هلاک کنند و آنان به هر کس ميگفتند ما أحسنه! چقدر نيکوست او را از پا درميآوردند، و حديثي آوردهاند که إن العين لتدخل الجمل القدر و الرجل القبر، و اين مطلب صحيح نيست، وبعلاوه آيه ميگويد ايشان ما أفصحه! نميگفتند بلکه بر عکس از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بسيار بدگوئي ميکردند و او را ديوانه ميگفتند و به نظرِ خودِ قائلينِ به چشم زخم، بدگوئي، چشم زخم نيست.

سورة حاقه مکي و داراي 52 آيه ميباشد

ijk
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èp©%!$ptّ:$# * مَا الْحَاقَّةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا èp©%!$ptّ:$#* كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَاد دptمح'$s)ّ9$$خ/* فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا دpuدî$©ـ9$$خ/* وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ 7puSدي%tو* سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ 7ptƒحr%s{* فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ 7puد%$t/*
ترجمه : بنام خداي کاملالذات والصفات رحمن رحيم. آن واقعشدني(1) چه باشد آن واقعشدني(2) و ندانستهاي چه باشد آن واقعشدني(3) قوم ثمود و عاد تکذيب کردند به آن کوبندة واقعي(4) اما ثمود بسبب طغيانگري هلاک شدند(5) و اما عاد به باد تند سرکشي هلاک شدند(6) آنرا بر ايشان گماشت هفت شب و هشت روز پيدرپي که ميديدي آن قوم را در آن ايام از پا افتاده گويا ايشان تنههاي درخت خرماي پوسيدهاند(7) پس آيا باقيماندهاي از آن ميبيني.(8)
نکات : الْحَاقَّةُ يکي از نامهاي قيامت است و به آن جهت به آن حاقه گويند که حق و واقعشدني و حقائق امور در آن ثابت گردد و براي عظمت آن روز فرموده چه باشد و نميداني و يا چه ميداني چه باشد، اگر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به طور اجمال دانسته باشد اما حقيقت و کنه آنرا يقيناً ندانسته است و لذا حقتعالي به او چنين خطابي فرموده است و کلمة puدî$©ـ9$$خ/ ممکن است مقصود از آن وصف باشد براي فرقة سرکشي که آن ناقه را پيکردند و ممکن است مقصود صيحهاي باشد که از حد معمولي تجاوز کرد و يا زلزلة متجاوز از حد باشد.
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uن!%y`ur فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ دptOدغ$sƒّ:$$خ/* فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً ؛puخ/#'* إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي دptƒح'$pgّ:$#* لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ ×puدم؛ur* فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ ×oy‰دn؛ur* وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً Zoy‰دn؛ur* فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ èpyèد%#uqّ9$#* وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ ×puSدd#ur*
ترجمه : و فرعون و کسان پيش از او و دهات واژگون شده اعمال خطائي آوردند(9) پس رسول پروردگارشان را نافرماني کردند که خدا گرفت ايشان را گرفتن شديدي(10) و به تحقيق که ما چون آب طغيان کرد به کشتي حملتان کرديم(11) تا آنرا براي شما پند و تذکري قرار دهيم و گوشهاي نگهدارنده آنها را نگه ميدارد(12) و چون در صور دميده شود يک دميدني(13) و زمين و کوهها برداشته شوند و به يک مرتبه خورد و پراکنده شوند(14) پس در آن روز واقعشدني واقع شود(15) و آسمان شکافته شود که آسمان در آنروز سست گردد.(16)
نکات : مقصود از M"s3دےsي÷sكJّ9$# دهات قوم لوط است. و مقصود از Aqك™u' جنس رسول است، يعني هر قوم رسول خود را عصيان کردند و اين آيات دلالت دارد بر وقايع هولانگيز روز قيامت، اللهم إنا نعوذ بك من أهواله.
7n=yJّ9$#ur عَلَى $ygح !%y`ِ'r& وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ×puSدZ"oےsS* يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ ×puSدù%s{* فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا ÷muخ6"tFد.* إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ ÷muخ/$|،دm* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ 7puإت#'* فِي جَنَّةٍ 7puSد9%tو* قُطُوفُهَا ×puدR#yS* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ دpuد9$sƒّ:$#*
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ترجمه : و فرشته بر اطراف آسمان است و برميدارد عرش پروردگارت را در آن روز بر بالاي خود هشت ملک(17) در آنروز عرضه ميشويد و پنهاني از شما نهان نماند(18) اما هر کس نامهاش بدست راستش داده شود ميگويد: آهاي بيائيد کتاب مرا بخوانيد(19) زيرا من پنداشتم که حساب خود را ملاقات ميکنم(20) پس او در زندگاني پسنديده است(21) در بهشت برين(22) چيدنيهاي آن در دسترس است(23) گفته شود بخوريد و بياشاميد گوارا بسبب اعمالي که در ايام گذشته کردهايد.(24)
نکات : مقصود از فرشته مأمورين روز حسابست، و ملک اسم جنس است و اطلاق بر تمام فرشتگان ميشود، و مقصود از عرش، عرش عدالت وکرسي عدالت است، و مأمورين انفاذ عدالت و مجريان آن هشت ملک است که هر کدام آنان مأموريني زير فرمان دارند. و مقصود از هَاؤُمُ اقْرَءُوا ÷muخ6"tFد.، اين است که نامة من موجب افتخار من است از خواندن مردم خجل نيستم و هاء آخر muخ6"tFد. ؛ هاء سکت است که براي عظمت کتابي و حسابي ميآورند، و همچنين اين هاء در اواخر بسياري از آيات اين سوره آمده است.
$¨Br&ur مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ ÷muSخ6"tFد.* وَلَمْ أَدْرِ مَا ÷muخ/$|،دm* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ spuإت$s)ّ9$#* مَا أَغْنَى عَنِّي 2÷muد9$tB* هَلَكَ عَنِّي ÷muSدZ"sـù=ك™*
ترجمه : و اما آنکه نامة او بدست چپ او داده شود ميگويد اي کاش که نامة من به من داده نشده بود(25) و نميدانستم که چيست حساب من(26) اي کاش آن پايان کار بود(27) مال من رفع احتياج من نکرد(28) قدرتي که داشتم از دستم برفت.(29)
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نکات : آنکه نامة او را بدست چپش دهند چون ببيند مضطرب شود و به تأسف و حسرت گويد اي کاش نامة مرا به من نميدادند از بس سيئات در آن ميبيند ومرگ خود را ميطلبد. و ضمير يَا لَيْتَهَا به کجا برمي گردد ممکن است برگردد به آن حالتي که به او رخ داده ميگويد: اي کاش اين حالت پايان عمرم بود، چون puإت$s)ّ9$# به معني مرگ آمده، و ممکن است برگردد به مرگ يعني مرگم پايان کارم بود و ديگر زنده نميشدم و puإت$s)ّ9$# به معني قاطعة باشد يعني؛ قاطعة عمري. و ممکن است ضمير را برگردانيم به اعمال يعني اي کاش اعمالم از بين رفتني بود وديگر در نامه ثبت نبود و يا مجسم نميگرديد نعوذ بالله من الفضيحة في يوم الحسرة. از پيغمبر - صلى الله عليه وسلم - نقل شده که : يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت و أکلت فأفنيت و ألبست فأبليت؟!
çnrنè{ çnq=نَsù* ثُمَّ الْجَحِيمَ çnq=|¹* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا çnqن3è=َ™$$sù* إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ةOSدàyèّ9$#* وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ بûüإ3َ،دJّ9$#* فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا ×LىدHxq* وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ &û,خ#َ،دî* لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا tbqن"دـ"sƒّ:$#*
ترجمه : بگيريدش و در بندش کنيد(30) آنگاه به دوزخش افکنيد(31) آنگاه به زنجيري که هفتاد زراع است او را درآوريد(32) زيرا او به خداي بزرگ ايمان نداشت(33) به إطعام مستمند ترغيب نميکرد و ميلي نميداشت(34) پس براي او امروز در اينجا دوستي نيست(35) و طعامي به جز غسلين نيست(36) غذائي که نميخورند آنرا جز خطاکاران.(37)
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نکات : nrنè{ به تقدير يقول ميباشد يعني؛ ميفرمايد، و يا گفته ميشود يقال. و جملة إِنَّهُ كَانَ ... براي تعليل است يعني علت اين عذاب اين است که ايمان نداشت. و جملة فَلَيْسَ لَهُ .... که با فاء تفريع آمده دلالت دارد که چون اطعام مسکين نميکرد در آنروز دوستي ندارد و طعامي جز غِسْلِينٍ براي او نيست، يعني اگر اطعام مسکين ميکرد دوستي داشت، يعني همان مسکين ممکن بود او را برهاند، و غِسْلِينٍ آب چرک وکثافت دوزخيان است. و در حديث آمده که چون خدايتعالي گويد nrنè{ پنجاه هزار مأمور با تازيانهها بر سر او بريزند.
Ixsù أُقْسِمُ بِمَا tbrçژإاِ6èي* وَمَا لَا tbrçژإاِ6èي* إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ 5Oƒجچx.* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا tbqمZدB÷sèي* وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا tbrمچ©.xsي* تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ tûüدHs>"yèّ9$#* وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ب@ƒحr$s%F{$#* لَأَخَذْنَا مِنْهُ بûüدJuّ9$$خ/* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ tûüديuqّ9$#* فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ tûïج"ةf"ym* وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ tûüة)​GكJù=دj9* وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ tûüخ/ةjs3oB* وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى tûïحچدے"s3ّ9$#* وَإِنَّهُ لَحَقُّ بûüة)uّ9$#* فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ ةOدàyèّ9$#*
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ترجمه : پس قسم نميخورم به آنچه ميبينيد(38) و آنچه نميبينيد(39) که اين سخن گفتار رسول ارجمندي است(40) و گفتار شاعر خيالپردازي نيست اندکي باور ميکنيد(41) و گفتار کاهني نباشد اندکي پند ميگيريد(42) نازل شده از پروردگار جهانيان(43) و اگر بعضي از گفتگوها را به ما نسبت ميداد(44) او را به قدرت و شدت گرفته بوديم(45) سپس شاهرگش را بريده بوديم(46) و هيچکس از شما از جانب او مانع نميشد(47) و محققاً قرآن يادبودي است براي متقين(49) و محققاً ما ميدانيم که برخي از شما تکذيبکنانيد(49) و حقا که آن ماية ندامت کافرانست(50) و بدرستي که آن حقيقت يقين است(51) پس بنام پروردگار بزرگتر تسبيح کن.(52)
نکات : فَلَا مNإ،ّ%é&، لا را ما نافيه گرفتيم، ونفي قسم براي وضوح مطلب است. و مقصود از رَسُولٍ كَرِيمٍ جبرئيل است. و جملة : وَلَوْ تَقَوَّلَ ... دلالت دارد که قرآن گفتار محمد - صلى الله عليه وسلم - نيست بلکه تمامش گفتار خدا است و محمد حق ندارد چيزي زياد و يا کم کند. حال آن عده کسانيکه خود را عالم ديني معرفي و بنام دين دروغها و بدعتها نشر داده مردم را گمراه ميکنند بايد اين آيات را ببينند و بروند توبه کنند و بدانند اگر به راه کج خود ادامه دهند عذاب سختي در انتظار ايشان است. و اينکه فرموده قرآن حسرت براي کافران است زيرا چون ببينند به اين کتاب خدائي عمل نکرده و استفاده ننمودهاند حسرت ميخورند.
تمام شد ترجمة سورة حاقه در 14 ربيعالثاني 1387هـ و الحمدلله.

سورة معارج مکي و داراي 44 آيه ميباشد

ijk
tAr'y™ 7@ح !$y™ بِعَذَابٍ 8ىد%#ur* لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ سىدù#yS* مِنَ اللَّهِ ذِي ئlح'$yèyJّ9$#* تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ 7puZy™* فَاصْبِرْ صَبْرًا ¸xSدJy_*
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ترجمه : بنام خداي کاملالذات والصفات رحمن رحيم. سائلي سؤال کرد از عذابي که آمدني است(1) براي کفار از آن عذاب جلوگيري نيست(2) از امر خداي صاحب وسائل ترقيات(3) فرشتگان و روح به سوي او بالا ميروند در روزي که اندازة آن پنجاه هزار سال است(4) پس صبر کن صبر نيکو.(5)
نکات : در جملة : سَأَلَ @ح !$y™، مقصود از سائل در اينجا نضربن الحارث و ساير مشرکين ميباشند که ميگفتند محمد ما را به عذاب ميترساند، اين عذاب مال کيست و به که واقع ميشود، و ممکن است بگوئيم خود پيغمبر سؤال عذابکرده از بس او را آزار کردند و لذا در آخر خدا فرموده: فَاصْبِرْ صَبْرًا ¸xSدJy_. وظاهر آن است که مقصود از روز پنجاه هزار سال آخرت ميباشد.
ِNهk¨Xخ) يَرَوْنَهُ #Y‰دèt/* وَنَرَاهُ $Y7ƒجچs%* يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ ب@ôgçRùQ$$x.* وَتَكُونُ الْجِبَالُ ا`ôgدèّ9$%x.* وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ $VJSدHxq* يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ دmSد^t6خ/* وَصَاحِبَتِهِ دmSإzr&ur* وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي دmƒبqّ"èي* وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ دmSةfZمƒ* كَلَّا إِنَّهَا 4'sàs9* نَزَّاعَةً 3"uqO±=دj9* تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ 4'¯<uqsيur* وَجَمَعَ #سtç÷rr'sù*
ترجمه : به تحقيق ايشان آنرا دور ميبينند(6) و ما آنرا نزديک ميبينيم(7) روزي که آسمان مانند نقرة گداخته شود(8) و کوهها مانند پشم رنگارنگ گردد(9) و خويشي از خويش نپرسد(10) آنان به اينان بينا گردند، گنهکار دوست ميدارد که اگر فدا ميداد از عذاب آن روز فرزندانش را(11) و همسر و برادرش را(12) وخويشاني که پناهش ميدادند(13) و تمام اهل زمين را آنگاه او را نجات ميبخشيد(14) نه چنين است حقا که دوزخ شعلهور است(15) کنندة پوست سر است(16) ميخواند آنرا که پشت کرد و روگردانيده(17) و جمع مال نموده و حفظ نموده.(18)
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نکات : جملة : وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا را به صيغة معلوم و مجهول قرائت کردهاند و ما در ترجمه معني معلوم آورديم و اگر به صيغة مجهول باشد معني چنين ميشود: هيچ خويشي از خويش پرسيده نشود يعني از اعمال خويش خود مسئول نيست و هر کس مسئول اعمال خود است، و اگر معلوم باشد معني چنين ميشود: هيچ خويشي از خويش سؤال نميکند يعني از بس به خود مشغولند به فکر ديگري نيستند. و جملة : تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ 4'¯<uqsيur، دلالت دارد که آتش شعلة دوزخ به قدرت إلهي شعور دارد ومجرمين را ميخواند و آنها را به داخل خود ميکشد، نعوذ بالله من غضبه. و مقصود از جملة سtç÷rr'sù اين است که در صندوقي نهاده و انفاق نکرده است.
¨bخ) الْإِنْسَانَ خُلِقَ %·وqè=yd* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ $Yمrâ"y_* وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ $¸مqمZtB* إِلَّا tû,حj#|ءكJّ9$#* الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ tbqكJح !#yS* وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ ×Pqè=÷è¨B* ب@ح !$،،=دj9 دQrمچَsyJّ9$#ur* وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ بûïدd‰9$#* وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ tbqà)دےô±oB* إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ 5bqمBù'tB* وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ tbqفàدے"ym* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ tûüدBqè=tB* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ tbrكS$yèّ9$#* وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ tbqمم؛u'* وَالَّذِينَ هُمْ ِNحkجE؛y‰"pky¶خ/ tbqكJح !$s%* وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ tbqفàدù$ptن†* أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ tbqمBtچُ3oB*
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ترجمه : حقا که انسان کمطاقت آفريده شده(19) چون شري به او رسد بسيار جزع کند(20) و چون خيري به او رسد منع نمايد(21) مگر آنانکه نماز گذارند(22) آنانکه بر نماز مداومت کنند(23) و آنانکه در اموالشان حق معين و معلومي است(24) براي سائل و محروم(25) و آنانکه به روز جزاء تصديق ميکنند(26) و آنانکه خود از عذاب پروردگارشان هراسانند(27) حقا که از عذاب پروردگارشان ايمن نتوان بود(28) و آنانکه ايشان فرجهاي خود را نگاه دارند(29) مگر بر همسرانشان و يا ملک يمينشان که محققا مورد ملامت نباشند(30) پس هر که غير از اين بجويد پس همانان تجاوزگرانند(31) و آنانکه ايشان به امانتهاي خود و پيمان خود رعايت کنانند(32) و آنانکه ايشان به شهادتهاشان قيام و اقدام کنندهاند(33) و آنانکه ايشان بر نمازشان مواظب و محافظند(34) اين گروهند که در بهشتها گرامي و محترمند.(35)
(1/2479)



نکات : مقصود از شر در جملة : إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ $Yمrâ"y_، فقر وفاقه ومرض و سختي است، و مقصود از خير در جملة وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ثروت و دولت و تندرستي و فراخي و مال و منال است که بخل نمايد و إِلَّا الْمُصَلِّينَ دلالت دارد که مصلين و نمازگزران در گرفتاريها جزع و فزع نميکنند و مأيوس نميشوند و هرگاه به مال و منالي نيز برسند انحصار طلب نيستند، بنابراين مؤمن واقعي بخيل و انحصار طلب نيست، و اگر کساني نماز ميخوانند و انحصارطلب ميباشند بايد در نماز و تقواي ايشان شک نمود و ايشان را از وصف مصلين خارج دانست. بعضي گفتهاند: مقصود از حَقٌّ مَعْلُومٌ زکات است، ولي چون اين آيات در مکه نازل شده بايد أعم از زکات باشد از صدقه و صلة رحم و هر نوع دستگيري. و مقصود از QrمچَsyJّ9$# کسي است که اظهار فقر نميکند با اينکه محتاج است. و از جملة : "4'nيtم صَلَاتِهِمْ tbqكJح !#yS" و "4'nيtم صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ " استفاده ميشود که بايد انسان هم به نماز مداومت کند و هم آنرا از نسيان و ترک و ابطال حفظ نمايد. و إلا داخل در مستثني منه يعني اهل دوزخ خواهد بود.
ةA$yJsù الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ tûüدèدـôgمB* عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ tûïج"دم* أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ 5OSدètR* كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا scqكJn=ôètƒ* فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا tbrâ'د‰"s)s9* عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ tûüد%qç6َ،yJخ/* فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي tbrك‰tمqمƒ* يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ tbqàزدùqمƒ* خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا tbrك‰tمqمƒ*
(1/2480)



ترجمه : پس چه مرضي است کافران را که در مقابل تو گردن کشيدهاند(36) از راست و چپ دستهدسته شدهاند(37) آيا هر مردي از آنان طمع ميدارد که داخل بهشت پر نعمت گردد(38) نه چنين است زيرا که ما ايشان را آفريديم از آنچه ميدانند(39) پس به پروردگار مشرقها و مغربها قسم نميخورم که محققا ما توانائيم(40) بر اينکه ايشان را تبديل کنيم به بهتر از ايشان و ما خود وامانده نيستيم(41) پس ايشان را واگذار، ياوه گويند و بازي کنند تا ملاقات کنند روزي را که وعده داده ميشوند(42) روزي که شتابان از گورها بيرون آيند گوئي به سوي بتان ميدوند(43) در حاليکه ديدهگانشان فرو افتاده و ذلت ايشان را گرفته، اينست آنروز که وعده داده ميشدند.(44)
(1/2481)



نکات : مقصود از جملة : فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا .... مذمت کساني است که ميآمدند نزديک رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مينشستند از کفار و مستهزئين که ايشان پنج دسته بودند و به قرائت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - تمسخر مينمودند. و در جمله: فَلَا أُقْسِمُ ما لا را نافيه گرفتيم يعني براي وضوح مطلب احتياجي به قسم نيست. و مقصود از الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ مشرقهاي کواکب و أنجم است و يا مشرقها و مغربهاي خورشيد که در هر سالي 360 مشرق و 360 مغرب است براي آنکه هر روزي مشرق و مغربي دارد غير از روز ديگر و يا به اعتبار کرويت زمين است که مغرب هر ناحيه اي مشرق جاي ديگر است. و مقصود از جملة خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ اين است که ما ايشان را از مني نجس بيقدر خلقت کرديم، اولا: تا ايمان نياورند و اطاعت خدا نکنند قدر و منزلتي پيدا نکنند، و ثانياً: چنانکه ايشان را از مني گنديده خلق کردهايم ميتوانيم ايشان را برگردانيم براي قيامت و همچنين است ايشان را ببريم و قومي بهتر بياوريم. و مقصود از جملة : إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ اين است که در قيامت چنانکه در دنيا به طرف مراد و مطاع و بتان خود ميدويدند همانطور در قيامت به طرف منادي حق ميدوند و يا نُصُبٍ را به معني؛ نشانهها بگيريم يعني به طرف آن علائم و نشانها ميدوند.

سورة نوح مکي و داراي 28 آيه ميباشد

ijk
!$¯Rخ) أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ زOSد9r&* قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ îûüخ7oB* أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ بbqمèدغr&ur* يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ scqكJn=÷èsي*
(1/2482)



ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. حقا که ما نوح را به سوي قومش فرستاديم که بترسان قومت را پيش از آنکه عذاب دردناکي براي ايشان بيايد(1) گفت اي قوم من به تحقيق که من براي شما ترسانندة آشکارم(2) که خدا را عبادت کنيد و از او بترسيد و مرا اطاعت کنيد(3) تا گناهانتان را بيامرزد و شما را تا مدت معيني عمر دهد بدرستيکه اجل إلهي چون آيد مؤخر نشود اگر بدانيد.(4)
نکات : پس از حضرت آدم و ادريس اولاد ايشان از رفتگان خود متأثر ميشدند و براي تسليت خود از فراق ايشان تمثال و مجسمة ايشان را ميساختند و در منزل خود ميگذاشتند و به آن تمثالها عظمت ميدادند، کمکم اطفال ايشان اقتدا به پدران کردند و خيال کردند صاحبان اين مجسمهها تأثيري در خلقت ايشان و يا در سرنوشت ايشان دارند و از تعظيم مجسمهها به عبادت آنها وارد شدند، خدا نوح را فرستاد که فقط خدا را بپرستيد و از ارواح بزرگانتان که اين مجسمهها را مظاهر آنها ميدانيد کاري ساخته نيست و در حوائج خود متوسل به آنان نباشيد و فقط خدا را بپرستيد و حوائج خود را از او بخواهيد.
tA$s% رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا #Y'$ygtRur* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا #Y'#tچدù* وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا #Y'$t6ُ3دGَ™$#* ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ #Y'$ygإ_* ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا* فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ #Y'$Oےxî* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ #Y'#u'ô‰دiB* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ #\چ"pk÷Xr&*
(1/2483)



ترجمه : نوح گفت: خدايا من شبي و روز قومم را دعوت کردم(5) و دعوت من جز به فرارشان نيفزود(6) و براستي که هر وقت ايشان را دعوت کردم که تا بيامرزي ايشان را انگشتهاي خود را در گوشهايشان قرار دادند و جامههايشان را بسر کشيدند و به کفر خود اصرار ورزيدند و تکبر کردند تکبر شديدي(7) سپس من آشکارا دعوتشان کردم(8) آنگاه من دعوتم را علني کردم با نهاني به کمال پنهاني(9) آنگاه گفتم از پروردگار خود طلب آمرزش کنيد زيرا او آمرزنده است(10) تا آسمان را بباران پيدرپي بر شما بگمارد(11) و شما را به مالها و فرزندان مدد کند و براي شما باغها قرار دهد و براي شما نهرها قرار دهد.(12)
نکات : حضرت نوح در سن پنجاه سالگي مبعوث شد و نهصد و پنجاه سال قوم خود را دعوت کرد به توحيد و ايشان را وعده کرد که اگر ايمان آوريد به عمرهاي طبيعي به نهايت آن برسند و اگر نه بلا آيد و عمرشان را قطع کند، ايشان گوش ندادند و جامه بر سر ميکشيدند که صداي او را نشنوند و گوشها را ميگرفتند که دعوت او را نفهمند، او نيز به انواع و اقسام دعوت ميپرداخت، ولي قوم او به تقليد از بزرگان خود دست از کفر و شرک خود برنداشتند.
$¨B لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ #Y'$s%ur* وَقَدْ خَلَقَكُمْ #·'#uqôغr&* أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ $]%$t7دغ* وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا * وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ $Yي$t7tR* ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ %[`#tچ÷zخ)* وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ $Wغ$|،خ0* لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا %[`$yعدù*
(1/2484)



ترجمه : چه شده شما را که به بزرگي خدا اميدوار نيستيد(13) و حال آنکه شما را در حالات گوناگون خلق نموده(14) آيا نديدهايد خدا چگونه هفت آسمان را بالاي هم آفريد(15) و ماه را روشني در آنها نمود و خورشيد را چراغي قرار داده است(16) و خدا روئيده شما را از زمين روئيدن عجيبي(17) سپس شما را به زمين برميگرداند و بيرون ميآورد بيرونآوردن عجيبي(18) و خدا براي شما زمين را مانند فرش نموده(19) تا در راههاي گشادة آن رهسپار شويد.(20)
نکات : مقصود از حالات گوناگون #·'#uqôغr&؛ فقر بعد از ثروت، و ثروت پس از فقر، و ضعف پس از قوه، و قوة پس از ضعف، و طول پس از قصر، و بعکس، و صحت بعد از مرض، و مرض پس از صحت، و گرسنگي پس از سيري، و ديگر از حالت نطفگي به علقه، و از علقه به مضغه، و از مضغه به عظام و لحم، و از جنين به طفوليت، و از طفوليت به صباوت، و از صباوت به مراهقبودن، و از مراهقبودن به احتلام، و از احتلام به شباب، و از آن به التحاء، و از آن به کهلوت، و از آن به شيخوخيت و هکذا.
tA$s% نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا #Y'$|،yz* وَمَكَرُوا مَكْرًا #Y'$7à2* وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ #Zژô£nSur* وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا Wx"n=|ت* مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ #Y'$|ءRr&*
(1/2485)



ترجمه : نوح گفت: پروردگارا حقا که ايشان مرا نافرماني کردند و پيروي رئيسي کردند که مال و فرزندش براي او زياد نکرد مگر زيان را(21) ونيرنگ زدند نيرنگي بزرگ(22) و گفتند: البته خدايان خود را رها نکنيد و وامگذاريد ود را و نه سواع و نه يغوث و يعوق و نه نسر را(23) و به تحقيق بسياري را گمراه کردند و ستمگران را نميافزايد مگر گمراهي(24) از خطا و گناهانشان غرق شدند و داخل آتش گرديدند پس غير خدا براي خود ياراني نيافتند.(25)
نکات : كُبَّارًا يعني نيرنگ بسيار بزرگ و آن نيرنگشان اين بود که به مردم ميگفتند اين تمثالها و بتان مال و فرزند به شما ميدهند و شفا و برکت و صحت بوجود ايشانست چنانکه از آية : وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ ... استفاده ميشود. و بدانکه ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر نامهاي پنج نفر از بزرگان فرزندان آدم بوده که از اولياء خدا بودند و چون ايشان از دنيا رفتند مريدانشان بوسوسة شيطان و هواي نفس براي آنها عکس و مجسمه ساختند و توجه به آنان را موجب قضاء حاجت خود ميدانستند و به قبر آنان توسل ميجستند، پسکمکم تمثالهاي آنان را تعظيم و توقير نموده و باين نيرنگ که شما بندگان لياقت فيض خدا را نداريد جز بتوجه به آن بندگان مقرب مردم را از خداپرستي و توحيد دور کردند و به مجسمهپرستي وادار کردند و لذا رسول خاتم از مجسمهساختن و تظعيم قبور اوليا و انبياء نهي نموده است.
tA$s%ur نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ #·'$​ƒyS* إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا #Y'$Oےں2* رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا #I'$t7sي*
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ترجمه : و نوح گفت: پروردگارا دياري از کافرين را روي زمين مگذار(26) زيرا تو اگر بگذاري ايشان را بندگانت را گمراه ميکنند و فرزندي نميآورند مگر فاجر نابکار کفران پيشه(27) پروردگارا مرا و والدين مرا و هر کس که داخل منزلم در حال ايمان شود و مؤمنين و مؤمنات را بيامرز و براي ستمگران زياد مکن مگر هلاکت را.(28)
نکات : '$​ƒyS به معني هيچ کس است و در اصل ساکن ديار بوده است، حضرت نوح هر چه ديده بود از معاصرين خود توليد فاجر و کافر بود و لذا گفت: وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا #Y'$Oےں2، و حتي پدران دست فرزندان خود را ميگرفتند و ميآوردند جلو نوح و وصيت ميکردند که پس از ما به او ايمان نياوريد و ممکن است بگوئيم از وحي خبر داشته که ايشان فرزند مؤمني نميآورند چنانکه در سورة هود آية 36 فرموده : { وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آَمَنَ } "به نوح وحي شد که جز کساني که ايمان آوردهاند هيچ کس ديگري از قوم تو ايمان نخواهند آورد".
پس آن حضرت هلاکت ايشان را از حقتعالي خواست و خدا دعاي او را مستجاب و همه را غرق نمود. آري رسولان الهي همه مبتلا به سرکشي و عناد و لجاج قوم خود بودند که حاضر نبودند سخن حق انبياء را بپذيرند.

سورة جن مکي و داراي 28 آيه ميباشد

ijk
ِ@è% أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا $Y7pgx"* يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا #Y‰tnr&* وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا #V$s!ur* وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ $Vـsـx©* وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ $\/ةx.* وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ $Z)ydu'*
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ترجمه : بنام خداي کاملالذات والصفات رحمن رحيم. بگو به سوي من وحي شده که عدهاي از جنيان گوش دادند(به قرائت من) پس گفتند ما قرآني عجيب شنيدهايم(1) که به سوي راستي و کمال دعوت ميکند پس به آن ايمان آورديم و احدي را با پروردگار خود شريک نميکنيم(2) و اينکه برتر است عظمت پروردگار ما، زن و فرزندي نگرفته است(3) و حقيقت اين است که سفيه ما سخن دور از حق بر خدا ميگويد(4) و حقيقت اين است که ما گمان ميکرديم که جن و انس هرگز بر خدا دروغي نسبت نميدهد(5) و حقيقت اين است که مرداني از بشر به مرداني از جن پناه ميبردند پس اينان طغيان و گمراهي آنان را زياد کردند.(6)
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نکات : از اين آيات معلوم ميشود موجوداتي بنام جن هستند که از عقلا ميباشند و آنان مؤمن و کافر دارند و عدهاي ببرکت قرآن هدايت شدهاند. و جملة: يَقُولُ سَفِيهُنَا دلالت دارد که بزرگان ايشان موجب دوري ايشان از خدا شده اند. و جملة : وَأَنَّا ظَنَنَّا ... دلالت دارد که ايشان مقلد بودند و دين ايشان از روي گمان بود و بعد متوجه شده و دست از تقليد برداشتهاند، و اين آيات دلالت بر بطلان تقليد دارد. و جملة : كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ .... دلالت دارد بر اينکه عدهاي از آدميان پناه به جن ميبردهاند و خيال ميکردهاند جن حافظ ايشان ميشوند و عادت عرب اين بود که به هر بياباني وارد ميشده ميگفته: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه. و شايد آياتي که از عابد جن مذمت شده همين کسان بودهاند که در سوره سبأ، آيه41 خدا فرموده : "... يَعْبُدُونَ الْجِنَّ...". از يکي از اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نقل شده که گفت: در ابتداي ورود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به مدينه به سفر رفتم، چون شب شد به نزد چوپاني رفتم نيمة شب گرگي بيامد و برهاي بگرفت، چوپان صدا زد : يا عامر الوادي جارك جارك، در جواب او صدائي آمد: يا سرحان أرسله، آوازي شنيدم و کسي را نديدم، گرگ بره را رها کرد و گزندي به وي نرسيد. و عجب اين است که اين کار يعني پناه به جن و استمداد از جن را که مفهوم قرآن و به منزلة شرک است شيعيان غلات به امام محمد باقر نسبت دادهاند، در احوالات حضرت او به کتاب بحار نظر کنيد، و اين دروغ را به آن جناب نسبت دادهاند براي اثبات اعجاز براي او.
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Nهk¨Xr&ur ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ #Y‰tnr&* وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا $Y7هkà​ur* وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا #Y‰|¹'* وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ #Y‰x©u'*
ترجمه : و اينکه گمان کردهاند چنانکه شما گمان کرديد که خدا احدي را هرگز مبعوث نميکند(7) و بدرستيکه ما به آسمان نزديک شديم پس آنرا پر از پاسبانان با شدت و تيرهاي آتشبار يافتيم(8) و ما چنين بوديم که در کمينگاه براي شنيدن وحي مينشستيم، ولي الآن هر کس گوش فرا دهد مييابد که تيرهاي آتشبار در کمين او است(9) و براستيکه ما نميدانيم آيا براي اهل زمين شر اراده شده ومقدر گرديده يا اينکه پروردگارشان برايشان ارادة صلاح کرده است.(10)
نکات : لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا دو احتمال دارد : اول: که ظاهرتر است اينکه؛ لن يبعث أحدا للقيامة که مشرکين مکه معتقد بودند. دوم: لن يبعث الله أحدا للرسالة و هو غير ظاهر، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ ... راجع به زمان قبل از بعثت است که شياطين با آسمانها تماس داشتند و استراق سمع ميکردند و خبرهاي غيبي را از فرشتگان ميگرفتند و براي کاهنان ميآوردند، ولي چون محمد - صلى الله عليه وسلم - مبعوث شد شياطين رانده شدند با تيرهاي شهاب آتشبار طبق خبرهاي بسيار و ظاهر کلمات قرآن، اگر چه حقيقت اين قضيه و کيفيت آن براي ما مستور است.
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$¯Rr&ur مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا t,ح !#tچsغ #YSy‰د%* وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ $\/tچyd* وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آَمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا $Z)ydu'* وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا #Y‰x©u'* وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ $Y7sـym* وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً $]%y‰xî* لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا #Y‰yè|¹*
ترجمه : و اينکه بعضي از ما صالحند و بعضي پستتر از آن، ما مذاهب متفرقه و فرق مختلفه بودهايم(11) و اينکه چنين دانستيم که هرگز بر قدرت خدا غلبه نخواهيم کرد و از محيط اقتدراش فرار نتوانيم کرد(12) و اينکه چون شنيديم هدايت را به آن ايمان آورديم پس آنکه به پروردگارش ايمان آورد از نقصان خير و زيادي عدوان نميترسد(13) و اينکه بعضي از ما مسلمان و بعضي از ما منحرفند پس آنکه اسلام آورد آنان راه صواب و کمال را خواسته و طلبيدهاند(14) و اما منحرفين پس هيزم دوزخ بودهاند(15) و اينکه اگر بر راه ايمان پايدار بمانند البته ايشان را آب فراوان خواهيم داد(16) تا ايشان را در آن بيازمائيم و هر کس از ياد پروردگارش اعراض کند پروردگارش او را به عذاب سخت وارد ميکند.(17)
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نکات : تمام آيات از قول جنيان است که به قوم خود ميگفتهاند تا آية 15، و أما جمله و آية : وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا کلام خداست که در رديف کلام آنان آورده. و جملة كُنَّا t,ح !#tچsغ ... دلالت دارد که در ميان جن فرق و مذاهب بسياري است از کفر و ايمان. و¹ن!$¨B غَدَقًا باران زياد است که خدا وعده داده براي کفار و مشرکين اگر ايمان آورند زيرا اهل مکه در خشکسالي بودند براي کفرشان. و از آب زياد به علم کثير نيز تعبير شده، پس هر کس در ايمان به خدا استقامت ورزد خدا او را علم زياد بهره گرداند.
¨br&ur الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ #Y‰tnr&* وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ #Y‰t7د9* قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ #Y‰tnr&* قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا #Y‰x©u'* قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ #´‰ystGù=مB* إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا #´‰t/r&* حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ #YSy‰tم* قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي #´‰tBr&* عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ #´‰tnr&* إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ #Y‰|¹u'* لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ #OSy‰tم*
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ترجمه : و حقا که مساجد مخصوص خداست پس نخوانيد با خدا احدي را(18) و اينکه چون بندة خدا ايستاد که بخواند خدا و قرآن را نزديک بود بر سر او هجوم کنند(19) بگو همانا فقط پروردگارم را ميخوانم و احدي را شريک او نميکنم(20) بگو که محققا من مالک ضرر و نفعي براي شما نيستم(21) بگو محققا مرا هرگز پناه نميدهد از قهر خدا احدي و هرگز غير او پناهي نخواهم يافت(22) مگر تبليغ از خدا و پيغامهاي او(که ملجأ و پناه من همان ابلاغ فرمان اوست) و هر کس نافرماني خدا و رسول او کند پس محققا براي او آتش دوزخ است که در آن همواره ماندني است(23) تا وقتي که ببينند آنچه وعده داده ميشوند پس بزودي خواهند دانست که چه کس ياورش ناتوانتر و عددش کمتر است(24) بگو نميدانم آيا نزديک است آنچه وعده داده ميشويد و يا پروردگارم براي آن مدتي قرار داده است(25) خدائي که داناي غيب است که احدي را بر غيب خود مطلع نميگرداند(26) مگر آن رسولي را که بپسندد که محققاً ميفرستد و ميگمارد از جلو و از عقب او کميني(27) تا بداند که آنان رسالات پروردگارشان را ابلاغ کردهاند و او احاطه دارد به آنچه نزد رسولانست و عدد هر چيزي را شماره کرده است.(28)
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نکات : آيات 18 تا 22 دلالت دارد که خواندن غير خدا چه در مساجد و چه غير مساجد شرکست بدليل صريح کلمة وَلَا أُشْرِكُ بِهِ #Y‰tnr&. و اين آيات صريح است که در دعا نبايد غير خدا را خواند و غير او ملجأ و پناهي نيست نه براي پيغمبران ونه براي مردم ديگر. حال بايد فهميد که اکثر ملت ما در زمان ما چگونه بواسطة راهنمايان مذهبي از توحيد دور افتادهاند و خيال ميکنند خدا مانند سلاطين دنيا است که بايد واسطة او را خواند در دعا، و شأن خدا أجل است از اينکه کسي او را بخواند، ولي ندانستند خدا را تشبيه کردن به سلاطين و امراء شرک است و تشبيه خدا به مخلوق کفر است. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : الإشراك في الناس أخفي من دبيب النمل علي المسح الأسود في الليلة المظلمة. و جملة : وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ #´‰ystGù=مB، دلالت دارد که فقط خدا حاضر و ناظر است و کس ديگر غير او همه جا حاضر و ناظر و فريادرس نيست زيرا غير او همه محدود و داراي مکانند. و جملة : عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ 5Aqك™'، دلالت دارد که فقط خدا عالمالغيب است و غيب خود را به کسي اظهار نميدارد و از اخبار غيب کسي را مطلع نميسازد مگر پيغمبري را که پسنديده و برگزيده که اخبار غيب را به او اظهار ميدارد و آن رسول ايمان به آن اخبار دارد، پس آن رسول مؤمن به غيب است زيرا او از متقين است و متقين ايمان به اخبار غيب دارند نه اينکه خود عالم به غيب باشند، چنانکه آن رسول اخبار غيبي من الله را به امت خود ابلاغ ميکند متقينِ ايشان نيز مؤمن به آن اخبار غيبي ميباشند چنانکه در جملة : لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا ... بيان کرده که خدا مأموري در کمين رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميگذارد تا بداند که آن اخبار را به امت ابلاغ کرده است يا خير، و معني لِيَعْلَمَ در سابق در سورة توبه ذکر شد.
(1/2494)



سورة مزمل مکي و داراي 20 آيه ميباشد

ijk
$pks‰r'¯"tƒ م@دiB¨"كJّ9$#* قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا Wxخ=s%* نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ ¸xخ=s%* أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ ¸xديِچsي* إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ¸xة)rO* إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ ¸xد%* إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا Wxƒبqsغ* وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ WxدFِ;sي*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. اي گليم بر خود پيچيده و يا بار رسالت متحمل شده(1) شب را قيام کن مگر اندکي(2) نيمي از آن و يا اندکي کمتر از آن(3) و يا بر آن بيفزا و قرآن را به تأني و ترتيب قرائت نما بتأني کامل(4) محقق است که ما بر تو گفتار سنگيني بزودي القاء ميکنيم(5) محققا برخاستن شب سنگينتر و براي گفتار درستتر است(6) بدرستي که در روز براي تو رفتو آمد طولاني است(7) و نام پروردگارت را ياد کن و به سوي او منقطع و تضرع کن تضرع کاملي.(8)
نکات : خطاب "$pks‰r'¯"tƒ م@دiB¨"كJّ9$#" و " يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ " در اوائل بعثت بوده براي اينکه رسول خدا از آمدن وحي هراسي داشت وخود را به جامهاي ميپيچيد، و يا تحمل وحي بر او سنگين بود، ولي بعداً مخاطب به يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ و يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ گرديد. و معني ترتيل در قرائت اين است که با تأمل و تأني و با صوت خوبي بخواند و در آياتي که ذکر نعمت بهشت شده از خدا بخواهد و چون به آيات عذاب رسيد به خدا پناه برد. و در آيات قُمِ اللَّيْلَ ... دلالتي است بر اينکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - محتاج به تعليم وتعلم و رياضت و عبادت بوده و ديگران بيشتر احتياج دارند و بايد نماز شب را ترک نکنند.
(1/2495)



>' الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ Wxد.ur* وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا WxSدHsd* وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ ¸xخ=s%* إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا $VJSدtrbur* وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا $VJد9r&* يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا ¸xSخg¨B* إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ Zwqك™u'* فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا Wxخ/ur*
ترجمه : پروردگار مشرق و مغرب، نيست معبود و ملجأي جز او پس او را وکيل بگير(9) و بر آنچه ميگويند صبر کن و از ايشان دوري کن دوري نيکوئي(10) و مرا با تکذيبکنندگان صاحب نعمت بگذار و ايشان را کمي مهلت بده(11) حقا که نزد ماست غلهاي گران و آتش افروخته(12) و خوردني گلوگير و عذاب دردناک(13) روزي که زمين و کوهها بلرزد وکوهها تلهاي ريگ رواني گردد(14) به تحقيق ما فرستاديم به سوي شما رسولي گواه بر شما چنانکه فرستاديم به سوي فرعون رسولي(15) پس فرعون آن رسول را نافرماني کرد پس او را گرفتيم گرفتن شديدي.(16)
نکات : هَجْرًا جَمِيلًا عبارتست از اجتناب در باطن ودعوت به حق بطريق نصيحت. و جملة وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ .... جملة تهديدآميزي است يعني کار اين کافران را با من واگذار تا انتقام تو را از ايشان بکشم و شاهد بودن رسول بر أمت همان گواهي اوست بر اعمال مردم در زمان حياتش، مانند ساير انبياء و خصوصاً در اينجا تشبيه کرده محمد - صلى الله عليه وسلم - را به حضرت موسي - عليه السلام - ، همانطوريکه مسلمان در شأن و صفات حضرت موسي غلو نميکند بايد در شأن و مقام حضرت محمد نيز غلو نکند.
(1/2496)



y#ّs3sù تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ $·7Sد©* السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ "wqمèّےtB* إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ ¸xخ6y™* إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ ×pxےح !$sغur مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ 7Lىدm'*
(1/2497)



ترجمه : اگر کفر را اختيار کنيد چگونه از روزي که کودکان را پير ميکند (يعني روز قيامت) پرهيز ميکنيد(17) در آن روز آسمان شکافته شود و وعدة او انجام شدني است(18) اين اوصافي که براي قيامت ذکر شد تذکر و پندي است که هر کس بخواهد به سوي خداوندش راهي جويد(19) حقا که پروردگارت ميداند که تو نزديک به دو ثلث شب و نيمي از شب و ثلث آن برميخيزي و طائفهاي از کسانيکه با تو اند به پا ميخيزند، و خدا اندازة شب و روز را ميگيريد و مقدارهاي آنرا معين ميکند، خدا دانست که شما اندازة آنرا هرگز نميتوانيد حساب کنيد، پس بر شما بخشش کرد پس آنچه براي شما آسانست از قرآن قرائت کنيد، خدا داند که بعضي از شما بيمار خواهند شد و گروه ديگر در زمين سفر کنند و از فضل خدا طلب کنند و عدة ديگر قتال در راه خدا ميکنند، پس آنچه ميسر است از قرآن بخوانيد و نماز را بپا داريد و زکات بدهيد و به خدا قرض نيکو دهيد، و آنچه از کار خير براي خودتان پيش فرستيد آنرا نزد خدا بيابيد که بهتر و پاداش بزرگتري است و از خدا آمرزش بخواهيد که خدا آمرزنده و رحيم است.(20)
(1/2498)



نکات : رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چون مخاطب به خطاب قُمِ اللَّيْلَ ... شد خود و اصحاب گراميش شبها بپا خاستند و چون نصف و ثلث شب مشتبه بود از خوف فوت وقت تا صبح عبادت ميکردند تا قدم مبارک حضرت ورم کرد تا يکسال چنين بود، سپس اين آيات آخر سوره نازل شد که آنچه ميسر و آسانست بخوانيد و انجام دهيد زيرا خدا ميداند که بعضي از شما بيمار و بعضي از شما مسافر خواهيد شد و در راه خدا قتال خواهد کرد، مختصر اينکه وجوب قيام نصف شب و يا دو ثلث شب تبديل به استحباب گشت و نماز شب بر اصحاب او و ترک آن جايز گرديد. قرائت قرآن و فهم مطالب آن بر هر مسلماني لازم است خصوصاً جوانان، حضرت صادق - عليه السلام - فرمود : من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه. و جملة : تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ دلالت دارد که اعمال انسان روز قيامت مجسم ميشود که خود اعمال را ميبيند و ممکن است تَجِدُوهُ به تقدير تجدوا ثوابه بگيريم.

سورة مدثر مکي و داراي 56 آيه ميباشد

ijk
$pks‰r'¯"tƒ مچدoO£‰كJّ9$#* قُمْ ِ'ةRr'sù* وَرَبَّكَ ÷ژةi9s3sù* وَثِيَابَكَ ِچخdgsـsù* وَالرُّجْزَ ِچàf÷d$$sù* وَلَا تَمْنُنْ çژدYُ3tGَ،n@* وَلِرَبِّكَ ÷ژة9ô¹$$sù*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات والصفات رحمن رحيم. اي جامه بر سرکشيده(1) برخيز و بترسان(2) و پروردگارت را بزرگدان (تکبيرگوي)(3) و جامهات را پاک بدار(4) و از پليدي دور کن(5) و منت مگذار که زيادتي يابي(6) و براي خاطر پروردگارت صبور باش.(7)
نکات : روايت شده که اول سورهاي که نازل شد سورة مدثر بود و بعضي گفتهاند سورة علق بوده که اول آن اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ .... ميباشد.
(1/2499)



جابر بن عبدالله روايت کرده که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : من يکماه به کوه حرا مجاور شدم سپس پائين آمدم به دشت رسيدم ندائي شنيدم، به هر طرف نظر کردم کسي را نديدم، باز ندائي شنيدم سر خود را بلند کردم ديدم جبرئيل بر کرسي نشسته در هوا چون هيئت او را ديدم بترسيدم و به منزل آمدم و گفتم "دثروني" چيزي روي من بيندازيد.
و بعضي گفتهاند مقصود از يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ لباس نبوتست يعني؛ اي خلعت نبوت بر خود افکنده به اداي وظيفه قيام نما.
و تقديم 7​/u'u بر ژةi9s3sù تخصيص تعظيم وتکبير را به خدا ميفهماند و اين آيه دليل بر وجوب تکبير است و معني تکبير بزرگتر دانستن اوست از صفات خلق و تشبيه او به مخلوق. و ممکن است معني "y7t/$uدOur ِچخdgsـsù"؛ ثيابک فشمر باشد، يعني دامن همت بر کمر زن، چون جامة بلند ملوث ميشود بايد جامه را کوتاه کرد و به کمر زد، و در حديث آمده که غسل الثياب يذهب الهم و الحزن، پس به معني قصر نيز ممکن است اگرچه خلاف ظاهر است، و بعضي گفته معني آيه اين است که پاکدامن باشد يعني از اخلاق ذميميه و طمع و حرص خود را حفظ کن، يقال: فلان طاهر الثياب و الذيل. يعني؛ عن المعايب والمفاسد، و "ô_"چ9$#ur بمعني پليدي ظاهر ومعنوي آمده يعني از گناه و شرک دوري کن. و جملة وَلَا تَمْنُنْ مطلق است ممکن است بگوئيم مراد منت بر خدا مگذار در عبادت و يا منت بر خلق مگذار در ابلاغ رسالت و يا منت بر مؤمنين مگذار در هدايت و يا منت بر مردم مگذار در عطا و بخشش که زيادتر طلب کني، و نيز ژدYُ3tGَ،n@ مطلق است يعني از خلق اجر زياد مخواه، ويا در قرض زيادتر مطلب و يا مراد آن است که منت مگذار تا پيرو زياد پيدا کني. و ممکن است تمام اين معاني مقصود باشد.
(1/2500)



#sŒخ*sù نُقِرَ فِي ح'qè%$¨Z9$#* فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ îژچإ،tم* عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ 9ژچإ،o"* ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ #Y‰دmur* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا #YSrك‰ôJ¨B* وَبَنِينَ #YSqهkà​* وَمَهَّدْتُ لَهُ #Y‰خgôJsي* ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ y‰ƒخ-r&* كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآَيَاتِنَا #Y‰SدZtم* سَأُرْهِقُهُ #·Sqمè|¹* إِنَّهُ فَكَّرَ u'£‰s%ur* فَقُتِلَ كَيْفَ u'£‰s%* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ u'£‰s%* ثُمَّ tچsàtR* ثُمَّ عَبَسَ uژy£o0ur* ثُمَّ أَدْبَرَ uژy9ُ3tFَ™$#ur* فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مچrO÷sمƒ* إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ خژ|³u;ّ9$#* سَأُصْلِيهِ tچs)y™*
ترجمه : پس چون در شيپور دميده شود(8) پس آنوقت همان روز سختي است(9) بر کافران آسان نيست(10) مرا واگذار با آنکه او را آفريدم به تنهائي(11) و براي او مال فراوان قرار دادم(12) و فرزنداني حاضر(13) و براي او آماده کردم هر چيز را آمادهکردن کاملي(14) سپس طمع دارد که افزونش دهم(15) هرگز زيرا او با آيات ما عناد دارد(16) بزودي او را به سختي بگيرم(17) زيرا او دربارة قرآن فکر کرد و حساب نمود(18) پس کشته شود(مرده باد) چگونه حساب کرد(19) سپس مرده باد چگونه حساب کرد(20) آنگاه نظر کرد(21) سپس عبوس کرد و روترش نمود(22) سپس روگردانيد و تکبر نمود(23) پس گفت نيست اين سخن مگر سحري که ترجيح داده ميشود(24) نيست اين مگر گفتار بشر(25) بزودي ميبرم او را به سقر(26).
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نکات : اين آيات راجع به وليد بن مغيره يکي از بزرگان و ثروتمندان مشرکين است و او را فرزندان بسياري بوده که همه در حضور و محضر او بودند و او را وحيد قومه گويند وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اشاره و طعن به همين است، و چون قريش در دارالندوة اجتماع کردند وليد به ايشان گفت شما داراي اعتبار و تدبير ميباشيد عرب براي رفع اختلافات خود نزد شما ميآيند، پس شما آراء خود را يکي کنيد و دربارة محمد چيزي بگوئيد که مورد قبول همه باشد، گفتند: ما ميگوئيم او شاعر است، وليد عبوس کرد و اين سخن را پسند نکرد و گفت: ما شعر زياد شنيدهايم سخن او مانند شعر نيست، گفتند: ما ميگوئيم او کاهن است، گفت: ميرويد نزد او چيزي از کارها و نشانههاي کاهن نميبينيد، گفتند: ميگوئيم او ساحر است، گفت: ساحر چيست؟ گفتند: ساحر بين دو دشمن دوستي ميافکند و بين دو دوست دشمني مياندازد، وليد گفت: پس او ساحر است، پس هر يک از قريش به محمد ميرسيدند ميگفتند: يا ساحر يا ساحر و بر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بسيار سخت آمد تا اينکه اين آيات نازل شد.
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و روايت ديگري آمده که چون سورة غافر "حم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ..." به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نازل شد، حضرت به مسجد وارد شد و وليد بن مغيره نزديک حضرت بود، قرائت او را ميشنيد، چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - متوجه شد که او ميشنود قرائت آن آيات را مکرر نمود، پس وليد برفت در مجلس قوم خود و گفت: بخدا قسم از محمد ساعت گذشته کلامي شنيدم که نه از کلام انس و نه از کلام جن است، و کلام او داراي شيريني و رونقي است و بالاي سخن او مفيد ثمر و پائين سخن او ريشهدار وکلام او فوق هر کلامي است، سپس برگشت به منزلش، قريش به يکديگر گفتند: وليد ميل به دين محمد نموده، تمام قريش به او اقتدا خواهند کرد زيرا به وليد ريحانة قريش ميگفتند، ابوجهل گفت: من ميروم وليد را کفايت ميکنم، پس رفت بر وليد وارد شد و به حالت غم نزد او نشست، وليد گفت: چرا محزوني اي برادرزاده؟ گفت: چون قريش از تو عيبجوئي ميکنند با اين کثرت سن تو و ميگويند تو سخن محمد را زينت دادهاي، پس وليد برخاست با ابوجهل آمدند نزد قوم خودشان بنيمخزوم، پس گفت: شما گمان ميکنيد محمد مجنون است آيا چيزي که دلالت بر جنون او کند از او ديدهايد؟ گفتند: اللهم لا، گفت: گمان ميکنيد او کاهن است آيا نشانهاي از کاهن در او ميباشد؟ گفتند: اللهم لا، گفت گمان ميکنيد او شاعر است، آيا ديدهاي هرگز شعري بگويد؟ گفتند: اللهم لا، گفت: گمان ميکنيد کذاب است آيا به تجربه کذبي از او شنيدهايد؟ گفتند: اللهم لا و او را صادق الأمين ميگويند و نام او قبل از نبوتش اين بوده، پس قريش گفتند: پس محمد چيست؟ او فکري کرد سپس نگاهي کرد و عبوس شد و گفت: نيست او مگر ساحري، چون وليد ميفهميد نبوت و صدق رسول خدا را و براي تکبر چنين رأيي زد، خدا فرمود: او را به سقر وارد خواهم کرد. وکلمة وحيد ممکن است حال باشد براي تاء خَلَقْتُ و يا حال باشد براي من موصوله و يا حال باشد براي هر دو.
!
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$tBur أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ* لَا تُبْقِي وَلَا â'xsي* لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ* عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ * وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى خژ|³t6ù=د9* كَلَّا جچuKs)ّ9$#ur* وَاللَّيْلِ إِذْ tچt/÷Sr&* وَالصُّبْحِ إِذَا tچxےَ™r&* إِنَّهَا لَإِحْدَى خژy9ن3ّ9$#* نَذِيرًا خژ|³t6ù=دj9* لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ tچ¨zr'tGtƒ* كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ îpoYدdu'* إِلَّا أَصْحَابَ بûüدJuSّ9$#* فِي جَنَّاتٍ tbqن9uن!$|،tFtƒ* عَنِ tûüدBجچôfكJّ9$#* مَا سَلَكَكُمْ فِي tچs)y™* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ tû,حj#|ءكJّ9$#* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ tûüإ3َ،دJّ9$#* وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ tûüإزح !$sƒّ:$#* وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ بûïدd‰9$#* حَتَّى أَتَانَا كûüة)uّ9$#* فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ tûüدèدے"O±9$#*
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ترجمه : و ندانستهاي سقر چيست؟(27) نه کسي را باقي گذارد و نه رها کرد(28) و پوست بشره را بسوزاند(29) نگهبانان بر آن نوزده نفرند(30) و ما مأمورين آتش را جز فرشتگان قرار نداديم و شمارة آنان را قرار نداديم مگر براي امتحان آنانکه کافرند تا آنانکه کتاب داده شدهاند به يقين برسند تا زياد گردد ايمان آنانکه ايمان آوردهاند و اهل کتاب و مؤمنين شک نکنند و تا آنانکه در دلهاشان مرض است و کافران بگويند خدا چه اراده کرده به اين عدد که براي مثل آورده، بدين گونه خدا گمراه ميکند هر که را بخواهد و هدايت ميکند هر که را بخواهد و سپاه پروردگارت را نميداند جز خودش، و نيست اين سقر مگر تذکري براي بشر(31) آري قسم به ماه(32) و به شب چون برود(33) و به صبح چون آشکار گردد(34) که سقر يکي از عذابهاي بزرگ است(35) ترسانندة آدميان است(36) براي هر کس جلو رود و يا عقب افتد(37) هر کس در گرو اعمال خود است(38) مگر سمت راستيها(39) که در بهشتها از يکديگر پرسش ميکنند(40) از گنهکاران(41) که چه چيز شما را به سقر برد(42) گويند : ما از نمازگزاران نبوديم(43) و مسکين را طعام نميداديم(44) و با ياوهگويان ياوه ميگفتيم(45) و به روز جزاء تکذيب ميکرديم(46) تا مرگ ما رسيد(47) پس شفاعت شفيعان سودشان ندهد.(48)
نکات : چs)y™ واديي از واديهاي دوزخ است که جا و مأواي متکبرين است و عدد مأمورين چs)y™ را خدايتعالي 19 عدد قرار داده که تا کفار بگويند چرا کمتر نشد و چرا زيادتر نشد و چگونه خدا دوزخ به اين بزرگي را در تحت نظر 19 نفر قرار داده؟ جوابشان اين است که خدا قدرت به ايشان داده که دوزخ را اداره کنند و عجب است از حزب بهائيان که عدد رؤساي خود و عدد محفل خود را و يا عدد ماه و يا هر عدد خوبي را نوزده گرفتهاند.
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$yJsù لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ tûüإتجچ÷èمB* كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ ×otچدےZtFَ،oB* فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ * بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا ZouژO³oYoB* كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ notچإzFy$#* كَلَّا إِنَّهُ ×otچد.ُsي* فَمَنْ شَاءَ ¼çntچں2sŒ* وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ حotچدےَّpRùQ$#*
ترجمه : پس چه شده اين مردم را که از تذکر و پند اعراض ميکنند(49) گويا خران رمکننده ميباشند(50) که از شير گريختهاند(51) بلکه هر مردي از ايشان ميخواهد صحيفههاي نشر شده به او داده شود(52) نه چنين است هرگز بلکه از سراي ديگر نميترسند(53) آري اين قرآن موجب تذکري است(54) پس هر که بخواهد پند گيرد و آنرا ياد کند(55) و پند نميگيرند مگر اينکه خدا بخواهد که او اهل تقوي و مغفرتست.(56)
نکات : کفار ميگفتند ما به تو ايمان نميآوريم تا براي هر يک از ما کتب و اوراقي بياوري و به هر يک از ما کتابي نازل شود، خداوند ميفرمايد چنين نيست که اينان ميگويند بلکه چون ايمان ندارند بهانهگيري ميکنند و بعلاوه اگر بنا باشد به هر بشري کتابي نازل شود ديگر ارسال رسل معني ندارد. و معني اهل التقوي اين است که خدا سزاوار است که از او ترسيده شود.

سورة قيامه مکي و داراي 40 آيه ميباشد

ijk
w أُقْسِمُ بِيَوْمِ دpyJ"uSة)ّ9$#* وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ دptB#q¯=9$#* أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ ¼çmtB$sàدم* بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ ¼çmtR$uZt/* بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ ¼çmtB$tBr&* يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ دpyJ"uSة)ّ9$#* فَإِذَا بَرِقَ çژ|اt7ّ9$#* وَخَسَفَ مچyJs)ّ9$#* وَجُمِعَ الشَّمْسُ مچyJs)ّ9$#ur* يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ "چxےpRùQ$#* كَلَّا لَا u'y-ur* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ "چs)tGَ،çRùQ$#*
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ترجمه : بنام خداي کاملالذات و الصفات رحمن رحيم. قسم نميخورم به روز محشر(1) قسم نميخورم به نفس ملامتگر(2) آيا انسان گمان ميکند که استخوانهايش را جمع نميکنيم(3) بلي توانائيم بر اينکه سرانگشتانش را بسازيم(4) بلکه انسان ميخواهد آينده نيز بدکاري کند(5) که ميپرسد روز قيامت کي خواهد بود(6) آن هنگام که چشم خيره شود(7) و ماه بگيرد(8) و خورشيد وماه جمع گردد(9) انسان بگويد در آن روز کجاست مفر(10) آري نيست مفر(11) آن روز به سوي پروردگار است جاي قرار.(12)
نکات : لَا در لَا أُقْسِمُ ممکن است نافيه باشد چنانکه ما ترجمه کرديم زيرا مشرکين قيامت و محشر و همچنين نفس ملامتگر را که در قيامت خود را ملامت کند قبول نداشتند و قسمخوردن به چيزي که طرف قبول ندارد لغو است. و حقتعالي از ميان تمام اعضاي انسان براي اظهار قدرت به ساختن سرانگشتان استدلال کرده و در اين آيات فرموده : قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ ¼çmtR$uZt/، و در علم امروز ثابت شده که ميلياردها بشر گذشته و آينده در نقشة پوست انگشتان با هم اختلاف دارند و از اينجا انگشتنگاري بوجود آمده که هر کسي را ميتوانند امتياز دهند از ديرگي بواسطة نقشه و خطوط سرانگشتانش، در اين آيات خدا خواسته بفهماند که قدرت و ارادة ما است که چنين امتيازي در خطوط سرانگشتانش نهادهايم که هر مقصري را به توسط انگشتانش ميتوان تعيين کرد و در قيامت همان خطوط را اعاده ميدهيم.
(#às6t^مƒ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ tچ¨zr&ur* بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ ×ouژچإءt/* وَلَوْ أَلْقَى ¼çntچƒدŒ$yètB* لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ ے¾دmخ/* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ ¼çmtR#uنِچè%ur* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ ¼çmtR#uنِچè%* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا ¼çmtR$uSt/* كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ s's#إ_$yèّ9$#* وَتَذَرُونَ notچإzFy$#*
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ترجمه : در آن روز خبر داده ميشود انسان به آنچه جلوتر و عقبتر کرده است(13) بلکه (خبر لازم نيست) انسان بر خودش بيناست(14) و اگر چه عذرهائي براي خود القاء کند و پردهپوشي نمايد(15) زبانت را به آن حرکت مده براي آنکه به آن شتاب کني(16) که بر عهدة ما است جمع و قرائت آن(17) پس چون آنرا قرائت کرديم پيروي کن قرائت آنرا(18) سپس بر عهدة ما است بيان آن(19) آگاه باش بلکه دوست ميداريد دنيا را(20) و رها ميکنيد آخرت را.(21)
نکات : چƒدŒ$yètB جمع معذرة است که انسان براي گناهان خود معذرتخواهي ميکند، و عذرهائي ميآورد، ممکن است جمع معذار به معني؛ ستر باشد يعني به عمل خود پردهپوشي کند. و در جملة : لَا تُحَرِّكْ بِهِ ... دو احتمال گفتهاند : اول: اينکه خطاب به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - باشد که او در موقع نزول وحي و قرائت جبرئيل عجله ميکرد و همراه با قرائت جبرئيل زبان خود را به قرائت حرکت ميداد براي اينکه فراموش نکند، خدا او را از عجله نهي ميکند. و دوم: اينکه خطاب به انسان باشد در روز معاد به قرينة آيات قبل و بعد چون انسان در موقع قرائت نامة عمل از ترس تلجلج ميکند و عجله مينمايد، خدا فرموده به او گفته ميشود عجله مکن که بر عهدة ما بوده جمع و ضبط آن، چون ما قرائت و يکييکي اعمال تو را ذکر کرديم تو قرائت آن را پيروي کن به تصديق آن و ما به تفصيل گناهان تو را بيان ميکنيم. ولي قول ظاهر و قوي همان معني اول است که خطاب به پيغمبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - باشد. و جملة إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ دلالت دارد بر جواز تأخير بيان از وقت خطاب و همچنين دلالت دارد بر وجوب بيان بر خدا آنچه را که لازمالعلم والعمل است که خود خدا بايد بگويد و بيان کند نه ديگري.
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×nqم_مr يَوْمَئِذٍ îouژإر$¯R* إِلَى رَبِّهَا ×otچدك$tR* وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ* تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا ×otچد%$sù* كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ u'ح'#uژ©I9$#* وَقِيلَ مَنْ 5-#u'* وَظَنَّ أَنَّهُ ن-#tچدےّ9$#* وَالْتَفَّتِ السَّاقُ ة-$،،9$$خ/* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ن-$|،yJّ9$#*
ترجمه : چهرههائي در آن روز شادابست(22) فقط به سوي لطف خداوند نگرانست(23) و چهرههائي در آنروز ترشروي است(24) گمان دارد رفتار کمرشکني با او ميکنند(25) آگاه باش متنبه نميشوند تا جان به گلو برسد(26) و گفته شود کيست بردارندة او و يا شفا دهندة او(27) و بداند که هنگام جدائي است(28) و اين ساق پا با آن ساق بهپيچد(29) فقط بسوي پروردگارت است در آنروز وقت راندن.(30)
نکات : إِلَى رَبِّهَا ×otچدك$tR، لغت نظر چون متعدي به إلي شود به معني رؤيت نيست بلکه به معني توجه است (1)
__________
(1) رؤيت و يا ديدار پروردگار متعال در روز قيامت از دايره ايمان به غيب است. دايره اي که خداوند متعال شرط اول تقوي معرفي نموده: "$O!9# (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ..."، و قطر اين دايره تنها از راه نصوص ثابت قرآن کريم و سخنان گهربار پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم تعيين مي شود. و در اين ميدان عقل را هيچ قدرت و تواني نيست، چرا که اين مسأله خارج از محدوده درک عقل و حواس انساني است.

و چون دلايل ثبوت ديدن مؤمنان پروردگارشان را در بهشتهاي برين بسيار روشن و واضح بوده و به مرات و کرات در احاديث صحيحه آمده در امت اسلامي اين قضيه هميشه جزء مسلمات و بديهيات مورد اتفاق بوده است، و کسي از صحابه و يا علماء پس از ايشان آنرا انکار نکرده است. تنها در زمان به قدرت رسيدن بدعتگزاران و فلسفه بافان روي اين قضيه ثابت چون بسياري از بديهيات ديگر علامت استفهام گذاشته شد، و اين بود که فرقه هاي بدعتگراي جهميه و معتزله و خوارج و اماميه انکار کردند که مؤمنان در روز قيامت پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد!!.
ومتأسفانه استاد برقعي در اين موضوع دقت ننموده و بر اساس آنچه از عقائدي که از پيش در ذهن ايشان رسوب کرده بود، مسأله رؤيت پروردگار را رد کرده اند. و به گمان ما اگر ايشان با روح حق جويي و حقيقت طلبي اي که در نوشته هايشان ملاحظه مي کنيم فرصتي مي يافت و از اين قضيه سرسري نمي گذشت و آنرا با دقت مطالعه مي نمود بدون شک به حقيقت بوسه مي زد. در هر حال از پروردگار يکتا مي خواهيم که از اشتباهات همه ما در گذرد. و در اينجا لازم مي بينيم بصورت بسيار مختصري بدور از فلسفه بافي مسأله را براي خواننده محترم روشن سازيم، و اگر باز هم خواننده محترم خواستند در اين مورد پژوهش بيشتري داشته باشند در کتابهاي عقيده اهل توحيد شرح و بسط بيشتري خواهند يافت.
همه دانشمندان امت از صدر اسلام تا بحال ـ بجز آن گروه ناچيز که به آنها اشاره رفت ـ بر اين نقطه اتفاق دارند که مؤمنان در روز قيامت پروردگارشان را مي بينند، و اين بشارتي است که آيه 22 و23 سوره قيامت صراحتا براي آنها به ارمغان آورده: "×nqم_مr يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ اثجب" ـ در آن روز چهره هائي شاداب و شادانند * به پروردگار خود مي نگرند ـ و همچنين از امير مؤمنان علي بن ابيطالب، و خادم پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم انس بن مالک ثابت است که در آيه/26 سوره يونس؛ " لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى ×oyS$tƒخ-ur..." ـ کساني که کارهاي نيکو مي کنند، منزلت نيکو از آن ايشان است وافزون دارند ـ گفته اند که: " سo_َ،çtّ:$# " يعني؛ بهشت، و" oyS$tƒخ-" يعني؛ نگاه کردن به پروردگار يکتا. و پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم و ياران ايشان و آنان که پس از ايشان آمده اند اين آيه را اينچنين تفسير کرده اند.
اما احاديثي که ديدار مؤمنان پروردگارشان را ثابت نموده بحدي زياد است که هيچ کسي توان انکار آنها را ندارد. از بيش از 30 صحابه اين احاديث روايت شده است. از آن جمله است حديث صحيحي که ترمذي و ابن ماجه و احمد روايت کرده اند که حضرت صهيب رضي الله عنه روايت کرده اند که:" پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم آيه " لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى ×oyS$tƒخ-ur..." را خواندند، سپس فرمودند: آنگاه که بهشتيان وارد بهشت مي شوند، و دوزخيان به دوزخ مي روند. شخصي صدا مي زند : اي بهشتان، شما را بر پروردگارتان وعده ايست و او مي خواهد آنچه به شما وعده نموده را ادا کند. مي گويند: آن چيست! آيا پروردگارمان ميزانهايمان را سنگيني نکرد، و صورتهايمان را نوراني نساخت، و ما را داخل بهشت ننمود و از جهنم نجات نداد؟ اينجاست که حجاب برداشته مي شود، و مؤمنان به پروردگارشان نگاه مي کنند. و اين نعمت ديدار پرودگار در پيششان از همه آنچه بدانها داده شده بود عزيزتر و برتر خواهد بود. و اينست " oyS$tƒخ-" در آيه".
و از روايتهاي بسياري ثابت شده که بسياري از صحابه از جمله: ابوبکر صديق، و حذيفه، و ابو موسي الاشعري، و ابن عباس رضي الله عنهم " oyS$tƒخ-" را به "ديدار پروردگار" ترجمه کرده اند.
و در احاديث بسياري آمده که مؤمنان از پيامبر خدا صلي الله عليه وسلم پرسيدند که آيا پروردگارمان را در روز قيامت خواهيم ديد. ايشان در جواب فرمودند که: آري، پروردگارتان را با وضوح و روشني تمام خواهيد ديد آنچنانکه ديدن ماه شب چهارده در آسمان روشن وصاف برايتان واضح است آنچنان روشن و واضح پروردگارتان را خواهيد ديد. و اين احاديث را با روايات بسياري در کتابهاي صحاح ومسانيد وسنن مي يابيد.
اما جهميه و معتزله و خوارج و اماميه که رؤيت پروردگارشان را انکار کرده اند، آيات صريحه قرآن وگفته هاي روشن پيامبر خدا صلي الله عليه وسلم را کنار نهاده بر خر لنگ عقل سوار شده اند که به چاه اشتباه افتاده اند!
اينان مي گويند که وقتي موسي عليه السلام از پروردگارشان خواستند که او را از شرف ديدار خود با سعادت کنند خداوند فرمودند:" لَنْ سح_1tچsي" ـ هرگز مرا نمي بيني ـ الأعراف/143، ديگر اينکه خداوند مي فرمايند:" لَا تُدْرِكُهُ مچ"|ءِ/F{$#" ـ چشمها او را در نمي يابند ـ که با دقت در اين دو آيه مي بينيم که هر دو آيه خود شواهدي گويا هستند بر اثبات رؤيت نه انکار آن!
مثلا در آيه " لَنْ تَرَانِي " مي توان گفت:
1. ... موسي با پروردگارش مستقيما سخن مي گفت و از همه بهتر او را مي شناخت، آيا امکان داشت که او از خداوند چيزي را درخواست کند که برايش جايز نيست؟!
2. ... خداوند خواسته ي موسي را مورد مؤاخذه قرار نداد! اگر خواسته ي موسي ناجايز و اشتباه مي بود خداوند آنرا رد مي کرد آنچنان که با نوح عليه السلام کرد، وقتي نوح عليه السلام از خداوند خواست که فرزند نابابش را نجات دهد خداوند فرمودند:" إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ " ـ هود/46. ـ من تو را نصيحت مي کنم که از نادانان نباشي ـ.
3. ... خداوند فرمودند : "`s9 سح_1tچsي" ونگفتند: إني لا أُري ـ من ديده نمي شوم، يا: لا تجوز رؤيتي ـ ديدن من جائز نيست ـ يا: لست بمرئي ـ قابل ديدن نيستم ـ. وفرق بين دو جواب بسيار روشن است.
و اگر بخواهيم براي توضيح بيشتر مثالي بياوريم مي توانيم بگويم، اگر کسي در آستينش سنگي داشته باشد و ديگري گمان کند که غذايي است و به او بگويد: بده تا بخورم. جواب درست اينست که: اين قابل خوردن نيست، يا چيز خوردني نيست. اما اگر غذايي مي بود جواب صحيح اين بود که بگويد: إنك لن تأكله ـ هرگز نخواهي خوردش ـ .
و اين جواب الهي دليل آن است که خداوند قابل رؤيت است اما طبيعت و قدرات محدود بشري موسي قادر به ديدن پروردگارش در اين دنيا نيست.
4. ... خداوند متعال فرمودند: " وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ سح_1tچsي" الأعراف/143 ـ و ليکن به کوه بنگر، اگر بر جاي خود استوار ماند، تو هم مرا خواهي ديد ـ. خداوند به موسي فهمانيد که اين کوه با صلابت و اين صخره هاي بزرگ و سنگهاي سترگ توان اين را ندارد که در مقابل تجلي الهي ثابت بمانند، پس چگونه تو با اين ضعف و ناتواني بشريت مي تواني تحمل کني؟!
5. ... خداوند فرمودند: " فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ $y2yS" الأعراف/143. ـ اما هنگامي که پروردگارش خويشتن به کوه نمود (براي کوه تجلي نمود)، آن را درهم کوبيد ـ. اگر خداوند براي کوه که جمادي است بي روح که در پيشگاه الهي نه ثوابي دارد و نه بازخواستي تجلي مي کند، پس چرا امکان نمي دهيد که خداوند براي پيامبرانش و براي مؤمنان محبوبش در بهشتهاي برينش تجلي کند.
6. ... خداوند با موسي مستقيما سخن گفت و او را ندا زد و با او به تنهايي سخن گفت. پس چرا امکان نمي دهيد که آنکه با مخاطبش مستقيما سخن مي گويد و حرفش را مي شنود، مخاطبش را از ديدار خود سعادتمند گرداند.
اما اينکه ادعا نموده اند " لن" بر نفي هميشگي در دنيا و آخرت دلالت دارد ادعايي است بي جا. چونکه " لن" حتي اگر با کلمه " ابدا" ـ هميشه و براي ابد ـ همراه باشد به معناي انکار در دو دنيا نيست؟! چه رسد که به تنهايي آيد!
خداوند متعال در سوره بقره آيه/95 در مورد يهوديان مي فرمايند: " وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ #J‰t/r&" ـ ولي آنان هرگز آرزوي مرگ نميکنند ـ ، وسپس در سوره زخرف/77 خبرشان را در آخرت داريم که داد مي زنند: " وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ " ـ آنان فرياد ميزنند: اي مالک! پروردگارت ما را بميراند...ـ .
پس اگر " لن" براي انکار ابدي در دو جهان مي بود اين اتفاق نمي افتاد و آنان تمناي مرگ نمي کردند.
و در سوره يوسف آيه/80 از زبان برادرش شنيديم که گفت:" فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي 'خ1r&". و ديديم که "لن" انکار ابدي نبود.
و آيه ديگري که استدلال نموده بودند، فرموده الهي در سوره الأنعام أيه/103 بود که " لَا تُدْرِكُهُ مچ"|ءِ/F{$#" که اين دلالت دارد به بزرگي بي نهايت الهي و کمال عظمت و جلال او، و اينکه خداوند از هر چيزي بزرگتر است، آنچنان بزرگ و با عظمت است که هيچ چيزي توان درک همه او را ندارد و يا به عبارت ديگر هيچ کسي نمي تواند با ديدگانش او را در برگيرد. " ادراک" يعني؛ در برگيري و احاطه کامل بر چيزي. و اين چيزي است بيش از ديدن. آنچنان که در قصه حضرت موسي در آيه/62 سوره شعراء مي خوانيم: " فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61) قَالَ Hxx.". موسي ديدن را انکار نکرد، بلکه تنها إدراک را انکار نمود!... و همچنين خداوند متعال ديده مي شود ـ البته کيفيت و چگونگي و حدود و جهات و مسافات و صفات ـ، اما احاطه و در بر گرفته يا ادراک نمي شود، همانگونه که دانسته مي شود ولي هيچ علمي او را در بر نمي گيرد ـ يُعلم ولا يُحاط به علما ـ.
پس همانطور که ملاحظه شد مذهب انکار رؤيت پروردگار در روز قيامت کاملا بي اساس است. و رأيي است که خشت آن بر پايه دخالت عقل محدود بشري و تجاوز فلسفه بافي عقل گرايانه در ميدان بي نهايت غيب نهاده شده، در حاليکه اين مسئله ايست که قرآن و حديث آنرا بصورت بسيار واضح و روشني شرح داده اند و جايي براي بحث و بررسي عقل گرايان و فيلسوفان نگذاشته اند. ( براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مي توان به کتاب، شرح عقيده طحاويه، علامه ابن ابي العز، مراجعه نمود).
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چنانکه خداوند در آيه 77 آل عمران فرموده : { ... وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ... } که مقصود توجه لطف است نه رؤيت چنانکه در آية198 سورة أعراف فرموده: { ...وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ } ، و نظر به معني؛ انتظار نيز آمده مانند: "هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ..." و" هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ ...". و جملة مَنْ رَاقٍ اگر -#u' از مادة رقية باشد معني چنين ميشود کيست که رقيه و شفادهندهاي بياورد، و اگر از مادة رقي و ارتقا باشد يعني کيست بردارندة او، مأمورين عذاب و يا مأمورين ثواب و يا مشيعين از مردم.
ںxsù صَدَّقَ وَلَا 4'©ي|¹* وَلَكِنْ كَذَّبَ 4'¯<uqsيur* ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ #'©ـyJtGtƒ* أَوْلَى لَكَ 4'n<÷rr'sù* ثُمَّ أَوْلَى لَكَ #'n<÷rr'sù* أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ "´‰ك™* أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ 4سo_ôJمƒ* ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ 3"q|،sù* فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ #سs\RW{$#ur* أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ 4'tAِqpRùQ$#*
ترجمه : پس نه تصديق کرد و نه نماز خواند(31) وليکن تکذيب کرد و روبگردانيد(32) سپس با تبختر و خرامان سوي کسانش رفت(33) واي بر تو پس واي بر تو(34) سپس واي بر تو پس واي بر تو(35) آيا انسان گمان ميکند که بيهوده رها ميشود(36) آيا نطفهاي از مني ريخته شده نبود(37) سپس علقه گرديد پس خدايش آفريد و اعضاي مناسبش داد(38) پس از آن دو قسم نر و ماده ايجاد نمود(39) آيا اين خدا قادر نيست که مردگان را زنده کند.(40)
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نکات : مقصود از جملة : فَلَا صَدَّقَ وَلَا 4'©ي|¹؛ ابوجهل است و هر کس مانند او باشد که نه اصول را قبول کرد و نه فروع را و فخر ميکرد نزد اهل خود که من دين محمد را قبول ندارم. و معني أَوْلَى لَكَ 4؛ الذم و يا؛ الويل أَوْلَى لَكَ 4. و حقتعالي قياس عقلي نموده خلقت بشر را از نطفه و علقه به معاد و برگردانيدن اجزاي بدن و لوج روح در آنها، معلوم ميشود قياس عقلي جايز است نه قياس در فروع.

سورة دهر و آنرا سورة انسان و ابرار نيز گويند و
در مکي و مدنيبودن آن اختلاف است و داراي 31 آيه ميباشد

ijk
ِ@yd أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا #·'qن.ُ¨B* إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا #·ژچإءt/* إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا #·'qàےx.* إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا #·ژچدèy™ur*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. به تحقيق بر انسان زماني از روزگار گذشته که چيزي قابل ذکر نبود(1) حقا که ما انسان را از نطفهاي آميخته آفريديم ميآزمائيم او را پس شنوا و بينايش کرديم(2) محققا ما او را به راه هدايتش کرديم در حاليکه يا شاکر است و يا کفران پيشه(3) محققا ما مهيا کردهايم براي کافران زنجيرها و غلها و آتشسوزان.(4)
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نکات : روزگاري که انسان چيز قابل الذکري نبوده، زماني است که آدم گل بوده و پس از آن گل خشکيده شده صلمال شده و يا فرزندانش مني بوده و علقه شده و سپس مضغه گرديده، هر انساني چنين است چه انبيا باشند و چه اوليا و چه اشقيا. اگر الف و لام الْإِنْسَانِ براي جنس و يا براي استغراق باشد. و ما در کتاب درسي از ولايت در اين مسئله توضيحاتي دادهايم، ولي در بعضي از تفاسير شيعه آمده که الف و لام عهد است و مقصود از اين الْإِنْسَانِ حضرت علي - عليه السلام - است که از نطفة پدرش حضرت ابوطالب و مادرش فاطمة بنت اسد عليهما السلام خلق شده! بنابراين حضرت امير و ساير أئمه - عليه السلام - و خود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از نطفة پدر و مادر خلق شدهاند نه از نور خدا آن هم قبل از خلقت کون و مکان طبق روايات مجعوله که موجب فرار جوانان تحصيلکرده از اسلام شده است.
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¨bخ) الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا #·'qèù$ں2* عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا #Zژچةfّےsي* يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ #ZژچدـtGَ،مB* وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا #·ژچإ™r&ur* إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا #·'qن3ن©* إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا #\چƒجچsـôJs%* فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا* وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً #\چƒجچymur* مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى إ7ح !#u'F{$# لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا #\چƒجچygّBy-* وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا Wxد9ُsي* وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآَنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ O#tچƒح'#uqs%* قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا #\چƒد‰ّ)sي* وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا ¸xSخ6pgUy-* عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى Wxخ6|،ù=y™*
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ترجمه : محققا نيکان ميآشامند از جامي که آميخته به کافور و يا طبع آن خنک است(5) از چشمهاي که بندگان خدا از آن نوشند و آن را به هر کجا خواهند روان کنند(6) نيکوکاران به نذر وفا کنند و از روزي که هول آن همه جا را گرفته ميترسند(7) و اطعام طعام ميکنند بر دوستي او مسکين و يتيم و اسير را(8) همانا شما را طعام ميدهيم فقط براي رضاي خدا از شما نه پاداشي ميخواهيم و نه شکرگزاري(9) محققا ما از پروردگارمان از روزي که عبوس وحشتناکست ميترسيم(10) پس خدا از شر آن روز حفظشان کند و ايشان را در حال نشاط و سرور ملاقات کند(11) و ايشان را پاداش دهد براي آن صبري که کردهاند به بهشت و حرير(12) در آنجا بر سريرها تکيه زدهاند، نه گرمائي و نه سرمائي را ميبينند(13) و سايههاي آن بر سرشان سايه افکنده و ميوههايش فرو افتاده و در دسترس ايشان است(14) و طواف شود بر ايشان با جامهايي از نقره و قدحهاي بلورين(15) جامهاي بلور از نقره که آنها را بدقت و اندازه ساختهاند(16) و آشاميده شوند در بهشت به پيمانهاي که طبع آن زنجبيل است(17) چشمهاي در آنجا است که بنام سلسبيل ناميده شود.(18)
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نکات : بايد دانست که خدايتعالي براي ابرار و نيکان چيزهائي مهيا کرده که به وصف نيايد و آنچه در اين آيات ذکر شده با موجودات دنيا قياس نشود و هر کس از مصداق ابرار گردد پاداش او چنين است، و از جمله مصاديق ابرار که در روايات آمده حضرت علي و خانوادة او - عليه السلام - ميباشند که به نذر خود وفا کرده و اطعام نمودند، در اينجا مفسرين شيعه قصهاي در شأن حضرت علي - عليه السلام - ساختهاند که با کتاب خدا وعقل نميسازد و آميخته به خرافاتست که ما در مقدمة 16 خرافاتي که در تفسير اين سوره در روايات مجعوله آمده تذکر دادهايم، و در اينجا روايتي که به حقيقت نزديکتر است ذکر ميکنيم و آن روايت عبدالله ميمون از إمام جعفر صادق - عليه السلام - است که فرمود : نزد حضرت فاطمه مقداري جو بود عصيدهاي ساخت، يعني؛ آرد جو را به روغن ماليد و آنرا پخت. و چون خواستند تناول کنند مسکيني آمد و گفت: رحمکم الله، علي - عليه السلام - برخاست و ثلث آن را به او داد، بدون فاصله يتيمي آمد و گفت: رحمکم الله، آن حضرت ثلث ديگرش را به او داد، سپس اسيري آمد و گفت: رحمکم الله، آن حضرت ثلث باقي را به او داد و خودشان از آن غذا نچشيدند، اين روايت را شيخ طبرسي و قمي و کاشاني نقل کردهاند. ضمناً در صحيفة علويه در دعاي روز بيست و دوم ماه منقولست که حضرت علي - عليه السلام - در دعا از خداوند ميخواهد : اللهم و اجعلنا من الذين يوفون بالنذر و يخافون يوما کان شره مستطيرا، اللهم اجعلنا ممن يطعم الطعام علي حبه مسکينا و يتيما و أسيرا... تا آخر. و ضمير عَلَى حُبِّهِ برميگردد به الله و يا برميگردد به طعام و يا به اطعام و هر سه صحيح است.
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$qنـtƒur عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا #Y'qèVZ¨B* وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا #·ژچخ7x.* عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا #·'qكgsغ* إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ #·'qن3ô±¨B*
ترجمه : و بگرد ايشان طواف کنند پسران هميشه جوان که چون آنان را ببيني گمان ميکني مرواريد افشان شده که تازه و نوراني باشند(19) و چون ببيني آنجا را ببيني نعمت و سلطنت بزرگي را(20) در حاليکه بر اندامشان جامههاي ديباي سبز و استبرق باشد و به دستبندهاي نقره زيور شدهاند و پروردگارشان به ايشان شراب پاک بنوشاند(21) حقا که اين پاداش شما باشد و سعي شما مورد تشکر است.(22)
نکات : مقصود از وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ پسران زيبائي است که هميشه تر و تازه باشند و پير نشوند. Nهkuژخ="tم ممکن است حال باشد براي '#tچِ/F{$# و يا براي ضمير NهktJِ6إ،ym يعني b؛t$ّ!حr. و مخاطب رَأَيْتَ ممکن است رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - باشد و ممکن است هر مکلفي مخاطب باشد، و خدا شاکر است يعني از بندگان خود تشکر ميکند و ميفرمايد : وَكَانَ سَعْيُكُمْ #·'qن3ô±¨B. و اجر آنان را ده مقابل ميدهد.
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$¯Rخ) نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ Wxƒح"\sي* فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ #Y'qàےx.* وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً Wxد¹r&ur* وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا ¸xƒبqsغ* إِن هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا Wxة)rO* نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ ¸xƒد‰ِ7sي* إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ Wxخ6y™* وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا $VJإ3ym* يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا $JKد9r&*
ترجمه : به تحقيق ما خودمان نازل کرديم بر تو قرآن را نازلکردن کاملي(23) پس براي فرمان پروردگارت صبر کن و اطاعت گنهکار و يا کفران پيشة از ايشان را مکن(24) و نام پروردگارت را ياد کن در بامداد و پسين(25) و برخي از شب را براي او سجده کن و او را در شب دراز تسبيح گوي(26) محققاً ايشان دوست ميدارند دنيا را و پشت سر مياندازند روز سخت سنگين را(27) ما ايشان را خلق نموديم و بندهايشان را محکم کرديم و چون بخواهيم ايشان را تبديل ميکنيم و غير ايشان را عوض ايشان ميآوريم(28) بدرستي که اين سوره تذکري است پس هر کس بخواهد به سوي پروردگارش راهي جويد(29) و شما نميخواهيد مگر اينکه خدا بخواهد زيرا که خدا داناي حکيم بوده است(30) هر که را بخواهد در رحمت خود داخل ميکند و براي ستمگران عذاب دردناک آماده کرده است.(31)
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نکات : جملة : إِن هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ استدلال است بر اينکه اصرار کفار بر کفرشان از جهت استدلال نيست بلکه از جهت حب دنيا و شهوات است. وجملة : وَيَذَرُونَ .... دلالت دارد بر اينکه ايشان با بودن قيامت جلو رويشان از بياعتنائي گويا پشت سر انداختهاند. و روز قيامت را ثقيل تعبير نموده زيرا واردين آن به زحمت و تعب ميافتند از هول و ترس. و مقصود از جملة : وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ جبر نيست بلکه مقصود اين است که مشيت شما و مختار بودن شما را ما خواستهايم و اگر ما شما را مختار نميگذاشتيم جلو مشيت شما را ميگرفتيم.

سورة مرسلات مکي و داراي 50 آيه ميباشد

ijk
دM"n=y™ِچكJّ9$#ur $]ùَ مم* فَالْعَاصِفَاتِ $Zےَءtم* وَالنَّاشِرَاتِ #Zژô³nS* فَالْفَارِقَاتِ $]%ِچsù* فَالْمُلْقِيَاتِ #·چّ.دŒ* عُذْرًا أَوْ #·'ُçR* إِنَّمَا تُوعَدُونَ سىد%؛uqs9*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. قسم به فرستادهشدههاي پياپي(1) که ميشتابند به تندي(2) و قسم به نشر کنان بنشر دقيق(3) که جداکنندهاند جداکردن کاملي(4) که ذکر را إلقاء کنند(5) براي عذر صوابکاران و يا انذار تبهکاران(6) که همانا آنچه وعده داده ميشويد واقعشدني است.(7)
(1/2518)



نکات : از آية اول تا پنجم صفاتي که ذکر شده جايز است تماماً براي فرشتگان باشد وجايز است تمام براي آيات قرآن باشد و جايز است براي انبياء باشد، و رابعاً: جايز است براي بادها باشد، و خامساً: براي الهامات و دواعي إلهي باشد، وممکن است صفت اول و دوم که با واو و فا آمده براي يک موصوف باشد و صفت سوم و ديگر چهارم و پنجم که هر دو با فا آمدهاند براي موصوف ديگري باشد، چون فا دلالت بر وصل و تعلق دارد، يعني مدخول فا مرتب است بر مدخول واو و مناسب مدخول واو است. بنابراين ممکن است موصوف دو وصف اول غير از موصوف سه وصف آخر باشد حال اگر تمام اوصاف پنجگانه براي فرشتگان باشد معني چنين ميشود: قسم به فرشتگاني که پيدرپي فرستاده شده براي مأموريتها و يا براي کارهاي معروف ضد منکر که آنان بسرعت ميروند مانند سرعت باد و پرهاي خود را منتشر ميسازند و يا رحمت و عذاب خدا را نشر ميدهند و يا نامههاي عمل بنيآدم را نشر ميدهند و يا روزي و آنچه را مأمور به نشر آن هستند، پس آن فرشتگاني که جداکنندة حق از باطلند که القاء ذکر و تذکرات و يا وحي را القاء ميکنند و يا علم و حکمت را، و بهمين نحو ممکن است توجيه شود اگر موصوف انبيا و يا آيات قرآن و يا الهامات و يا دواعي إلهي باشد، و قس علي هذا اگر موصوف ابرها باشند. و فوائد اين سوگندها در سورة نازعات بيايد.
(1/2519)



#sŒخ*sù النُّجُومُ ôM|،دJèغ* وَإِذَا السَّمَاءُ ôMy_جچèù* وَإِذَا الْجِبَالُ ôMxےإ،èS* وَإِذَا الرُّسُلُ ôMtGدj%é&* لِأَيِّ يَوْمٍ ôMn=إh_é&* لِيَوْمِ ب@َءxےّ9$#* وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ب@َءxےّ9$#* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ tûüخ/ةjs3قJù=دj9* أَلَمْ نُهْلِكِ tûüد9¨rF{$#* ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ sْïجچإzFy$#* كَذَلِكَ نَفْعَلُ tûüدBجچôfكJّ9$$خ/* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ tûüخ/ةjs3قJù=دj9* أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ &ûüخg¨B* فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ Aûüإ3¨B* إِلَى قَدَرٍ 5Qqè=÷è¨B* فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ tbrâ'د‰"s)ّ9$#* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ tûüخ/ةjs3قJù=دj9*
ترجمه : پس وقوع قيامت آن گاه است که ستارگان محو شوند(8) و آنگاه که آسمان بشکافد(9) و آنگاه که کوهها ريز ريز گردد(10) و آنگاه که براي رسولان وقتي معين شده(11) براي کدام روز وقتي معين شده(12) براي روز قضاوت(13) و تو چه داني که روز قضاوت چيست(14) واي در آنروز بر مکذبين(15) آيا پيشينيان را هلاک نکرديم(16) سپس ديگران را در پي ايشان درآورديم(17) با گنهکاران چنين ميکنيم(18) واي در آن روز است بر مکذبين(19) آيا شما را از آب پست نيافريديم(20) که آنرا در قرارگاهي محکم قرار داديم(21) تا اندازه و مدتي معلوم(22) پس قدرت داشتيم پس خوب قادري بوديم(23) واي در آنروز است بر مکذبين.(24)
(1/2520)



نکات : مقصود از جملة : وَإِذَا الرُّسُلُ .... اين است که براي پيامبران وقتي معين شود که راجع به امتشان و کيفيت رفتار ايشان گواهي دهند. و مقصود از لِيَوْمِ ب@َءxےّ9$#، فصل خصومت و جداکردن حق از باطل و قضاوت براي بندگان و تعيين کيفرشان است، و مقصود از قَرَارٍ مَكِينٍ رحم است. و مقصود از إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ تا مدت وضع حمل است. و جملة فَقَدَرْنَا اگر به تشديد قرائت شود معني چنين است که ما اندازة جنين و اعضاء و جوارح او را معين کرديم و اگر به تخفيف قرائت شود همانطور است که ترجمه شد.
َOs9r& نَجْعَلِ الْأَرْضَ $·ي$xےد.* أَحْيَاءً $Yي؛uqّBr&ur* وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً $Yي#tچèù* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ tûüخ/ةjs3قJù=دj9* انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ tbqç/ةjs3èي* انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ 5=yèن©* لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ ة=yg¯=9$#* إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ خژَاs)ّ9$%x.* كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ ضچّےك¹* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ tûüخ/ةjs3قJù=دj9* هَذَا يَوْمُ لَا tbqà)دـZtƒ* وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ tbrâ'ةtF÷èusù* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ tûüخ/ةjs3قJù=دj9* هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ tûüد9¨rF{$#ur* فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ بbrك‰إ3sù* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ tûüخ/ةjs3قJù=دj9* إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ 5bqمممur* وَفَوَاكِهَ مِمَّا tbqهktJô±o"* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ tbqè=yJ÷èsي* إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي tûüدZإ،َsكJّ9$#* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ tûüخ/ةjs3قJù=دj9* كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ tbqمBجچّg'C* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ sْüخ/ةjs3قJù=دj9* وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا scqمèx.ِچtƒ* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ tûüخ/ةjs3وHّ>دj9* فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ scqمZدB÷sمƒ*
(1/2521)



ترجمه : آيا زمين را وسيلة اجتماع شما قرار نداديم(25) براي زندگان و مردگان(26) و در آن کوههاي بلند نهاديم و به شما آب گوارا نوشانيديم(27) واي در آنروز است بر مکذبين(28) روان شويد به سوي آنچه تکذيب ميکرديد(29) روان شويد به سوي سايهاي که سه شاخه دارد(30) نه سايهافکن است و نه از شعلة حرارت نگاه ميدارد(31) بدرستي که شرارههائي پرتاب ميکنند مانند قصر(32) گويا شتراني زرد(33) واي در آن روز است براي مکذبين(34) اين روزيست که سخن نگويند(35) و به ايشان اجازه داده نشود که عذر آورند(36) واي در آنروز بر مکذبين(37) اين روز فيصله است که شما و گذشتگان را جمع کردهايم(38) که اگر نيرنگي داريد با من نيرنگ بزنيد(39) واي در آنروز است بر مکذبين(40) حقا که متقين در سايهها و چشمهسارهايند(41) و ميوهها از آنچه بخواهند(42) گفته شود بخوريد و بياشاميد گوارا عوض آنچه عمل ميکرديد(43) حقا که ما چنين جزا ميدهيم نيکوکاران را(44) ويل در آنروز است بر مکذبين(45) اي کافران بخوريد و بهرهبريد کمي در دنيا زيرا که شما مجرميد(46) واي در آنروز است بر مکذبين(47) و چون به ايشان گفته شود رکوع کنيد رکوع نکنند(48) واي در آنروز است بر مکذبين(49) پس بعد از قرآن به کدام حديث ايمان ميآورند.(50)
(1/2522)



نکات : مقصود از ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ 5=yèن©، آن دودي است که از دوزخ برميخيزد و سه شعبه ميگردد، شعبهاي بالاي سر منافقان و کافران، و شعبهاي از طرف راست، و شعبهاي از طرف چپ. و مقصود از جملة تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ، اين است که شراره و جرقههاي آتش را که دوزخ پرتاب ميکند هر يک مانند کاخي است و يا مانند شتري زرد رنگ، و مقصود از لَا يَنْطِقُونَ اين است که بدون اجازه سخني نگويند مگر در موقف سؤال و جواب، ولي در مواقف ديگر خير. وخطاب كُلُوا وَاشْرَبُوا .... از طرف خدا و يا از خازنان بهشت است. و کلمة : وَيْلٌ را که ترجمه به واي شد خواننده بداند که؛ ويل چاهي است در دوزخ، و در کتاب مجمعالبحرين گويد؛ وادي و بياباني است که اگر کوهها در آن برود ذوب و جاري شود. و جملة : فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ دلالت دارد که حديثي پس از قرآن براي مردم مفيد نيست اگر قرآن مفيد نباشد.

سورة نبأ مکي و داراي 40 آيه ميباشد

ijk
Ntم tbqن9uن!$|،tFtƒ* عَنِ النَّبَإِ ةOدàyèّ9$#* الَّذِي هُمْ فِيهِ tbqàےخ=tGّƒèC* كَلَّا tbqçHs>÷èuy™* ثُمَّ كَلَّا tbqçHs>÷èuy™*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. از چه گفتگو ميکنند و از يکدگر ميپرسند(1) از آن خبر بزرگ(2) آن خبري که در آن اختلاف دارند(3) آري بزودي آگاه شوند(4) باز آري بزودي آگاه گردند.(5)
(1/2523)



نکات : bqن9uن!$|،tFtƒ بمعني پرسش دو دسته از يکدگر است به قرينة آيات تهديدي که فرموده كَلَّا tbqçHs>÷èuy™، ملعوم ميشود مخالفين و مشرکين از خبر بزرگي از يکديگر سؤال ميکردند، حال آن خبر بزرگ توحيد است و يا نبوت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و يا معاد روز قيامت، از آياتي که در ذيل اين آيات آمده معلوم ميشود پرسش ايشان از قيامت بوده است. و علي بن ابيطالب - عليه السلام - در صحيفة علويه در دعاي روز دوشنبه عرض ميکند : الحمدلله الذي هداني للإسلام و أکرمني بالإيمان و بصرني في الدين وشرفني باليقين و عرفني الحق الذي عنه يؤفکون و النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، از اين دعا معلوم ميشود النَّبَإِ الْعَظِيمِ خود آن حضرت نيست، بلکه او مؤمن به نبأ عظيم است، در اين صورت چه قدر نادانند کسانيکه در تفسير اين آيه نوشتهاند خود آن جناب نبأ عظيم است، ديگر فکر نکردهاند اين سوره در مکه نازل شده و اهل مکه اختلاف و تسائل از مقام آن حضرت نداشتند تا خدا جواب دهد. و ما در اين مورد در جزوهاي که پيرامون دعاي ندبه نوشتيم توضيح بيشتري دادهايم مراجعه شود.
Os9r& نَجْعَلِ الْأَرْضَ #Y‰"ygدB* وَالْجِبَالَ #YS$sي÷rr&* وَخَلَقْنَاكُمْ %[`؛urّ-r&* وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ $Yي$t7ك™* وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ $U™$t7د9* وَجَعَلْنَا النَّهَارَ $V©$yètB* وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا #YS#y‰د©* وَجَعَلْنَا سِرَاجًا %[`$¨dur* وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً %[`$¯gwR* لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا $Yي$t7tRur* وَجَنَّاتٍ $¸ù$xےّ9r&*
(1/2524)



ترجمه : آيا زمين را بساطي محل آرامش نگردانيديم(6) و کوهها را ميخها ننموديم(7) و شما را جفتجفت مرد و زن آفريديم(8) و خوابتان را وسيلة آسودن نموديم(9) و شب را پوششي کرديم(10) و روزها را وقت زندگي شما گردانيديم(11) و در بالاي سرتان هفت آسمان محکم برافراشتيم(12) و چراغي فروزان آفريديم(13) و از ابرهاي متراکم آبي ريزان نازل نموديم(14) تا به آن دانه وگياه بيرون آوريم(15) و بوستاهاي پيچيدة بدرختان ظاهر سازيم.(16)
نکات : در اين آيات براي اثبات قدرت بر ايجاد معاد استدلال کرده به ايجاد موجوداتي، اگر النَّبَإِ الْعَظِيمِ معاد باشد، و اگر توحيد باشد باز استدلال به اين آيات صحيح است. يکي از معجزات علمي قرآن خبردادن از اين است که همه چيز را جفت نر و ماده آفريديم و خدا اين گونه خلق را براي بقاء نسل آفريده، و اين دليل بر تدبير و حکمت خالق است و نفي تصادف. کلمة : سُبَاتًا به معني؛ قطع يعني قطع ادراکات و تعطيل و راحتي دستگاه انسان است تا تجديد قوا کند، و فوائد معنوي آن انقطاع از اين جهان و يادآوري ميکند مرگ و ر فتن به جهان ديگري را و به اضافه اثبات صانع به خوابست " وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ..." . و جملة : وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا دلالت دارد که بايد در روز تحصيل معاش نيز کرد. از ابيعمرو شيباني نقل شده که گفت ديدم حضرت صادق - عليه السلام - را که بيلي در دست و جامة خشني به تن داشت و کار ميکرد بطوريکه عرق از پشت مبارکش ميريخت، عرض ميکند بيل را به من بدهيد تا کارتان را انجام دهم، حضرت ميفرمايد دوست دارم که مرد در راه بدستآوردن معاش اذيت حرارت آفتاب را ببيند. و نيز در حالات رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آمده که : کان سيد المرسلين يشتري الشيء فيحمله إلي بيته بنفسه فيقول له صاحبه أعطني أحمله، فيقول صاحب المتاع أحق بحمله.
(1/2525)



¨bخ) يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ $\F"s)دB* يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ %[`#uqّùr&* وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ $\/؛uqِ/r&* وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا * إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ #YS$|¹َگةD* لِلطَّاغِينَ $\/$t"tB* لَابِثِينَ فِيهَا $\/$s)ômr&* لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا $¹/#uژں°* إِلَّا حَمِيمًا $]%$،،xîur* جَزَاءً $"%$sùحr* إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ $\/$|،دm* وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا $\/#Oد.*
ترجمه : حقا که روز داوري وقت معيني است(17) روزي که دميده شود در صور پس فوجفوج ميآئيد(18) و آسمان باز شود و درها گردد(19) و کوهها سير داده شوند و سراب گردند(20) حقا که دوزخ کمينگاهي است(21) براي سرکشان بازگشتي است(22) مدتهاي بسياري در آن توقف کنند(23) در آنجا نچشند نه سردي و نه شرابي(24) جز آب جوشي و چرک و خوني(25) جزائي موافق کردار(26) زيرا ايشان به حسابي اميد نداشتند(27) و به آيات ما تکذيب کردند تکذيب شديدي.(28)
نکات : حقتعالي پس از آنکه قدرت خود را اثبات نموده پرداخته به بيان روز معاد که براي ايجاد معاد کاملا قادر است و به بيان معاد طبق عرف عرب و مردم دنيا پرداخته است از جمله فرموده روزي که در صور دميده شود، همانطوريکه سلاطين و امرا براي احضار نفرات و سپاهيان شيپور مينوازند همانطور خدا ميفرمايد صور که به معني بوق و شيپور است دميده شود اما کيفيت موجودات قيامت و عالم برزخ چگونه است بر هر کسي مجهول است و فقط براي تمثيل و نزديکنمودن به اذهان بندگان چنين بيان نموده است، اصلا زبان اهل زمين براي معاني محدود و مأنوس همين جهان وضع شده. امور جهان ديگر به قدري مهم است که قابل بيان براي ما نيست که بحر قلزم اندر ظرف نايد.
(1/2526)



¨@ن.ur شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ $Y7"tGإ2* فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا $¹/#xtم* إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ #·-$xےtB* t,ح !#y‰tn $Y6"uZôمr&ur* وَكَوَاعِبَ $\/#tچّيr&* وَكَأْسًا $]%$ydدS* لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا $\/؛Oد.* جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً $\/$|،دm* رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ $\/$sـإz*
ترجمه : و هر چيزي را به شماره نوشتيم نوشتني(29) پس بچشيد که شما را جز عذاب نيفزائيم(30) محققاً براي پرهيزکاران کاميابي و رستگاري است(31) باغها و انگورها(32) و دختران نارپستان همسال(33) و جامهاي لبريز دمادم(34) در آنجا نه بيهوده شنوند و نه دروغي(35) پاداشي است از پروردگارت عطائي است به حساب(36) پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آنهاست پروردگار رحمن، حق سخن و توانائي خطاب با ذات مقدسش را ندارند.(37)
نکات : در اين آيات که بيان ثواب و عقابست راجع به مجرمين جزا و پاداش وفق عمل است، و راجع به متقين نيز روي حساب است : عَطَاءً $\/$|،دm. بيحساب به کسي پاداش نميدهند حتي فضل و عطاي پروردگار طبق اين آيات روي حسابست، پس کسانيکه خود را مسلمان مينامند و معتقدند که هر کاري کردند به صرف خواندن اشعار تصنيف نوحهخواني و رقصيدن دستجمعي و گريه و زاري، حساب و کتاب پروردگار با اين اعماليکه مورد نهي است عوض ميشود. زهي ناداني و غرور! اينان با اين بدعتها ميخواهند قانون خدا را عوض کنند.
Pِqtƒ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ $\/#uq|¹* ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ $¹/$t"tB* إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ $R/؛tچèي*
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ترجمه : روزي که روح و فرشتگان به صف بايستند سخني نگويند جز کسيکه خداي رحمن او را اذن دهد و صواب گويد(38) آن روز روز واقعشدني است پس هر کس بخواهد به سوي پروردگارش راه بازگشتي گيرد(39) حقيقتاً ما شما را ترسانديم از عذاب نزديک، روزي که هر شخصي آنچه با دست خود انجام داده ببيند و کافر بگويد اي کاش من خاک بودم.(40)
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نکات : در آية 37 فرموده احدي از اهل آسمانها و زمين حق گفتگو و خطاب با پروردگار ندارد و لذا براي دفع غرور و براي اينکه رؤساء و بزرگان نتوانند مردم را بنام اينکه در محکمة عدل إلهي از طرف مردم نماينده ميشويم و با خدا سخن ميگوئيم و دفع عذاب و عقاب ميکنيم گول بزنند و بفريبند، ميفرمايد : ارواح بزرگان و يا روح که أعظم فرشتگان است با فرشتگان همه در صف بندگي ايستاده و احدي حق تکلم ندارد مگر آنکه خدا او را إذن دهد، و باضافه صواب و طبق قانون إلهي سخن گويد و آن هم که معلوم نيست که باشد، پس بنابراين بنام شفاعت و طرفداري و پارتيبازي شما را گول نزنند. و حضرت علي - عليه السلام - در خطبة 188 نهجالبلاغه فرموده : فاجعلوا طاعة الله... شفيعا لدرك طلبتکم که طاعت خدا را شفيع براي يافتن درخواست دانسته، و در خطبة 186 پس از آنکه فرموده: تشخص فيه الأبصار و مردم را از هول و وحشت روز قيامت ترسانده ميفرمايد : فلا شفيع يشفع. و در صحيفة علويه در دعاي روز چهاردهم ماه فرموده : والشافع لهم ليس أحد فوقك يحول دونهم، يعني خدايا تو خود شافع بندگان ميباشي و کسي بالاتر از تو نيست تا ميان تو وخلق حائل شود، اگر چه با آيات روشن قرآن احتياجي به نقل چنين رواياتي نيست. در آن روز کافر ميگويد: اي کاش من خاک بودم و زنده نميشدم، ولي عدهاي از کذابين نوشتهاند که کافر ميگويد: اي کاش من علوي ابوترابي بودم!! اينان فکر نکردهاند که علوي و غير علوي همه در پيشگاه خداوند روي حساب و مقررات محاسبه ميشوند و پاداش طبق حسابست نه روي قرشي و يا حبشي بودن. باضافه اين سور در مکه نازل شده و آن وقت حضرت علي مکني به ابيتراب نشده بود و مذهب علوي و غيرعلوي تراشيده نشده بود و مشرکين خدا و رسول و معاد را قول نداشتند تا چه رسد به مذهب علوي.

سورة نازعات مکي و داراي 46 آيه ميباشد

ijk
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دM"tمج""¨Y9$#ur $]%ِچxî* وَالنَّاشِطَاتِ $Vـô±nS* وَالسَّابِحَاتِ $[sِ7y™* فَالسَّابِقَاتِ $Z)ِ7y™* فَالْمُدَبِّرَاتِ #XگِDr&*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. قسم به کمان کشان و تيراندازان که غرق در اسلحه ميباشند(1) قسم به نفوسي که با نشاط براي جهاد بيرون ميروند(2) قسم به آنانکه در ميدان جهاد فرو روند(3) که سبقت گيرند و کاملا پيش روند(4) که کاري را تدبير نمايند.(5)
نکات : قسمهائي که در قرآن آمده اکثراً قسم به يکي از انواع مخلوقات است در صورتيکه بندگان خدا اگر قسم به غير خدا بخورند اثري ندارد و شرعاً آنرا سوگند نبايد شمرد، وقسم يک نوع شاهد گرفتن است و هيچکس جز خدا حاضر و ناظر نيست، اما خدا خود ميتواند به يکي از مخلوقات خود قسم بخورد، زيرا قسم بندگان براي اين است که طرف قبول کند و براي اثبات کاري محتاج به قسم ميباشند ولي حقتعالي احتياجي ندارد براي اثبات و يا قبول بندگان، زيرا آنکه مؤمن است سخن خدا را بدون قسم قبول دارد و آنکه کافر است سخن خدا را با صد قسم قبول ندارد، پس فائدة قسمهاي قرآن چيست؟ ميتوان گفت براي قسمهاي قرآن فوائدي است :
اول : اهميتدادن بندگان و مؤمنين به آن مطلبي که خدا براي آن قسم خورده و به آن چيزي که به آن قسم خورده شده تا سرسري نگيرند و در آن بينديشند.
دوم : متوجه ساختن بشر به منافع آن چيزهائي که به آن قسم خورده شده مانند شب و روز و انجير و زيتون و خورشيد و ماه و چيزهاي ديگري که مقسم به قرآن است.
سوم : براي اثبات واقعيتداشتن مقسم به که مثلا فرشتگان و يا روز قيامت و يا روحي که خدا به آن قسم خورده وجود واقعي دارد خصوصاً در مقابل منکرين.
چهارم : رد افکار خرافي که مثلا اعراب ساعت عصر را بد ميدانستند خدا براي رد خرافت آنان قسم به عصر ميخورد.
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پنجم : عظمتدادن مردم است، چنانکه در اين سوره اگر اين اوصاف صدر سوره براي مجاهدين باشد خدا خواسته مردم به جهاد مجاهدين اهميت بدهند.
ششم : از فوائد قسم، شاهد قراردادن مقسم به يعني شاهدگرفتن همان چيزي را که به آن قسم خورده شده براي اثبات مطلب، مثلا در "وَالْعَصْرِ" خدا به زمان قسم خورده که "إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ"، و زمان گواه است بر زيان و خسران مردم، و عصر و زمان شاهد بر صدق گفتار قرآن است و تاريخ شهادت ميدهد که پيروزي هر قومي به ايمان و عمل بوده است. و يا خدا به قلم و خط قسم خورده براي شخصيت رسول خود و نوشتههاي اهل تاريخ گواه بر آن است، و در سورة نازعات زحمت وکوشش مجاهدين شاهد بر صدق گفتار قرآن و شاهد بر ترقي و تعالي هر قومي است و هکذا... .
هفتم : قسمخوردن به مخلوقاتي که مظهر قدرت خدا و کاشف از علم و تدبير و حکمت خدا هستند، در حقيقت قسم به خود خدا ميباشد.
ممکن است اوصاف پنجگانه که در اين آيات ذکر شده براي ملائکه باشد که خدا ميخواهد به اين قسمها مردم را به عوالم غيب و موجودات غيبي که کارگزاران حق باشند آشنا گرداند، و ممکن است موصوف به اين اوصاف پنجگانة مورد قسم ستارگان و يا ارواح مقدسة انبيا باشد، ولي چنانکه ذکر شد موصوف در اينجا مجاهدين و يا ملائکه باشند مناسبتر است.
Pِqtƒ تَرْجُفُ èpxےإ_#چ9$#* تَتْبَعُهَا èpsùدS#چ9$#* قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ îpxےإ_#ur* أَبْصَارُهَا ×pyèد±"yz* يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي حotچدù$ptّ:$#* أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا ZotچدƒھU* قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ* فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ ×oy‰دn؛ur* فَإِذَا هُمْ حotچدd$،،9$$خ/*
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ترجمه : روزي که صداي خشمناکي غرش کند(6) در پي آن حوادثي رديف آيد(7) در آنروز دلهائي ترسان و لرزان است(8) چشمهاشان خاشع و به گودي افتاه است(9) ميگويند آيا محققا ما در قبر برگشت داده ميشويم(10) آيا وقتي که استخواهاي پوسيده شديم(11) گويند آن بازگشتي زيان آور و هلاکتباري است(12) پس همانا آن يک صيحه است(13) که ناگاه ايشان در صحراي رستاخيزند.(14)
نکات : رجفة به معني لرزه و هم به معني صيحه و نعره آمده است، و ما معني دوم را مناسب ديديم، جملة : bqن9qà)tƒ دلالت دارد که هميشه ميگفتند آيا برميگرديم به زندگي ديگر، ولي جملة : #qن9$s% .... دلالت دارد که چنين سخني اتفاقا گفتهاند که زندگي آخرت زيانبار است البته براي منکرين. خدا ميفرمايد: براي ما آسانست که به يک صيحه و ايجاد صوت همه را برميگردانيم.
ِ@yd أَتَاكَ حَدِيثُ #سyqمB* إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ "·qèغ* اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ 4سxِsغ* فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ 4'ھ1t"sي* وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ 4سy´÷‚tFsù* فَأَرَاهُ الْآَيَةَ 3"uژِ9ن3ّ9$#* فَكَذَّبَ 4س|آtمur* ثُمَّ أَدْبَرَ 4سtëَ،o"* فَحَشَرَ 3"yS$oYsù* فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ 4'nيôمF{$#* فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآَخِرَةِ #'n<rW{$#ur* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ #سy´ّƒs†*
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ترجمه : آيا داستان موسي براي تو آمده است(15) وقتي که خداوندش به وادي مقدس طوي او را ندا کرد(16) که به سوي فرعون برو زيرا او سرکش شده است(17) پس بگو آيا تو را رغبتي هست تا پاک شوي(18) و تو را به سوي پروردگارت راه نمايم تا از خدا بترسي(19) پس آن آيت بزرگ و معجزة کبري را به او ارائه داد(20) پس او تکذيب نمود و نافرماني کرد(21) آنگاه روگردانيد و ميکوشيد(22) پس جمعآوري کرد وآواز داد(23) که گفت من برترين پروردگار شمايم(24) پس خداوند او را به عقوبت دنيا و آخرت گرفتار کرد(25) حقا که در آن سرگذشت عبرتي است براي آنکه بترسد.(26)
نکات : اين آيات براي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - تسليت و براي ديگران عبرت است و اما تسليت براي اينکه خدا به او ميفرمايد تو از موسي کمتر نيستي و مخالفين و مشرکين از فرعون مهمتر نيستند خاطرت جمع باشد که ما دفع ايشان خواهيم کرد، و اما عبرت براي ديگران زيرا تاريخ گذشتگان عبرتي است براي آيندگان.

جهان سر بسر حکمت و عبرتست ... ولي سهم ما جهل و هم غفلتست

÷LنêRr&uن أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ $yg8oYt/* رَفَعَ سَمْكَهَا $yg1q|،sù* وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ $yg9ptéد* وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ !$yg8ymyS* أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا $yg8tمِچtBur* وَالْجِبَالَ $yg9y™ِ'r&* مَتَاعًا لَكُمْ ِ/ن3دJ"yè÷RL{ur*
ترجمه : آيا شما از جهت خلقت سختتريد يا آسمانيکه خدا آنرا بنا نمود(27) سقفش را برافراشت و آنرا هماهنگ و مناسب کرد(28) و شبش را تاريک و روزش را ظاهر ساخت(29) و زمين را پس از آن بغلطانيد(30) و بيرون آورد از زمين آب و چراگاه آنرا(31) و کوهها را استوار و رفيع نمود(32) براي بهرهمندي شما و چهارپايان شما.(33)
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نکات : حقتعالي براي اثبات معاد و قدرتداشتن بر آن، آياتي براي اظهار قدرت بيان نموده که چگونه اين آسمانها و زمين با نظم و تدبير را براي نفع شما آفريديم و مرتب کرديم حيف نباشد که تو اي انسان به طغيان و عصيان پردازي. و مقصود از جملة $yg8ymyS غلطيدن و دور زدن زمين است به دور خورشيد که اين حرکت زمين پس از وجود خورشيد بوده و مناسب آيه همين است که پس از وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا آمده وليکن مترجمين $yg8ymyS که به معناي غلطيدنست را به معني گستردن گرفتهاند و حال آنکه خبر از غلطيدن زمين يکي از معجزات قرآن است.
#sŒخ*sù جَاءَتِ الطَّامَّةُ 3"uژِ9ن3ّ9$#* يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا 4سtëy™* وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ 3"tچtƒ* فَأَمَّا مَنْ 4سxِsغ* وَآَثَرَ الْحَيَاةَ $u÷R'‰9$#* فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ 3"urù'yJّ9$#* وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ 3"uqolù;$#* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ 3"urù'yJّ9$#*
ترجمه : پس چون آن بلية بزرگترين بيايد(34) روزي که انسان آنچه کرده بياد آرد(35) و دوزخ آشکار گردد براي هر که ببيند(36) فأما آنکه سرکشي کرده(37) و زندگي دنيا را ترجيح داده(38) پس محققا دوزخ همان جايگه اوست(39) و اما هر کس از مقام عظمت پروردگارش بترسد و خود را از خواهش نفس باز دارد(40) پس به يقين بهشت همان بهشت جاي او است.(41)
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نکات : خدا قيامت را مصيبت کبري خوانده، بايد فهميد چه قدر شدائدي دارد که خدا چنين تعبير نموده. و جملة وَآَثَرَ الْحَيَاةَ $u÷R'‰9$#، دلالت دارد که هر کس دنيا را بر آخرت ترجيح ندهد و براي آخرت نيز عمر خود را مصرف کند او دوزخ نميرود و اما P$s)tB در جملة : مَنْ خَافَ مَقَامَ ¾دmخn/u'، پس بدانکه خدا يک مقام عظمت و جلال دارد که نه تنزل دارد و نه ترقي زيرا در صفات او تغييري نيست، پس بعضي از دعاهاي مانند دعاي پنجم رجبيه که براي خدا مقاماتي قائل شده صحيح نيست زيرا خدا را مانند بنده فرض کرده و صدها خرافات در اين دعاها برخدا بستهاند!!
y7tRqè=t"َ،o" عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ $yg9y™ِچمB* فِيمَ أَنْتَ مِنْ !$yg1tچّ.دŒ* إِلَى رَبِّكَ !$yg9pktJYمB* إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ $yg9t±ّƒs†* كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ $yg9ptéد*
ترجمه : از تو سؤال ميکنند از ساعت قيامت که چه وقت است وقوع آن(42) در چه هستي تو از ياد آن (يعني تذکر آن تو را چه باعث شده و دانستن آن به تو ربطي ندارد)(43) سرانجام آن به سوي پروردگارت راجع است( امر آن و علم آن به او منتهي ميشود)(44) همانا تو انذارکنندة کسي هستي که بترسد از آن(45) گويا ايشان روزي که آنرا ببينند درنگ نکردهاند مگر شامگاه و يا چاشتگاهي.(46)
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نکات : کفار سؤالات بيجائي داشتند، از جمله سؤال از وقت وقوع قيامت بوده و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مکرر گويا از خدا بيان ميخواسته، و لذا خدا در جواب او ميفرمايد دانستن وقوع آن مخصوص من است، تو از ياد آن چه فايده ميبري يعني از سؤال آن، ويا تو در چه حالي از تذکر و خوف آن، به هر حال عبارت فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا را به چند وجه ممکن است معني نمائيم. و در جملة: لَمْ يَلْبَثُوا ... مکان لبث ذکر نشده که در دنيا لبث نکردهاند مگر شامگاهي و يا در عالم برزخ ممکن است بگوئيم مقصود عالم دنيا است يعني اوضاع قيامت را که ميبينند دنيا و لبث دنيا در نظرشان کوچک ميشود، و ممکن است بگوئيم عالم برزخ مراد است يعني چون از دنيا رفتند به حالت کمهوشي بودهاند که متوجه نشدهاند عالم برزخ چه مدتي طول کشيده و خيال ميکنند يک شب و يا يک روز بوده است و اين معني دوم مطابق آية بعث عزير پيغمبر وجواب او و هم موافق بعضي آيات ديگر است و همچنين موافق جواب اصحاب کهف است به خودشان. و اين به نظر صحيحتر است.

سورة عبس مکي و داراي 42 آيه ميباشد

ijk
}t6tم #'¯<uqsيur* أَنْ جَاءَهُ 4'yJôمF{$#* وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ #'ھ1¨"tƒ* أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ #"tچّ.دe%!$#* أَمَّا مَنِ 4سo_َّtFَ™$#* فَأَنْتَ لَهُ 3"£‰|ءsي* وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا 4'ھ1¨"tƒ* وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ 4سtëَ،o"* وَهُوَ 4سy´ّƒs†* فَأَنْتَ عَنْهُ 4'OSn=sي* كَلَّا إِنَّهَا ×otچد.ُsي*
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ترجمه : بنام خداي کامل الذات والصفات رحمن رحيم. روترش کرد و رخ برتافت(1) که نابينا نزدش آمد(2) و چه ميداني شايد او پاکي را طالب است(3) يا پند گيرد که پند و تذکر او را نافع گردد(4) اما کسيکه خود را بينياز از پند و قرآن تو دانسته(5) پس تو به او ميپردازي(6) با آنکه بر تو باکي نيست که او پاکي نپذيرد(7) و آنکه نزدت آمده در طلب حق ميکوشد(8) در حاليکه او از خدا ميترسيد(9) پس تو از او غافل ميشوي و به ديگري سرگرمي(10) نه چنين است حقا که اين آيات تذکري است.(11)
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نکات : در اين آيات عتابي لطيف نسبت به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شده زيرا نفرموده: عبستَ بطور خطاب، بلکه فرموده عَبَسَ و نسبت عبوس به مغايب داده شده و کمکم عتاب را متوجه مخاطب نموده است که چرا از کوري روگردانيدي و به آنکه طالب هدايت نيست پرداختي. نزول آيه در وقتي است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - با جمعي از اشراف قريش سخن ميگفت و دعوت به اسلام ميکرد و انذار مينمود، ناگهان عبدالله ابن أم مکتوم که نابينا بود وارد شد و متوجه کسانيکه حضور رسولند نشد و عرض کرد: يا رسول الله علمني مما علمك، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ساکت شد و او تکرار کرد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عبوس کرد و او را خوش نيامد که سخن او را قطع کرد و نخواست آن کافران بگويند اتباع محمد عدهاي از نابينايان و سفلهاند، و لذا حقتعالي براي تأديب رسول خدا اين آيات را نازل نمود. و جملة وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى دلالت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - علم و اطلاع به احوال مردم نداشته و همه چيز را نميدانسته است. و اين عبدالله بن ام مکتوم در عين کوري مؤذن پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نيز بود و با اخلاص و ايماني که داشت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نتوانست او را شفاء دهد و چشمان نابيناي او بينا نشد، و همچنين علي - عليه السلام - برادرش عقيل نابينا از دنيا رفت و آن حضرت نتوانست برادرش را شفاء دهد، معلوم ميشود انبياء و اولياء قادر به همه چيز نيستند و شفاء و معجزه بدست ايشان نيست و ايشان در امور تکوين قدرتي ندارند، ولذا در دعاها ميخوانيم يا من لا يشفي المرضي إلا هو.
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بهرحال عتاب پروردگار به رسول خود در اين سوره و سورههاي ديگر موجب افتخار و مزيد بر اعتبار رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و تأديب او خواهد بود و در قرآن از اين عتابها زياد است مانند " لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ"، و "عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ". فوائد اين عتابها زياد است :
1- اينکه خدا رسول خود را در تحت نظر گرفته و او را به خود واگذار نکرده و اين دليل بر لطف اوست زيرا "مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ"، و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عرض ميکرد : اللهم لا تکلني إلي نفسي طرفة عين أبدا. و قال علي - عليه السلام - : إن أبغض الخلائق عند الله رجل وکله الله إلي نفسه.
2- باعث توجه و مراقبت رسول است از خودش تا بشدت از خود مواظبت کند و حسابش را از ديگران جدا بداند.
3- باعث ميشود که در حق رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مردم غلو نکنند، زيرا کسيکه مورد عتابست آزاد نيست و صفات إلهي ندارد.
4- در تربيت مسلمين تأثير دارد زيرا وقتي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - براي کاري مورد عتاب باشد ديگران حساب خود را بکنند.
5- نشاندادن موارد عتاب تا معلوم شود مرتکب گناه کبيره نشده است.
6- عتابها دليل است که قرآن از محمد - صلى الله عليه وسلم - نيست بلکه سخن خداي اوست و لذا بسياري از عقلا بواسطة همين عتابها فهميدهاند که قرآن کلام خداست و ايمان آوردهاند.
`yJsù شَاءَ ¼çntچx.sŒ* فِي صُحُفٍ 7ptBچs3oB* مَرْفُوعَةٍ ¥otچ£gsـoB* بِأَيْدِي ;otچxےy™* كِرَامٍ ;ou'tچt/*
ترجمه : پس هر که خواهد آنرا ياد گيرد(12) آن قرآن در نامهها و نوشتههائي است گرامي(13) که رفيعالشأن و پاکيزه (از دروغ و باطل است)(14) که بدست کاتبان وحي و سفيران است(15) که بزرگواران و نيکوکارانند.(16)
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نکات : اين آيات راجع به عظمت قرآن است پس از آنکه در جملة : كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ به رسول خود فهمانيد که ديگر چنين نکند، يعني از فقراء و پاکدلان طالب حق رونگرداند براي خاطر چند نفر توانگر نادان حقناشناس مغرور جاهطلب پست آلودة ناپاک، و اضافه کرده که قرآن تذکر همان روحيات و فطريات انسانست، که انسان بواسطة غفلت از آن غافل شده وخدا او را يادآوري ميکند هر کس خواست متذکر شود و هر کس نخواست نشود، و مقصود از صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ و otچ£gsـoB و otچxےy™ و كِرَامٍ بَرَرَةٍ همان نويسندگان و کاتبان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و اصحاب او هستند که آن مطالب پاکيزه را در آن صحيفهها مينوشتند و اين تجليل بسيار ارجمندي است از ايشان. ولي بسياري از مفسرين گفتهاند: مقصود از اين صفات فرشتگانند که اين آيات را در صحائف نور مينوشتند. ولي به نظر ما کلام مفسرين صحيح نباشد زيرا اولا مخاطبين قرآن و قاريان آن، کيفيت صحائف نور و فرشتگان را درک نميکنند و براي ايشان فايدهاي ندارد، اما اگر مقصود نويسندگان اصحاب باشد ترغيب و تحريص از ديگران ميشود و تشويقي از کاتبان خواهد بود.
ں@دGè% الْإِنْسَانُ مَا ¼çntچxےّ.r&* مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ¼çms)n=yz* مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ ¼çnu'£‰s)sù* ثُمَّ السَّبِيلَ ¼çnuژœ£o"* ثُمَّ أَمَاتَهُ ¼çnuژy9ّ%r'sù* ثُمَّ إِذَا شَاءَ ¼çnuژ|³Sr&* كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا ¼çnzگsDr&*
ترجمه : کشته باد انسان چه باعث کفر او شده و او را کافر نموده(17) خدا او را از چه چيز آفريده(18) از نطفهاي او را آفريد پس او را باندازه نمود(19) سپس راه را برايش آسان کرد(20) سپس او را ميرانيد و در گورش کرد(21) سپس وقتي که بخواهد او را (براي قيامت) احضارش ميکند(22) براستي هنوز آنچه به او أمر شده انجام نداده.(23)
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نکات : به کسي که بخواهد نفرين علني کنند ميگويند فلاني مرده باد، اگر چه نفرين و تعجب براي خدا معني ندارد و مقصود ورود عذاب اوست بر کسيکه مورد نفرين است، ولي خدا به زبان عرف عرب فرموده : قُتِلَ ك`"|،RM}$#، و جملة : مَا ¼çntچxےّ.r&، ممکن است استفهاميه باشد چنانکه ما ترجمه کرديم و ممکن است تعجب باشد. و جملة : مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ مورد حيرت تمام دانشمندان است که چگونه در آب مني ذرات بسيار ريزي است که با چشم ديده نميشود و اين ذرات در مني مرد به شکل نوزاد قورباغه و شبيه زالوي کوچکي است بنام اسپرماتوزئيد، و ذرات مني زن مدور است بنام اوول، ذرات مني مرد هجوم ميآورند مانند عاشق بيقراري بر گرد آن ميچرخند تا يک يا دو عدد آنها وارد تخمدان ميشوند و در تخمدان اوول و اسپرماتوزوئيد با يکدگر ترکيب شده و مقدمات تشکيل نوزاد را فراهم ميآورند و خدا او را نمو ميدهد و اعضاء و جوارحي باندازة مناسب براي او اندازهگيري ميکند و هم اوصاف بدني و رواني آباء و اجدادي او را به وي باندازه وديعه ميگذارد. جل الخالق سبحانه و تعالي.
جچفàZuù=sù الْإِنْسَانُ إِلَى ے¾دmدB$yèsغ* أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ ${7|¹* ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ $y)x©* فَأَنْبَتْنَا فِيهَا ${7ym* وَعِنَبًا $Y7ôزs%ur* وَزَيْتُونًا WxّƒwUur* t,ح !#y‰tnur $Y6ù=نٌ* وَفَاكِهَةً $|/r&ur* مَتَاعًا لَكُمْ ِ/ن3دJ"yè÷RL{ur*
ترجمه : پس بايد انسان به طعام خود بنگرد(24) که ما آب باران را فروريختيم ريختن خوبي(25) سپس زمين را شکافتيم شکافتن مناسبي(26) پس در آن دانهاي رويانديم(27) و انگوري و سبزهاي(28) و زيتون و درخت خرمائي(29) و بوستانهاي سرسبزي(30) و ميوهاي و گياهي(31) تا بهرهاي باشد براي شما و چهارپايان شما.(32)
(1/2541)



نکات : يکي از اوامر إلهي که بنده از آن غفلت کرده و انجام نداده است نظر دقت کردن در غذاهائي است که تناول مي کند چه غذاهاي بدني مانند گندم و برنج و انگور و سبزيجات و گوشتها و چه غذاهاي روحي که در آنچه فرا گرفته نظر دقت کند خرافات و موهومات نباشد بجاي علم، مزخرفات و بدعتها نباشد بجاي حقايق دين. اگر مسلمين به اين اوامر عمل کرده بودند حالا گياهشناسي و زمينشناسي و جنينشناسي و ساير علوم را فراگرفته بودند و از خرافات دور بودند.
#sŒخ*sù جَاءَتِ èp¨z!$¢ء9$#* يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ دmإzr&* وَأُمِّهِ دmخ/r&ur* وَصَاحِبَتِهِ دmSد^t/ur* لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ دmSدZَّمƒ* وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ×otچدےَ،oB* ضَاحِكَةٌ ×ouژإ³ِ6tFَ،oB* وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا ×ouژy9xî* تَرْهَقُهَا îouژtIs%* أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ نotچyfxےّ9$#*
ترجمه : پس چون صداي گوش خراش آيد(33) روزي که مرد از برادرش بگريزد(34) و از مادرش و پدرش(35) و از همسرش و از پسرانش(36) براي هر مردي از آنان در آنروز حالي است که از ديگران منصرفش ميکند(37) صورتهائي در آن روز است که روشن و تابان(38) خندان و شادانست(39) و صورتهائي در آن روز است که بر آنها غبار است(40) آن را تاريکي و سياهي فراگرفته است(41) آنان همان کافران بدکارند.(42)
نکات : مقصود از فرار مرد از کسانش اين است که نميخواهد وزر و وبال راجع به آنان را متحمل شود، برادر ميگويد چرا با من مواسات نکردي، همسرش ميگويد چرا مال حرام به من خوراندي، فرزندان ميگويند چرا ما را تربيت نکردي و چرا دين و خداشناسي به ما نياموختي، و باضافه خودش آن قدر گرفتار وهولناکست که پرداختن به ديگري در وسع او نيست، و اينست معني شَأْنٌ دmSدZَّمƒ. اللهم اجعلنا ممن وجوههم مسفرة ضاحکة مستبشرة، آمين.
تمام شد ترجمة سورة عبس در تاريخ 22 ربيعالثاني 1387هـ و له الحمد.
(1/2542)



سورة تکوير مکي و داراي 29 آيه ميباشد

ijk
#sŒخ) الشَّمْسُ ôNu'بhqن.* وَإِذَا النُّجُومُ ôNu'y‰s3R$#* وَإِذَا الْجِبَالُ ôNuژةiچك™* وَإِذَا الْعِشَارُ ôMn=دeـمم* وَإِذَا الْوُحُوشُ ôNuژإ³مm* وَإِذَا الْبِحَارُ ôNtچةdfك™* وَإِذَا النُّفُوسُ ôMy_حirم-* وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ ôMn=ح´ك™* بِأَيِّ ذَنْبٍ ôMn=دGè%* وَإِذَا الصُّحُفُ ôNuژإ³èS* وَإِذَا السَّمَاءُ ôMsـد±ن.* وَإِذَا الْجَحِيمُ ôNtچدièك™* وَإِذَا الْجَنَّةُ ôMxےد9ّ-é&* عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا ôNuژ|طômr&*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات والصفات رحمن رحيم. هنگاميکه خورشيد گرفته شود(1) و هنگاميکه ستارگان کدر و تاريک گردند(2) و هنگاميکه کوهها به سير آيند(3) و هنگاميکه شتران آبستن مهمل گردند(4) و هنگاميکه جانوران وحشي محشور شوند(5) و هنگاميکه درياها شعلهور گردند(6) و هنگاميکه هر کس با مانند خودش محشور گردد(7) و هنگاميکه دختر زنده به گور شده مورد بازخواست شود(8) که به چه گناهي کشته شده(9) و هنگاميکه نامهها گشوده و منتشر گردد(10) و هنگاميکه آسمان برطرف شود(11) و هنگاميکه دوزخ افروخته گردد(12) و هنگاميکه بهشت نزديک شود(13) هر کس آنچه آماده کرده خواهد دانست.(14)
(1/2543)



نکات : حقتعالي براي ترسانيدن بشر نشانههاي قيامت را بيان کرده، يکي از آنها جملة : الْعِشَارُ ôMn=دeـمم، ميباشد، و عشار جمع عشراء شتراني است که ده ماه از حمل آنها گذشته باشد، چون محبوبترين مال نزد عرب عشار بوده خدا ميفرمايد روز قيامت روزي است که بهترين مال را معطل و مهمل ميگذارند و به آن نميپردازند. و مقصود از زُوِّجَتْ را به اختلاف گفتهاند، ولي به نظر صحيح اين است که صالح با صالح، و طالح با طالح، چنانکه در سورة واقعه فرموده : { وَكُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةً } و چون پدر و مادر دختر oyS¼âنِqyJّ9$# بسيار حقيرند خدا ايشان را نام نبرده بلکه خود دختر را مخاطب قرار ميدهد که چرا تو را زنده به گور کردند. عرب از ترس فقر و يا از ترس خانهماندن دختر و يا از ترس آنکه در جنگ اسير دشمن شود و ننگي برايشان باشد دختران تازه به دنيا آمده را به گور ميکردند. قيس ابن عاصم پس از آنکه مسلمان شد به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عرض کرد: هفت دخترم را زنده به گور کردم چه بکنم! و بعضي که قصد کشتن دختر نداشتند او را با خواري و ذلت نگه ميداشتند وبه راه که ميافتاد با پيراهن پشمي خشن او را در بيابانها بدنبال شتر و گوسفند ميانداختند و سال ششم جامههاي خوب در بر او کرده و معطرش ميکردند و به مادر تيرهروزش ميگفتند ميخواهيم او را به خانة شوهر ببريم، بعد او را در صحرائي که حفرهاي کنده بودند برده و به طفل مي گفتند آنرا ببين، همين که او نظر ميکرد و خم ميشد او را به درون آن ميافکندند در حاليکه طفل معصوم گريه و ناله و التماس مينمود خاکها را رويش ميريختند، ولي بشر متمدن امروزه بدتر کرده هم دختر و هم پسر را با وسائل مختلف ميکشد به کورتاژ و سقط و خفهکردن از ترس فقر و يا رسوائي و يا امثال اينها.
(1/2544)



xsù أُقْسِمُ ؤ¨Zèƒّ:$$خ/* الْجَوَارِ ؤ¨Yن3ّ9$#* وَاللَّيْلِ إِذَا }yèَ،tم* وَالصُّبْحِ إِذَا }OےuZsي* إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ 5Oƒجچx.* ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ &ûüإ3tB* مُطَاعٍ ثَمَّ &ûüدBr&* وَمَا صَاحِبُكُمْ 5bqمZôfyJخ/* وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْأُفُقِ بûüخ7çRùQ$#* وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ &ûüدYںزخ/* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ 5OSإ_'* فَأَيْنَ tbqç7ydُsي* إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ tûüدHs>"yèù=دj9* لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ tLىة)tGَ،o"* وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ sْüدJn="yèّ9$#*
ترجمه : پس قسم نميخورم به ستارگان دورزننده(15) روندگان در برجهاي فروزنده(16) و به شب هنگاميکه درآيد(17) و به صبح هنگاميکه بدمد و نسيم آن بوزد(18) که اين قرآن گفتار رسول گرامي است(19) رسولي که صاحب نيروئي است در پيشگاه علم خدا جاي دارد(20) در ميان فرشتگان مطاع و آنجا امين است(21) و پيغمبر شما ديوانه نيست(22) و به تحقيق جبرئيل را در افق روشن ديد(23) و او بر بيان اخبار غيبي که به او نازل شده دريغ ندارد(24) و نيست قرآن به گفتار شيطان رانده شده(25) پس کجا ميرويد(26) نيست آن مگر تذکر و پندي براي جهانيان(27) براي هر کس از شما که بخواهد به راه راست باشد(28) و نميخواهيد مگر اينکه خدا پروردگار جهانيان بخواهد.(29)
(1/2545)



نکات : فَلَا أُقْسِمُ ، لاء آنرا زائده گرفتهاند، ولي ما لا را نافيه گرفتيم که نفي قسم باشد، و اگر بگوئيم نافيه نيست و جمله قسميه باشد، شرح آن چنان است که در سورة واقعه آية 75 ذکر کرديم. پس اگر لا نافيه باشد يعني از بس مطلب روش است و قرآن همه کس فهم وواضح است ديگر احتياج به قسم ندارد. و مقصود از رسول کريم حضرت جبرئيل - عليه السلام - است که در ميان آسمانها مطاع است. جملة وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ با ضاد است و با ظاء مؤلفه نيز قرائت شده، يعني رسول خدا متهم نيست، يعني چيزي از خود کم و زياد در وحي نميکند. و مقصود از جملة : وَمَا تَشَاءُونَ .... اين است که خواست شما موقوف به خواست خداست و بايد از او توفيق هدايت بخواهيد.

سورة انفطار مکي و داراي 19 آيه ميباشد

ijk
#sŒخ) السَّمَاءُ ôNtچsـxےR$#* وَإِذَا الْكَوَاكِبُ ôNuژsYtGR$#* وَإِذَا الْبِحَارُ ôNtچةdfèù* وَإِذَا الْقُبُورُ ôNuژدY÷èç/* عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ ôNtچ¨zr&ur*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. هنگاميکه آسمان بشکافد(1) و هنگامي که ستارگان فرو ريزند(2) و هنگاميکه درياها روان گردد(3) و هنگاميکه قبرها زير و رو شود(4) هر کس بداند آنچه مقدم داشته و آنچه مؤخر داشته.(5)
(1/2546)



نکات : جملة : مَا قَدَّمَتْ ôNtچ¨zr&ur، دلالت دارد بر زجر از عصيان و ترغيب بر اطاعت، زيرا آنچه انجام دهد مصداق مَا قَدَّمَتْ ميباشد و آنچه ترک کرده مصداق ما أخرت گرديده است، پس اگر گناهان کبيره کرده و عمل صالح را ترک نموده جاي او دوزخ است. معني ديگري در اين عبارتست : مَا قَدَّمَتْ يعني؛ ما أدخله في الوجود، و ما أخرت يعني؛ ما أخرت من سنة يستن بها من بعده، يعني؛ سنتي را که گذاشته و پس از او ديگران انجام دادهاند از خير و يا از شر روز قيامت به آنها دانا شود. معني سوم: ما قدمت من الفرائض و ما أخرت يعني؛ ضايع کرده باشد. معني چهارم: ما قدمت في اول عمره و ما أخرت في آخر عمره.
$pks‰r'¯"tƒ الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ةOƒجچx6ّ9$#* الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ y7s9y‰yèsù* فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ sپt7©.u'* كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بûïدe$!$$خ/*
ترجمه : آهاي انسان چه چيز تو را مغرور کرده نسبت به پروردگار کريمت(6) آنکه تو را آفريده و پرداخته و معتدل نموده و تناسب داده(7) در هر صورتيکه خواسته تو را ترکيب داده(8) نبايد مغرور باشيد بلکه به روز جزاء تکذيب ميکنيد(يا به دين اسلام تکذيب ميکنيد).(9)
(1/2547)



نکات : معني مَا غَرَّكَ ... اين است که چه کس تو را از عقاب او ايمن کرده و خدائي که بکرمش تو را انسان کرده و اگر ميخواسته تو را خوک و يا ميمون و يا حيوان پستي ميکرد، او که بکرامت خود تو را از نيستي هستي داد و صورت زيبا و اعضاء و جوارج رعنا بخشيد، چه باعث شده که عصيان او ميکني. اگر اشکال شود که خدا لفظ Oƒجچx6ّ9$# را چرا در اينجا آورده بايد لفظ قهار و شديد العقاب را بياورد! و آوردن لفظ جود و کرم باعث غرور بنده ميشود؟ جواب اين است که؛ لفظ کريم آورده براي تهديد بيشتري، يعني من بواسطة کرم عجله به عقابت نکردهام و جزاي تو را به تأخير افکندم و لذا باعث بر جرئت تو شده بزودي نتيجة اين غرور بيجا را خواهي فهميد، جواب ديگر اينکه من کريمم و از ظالم براي مظلوم انتقام ميکشم زيرا اقتضاي کرمم اين است، حال تو که چنين ظلمي بشرک خود کردهاي مواظب باش، جواب ديگر اينکه کثرت کرمم بايد تو را به جد و اجتهاد در طاعت وادارد و از غرور و مستي و سستي حيا کني، جواب ديگر اينکه چون من کريمم زود برو توبه کن توبهات را ميپذيرم. و مخفي نماند کرم خدا چون از روي حکمت است پس بيحساب نيست، پس بايد باعث بيبندوباري بنده نشود و اگر از حکمت نباشد تبذير محسوب ميشود.
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا tûüخ6دF"x.* يَعْلَمُونَ مَا tbqè=yèّےsي* إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي 5OSدètR* وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي 5OSدtrb* يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ بûïدd‰9$#* وَمَا هُمْ عَنْهَا tûüخ6ح !$tَخ/* وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ بûïدd‰9$#* ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ةْïدe$!$#* يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ °!*
(1/2548)



ترجمه : و به تحقيق بر شما حافظان و نگهبانانند(10) نويسندگاني گرانقدر(11) ميدانند هر چه ميکنيد(12) حقا که ابرار در بهشت پر نعمتند(13) و حقا که فجار در دوزخند(14) روز جزاء در آن وارد شوند(15) و از دوزخ دور و غايب نگردند(16) و تو چه داني که روز جزاء چيست(17) باز هم تو چه داني روز جزا چيست(18) روزي که کسي براي کسي مالک و صاحب اختيار چيزي نيست و فرمان در آنروز مخصوص خداست.(19)
نکات : مقصود از جملة كِرَامًا كَاتِبِينَ فرشتگاني هستند که بر هر فرد فرد انسان مواظب و مأمورند که اعمال و رفتار او را بنويسند. و کراماً يعني رشوهگير و جاهل نيستند و ندانسته چيزي را نمينويسند. و در جملة : وَمَا هُمْ عَنْهَا tûüخ6ح !$tَخ/ تهديد شديدي است که از دوزخ فرار نکنند. حکايت شده که سليمان بن عبدالملک در سفر مکه به مدينه عبور کرد و از يکي از دانشمندان مدينه پرسيد انسان چگونه روز قيامت برخدا وارد ميشود؟ او جواب داد اما نيکوکار مانند غائبي است که از سفر خود بر کسان خود وارد شده. و اما بدکار مانند بندة فراري است که احضار شود نزد مولاي خود.

سورة مطففين مکي و داراي 36 آيه ميباشد

ijk
×@÷ƒur tûüدےدeےsـكJù=دj9* الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ tbqèùِqtGَ،o"* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ tbrçژإ£ّƒن†* أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ tbqèOqمèِ6¨B* لِيَوْمٍ 8Lىدàtم* يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ tûüدHs>"yèّ9$#*
ترجمه : بنام خداي کاملالذات و الصفات رحمن رحيم. واي بر کمفروشان کمدهندگان(1) آنانکه چون پيمانه از مردم گيرند تمام ميستانند(2) و چون براي مردم پيمانه و يا وزن کنند زيان ميرسانند و ميکاهند(3) آيا ايشان گمان ندارند که برانگيخته ميشوند(4) براي روز بزرگي(5) روزي که مردم به فرمان پروردگار جهانيان بپاخيزند.(6)
(1/2549)



نکات : تطفيف در لغت به معني اندک و کمکردن است، بنابراين مطفف کسي است که هر چيزي و يا هر کاري را کم بدهد و يا ناتمام و ناقص سازد و اختصاص به داد و ستد ندارد، کسيکه اجير است به قدر اجرتش کار نکند، کسيکه در اداره است به قدر مواجبش به ملت خدمت نکند، کسيکه مهندس است ساختهاي را ناقص کند، کسي که خياط است دوختهاي را ناقص بدوزد، کسيکه از عبادت خود که واجب است کم کند و هکذا، و ميزان نيز أعم از ترازو است و اطلاق بر کل ما يوزن به ميشود.
Hxx. إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي &ûüةiعإ™* وَمَا أَدْرَاكَ مَا ×ûüإng¾* كِتَابٌ ×Pqè%َگ£D* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ tûüخ/ةjs3قJù=دj9* الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ بûïدe$!$#* وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ AOSدOr&* إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ tûüد9¨rF{$#* كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا tbqç6إ،ُ3tƒ* كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ tbqç/qàfَspR°Q* ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو ثLىإspgّ:$#* ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ tbqç/ةjs3èي*
ترجمه : آگاه باش که کتاب اعمال نابکاران در سجين است(7) و تو چه داني (و يا نميداني) سجين چيست(8) کتابي است نوشته شده(9) واي در آنروز براي تکذيبکنندگان(10) آنانکه تکذيب به روز جزاء ميکنند(11) و به آن تکذيب نميکند جز ستمگر گناهکار(12) چون آيات ما بر او خوانده شود گويد افسانههاي پيشينيان است(13) نه چنان است که ميگويند بلکه آنچه را کردهاند زنگ بر قلوبشان شده(14) نه چنين است که ميگويند حقيقت اين است که ايشان در آنروز از لطف پروردگار خود محجوبند(15) سپس ايشان به دوزخ در آمدني هستند(16) سپس به ايشان گفته ميشود اينست آنچه به آن تکذيب مينموديد.(17)
(1/2550)



نکات : سِجِّينٍ از مادة سجن است که همان زندان باشد، و دلالت دارد بر زندان سخت پستي، و عِلِّيِّينَ از مادة علو و برتري است و دلالت بر زيادي علو دارد زيرا صيغة مبالغه ميباشد. بهرحال آيه دلالت دارد که پروندة اعمال فجار در ميان ûüةiعإ™ است و پروندة اعمال ابرار در ميان ْüحhSدk=دو، چنانکه ذيلا خواهد آمد، پس از آنکه ضبط صوتها و تلويزيون بوجود آمده و بوسيلة آنها ميشود جزئيات اعمال و گفتار هر کسي را در دنيا بدست بشري بايگاني کرد ديگر در قادريت خدا نبايد تأمل نمود.
Hxx. إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي sْüحhSدk=دو* وَمَا أَدْرَاكَ مَا tbqoدk=دم* كِتَابٌ ×Pqè%َگ£D* يَشْهَدُهُ tbqç/چs)çRùQ$#* إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي AOدètR* عَلَى إ7ح !#u'F{$# tbrمچفàZtƒ* تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ةOSدè¨Z9$#* يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ BQqçG÷‚¨B* خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ tbqف،دے"oYtGكJّ9$#* وَمِزَاجُهُ مِنْ AOSد^َ،n@* عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا scqç/چs)كJّ9$#*
ترجمه : نه چنان است که کفار گمان دارند محققا کتاب نيکان در عليين است(18) و تو چه داني که عليين چيست(19) کتابي است نوشته شده(20) که مقربين شاهد آنند(21) حقا که ابرار در ناز و نعمتند(22) بر روي مبلها نگرانند(23) طراوت نعمت را در چهرهشان ميتواني شناخت(24) از شراب سر بمهر بنوشانندشان(25) مهر آن مشک است و در آن بايد رغبت و همچشمي نمايند رغبتکنندگان(26) و چاشني آن از تسنيم است(27) چشمهاي که مقربان از آن مينوشند.(28)
(1/2551)



نکات : وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ دلالت بر دو مطلب دارد يکي بر اهميت و عظمت عليين و ديگر اينکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نميدانسته ْüحhSدk=دو چيست که خدا فرموده تو چه ميداني و يا تو ندانستهاي. بدانکه چشمهها و شرابهاي بهشتي چند نوع است : يکي: کافور است براي آنکه سرد و گوارا و خوشبو است، دوم: سلسبيل که از زير عرش سرازير و در خيابانها و کاخهاي بهشت روانست، سوم: تسنيم که مخصوص مقربين است و آن بهترين نوشيدني بهشت است، چهارم: شربت زنجبيل که منشأ آن جلو عرش است، پنجم: رحيق که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده هر کس شراب دنيا را ترک کند از آن مي نوشد، ششم: کوثر که از شير سفيدتر و از عسل شيرين تر است. و نهرهاي جنت متعدد است نام يکي نهر لبن وديگري عسل مصفي و ديگر خمر. اللهم ارزقنا.
¨bخ) الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا tbqن3ysôزtƒ* وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ tbrâ"tB$tَtGtƒ* وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا tûüخgإ3sù* وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ tbq-9!$ںزs9* وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ tûüدàدے"ym* فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ tbqن3ysôزtƒ* عَلَى إ7ح !#u'F{$# tbrمچفàZtƒ* هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا tbqè=yèّےtƒ*
ترجمه : به تحقيق آنانکه مجرمند به اهل ايمان ميخنديدند(در دنيا)(29) و چون به آنان عبور ميکردند به هم چشمک ميزدند(30) و چون به طرف کسانشان ميرفتند شادمان ميرفتند(31) و چون مؤمنين را ميديدند ميگفتند حقا که اينان گمراهند(32) در حاليکه ايشان براي نگهباني مؤمنين فرستادهنشدهاند(33) پس امروز (روز قيامت) آنانکه ايمان آوردهاند به کفار ميخندند(34) در حاليکه بر کرسيها تکيه زده مينگرند(35) که آيا به کفار پاداش آنچه ميکردهاند داده شده است.(36)
(1/2552)



نکات : يکي از صفات مذمومة اهل نفاق و کفر اين است که به فکر تمسخر به ديگران و عيبجوئي مؤمنين ميباشند و همه را گمراه ميخوانند در حاليکه خود حق و باطل را تميز نميدهند، چنانکه ما مقداري از خرافات ديني منافقين و مشرکين را بيان کرديم کسي از همين مشرکين به ما گفت: اي بيدين، گفتم: دين چيست شما که داري بيان کن، به فکر فرو رفت و معلوم شد ندانسته دين چيست، اين کسان به اهل ايمان ميخندند، پس خدا اين گناهشان را بزرگ شمرده و در آخرت آن طور که ذکر شد مجازات ميشوند يعني مؤمنين به ايشان ميخندند. و جملة إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ دلالت دارد که مؤمنين را تکفير ميکنند و گمراه ميخوانند، و لذا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده: يد الله فوق روس المکفرين ترفرف بالرحمة، يعني دست قدرت خدا بالاي سر تکفيرشدگان است و رحمت او بر سر ايشان پر ميزند. تمام شد ترجمة مطففين وله الحمد.

سورة انشقاق مکي و داراي 25 آيه ميباشد

ijk
#sŒخ) السَّمَاءُ ôMO)t±S$#* وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا ôMO)مmur* وَإِذَا الْأَرْضُ ôN£‰مB* وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا ôM¯=sƒrBur* وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا ôMO)مmur* يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا دmSة)"n=كJsù*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. هنگاميکه آسمان بشکافد(1) و براي پروردگارش مطيع گردد و سزاوار آن باشد(2) و هنگامي که زمين گسترده و کشيده شود(3) و آنچه در آنست بيندازد و خالي گردد(4) و براي پروردگارش مطيع گردد و سزاوار آن باشد(5) اي انسان تو در راه پروردگارت کوشش بسيار ميکني و به نتيجة آن خواهي رسيد.(6)
(1/2553)



نکات : از علي - عليه السلام - روايت شده که مقصود از انشقاق آسمان جداشدن اوست از کهکشان. و معني وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا ... اين است که او مطيع پروردگارش ميباشد و به امر او شنواست و بايد هم چنين باشد. و جملة : وَإِذَا الْأَرْضُ ô ... دلالت دارد که زمين کشيده و پهنتر گردد تا اولين و آخرين در آن جاي گيرند. و مخاطب يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ ... گفته شده که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميباشد، و نيز گفته شده ابي بن خلف است که سعي در تحصيل دنيا داشت، و ظاهر آن است که مطلق انسان باشد بدليل تقسيم آن در ذيل به اصحاب يمين و غيره :
$¨Br'sù مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ ¾دmدYSدJuخ/* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا #Zژچإ،o"* وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ #Y'rçژô£tB* وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ¾حnجچôgsك* فَسَوْفَ يَدْعُو #Y'qç6èO* وَيَصْلَى #·ژچدèy™* إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ #·'rçژô£tB* إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ u'qçts†* بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ #Zژچإءt/*
ترجمه : پس اما آنکه نامهاش بدست راستش داده شود(7) پس بزودي محاسبة آساني از او بشود(8) و به سوي کسانش خوشحال برگردد(9) و اما آنکه کتابش از پشت سرش به او داده شود(10) پس بزودي آرزوي هلاکت کند و دريغ گويد(11) و در آتش افروخته درآيد(12) زيرا او در ميان کسانش شادمان ميبود(13) او گمان کرد که هرگز بازگشت نميکند(14) آري محققا پروردگارش به او بينا بود.(15)
(1/2554)



نکات : محاسبة يسير و آسان آن است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عرض کرد : اللهم حاسبني حساباً يسيرا، عايشه سؤال کرد که؛ حساب يسير کدام است؟ فرمود: ينظر في کتابه و يتجاوز عن سيئاته. و نيز رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : من نوقش الحساب هلک، يعني هر کس در حساب او مناقشه و دقت شود هلاک خواهد شد. جملة : مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ دلالت دارد که کتاب او را از پشت سر به دست چپش ميدهند. و ممکن است بگوئيم بعضي از طرف چپ کتابشان داده ميشود و بعضي از پشت سر، نعوذ بالله. و مقصود از جملة : فِي أَهْلِهِ #·'rçژô£tB، اين است که دل او به دنيا خوش و از متنعمين بوده است.
xsù أُقْسِمُ ب,xےO±9$$خ/* وَاللَّيْلِ وَمَا t,y™ur* وَالْقَمَرِ إِذَا t,|،¯@$#* لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ 9,t7sغ* فَمَا لَهُمْ لَا tbqمZدB÷sمƒ* وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآَنُ لَا tbrك‰àfَ،o"* بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا scqç/ةjs3مƒ* وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا scqممqمƒ* فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ AOSد9r&* إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ ¥bqمYôJtB*
ترجمه : پس قسم نميخورم به شفق(16) و به شب و آنچه فراهم کند و در برگيرد(17) و به ماه وقتي که کامل گردد(18) که البته به حالي پس از حالي و يا طبقهاي پس از طبقهاي وارد شويد(19) پس چه شده ايشان را که ايمان نميآورند(20) و چون قرآن بر ايشان خوانده شود سجده نميکنند(در مقابل قرآن خاضع نميشوند)(21) بلکه کافران تکذيب هم ميکنند(22) و خدا داناتر است به آنچه در دل نگه ميدارند(23) پس بشارت ده ايشان را به عذاب دردناک(24) مگر آنانکه ايمان آورده و عملهاي شايسته کردهاند که براي ايشان پاداشي بدون منت (و يا قطعنشدني) است.(25)
(1/2555)



نکات : مقصود از جملة : وَمَا وَسَقَ آنچه در شب فراهم ميشود از ظهور کواکب و انجم و بيرونآمدن حشرات و يا آنچه به برکت شب براي انسان فراهم ميشود از حواس جمع و عبادت و راحت و امثال آن، و مقصود از ûمùx.÷ژtIs9 ... به چندين وجه بيان کردهاند از حالات دنيوي از نطفه تا شيخوخيت و يا از حالات اخروي و گرفتاري و عقبات آن تا جنت و نار، و روايتي از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رسيده که مقصود؛ لترکبن سنن ما کان قبلکم، يعني شما مرتکب ميشويد همان راه و روش و بدعتها و راههاي نفساني امتهاي گذشته را.

سورة بروج مکي و داراي 22 آيه ميباشد

ijk
دن!$uK،،9$#ur ذَاتِ ئlrçژم9ّ9$#* وَالْيَوْمِ دSqممِqpRùQ$#* وَشَاهِدٍ 7SqهkôtBur* قُتِلَ أَصْحَابُ دSrك‰÷{W{$#* النَّارِ ذَاتِ دSqè%uqّ9$#* إِذْ هُمْ عَلَيْهَا ×Sqمèè%* وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ ×Sqهkà​* وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ د‰دJptّ:$#* الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ î‰حky​* إِن الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ب,ƒحچptّ:$#*
(1/2556)



ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. سوگند به آسماني که داراي برجها است(1) و سوگند به روز موعود(2) و سوگند به شاهد ومشهود(3) نابود و از رحمت دور باد صاحبان آن شکاف و گودال(4) صاحبان آتش مشتعل(5) هنگاميکه بر کنار آن نشسته بودند(6) در حاليکه خودشان بر آنچه نسبت به مؤمنان انجام داده گواه بودند(7) و چيزي که قابل انتقام باشد از مؤمنين نديدند جز ايمان آوردنشان به خداي عزيز ستوده(8) خدائي که خاص اوست پادشاهي آسمانها و زمين و خدا بر هر چيز گواه است(9) حقا کساني که مؤمنين و مؤمنات را آزار کرده سپس توبه نکردند براي ايشانست عذاب دوزخ و براي ايشانست عذاب سوزنده.(10)
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نکات : در اينکه شاهد و مشهود چيست، اختلاف کردهاند، آنچه به نظر صحيحتر ميآيد اين است که شاهد خدا و مشهود همان بندگان ظالم و مظلوم ميباشد، و يا مشهود توحيد است و اين معني تناسب دارد با قصهاي که بنام اصحاب اخدود ذکر شده است، و Srك‰÷{W{$# عبارت است از گودال و يا شکافي که در زمين ميکندهاند و در ميان آن آتش ميريختند و يا هر کس که مخالف آن امير و يا عقيدة فلان امير بود ميان همان گودال ميافکندند وخود در اطراف آن مينشستند و از قساوت قلب سوختن مظلوم را مشاهده ميکردند، و اين قضيه از تواريخ و روايات معلوم ميشود متعدد بوده خصوصاً در عراق و شام و ايران و يمن، از حضرت علي - عليه السلام - روايت شده که يکي از امراي مجوس خمر را براي ايشان حلال کرد و خود آشاميد و مست گرديد و با خواهرش زنا کرد و براي اينکه بد نام نباشد حکم کرد مردم را که بايد با خواهران خود تزويج کنند، پس مردم از او قبول نکردند، متوسل به زور و تازيانه شد و نتيجه نگرفت تا اينکه متوسل به شمشير و کشتن گرديد باز نپذيرفتند، پس امر کرد گودالهائي از آتش برافروختند و عدة بسياري را به آتش افکند. و روايت شده که ذونواس يهودي مطلع شد که عدهاي از اهل نجران دين حضرت عيسي - عليه السلام - را پذيرفتند امر کرد به لشکريانش که ايشان را جمع کنند هر کس به دين سابق برگشت رها کنند و هر کس برنگشت به آتش افکنند تا دوازده هزار نفر را به آتش افکندند، در يکي از آن وقايعي که مردم را در آتش ميانداختند زني را آوردند که بر دوش او طفل شيرخوار بود گفتند: اگر از خدا و دين خود برنگردي تو را به آتش ميافکنند، پس آن زن خواست به خاطر طفلش از توحيد برگردد طفل او به سخن آمد يا أماه اصبري فإنک علي الحق. (1)
__________
(1) * بايد دانست که در زمان ما نيز اهل توحيد و موحدين حقيقي را اذيت و آزار بسيار ميکنند و حتي حکم به تکفير و حبس و کشتار ايشان مينمايند..چه بسيار از اهل توحيد و رفقاي ايماني نويسنده که به حبس و شکنجه و زندانهاي انفرادي محکوم شدند. وخود نويسنده را مدتها به زندان بردند و حتي در حال نماز ترور کردند. آري دولت جمهوري مدعي اسلام (!)، به گناه عقيده توحيدي، شبانه در حال نماز وارد منزل ما شدند و از ناحيه سر و صورت ما را مورد اصابت گلوله قرار دادند با اينکه محکمهها و قاضيهاي بسيار داشتند، ولي چون ميدانستند که ما را به محاکمه نميتوانند مقتول سازند زيرا ما گناهي جز توحيد حقيقي و نفي خرافات نداشتيم فلذا متوسل به ترور و حبس و زندان شدند.
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¨bخ) الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ çژچخ6s3ّ9$#* إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ î‰ƒد‰t±s9* إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ ك‰دèمƒur* وَهُوَ الْغَفُورُ كSrكSuqّ9$#* ذُو الْعَرْشِ ك‰SةfpRùQ$#* فَعَّالٌ لِمَا ك‰ƒجچمƒ* هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ دSqمZègّ:$#* فِرْعَوْنَ ySqكJrOur* بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي 5=ƒةُ3sي* وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ 8فSدt'C* بَلْ هُوَ قُرْآَنٌ س‰إgOC* فِي لَوْحٍ OâqàےّtOC*
ترجمه : حقا که آنانکه ايمان آورده و عملهاي شايسته کردند براي ايشان بهشتهائي است که از زير درختانش نهرها روانست، اين است کاميابي بزرگ(11) در واقع انتقام پروردگارت سخت است(12) محققا فقط او به آفرينش ابتدا ميکند و عود ميدهد(13) و اوست آمرزندة مودت شعار(14) داراي سيطرة ارجمند است(15) انجام ميدهد هر چه را بخواهد(16) آيا خبر آن سپاهيان به تو رسيده(17) سپاه فرعون و ثمود(18) بلکه کفار همواره در صدد تکذيبند(19) و خدا از هر طرف بر آنان احاطه دارد(20) بلکه اين سخن قرآني است ارجمند(21) در لوحي محفوظ.(22)
نکات : در جملة : إِنَّهُ هُوَ ... پس از ضمير وصل ضمير فصل آمده و دلالت بر حصر دارد، يعني صفاتي که بعد از ضمير آمده مخصوص پروردگار است و ديگري چنين صفاتي ندارد، و مقصود از ذُو الْعَرْشِ سيطره بر جهان و نفوذ پروردگار است. و کلمة الْمَجِيدُ ممکن است صفت باشد براي عرش که مضافإليه است و ممکن است صفت باشد براي مضاف و آن کلمه ذُو ميباشد يعني صاحب عرش بزرگوار است و ارجمند. و هذا هو الظاهر.

سورة طارق مکي و داراي 17 آيه ميباشد

ijk
دن!$uK،،9$#ur ة-ح'$©ـ9$#ur* وَمَا أَدْرَاكَ مَا ن-ح'$©ـ9$#* النَّجْمُ ـ=د%$¨W9$#* إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا شلدù%tn*
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ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. سوگند به آسمان و به ستارة شبرو(1) تو چه داني که ستارةشبرو چيست(2) همان ستارة نافذ(3) کسي نيست مگر اينکه بر او نگهباني است.(4)
نکات : سوگندهائي که در قرآن به مخلوقات ذکر شده براي توجهدادن به آنها و عظمت آنهاست، و ممکن است مقصود قسم به قدرت پروردگار آنها باشد، وَالسَّمَاءِ يعني؛ و رب السماء، زيرا سوگند به موجودات با عظمت در حقيقت سوگند به قدرت خالق آنهاست. و بر خدا جايز است که به قدرت خود قسم بخورد ولي بندگان نميتوانند و نهي شده از اينکه به غير خدا قسم بخورند زيرا غير از خدا شاهد و ناظري نيست و قسم در حقيقت يک نوع شاهد گرفتن ميباشد. اگر کسي در بيابان و کوهستاني که برق نباشد و هوا صاف باشد نظري به کواکب کند و ترتيب و نظم حرکت آنها را در نظر گيرد پي به عظمت خالق آنها ميبرد.
چفàYuù=sù الْإِنْسَانُ مِمَّ t,خ=نz* خُلِقَ مِنْ مَاءٍ 9,دù#yS* يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ ة=ح !#uژ©I9$#ur* إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ ض'دS$s)s9* يَوْمَ تُبْلَى مچح !#uژœ£9$#* فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا 9ژإہ$tR* وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ئىô_چ9$#* وَالْأَرْضِ ذَاتِ ئيô‰¢ء9$#* إِنَّهُ لَقَوْلٌ ×@َءsù* وَمَا هُوَ ةA÷"olù;$$خ/* إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ #Y‰ّx.* وَأَكِيدُ #Y‰ّx.* فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ #J‰÷ƒurâ'*
ترجمه : پس انسان بايد بنگرد از چه خلق شده(5) از آبي جهنده خلق شده(6) که خارج ميشود از ميان کمر و دندهها(7) قطعاً خدا به برگردانيدن او تواناست(8) روزي که نهانها آشکار گردد(9) زماني که براي او نه نيرو و نه ياوري است(10) سوگند به آسمان داراي باران(11) و به زمين قابل شکاف(12) که اين قرآن گفتاري است قطعي(13) و شوخي نيست(14) بدرستي که کافران نيرنگي و فريبي عجيب دارند(15) و من جزاي نيرنگي شديد دارم(16) پس کافران را اندکي مهلتشان ده.(17)
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نکات : الصُّلْبِ يعني مهرههاي کمر و به معني محکم آمده و به معني نژاد نيز آمده است. ميگويند فلاني از صلب فلان يعني از نژاد فلان است. به هر حال الصُّلْبِ نسبت به پدر =ح !#uژ©I9$#ur از مادر است و آن جمع تريبة به معني استخوانها و دندههاي سينه است. و مقصود از جملة : إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ ض'دS$s)s9، قياس عقلي است يعني قدرتي که او را از مني خلق کرده ميتواند زندهاش کند براي قيامت، چنانکه عقلا ميگويند کسيکه راديو را اختراع کرده که صوت را ميگيرد و ميرساند ميتواند صورت صاحبش را نيز بگيرد و منعکس نمايد.

سورة أعلي مکي و داراي 19 آيه ميباشد

ijk
ثxخm7y™ اسْمَ رَبِّكَ 'nيôمF{$#* الَّذِي خَلَقَ 3"q|،sù* وَالَّذِي قَدَّرَ 3"y‰ygsù* وَالَّذِي أَخْرَجَ 4سtçِچpRùQ$#* فَجَعَلَهُ غُثَاءً 3"uqômr&*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات والصفات رحمن رحيم. بنام پروردگار والايت تسبيحگوي(1) آنکه آفريد و بپرداخت(2) آنکه اندازه گرفت و هدايت کرد(3) و آنگاه چراگاه را پديد آورد(4) پس آنرا خشک و تيره کرد.(5)
(1/2561)



نکات : عظمت معني و مسمي در اسم اثر دارد و اسم را بزرگ ميگرداند در آيات قرآن گاهي امر شده به تسبيح نام خدا، مانند همين سوره و گاهي امر شده به تسبيح ذات خدا، ممکن است گفته شود اگر به قلب تسبيح شود بايد ذات او را منزه بدانيم و اگر به زبان تسبيح گفتيم بايد نامهاي او را به زبان آورد و تسبيح نمود. و خصوصاً در آياتي که باء جاره آمده سببيت را ميرساند مانند "فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ". بهرحال بايد خدا را منزه دانست و هم بايد بنام او را به پاکي و تقديس ياد کرد، و اما معني تنزيه اسم به چند وجه است : اول: نام او را منزه بدان از اطلاق بر غير. دوم: نام او را به معناي غير لائق که لائق مخلوق است معني مکن مانند اينکه الْأَعْلَى را به معني علو مکاني معني که از اين معني پرهيز کن. سوم: نام او را به کوچکي و تحقير ياد مکن و غفلت از معناي آن مکن و همچنين نام خدا را در روزنامهها که زير پاي اين و آن نيز ميرود ننويس و اگر نام او را در کاغذي ديدي بياحترامي و لگد مکن. چهارم: نامهائيکه از وحي نرسيده براي او بر او اطلاق مکن زيرا هر نامي لائق ذات او و مقدس نيست، پس نامهاي او بايد توقيفي باشد که در شرع مجاز باشد. و اما معني؛ تسبيح ذات او در جاي خود مفصل آمده است.
sپè خچّ)مZy™ فَلَا #س|OYsي* إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا 4's"÷‚tƒ* وَنُيَسِّرُكَ 3"uژô£م ù=د9* فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ 3"tچّ.دe%!$#* سَيَذَّكَّرُ مَنْ 4سy´ّƒs†* وَيَتَجَنَّبُهَا 's+ô©F{$#* الَّذِي يَصْلَى النَّارَ 3"uژِ9ن3ّ9$#* ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا 4سzگّts†* قَدْ أَفْلَحَ مَنْ 4'ھ1t"sي* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ 4'©ي|ءsù* بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ $u÷R'‰9$#* وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ #'s+ِ/r&ur* إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ 4'n<rW{$#* صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ 4سyqمBur*
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ترجمه : بزودي بر تو ميخوانيم پس فراموش نميکني(6) مگر آنچه را خدا بخواهد زيرا او آشکار و پنهان را ميداند(7) و تو را براي راه آسانتري آماده ميسازيم(8) تذکر ده اگر تذکره بهره دهد(9) متذکر خواهد شد هر کس از خدا بترسيد(10) و بدبختترين مردم از آن دوري ميکند(11) آنکه در آتش بزرگتر درآيد(12) آنگاه در آن نه بميرد و نه زنده ماند(13) محققا رستگار کسي است که پاک گرديد(14) و نام پروردگارش را ياد کرد و نماز خواند(15) ولي شما زندگي دنيا را ترجيح ميدهيد(16) با آنکه آخرت بهتر و باقيتر است(17) حقا که اين گفتار در صحيفههاي اوليه بوده است(18) صحيفههاي ابراهيم و موسي.(19)
نکات : از معجزههاي إلهي اين است که چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميترسيد مبادا چيزي از وحي را فراموش کند و يا کم و زياد گردد خدا در اين سوره که در اوائل بعثت نازل شده به او وعده داد که ما بر تو قرائت ميکنيم و تو فراموش نخواهي کرد، پس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ديگر فراموش نکرد و چنان حافظة او قوي شد که هرگاه جبرئيل يک سورة بزرگ را يک مرتبه بر او ميخواند ديگر فراموش نميکرد، ولذا عقيدة ما اين است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در آنچه به او وحي شده فراموشي ندارد ولي در ساير امور زندگي و کارهاي شخصي مانند ساير افراد بشر ممکن است نسيان کند طبق دلالت آيات ديگر.

سورة غاشيه مکي و داراي 26 آيه ميباشد

ijk
ِ@yd أَتَاكَ حَدِيثُ دpuد±"tَّ9$#* وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ îpyèد±"yz* عَامِلَةٌ ×pt6د¹$¯R* تَصْلَى نَارًا ZpuدB%tn* تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ 7puدR#uن* لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ 8ىƒخژںر* لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ 8يqم_*
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ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. آيا حديث آن فراگيرنده به تو رسيده است(1) صورتهائي در آن روز ذليل است(2) صورتهائي که کار کرده و رنج برده(3) در آتش سوزان داخل شوند(4) از چشمة جوشان نوشانيده شوند(5) براي ايشان طعامي نباشد جز خار درشت تلخ(6) که نه فربه کند و نه گرسنه را سود بخشد.(7)
نکات : يکي از نامهاي قيامت غاشيه باشد. و به آن غاشيه گويند براي آنکه هول آن همه را فرا گيرد. و مقصود از کلمة عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ کساني است که عمل بسيار کرده و رنج زياد کشيده ولي در راه بدعتها و باطلها مانند زمان ما که مثلا از اول تا نيمة شب جلسه بنام دين دارند و تصنيفها بنام دين ميخوانند و ميرقصند و دستهجمعي به سينه ميزنند و گاهي نام يکي از شهداي صدر اسلام را ذکر کرده و نعره و فرياد ميکشند وبا اينکه خدا در کتاب آسماني خود فرموده: غير مرا مخوانيد، اينان نام کساني را ميخوانند که از دنيا رفته و طبق قرآن از صداي ايشان بيخبرند. و اگر حاضر و زنده بودند گردن ايشان را ميزدند، و گاهي براي تولد يکي از امامان صدر اسلام چراغاني ميکنند که کار لغو و بدعت است و در اين قبيل بدعتها اموال زياد خرج ميکنند.
×nqم_مr يَوْمَئِذٍ ×puH؟ه$¯R* لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ* فِي جَنَّةٍ 7puد9%tو* لَا تَسْمَعُ فِيهَا Zpuةَ"s9* فِيهَا عَيْنٌ ×ptƒح'%y`* فِيهَا سُرُرٌ ×ptمqèùِچ¨B* وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ* وَنَمَارِقُ ×psùqàےَءtB* وَزَرَابِيُّ îprOqèVِ7tB*
ترجمه : صورتهائي در آن روز در ناز و نعمتند(8) از کار و کوشش خود خوشنودند(9) در بهشت برين ساکنند(10) در آنجا ياوه نشنوند(11) در آنجا چشمههاي جاري است(12) در آنجا تختهاي رفيع است(13) و کوزههائي نهاده شده(14) و بالشها رديف چيده شده(15) و فرشهائي گسترده.(16)
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نکات : از اين آيات روشن شد که مردم دو دستهاند؛ و در قيامت از صورتشان پيداست. و جملة : لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً دلالت دارد که در بهشت ياوهگوئي و هرزه درآئي و سخن بيهوده نيست براي کسانيکه در دنيا از اين چيزها دوري جويند. و در عَيْنٌ جَارِيَةٌ جنس û÷ütم است نه اينکه مفرد باشد.
ںxsùr& يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ ôMs)خ=نz* وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ ôMyèدùâ'* وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ ôMt6إءçR* وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ ôMysدك™* فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ ضچإe2xمB* لَسْتَ عَلَيْهِمْ @چدّS|ءكJخ/* إِلَّا مَنْ تَوَلَّى tچxےx.ur* فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ uژy9ّ.F{$#* إِنَّ إِلَيْنَا ِNهku5$tƒخ)* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا Nهku5$|،دm*
ترجمه : آيا نظر ندارند به شتر که چگونه خلق شده(17) و به آسمان که چگونه بلند شده(18) و به کوهها که چگونه نصب شده(19) و به زمين که چگونه مسطح شده(20) پس تذکر بده که تو فقط تذکردهندهاي(21) و تو بر ايشان تسلطوار نيستي(22) آري کسيکه پشت کرد وکافر شد(23) خدا او را به عذاب بزرگتر عذاب کند(24) محققا برگشت ايشان فقط به سوي ما است(25) و سپس حساب ايشان فقط بر عهدة ما است.(26)
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نکات : جملة لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ دلالت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بر مردم تسلطي ندارد و تصرفي در وجود ايشان نتواند و باصطلاح علمي ولايت تکويني ندارد. و جملة إِلَّا مَنْ تَوَلَّى ... استثناء انقطاعي و إِلَّا به معني ليکن ميباشد، و جملة : إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا Nهku5$|،دm، خبر مقدم شده و دلالت بر حصر دارد يعني حساب و کتاب بندگان فقط با خداست نه به انبياء مربوط است و نه به غير ايشان، و در آن تهديد عظيمي است چنانکه در آيات ديگر فرموده: "مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ" و "إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي"، و اين آيات دليل بر بطلان زيارت جامعه ميباشد که جعالان و کذابان به هم بافتهاند، منجمله در آن زيارت به امام خود ميگويند : إياب الخلق إليکم و حسابهم عليکم! و چنين زيارتها در اثر عدم توجه مسلمين به قرآن رايج گرديده است.

سورة فجر مکي و داراي 30 آيه ميباشد

ijk
جچôfxےّ9$#ur* وَلَيَالٍ 9ژô³tم* وَالشَّفْعِ جچّيuqّ9$#ur* وَاللَّيْلِ إِذَا خژô£o"* هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي @چّgةo* أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ >S$yèخ/* إِرَمَ ذَاتِ دS$yJدèّ9$#* الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي د‰"n=خ6ّ9$#*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. قسم به فجر(1) و شبهاي دهگانه(2) و به شفع و وتر(3) و به شب هنگاميکه در آيد(4) آيا در آنچه ذکر شد قسمي است براي خردمند(5) آيا ندانستي که پروردگارت با قوم عاد چه کرد(6) عاد ارم که صاحب کاخهاي با ستون بود(7) مانند آنها در شهرها ساخته نشده.(8)
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نکات : مقصود از چôfxےّ9$# همان ساعت پر برکت صبح صادق است که وقت عبادت و راز و نياز با خالق است، و مقصود از وَلَيَالٍ عَشْرٍ همان دهة اول ذيحجه است که ايام عبادت و اجتماع مسلمين در مناسک حج است، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ يعني؛ جفت و طاق، ظاهراً نماز شب باشد که دو رکعت و يک رکعت است، البته تعداد رکعات نمازهاي واجب يوميه نيز طاق است، و براي شفع و وتر در اين آيات معاني متعدده احتمال دادهاند. و قوم عاد چون دو طائفه بودهاند فرموده عاد اولاد ارم که خدا در وصفشان فرموده :" وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الْأُولَى"، و نسب اين قوم چنين است : عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح، و بعضي ارم را به معني باغ گرفتهاند که شايد اين قوم داراي باغ ممتازي بودهاند که مانند آن در بلاد نبوده است، و ذاتالمعاد ممکن است وصف ارم باشد و ممکن است وصف قوم عاد باشد که داراي کاخهاي با ستون و يا داراي بدنهاي قوي چون ستون و عمود بودند. و جملة الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا ... را نيز ميتوان وصف قوم عاد گرفت و يا وصف باشد براي دS$yJدèّ9$#، و اين قوم در احقاف بودند که ميان عمان و حضرموت است.
SqكJrOur الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ دS#uqّ9$$خ/* وَفِرْعَوْنَ ذِي دS$sي÷rF{$#* الَّذِينَ طَغَوْا فِي د‰"n=خ6ّ9$#* فَأَكْثَرُوا فِيهَا yS$|،xےّ9$#* فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ A>#xtم* إِنَّ رَبَّكَ دS$|¹ِچدJّ9$$خ7s9*
ترجمه : و نديدي خدا چه کرد با قوم ثمود که سنگ سخت در آن وادي ميبريدند(9) و چه کرد با فرعون صاحب آن ميخها(10) آنانکه در شهرها طغيان کردند(11) پس در آنها فساد بسيار کردند(12) تا پروردگارت بر ايشان تازيانة عذاب را فرو ريخت(13) زيرا پروردگارت در کمين است.(14)
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نکات : قوم ثمود پيامبرشان حضرت صالح بود که قصة ايشان در قرآن مکرر شده، در سورة هود و اعراف و شعراء و ساير سورهها، در کوهستان ميان شام و حجاز بودند و کاخهاي سنگي ميساختند. و اما فرعون که به ذِي الْأَوْتَادِ صاحب ميخها ملقب شده آن است که مردم را ميخکوب به زمين ميکرد و دست و پاي مردم را ميخ به زمين ميکوبيد و ممکن است ميخهاي او ارتش او بوده که ميخ او زورگوي او باشد و يا اينکه داراي اهرامي بوده مانند ميخهاي زمين، ولي معني اول ظاهرتر است. و جملة إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ تهديد عظيمي است.
$¨Br'sù الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي ا`tBtچّ.r&* وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي ا`oY"ydr&* كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ zOدKuّ9$#* وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ بûüإ3َ،دJّ9$#* وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا $tJ©9* وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا $tJy_*
ترجمه : پس اما انسان را چون پروردگارش بيازمايدش که او را گرامي بدارد و به او نعمت دهد در نتيجه (مغرور شود) گويد پروردگارم مرا گرامي و عزيز داشت(15) و اما چون بيازمايدش که روزي او را بر او تنگ گيرد در نتيجه (مأيوس گردد) گويد پروردگارم مرا خوار داشت(16) نه چنين است(که توانگر نزد خدا گرامي باشد و فقير خوار) بلکه (عمل صالح موجب قرب شما به خداست و شما عمل صالح نميکنيد که) شما يتيم را اکرام نميکنيد(17) و بر خوراکدادن مسکين يکدگر را ترغيب نميکنيد(18) و ميراث را يکجا و تمام ميخوريد(19) و مال را از هر جهت بسيار دوست ميداريد.(20)
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نکات : مقصود از "`tBtچّ.r&" اين است که خودپسند ميشود و گويد چون خدا ثروت و مال و صحبت به من داده پس من نزد خدا عزيزم، و مغرور گردد و مالي که به او رسيده از ارث و غير ارث در لهو و لعب صرف ميکند و حتي ارث سايرين را ضميمة مال خود ميکند، و چون فقير شود نميداند فقر صلاح او بوده و خيال ميکند خدا ذلت او را خواسته است، آيات فوق ميگويد چنين نيست بلکه ميزان عزت در نزد خدا اعمال صالح است نه فقر و غناء. و لَمًّا در لغت به معني ضم و جمعکردن ميباشد، يعني مال ديگري را ضميمة مال خود ميکند. و پيغمبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده: ليس بمؤمن من بات شبعانا و جاره طاويا، يعني مؤمن نيست کسيکه سير بخوابد در حاليکه همسايهاش گرسنه باشد.
Hxx. إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا %y.yS* وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا $yے|¹* وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ 2"tچّ.دe%!$#* يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ 'خA$uptخ:* فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ س‰tnr&* وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ س‰tnr&* يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ èp¨Zح´yJôـكJّ9$#* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً Zp¨Sإتَگ£D* فَادْخُلِي فِي "د‰"t6دم* وَادْخُلِي سةL¨Zy_*
ترجمه : نه چنين است (که آنان خيال کردهاند) چون زمين سخت درهم کوبيده شود(21) و فرمان پروردگارت برسد و فرشتگان صفبصف شوند(22) در آنروز دوزخ آورده شود آن روز است که انسان متذکر ميشود و آن تذکر کجا براي او نتيجه دهد(23) ميگويد اي کاش من براي اين زندگيم پيش ميفرستادم(24) پس در آنروز احدي به عذاب او عذاب نشود(25) و احدي به بند او بند نگردد(26) اي رواني که داراي اطميناني(27) برگرد به سوي پروردگارت خشنود و پسنديده(28) پس درميان بندگان من درآي(29) و در بهشت من وارد شو.(30)
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نکات : يُعَذِّبُ و يُوثِقُ به صيغة معلوم و مجهول يعني به هر دو قرائت شده و ما طبق مجهول معني کرديم، و مقصود اين است که عذاب و غل و زنجير او را به گردن کسي ديگر نمياندازند. جملة : يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ .... دلالت دارد که خداشناسي فطري انسان است و در پي آن ميباشد تا دل او آرام گيرد و تا خالق را نشناخته آرام ندارد.

سورة بلد مکي و داراي 20 آيه ميباشد

ijk
Iw أُقْسِمُ بِهَذَا د$s#t7ّ9$#* وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا د$s#t7ّ9$#* وَوَالِدٍ وَمَا t$s!ur* لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي >‰t6x.* أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ س‰tnr&* يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا #´‰t7-9*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. قسم نميخورم به اين شهر(1) در حاليکه تو ساکن اين شهري(2) قسم به والد و آنچه توليد کرده(3) که در حقيقت انسان را در شدت و رنج آفريديم(4) آيا انسان گمان ميکند که احدي بر او قدرت ندارد(5) ميگويد مال فراواني را نابود کردم.(6)
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نکات : لَا در لَا أُقْسِمُ را ما نافيه گرفتيم و ممکن است نافيه نباشد و جمله قسم باشد و خدا به شهر مکه قسم خورده باشد چنانکه در سورة تين نيز به آن قسم خورده و فرموده : وَهَذَا الْبَلَدِ آْüدBF{$#. براي توضيح بيشتر اين مطلب رجوع شود به سورة واقعه آية 75. و در جملة "7$خ!#urur وَمَا وَلَدَ " ممکن است بگوئيم مقصود از "$خ!#ur" حضرت آدم و از "$tBur t$s!ur" اولاد اوست و ممکن است بگوئيم مقصود از $خ!#ur حضرت ابراهيم و "$tBur t$s!ur" حضرت محمد است که از نسل او بوجود آمده است، و ميتوان گفت: $خ!#ur رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - است که دين جديد و نسل جديدي بوجود آورد. و ‰t6x. بمعني؛ رنج و مشقت آمده، و به معني؛ نيرومندي و اوجگرفتن نيز آمده است. و مقصود از `"|،SM}$# همان اعيان و اشراف مسرفين است که مال را در راه باطل مصرف ميکردند و مکرر از خود تعريف کرده که مال بسيار مصرف کردهام و نميدانند که خدا ناظر اعمال ايشان است چنانکه ميفرمايد :
ـ=|،ّts†r& أَنْ لَمْ يَرَهُ î‰tnr&* أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ بû÷üuZّStم* وَلِسَانًا ةْ÷ütGxےx©ur* وَهَدَيْنَاهُ بûّïy‰ôع¨Z9$#* فَلَا اقْتَحَمَ spt7s)yèّ9$#* وَمَا أَدْرَاكَ مَا èpt7s)yèّ9$#* فَكُّ >pt6s%u'* أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي 7pt7tََ،tB* يَتِيمًا ذَا >pt/tچّ)tB* أَوْ مِسْكِينًا ذَا 7pt/uژّItB* ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا دpuHxqِچuKّ9$$خ/*
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ترجمه : آيا انسان گمان ميکند که کسي او را نديده است(7) آيا براي او دو ديده قرار نداديم(8) و زباني با دو لب عطا نکرديم(9) و او را به دو اوج هدايت نکرديم(10) پس به گردنة دشواري بالا نرفت(11) و تو چه داني که گردنه چيست(12) گردني را آزاد کردن(13) و يا به روز قحطي طعامدادن(14) يتيم خويشاوندي را(15) و يا مسکين خاکنشيني را(16) باضافه از کساني باشد که ايمان آورده و يکدگر را به صبر و ترحم سفارش نموده باشد.(17)
نکات : در آيات 7 و 8 خدا براي حضور خود در همه جا استدلال کرده به چشم و ابزار بينائي که به انسان عطا نموده و ميفرمايد: آيا اين انساني که در غفلت و بيخبري بسر ميبرد و توجهي به خالق و نظارت خدا بر اعمال او ندارد آيا به آفرينندة چشمان خود فکر نميکند آيا فکر نميکند. خدائي که به او دو چشم داده که به آنها اشياء را ميبيند آن خدا بيناتر از اوست و به جزئيات عمل او واقف و آگاه است؟ آري خدا براي انسان وسائل قدرتنمائي که خداي خود را بشناسد عطا فرموده است و او را به اوجگرفتن در دنيا و آخرت رهبري نموده. و استفهام در اينجا استفهام تقريري و يا توبيخي است. و مقصود از pt7s)yèّ9$# اين است که به کار دشواري مانند مخالفت نفس اقدام نکرد زيرا آن مانند از کوه بالا رفتن است. و فَكُّ >pt6s%u'، آزادکردن بنده در صدر اسلام بوده، ولي زمان ما آزادکردن بنده از هوي و هوس ميباشد و نجات او از کفر و شقاوت و خرافات است.
y7ح´¯"s9'ré& أَصْحَابُ دpuZyJّpRùQ$#* وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ *ِNحkِژn=tم نَارٌ 8oy‰|¹÷soB*
ترجمه : اينان ياران با ميمنتند(18) و آنانکه به آيات ما کفر ورزند ياران نامبارکند(19) قرين ايشانست آتش سرپوشيده.(20)
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نکات : أُولَئِكَ اشاره است به الَّذِينَ آَمَنُوا .... و مقصود آن است که هر کس داراي ايمان و صبر باشد و پا بر سر هوس بگذارد و يتيمان و مسکينان را پذيرائي و ديگران را نيز ترغيب کند وجود با برکتي است و إلا خير.

سورة شمس مکي و داراي 15 آيه ميباشد

ijk
ؤ÷KO±9$#ur $yg8ptéدur* وَالْقَمَرِ إِذَا $yg9n=sي* وَالنَّهَارِ إِذَا $yg9¯=y_* وَاللَّيْلِ إِذَا $yg8t±َّtƒ* وَالسَّمَاءِ وَمَا $yg9t^t/* وَالْأَرْضِ وَمَا $yg8yssغ* وَنَفْسٍ وَمَا $yg1qy™* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا $yg1uqّ)sيur* قَدْ أَفْلَحَ مَنْ $yg8©.y-* وَقَدْ خَابَ مَنْ $yg9¢™yS*
ترجمه : بنام خداي کاملالذات و الصفات رحمن رحيم. قسم به خورشيد و تابشش(1) و به ماه چون بدنبال خورشيد آيد(2) و به روز چون جلوه دهدش(3) و به شب چون بپوشاندش(4) و به آسمان و آنکه بنايش کرده(5) و به زمين و آنکه آنرا گستردش(6) و به جان و آنکه آنرا پرداختش(7) که بدکاري و پرهيزکاريش را به وي إلهام نموده(8) که هر کس آنرا مصفي کند رستگار شده(9) و محققا هر کس آنرا گول زند هلاک گرديده.(10)
نکات : جملة : $ygyJolù;r'sù، دلالت دارد که خدا خوبي و بدي انسان را فطري وي نموده، يعني فطرتاً به هر دو آگاهش کرده، و هدايت إلهي بر پنج قسم است :
1- هدايت غريزي که در هر حيواني وجود دارد مانند هدايت طفل به مکيدن پستان مادر و گرية او براي فهماندن حاجاتش.
2- هدايت حسي که انسان از حواس خود هدايت ميجويد از باصره وسامعه و ذائقه و شامه و لامسه.
3- هدايت عقلي که تمام حواسش احتياج به هدايت و رهنمائي عقل دارد.
4- هدايت شرعي و ديني که حتي عقل احتياج به راهنمائي وحي دارد.
5- خصوصي و آن توفيق إلهي و توجه اوست که هر روز مؤمن از خدا ميخواهد در نماز "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ".
و الهام همان هدايت غريزي و فطري است.
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و دَسَّاهَا از مادة دسيسه به معني مکر و عداوت مخفي و گولزدن است که کسي با خود عداوت ورزد و خود را گول زند.
Mt/Ox. ثَمُودُ !$yg1uqَّsـخ/* إِذِ انْبَعَثَ $yg8s)ô©r&* فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ $yg"uSّ)ك™ur* فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا* وَلَا يَخَافُ $yg"t6ّ)مم*
ترجمه : قوم ثمود بطغيان خود تکذيب انبياء نمود(11) هنگامي که بدبختترين آنان قيام کرد(12)پس رسول خدا به آنان گفت: شتر خدا را با آشاميدنش بگذاريد(13) پس او را تکذيب کردند و شتر را پي کردند تا پروردگارشان غضبشان کرد بسبب گناهانشان و کارشان را يکسره ساخت(14) و خدا از فرجام آن نميترسد.(15)
نکات : قصة ثمود که حضرت صالح دعا کرد و خدا براي ايشان شتري را از کوه ايجاد کرد و بنا شد يک روز آب چشمهاي که داشتند مخصوص شتر باشد بالأخره چند نفر از قوم او به نافرماني برخاستند و شتر را پي کردند و خدا هلاکشان نمود در سورههاي مفصل ذکر شدهاست.

سورة ليل مکي و داراي 21 آيه ميباشد

ijk
ب@ّ©9$#ur إِذَا 4سy´َّtƒ* وَالنَّهَارِ إِذَا 4'©يpgrB* وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ #سs\RW{$#ur* إِنَّ سَعْيَكُمْ 4س®Lt±s9* فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى 4's+¨ي$#ur* وَصَدَّقَ 4سo_َ،çtّ:$$خ/* فَسَنُيَسِّرُهُ 3"uژô£م ù=د9* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ 4سo_َّtGَ™$#ur* وَكَذَّبَ 4سo_َ،çtّ:$$خ/* فَسَنُيَسِّرُهُ 3"uژô£مèù=د9* وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا #"¨Stچsي*
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ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. سوگند به شب چون فرا گيرد(1) و به روز چون جلوه کند(2) و به آنکه نر و ماده را آفريد(3) که سعي و کوشش شما مختلف است(4) پس اما آنکه بخشش کرده و پرهيز نموده(5) و به نيکي و بهترين عقيده تصديق کرده(6) بزودي راه آساني برايش ميسر خواهيم کرد(7) و اما آنکه بخل ورزيده و خود را بينياز شمرده(8) و به بهترين عقيده تکذيب نموده(9) بزودي راه سختي پيش او آريم(10) و مال او بحال او فايده ندهد وقتي که به هلاکت افتد.(11)
نکات : قسم به مخلوقات در حقيقت قسم به قدرت پروردگار آنهاست، در اينجا خدا سوگند ياد کرده به شب و روز که منشأ تمام نباتات است و قسم خورده به قدرتي که ايجاد نر و ماده نموده که موجب بقاي نسل است، و چرا کلمة ما آورده براي اينکه خدانشناسان بپذيرند.
¨bخ) عَلَيْنَا 3"y‰كgù=s9* وَإِنَّ لَنَا لَلْآَخِرَةَ 4'n<rW{$#ur* فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا 4'©àn=sي* لَا يَصْلَاهَا إِلَّا 's+ô©F{$#* الَّذِي كَذَّبَ 4'¯<uqsيur* وَسَيُجَنَّبُهَا 's+ّيF{$#* الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ 4'ھ1u"tItƒ* وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ #"t"ّgéB* إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ 4'nيôمF{$#* وَلَسَوْفَ 4سyجِچtƒ*
ترجمه : محققا بر عهدة ماست رهنمائي(12) و حقا مخصوص ما است اختيار آخرت و دنيا(13) پس شما را از آتشي که زبانه کشد بيم دادم(14) وارد آن نميشود مگر بدبختترين مردم(15) آنکه حق را تکذيب و از آن روگردانيد(16) و پرهيزکارترين مردم از آن اجتناب خواهد کرد(17) آنکه مالش را ميدهد تا پاکيزه شود(18) و براي احدي نزد او نعمتي که پاداشي داشته باشد نيست(19) جز براي طلب خشنودي ذات والاي پروردگارش(20) و البته بزودي خشنود گردد.(21)
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نکات : إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى دلالت دارد که خدا بر عهده گرفته هدايت تمام بندگانش را به هدايت فطري و عقلي و ديني. و جملة : وَلَسَوْفَ يَرْضَى و ساير آيات اين سوره در بارة ابوالدحداح بقولي نازل شده، چون سمره بن جندب درختي داشت که شاخههايش در منزل همسايه رفته بود و هرگاه خرمائي از آن درخت در خانة همساية فقير ميافتاد کودکانش بر ميداشتند، سمره ميآمد و از دهان اطفال خارج مينمود، مرد فقير خدمت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شکايت کرد، حضرت سمره را خواست و فرمود: درخت را در مقابل درختي در بهشت به من واگذار کن و او قبول نکرد، ابوالدحداح رفت و همان درخت را به چهل درخت خريد و به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - تقديم کرد و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به فقير بخشيد. ولي بايد دانست که اين آيات دربارة ابيبکر است زيرا قصة ابيالدحداح در مدينه بوده و اين آيات در مکه نازل شده، چون ابابکر بندههاي ضعفا را که مسلمان ميشدند و در تحت عذاب مشرکين بودند خريداري ميکرد بدون توقع که خدا فرموده : وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ 4'nيôمF{$#، از آن جمله بلال بندة عبدالله بن جدعان بود، روزي که بتهاي مشرکين را آلوده به نجاست ساخت مشرکين شکايت کردند، عبدالله بلال را به ايشان بخشيد، آنان بنا کردند در ميان ريگزار حجاز او را آزاردادن، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عبور ميکرد ديد او را آزار ميکنند فرمود: خداي واحد تو را نجات ميدهد، سپس به ابيبکر خبر داد ابوبکر رطلي از طلا آورد و بلال را خريد و آزاد کرد و لذا اين آيات در شأن او و امثال او نازل گرديد.

سورة ضحي مکي و داراي 11 آيه ميباشد

ijk
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4سyص'ز9$#ur* وَاللَّيْلِ إِذَا 4سyضy™* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا 4'nيs%* وَلَلْآَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ 4'n<rW{$#* وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ #سyج÷ژtIsù* أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا 3"ur$t"sù* وَوَجَدَكَ ضَالًّا 3"y‰ygsù* وَوَجَدَكَ Wxح !%tو 4سo_ّîr'sù* فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا ِچygّ)sي* وَأَمَّا ں@ح !$،،9$# فَلَا ِچpk÷]sي* وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ ô^دd‰yغsù*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات والصفات رحمن رحيم. سوگند به روز روشن(1) و به شب چون آرام گيرد(2) که پروردگار تو نه رهايت کرده و نه دشمنت گرديده(3) و البته براي تو آخرت به از دنياست(4) و پروردگارت بزودي عطايت دهد تا خشنود گردي(5) آيا يتيمت نيافت که مأوايت داد(6) و گمراهت يافت که هدايتت کرد(7) و محتاجت يافت و بينيازت نمود(8) پس يتيم را مقهور مکن(9) و با سائل خشونت مکن(10) و از نعمت پروردگارت سخن بگو.(11)
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نکات : اين سوره موقعي نازل شد که مدتي وحي منقطع گشته بود 12 روز گفتهاند تا دو سال و نيم، مشرکين زخمزبان ميزدند که خداي محمد او را واگذار کرد و دشمن او شد، در اينجا حقتعالي جواب داده است. بعضي گفتهاند مقصود از جملة : otچإzEzs9ur .... اين است که آخر عمرت که دينت رواج خواهد گرفت بهتر از اوائل آن است. و مقصود از جملة : وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ .... همين عطاي دنيوي است که خدا دين او را رواج و نام او را بلند و جهان را مسخر او نمود. بعضي از بيخبران گفتهاند که اين سوره در بستر بيماري او نازل شده و اين آيه راجع به شفاعت است و اين صحيح نيست زيرا اين سوره مکي و سيزدهمين سوره و در سال اول و دوم بعثت نازل شده و مربوط به ايام وفات نيست. و اما جملة : 8y‰y`urur ... در مقدمة کتاب نوشتيم که مقصود گمراهي ديني است نه گمشدن در طفوليت، زيرا راه خانه گمکردن براي بسياري از اطفال اتفاق افتاده و چيز مهمي نيست تا آيه نازل گردد، بلکه بايد گفت حضرت رسول هدايت تفصيلي به اصول و فروع اسلام را نداشته اگر چه خدائي را باجمال معتقد بوده است. مرحوم فخر رازي بيست وجه براي کلمة ضَالًّا ذکر نموده ولي ظاهر همين است که گفته شد.

سورة انشراح مکي و داراي 8 آيه ميباشد

ijk
َOs9r& نَشْرَحْ لَكَ x8u'ô‰|¹* وَوَضَعْنَا عَنْكَ x8u'ّ-حr* الَّذِي أَنْقَضَ x8tچôgsك* وَرَفَعْنَا لَكَ x8tچّ.دŒ* فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ #·ژô£ç"* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ #Zژô£ç"* فَإِذَا فَرَغْتَ َ=|ءR$$sù* وَإِلَى رَبِّكَ =xîِ'$$sù*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. آيا سينهات را برايت نگشوديم(1) و بار گرانت را از تو فرو نهاديم(برداشتيم)(2) باري که پشت تو را خم کرده بود(3) و براي تو آوازهات را بلند کرديم(4) حقا با هر دشواري آساني قرين است(5) البته با هر سختي آساني است(6) پس چون فارغ شدي به کوشش پرداز(7) و به سوي پروردگارت رغبت نما.(8)
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نکات : شرح صدر يکي از نعمتهاي بزرگ إلهي است يعني بر طرف کردن دلتنگي و دلگيري که انسان فراخ حوصله و با ظرفيت و تحمل گردد، چنين کسي هميشه با نشاط و آمادة کار است، ولي بعکس "وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ"، کسي که به طرف بالا اوج گيرد دچار اختناق و نفستنگي ميشود زيرا اکسيژن هوا رو به کاهش ميرود، و لذا خلبانان در ارتفاعات جوي بايد وسائل تنفس مصنوعي همراه داشته باشند، کسيکه شرح صدر دارد در مقابل مسائل ديني و مبارزات اجتماعي با نشاط است، ولي در مقابل دنياداري و زورگوئي افسرده و دلگير است و کسيکه در مقام ارشاد است بدون شرح صدر نميتواند کاري کند.

سورة تين مکي و شامل 8 آيه ميباشد

ijk
بûüدnG9$#ur بbqçG÷ƒ¨"9$#ur* وَطُورِ tûüدZ إ™* وَهَذَا الْبَلَدِ آْüدBF{$#* لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ 5Oƒبqّ)sي* ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ tû,خ#دے"y™* إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ 5bqمYّےxE* فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بûïدe$!$$خ/* أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ tûüةKإ3"ptّ:$#*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. سوگند به انجير و زيتون(1) و به طور سينا(2) و به اين شهر با أمن(3) که ما انسان را در بهترين و نيکوترين صورت و سيرت آفريديم(4) سپس او را به پستترين منزل سفلهگان برگردانديم(5) مگر آنانکه ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام دادند که براي ايشان پاداشي بيمنت (و يا پاداشي قطعنشدني) است(6) پس از اين دلائل چه چيز موجب تکذيب تو به دين ميگردد(7) آيا خدا بهترين داور داوران و حاکمان نيست.(8)
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نکات : محل نشو و نماي حضرت عيسي - عليه السلام - جبل تينا بوده که انجير فراوان دارد، و محل رسالت حضرت موسي - عليه السلام - جبل زيتاست که زيتون زياد دارد و جبل طور سينا محل مناجات حضرت موسي است و الْبَلَدِ الْأَمِينِ يعني مکه محل نشو و نماي محمد - صلى الله عليه وسلم - است که حقتعالي به اينها سوگند ياد کرده. و براي انجير خواص زيادي نقل شده است، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : فکلوها فإنها تقطع البواسير و تنقع من النقرس، و علي بن موسي الرضا فرموده : التين يزيل نکهة الفم و يطول الشعر وهو أمان من الفالج. بهرحال خداي عزوجل سوگند ياد کرده به محل تولد و نشو و نماي رسولان خود. و مقصود از أَسْفَلَ سَافِلِينَ ممکن است سن پيري باشد و ممکن است درک اسفل دوزخ باشد. و مخاطب در جملة : فَمَا يُكَذِّبُكَ ... ممکن است رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - باشد و ممکن است هر مخاطبي باشد.

سورة علق مکي و شامل 19 آيه ميباشد

ijk
ù&tچّ%$# بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي t,n=y{* خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ @,n=tم* اقْرَأْ وَرَبُّكَ مPtچّ.F{$#* الَّذِي عَلَّمَ ةOn=s)ّ9$$خ/* عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ ÷Ls>÷ètƒ*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. بخوان بنام پروردگارت که آفريد(1) انسان را از علق (خون بسته) آفريد(2) بخوان در حاليکه پروردگارت ارجمندتر است(3) آنکه بياموخت بوسيلة قلم(4) آموخت به انسان آنچه را که نميدانست.(5)
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نکات : اين سوره اولين سورهاي است که نازل شده، مقصود ما پنج آية اول سوره است، و بعضي گفتهاند سورة حمد اولين سوره است، و ممکن است هر دو قول صحيح باشد، يعني از جهت سورة کامل سورة حمد و از جهت بعضي از سوره اين آيات تا جملة : مَا لَمْ ÷Ls>÷ètƒ، بدين معني که پس از نزول پنج آية اول اين سوره که فرموده بخوان بنام پروردگارت...، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - پيش خود ميگفته چگونه نام خدا را بخوانم، و خدايتعالي با نزول سورة حمد چگونگي اين خواندن را به رسول خود ياد داده و او را به انجام نماز امر فرموده است. روايت شده که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : فرشتة وحي بر من آشکار شد و گفت بخوان، من گفتم چه بخوانم؟ گفت : اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ...؛ بخوان بنام پروردگارت... و حضرت آنچه وحي شده ميخوانده در لوح سينه ضبط نموده است. و در زمان ما مشهدي کاظمي از اراک ايران و بيسواد بود ولي تمام قرآن را حفظ داشت و ميگفت من به تفضل إلهي حافظ قرآن شدم و معاصرين ما هزاران نفر او را ديدند و خود اينجانب نيز او را از نزديک ملاقات کردم، در حاليکه اين حقير مطلبي را دهها بار بخوانم باز فراموش ميکنم، و اين نوع تفضلي ديگر از خداست.
xx. إِنَّ الْإِنْسَانَ #سxِôـuSs9* أَنْ رَآَهُ #سo_َّtGَ™$#* إِنَّ إِلَى رَبِّكَ #سtëô_"چ9$#* أَرَأَيْتَ الَّذِي 4'sS÷Ztƒ* عَبْدًا إِذَا #'©ي|¹* أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى #"y‰çlù;$#* أَوْ أَمَرَ #"uqّ)​G9$$خ/* أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ #'¯<uqsيur* أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ 3"tچtƒ* كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ دpuSد¹$¨Z9$$خ/* نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ 7py¥دغ%s{* فَلْيَدْعُ ¼çmtƒدS$tR* سَنَدْعُ spuدR$t/¨"9$#* كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ >خژtIّ%$#ur*
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ترجمه : حقا که انسان سرکش ميشود(6) که خود را بينياز ببيند(7) محققا بازگشت به سوي پروردگار توست(8) آيا ديدي آنرا که نهي ميکند(9) چون بندهاي نماز بخواند(10) آيا دانستي که اگر بر هدايت بود(11) و يا امر به تقوي مينمود (بهتر بود)(12) آيا ديدي اگر چه تکذيب کرد و روگردانيد(13) آيا ندانست که خدا ميبيند(14) زينهار اگر خودداري نکند موي پيشانيش را گرفته و ميکشيم(15) موي پيشاني دروغگوي خطاکاري را(16) پس او انجمن خود را بخواند(17) ما بزودي مأمورين عذاب را خواهيم خواند(18) زنهار او را اطاعت مکن و سجده کن و تقرب جوي.(19)
نکات : إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى اگر چه عام است، ولي مورد نزول ابوجهل است، چون ديد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نماز ميخواند آمد مانع شد و گفت: آيا تو را از اين کار نهي نکردم. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - او را زجر نمود، او گفت: انجمن و ياران من از هر کسي زيادتر است، اين است که خدا فرموده : فَلْيَدْعُ ¼çmtƒدS$tR، و ابوجهل ميگفت: اگر ببينم محمد - صلى الله عليه وسلم - براي خدايش سجده ميکند، گردن او را پامال ميکنم. و چون سورة الرحمن نازل شد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : چه کس اين سوره را بر مردم ميخواند؟ ابن مسعود برخاست و عرض کرد: من ميخوانم، و چون ابن مسعود ضعيف البنيه بود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: بنشين، دو مرتبه و سه مرتبه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به اصحاب خود پيشنهاد کرد، و ابن مسعود برخاست، به هر حال ابن مسعود اجازه گرفت و آمد و ديد مشرکين به دور کعبه مجتمعند، پس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بسيار متأثر شد زيرا چون ابن مسعود شروع به قرائت نمود ابوجهل چنان سيلي به گوش او زد که گوش او شکافت و خون جاري شد، جبرئيل آمد و اين آيات را آورد.

سورة قدر مکي و شامل 5 آيه ميباشد

ijk
!
(1/2582)



$¯Rخ) أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ح'ô‰s)ّ9$#* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ح'ô‰s)ّ9$#* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ 9چِky​* تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ 9گِDr&* سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ جچôfxےّ9$#*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. حقا که ما قرآن را در شب قدر نازل نموديم(1) و تو چه داني که شب قدر چيست؟(2) شب قدر بهتر از هزار ماه است(3) در اين شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان از هر فرماني نازل ميشوند(4) سلامتي است آن شب تا دميدن صبح.(5)
نکات : اين سوره دلالت دارد که نزول قرآن در شب قدر بوده يعني ابتداي نزول آن، بنابراين مبعث رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در اين شب ميباشد در اين سوره بيان شده که تا طلوع فجر رحمت و برکت و سلامت نازل است. و A¨"t\sي در اصل تتنزّل بوده به تائين و آن به معني نزول پيدرپي ميباشد، اينها قرينه است که چون در اين شب قرآن نازل شده ولو چند آيه، رحمت و برکت إلهي شامل بندگان شده لذا قدر و منزلت پيدا کرده و آنرا قدر گويند، و قدر به معني عظمت و اهميت آمده است، اگر چه معاني ديگر نيز دارد و بعضي قدر را به معني مقدر و سرنوشت گرفتهاند که در اين شب مقدرات و سرنوشتها براي ملائکه ظاهر ميشود. و اين دليل محکمي ندارد. عجب اين است که خدا در آية دوم اين سوره به رسول خود ميگويد تو نميداني شب قدر چيست؟ ولي عدهاي از اهل خرافات نوشتهاند که شب قدر ملائکه بر امام نازل ميشود و بدست او مقدرات تعيين ميشود، معلوم ميشود خرافاتيان، امام را از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - برتر و بالاتر ميدانند و چنين امام خيالي وجود ندارد. و باضافه پس از خاتمالأنبياء خبري از وحي به کسي نازل نخواهد شد.

سورة بينه مدني و شامل 8 آيه ميباشد

ijk
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َOs9 يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ èpuZةi t7ّ9$#* رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا Zotچ£gsـoB* فِيهَا كُتُبٌ ×pyJحhs%* وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ èpuZةi t7ّ9$#* وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ دpyJحhSs)ّ9$#*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. کفار اهل کتاب و مشرکين از دين خود جداشدني نبودند تا برايشان دليل روشني بيايد(1) پيامبري از جانب خدا که بخواند نامههاي پاکيزه را(2) در آن نوشتههائي است با ارزش(3) و آنان که کتاب به ايشان داده شده متفرق و پراکنده نشدند مگر پس از اينکه دليل روشن بر ايشان آمد(4) در حاليکه مأمور نبودند مگر اينکه خدا را عبادت کنند در حاليکه دين را فقط براي او خالص کنند و متمايل به حق باشند و نماز را بپا دارند و زکات را بدهند و اين است دين با ارزش.(5)
(1/2584)



نکات : مقصود از أَهْلِ الْكِتَابِ يهود و نصاري ميباشند که تعصب ديني داشتند و دست از دين خود برنميداشتند، ولي عدهاي از ايشان که اهل انصاف بودند و به اوامر تورات عمل ميکردند چون دليل روشني را در قرآن و کلمات محمد - صلى الله عليه وسلم - ديدند مسلمان شدند. در اين آيات خدا تسليت و تسلي ميدهد رسول خود را که اگر ميبيني اکثرشان اسلام نميآورند دليل بر بطلان تو نيست زيرا آنان پس از دليل روشني در دين خود نيز ايجاد تفرقه کردند و به دليل اعتنائي نکردند در حاليکه مأمور بودند دين خود را براي خدا خالص کنند نه براي تعصب و اغراض نفساني و تورات از تفرقه نهي نموده است، آري اگر امر به معروف و نهي از منکر و ساير عباداتِ ايشان خالصانه براي خدا بود موجب تفرقه نميشد ولي متأسفانه چون امر به معروف و نهي از منکر را که از عباداتِ مهم و بايد خالصانه براي خدا باشد برعکس بخاطر دنيا و پول و رياست انجام دادند لذا تفرقه آوردند و وحدت در حق و توحيد را به وحدت در شرک مبدّل ساختند. و علّتِ مهمّ انحطاط مسلمين نيز همين است که علماي ايشان دين را وسيلهاي براي معاش و تحصيل دنيا قرار دادهاند.
¨bخ) الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ دp​ƒخژy9ّ9$#* إِن الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ دp​ƒخژy9ّ9$#* جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ¼çm​/u'*
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ترجمه : محققا کساني از اهل کتاب و مشرکين که در کفر خود بمانند در آتش دوزخ ماندني هستند آنان خود بدترين مخلوقاتند(6) به تحقيق آنانکه ايمان آورند و عملهاي شايسته انجام دهند آنان بهترين مخلوقاتند(7) پاداششان نزد پروردگارشان باغها و بوستانهاي دائمي است که از زير آنها نهرها روانست هميشه در آنها بمانند، خدا از ايشان خشنود و ايشان از خدا خشنودند، اين پاداش براي کسي است که از پروردگارش بترسد.(8)
نکات : توقع از اهل کتاب و مشرکين معاصر پيغمبر - صلى الله عليه وسلم - بيشتر از سايرين است زيرا اهل کتاب با داشتن کتابي که ايشان را امر به خلوص نموده باز بدنبال تعصبند، و مشرکين با ديدن اين همه آيات و شناختن محمد - صلى الله عليه وسلم - باز ايمان نياوردند براي هواهاي نفساني و لذا حقتعالي در اين آيات سخت ايشان را تهديد نموده است.

سورة زلزال مدني و شامل 8 آيه ميباشد

ijk
#sŒخ) زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ $olm;#t"ّ9خ-* وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ $ygs9$s)ّOr&* وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا $olm;* يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ $ydu'$t7÷zr&* بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى $ygs9*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. هنگاميکه زمين به لرزه در آيد لرزشي شديدي(1) و زمين سنگينيهاي خود را بيرون آورد(2) و انسان بگويد زمين را چه شده(3) در آن روز اخبار خود را زمين باز گويد(4) بساينکه پروردگارت به آن وحي نموده.(5)
نکات : مقصود از اين هنگام روز قيامت است و اثقال زمين اموالند و باضافه جواهرات و معادن که مورد توجه دنياپرستان بوده و حسرتشان زياد گردد و دريغ از عمر خود بخورند که به آن صرف کردهاند. و مقصود از بيان زمين اخبار خود را اين است که بيان ميکند اعمال و رفتاري که در روي آن انجام شده و حضور اقوام و ملل و آثاري که در زمين قيامت است خود خبرهاي آن است. شاعر گويد:

دندانة هر قصري پندي دهدت نو نو ... پند سر دندانه بشنو ز بن دندان
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و جملة : بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ممکن است مفعول تحدث باشد و ممکن است باء آن باء سببيه باشد.
7ح³tBِqtƒ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ* فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ¼çntچtƒ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا ¼çntچtƒ*
ترجمه : در آن روز مردم دستهدسته پراکنده بيرون آيند تا اعمال خود را ببينند(6) پس هر کس باندازة ذرهاي کار نيکي کند آنرا ميبيند(7) و هر کس به قدر ذرهاي عمل شري کند آنرا ببيند.(8)
نکات : عرب از ذره کمتر چيزي ندارد و نميتواند بفهمد و خدا هم به عرف عرب تکلم نموده و ذره همان چيزهائي است که در جو هواي صاف هنگاميکه خورشيد از سوراخي ميتابد و چيزهائي بنام ذرات در هوا نمايان ميشود. مقصود اين است که عمل خير و شر هر قدر هم کم باشد باز در قيامت حساب دارد. پس کسانيکه از اين کتاب إلهي مردم را بيخبر نگاه داشته و اخبار جعلي برايشان ميخوانند و بدعتها را رواج ميدهند و شفاعتي بر خلاف توحيد ميتراشند بايد بروند توبه کنند.

سورة عاديات مکي و يا مدني است،
مورد اختلاف ميباشد، و شامل 11 آيه ميباشد

ijk
دM"tƒد‰"yèّ9$#ur $\غ÷6|ت* فَالْمُورِيَاتِ %Znô‰s%* فَالْمُغِيرَاتِ $\غ÷6ك¹* فَأَثَرْنَ بِهِ $\èّ)tR* فَوَسَطْنَ بِهِ $؛èّHsd* إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ ×SqمZs3s9* وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ س‰حkys9* وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ î‰ƒد‰t±s9* أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ح'qç7à)ّ9$#* وَحُصِّلَ مَا فِي ح'rك‰گء9$#* إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ 7ژچخ6y‚©9*
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ترجمه : بنام خداي کاملالذات و الصفات رحمن رحيم. سوگند به اسبان دونده در حال نفسزنان(1) پس به آتش افروزان از سنگها با سمهايشان(2) پس به تندرواني که در صبح شبيخون زنند(3) که به آن گردي بر انگيزند(4) و جمعاً به ميان ميدان در آيند(5) براستي که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است(6) و او بر اين کفران البته گواه است(7) و حقا که او شديداً مالدوست ميباشد(8) آيا نميداند که چون خفتگان قبور بيرون شوند(9) و آنچه در سينهها باشد مشخص شود(10) در آنروز پروردگارشان به احوال ايشان آگاه است.(11)
نکات : اين آيات راجع به قشون اسلامي است که خدا حتي به اسبان مجاهدين تندرو و حتي به قدم و سم اسباني که در اثر تند رفتن از سنگهاي بيابان آتش ميافروند قسم خورده، و اين تجليل از ايشان است، و همچنين قسم ياد فرموده به شب روان مجاهد که صبح سحر به دشمن شبيخون زده و متحداً وارد ميدان نبرده شده و بيباکانه دشمن را مغلوب ميکنند. و اين آيات در بارة مجاهدين است که رفتند براي دفع قبيلة بنيکنانه و يا براي جنگ ذاتالسلاسل و دشمن سرسخت لجوجي را دفع کردند، ولي منافقين اخباري جعل کردند که مجاهدين مقتول و مغلوب گشته و مسلمين را پريشان ميساختند، خدا اين خبر را به رسول خود نازل نمود که پريشان نباشد و مقصود از انسان کنود منافقين است و براي کنود معاني متعدده ذکر کردهاند که تمامش مذموم است.

سورة قارعه مکي و شامل 11 آيه ميباشد

ijk
èptمح'$s)ّ9$#* مَا èptمح'$s)ّ9$#* وَمَا أَدْرَاكَ مَا èptمح'$s)ّ9$#* يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ د^qèZ÷6yJّ9$#* وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ آ\qàےZyJّ9$#* فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ ¼çmمZƒخ-؛uqtB* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ 7puSإت#'* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ ¼çmمZƒخ-؛uqtB* فَأُمُّهُ ×ptƒحr$yd* وَمَا أَدْرَاكَ مَا ÷muدd* نَارٌ 8puSدB%tn*
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ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. آن کوبنده(1) چيست آن کوبنده(2) و تو چه داني که چيست آن کوبنده(3) روزي که مردم پروانهوار پراکنده ميشوند(4) و کوهها مانند پشم حلاجي شده گردند(5) پس اما آنکه ميزانهايش سنگين باشد(6) او در زندگي پسنديده است(7) و اما آنکه ميزانهاي او سبک باشد(8) جا و پناه او هاويه باشد(9) و تو چه داني که هاويه چيست(10) آتشي است سوزان.(11)
نکات : ptمح'$s)ّ9$# "کوبنده" يکي از اسماء قيامت است چون در آن روز آسمانها و زمين در هم کوبيده شوند. جملة : وَمَا أَدْرَاكَ ... که در قرآن مکرر آمده براي اين است که بفهماند پيغمبرش اين چيزها را نميدانسته قبل از وحي تا مسلمين دربارة او غلو نکنند و مداحان دست از کفريات خود بردارند. و کلمة : مَوَازِينُهُ جمع ميزان است، و ممکن است به معني مفعول باشد و جمع موزون باشد يعني اعمالي که وزن شده است از اين کلمه استفاده ميشود که هر انساني داراي چند ميزان است با يکي عقائد او و با ديگري اخلاق او و با ديگري رفتار و کردار او سنجيده ميشود.

سورة تکاثر مکي و شامل 8 آيه ميباشد

ijk
مNن39ygّ9r& مچèO%s3​G9$#* حَتَّى زُرْتُمُ tچخ/$s)yJّ9$#* كَلَّا سَوْفَ tbqكJn=÷èsي* ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ tbqكJn=÷èsي* كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ بûüة)uّ9$#* لَتَرَوُنَّ zOSإspgّ:$#* ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ بûüة)uّ9$#* ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ةOSدè¨Z9$#*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. فزونطلبي شما را سرگرم کرده(1) تا آنکه گورستانها را ديدار کرديد(2) نه چنين است بزودي خواهيد دانست(3) باز نه چنين است خواهيد دانست(4) زينهار اگر به علم بدانيد(5) البته دوزخ را ميديديد(6) باز حتماً آنرا با چشم يقين ميديديد(7) سپس حتماً در آنروز از نعمتها مسئول خواهيد شد.(8)
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نکات : مردم جهان به کثرت مال و يا قدرت و يا علم تفاخر دارند، در مکه دو قبيلة از قريش به کثرت نفرات بر يکديگر نازيدند و آن دو قبيلة بنوعبدمناف و بنو سهم بودند، چون نفرات بنو عبد مناف زيادتر بود، بنيسهم گفتند: قوم ما فراوانتر بودند در اثر فساد نابود شدند، اکنون بيائيد تا مردگان طرفين را بشمريم و چون شمردند عددشان از بنو عبد مناف زيادتر شد، حتي به مردگان و کثرت نفرات اموات افتخار ميکردند، ولي در اسلام تمام اين افتخارات ممنوع گرديد، و ممکن است حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ را چنين معني کنيم : شما را فزونطلبي مشغول کرده تا مرگ شما را فراگيرد و قبور را زيارت کنيد يعني تا وارد قبر شويد. به نظر ما اين آيات صريحاً و گرنه به اشاره تفاخر به قبور و توجه به زيارت قبور را رد نموده است. در اينجا به کتاب ما بنام "خرافات وفور در زيارات قبور" مراجعه شود.

سورة عصر مکي و شامل 3 آيه ميباشد

ijk
خژَاyèّ9$#ur* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي Aژô£نz* إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا خژِ9¢ء9$$خ/*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات والصفات رحمن رحيم. سوگند به زمان (و يا به ساعت عصر)(1) که انسان در زيان است(2) مگر آنانکه ايمان آورده و کارهاي شايسته کنند و يکدگر را به حق سفارش کنند و به صبر توصيه نمايند.(3)
نکات : اين سوره با کوچکي، جامع اصول رستگاري و سعادت دنيا و آخرت است، خدا به عصر قسمخورده تا بندگان قدر و اهميت زمان را بدانند و بيهوده تلف نکنند. شاعر گويد :

چند بنالي که بد شده است زمانه ... عيب و بدت بر زمانه چون فکني چون
نعيب زماننا و العيب فينا ... و ما لزماننا عيب سوانا
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زمان و يا روزگار خوب و بدي ندارد جز به اعتبار مردمش. و الف و لام ژَاyèّ9$# و `"|،SM}$# براي استغراق است، يعني تمام افراد انسان در زيانند جز کسانيکه اهل ايمان و عمل صالح و امر به معروف و نهي از منکرند، از اين آيات و نيز آيات ديگر استفاده ميشود که امر به معروف و نهي از منکر بر همه واجب است، و همه بايد تا آنجا که ميتوانند کوشش کنند تا عالم شوند و معروف و منکر را بشناسند پس اسلام دين تعليم و تعلم و تحقيق است نه تقليد.
و حقتعالي در قرآن به چهل چيز قسم خورده و اين آخرين قسم است که در اين سوره آمده و فوائد قسم را در سورههاي قبل بيان نموديم خصوصاً در سورة نازعات.

سورة همزه مکي و شامل 9 آيه ميباشد

ijk
×@÷ƒur لِكُلِّ هُمَزَةٍ >ot"yJ-9* الَّذِي جَمَعَ مَالًا ¼çnyS£‰tمur* يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ ¼çnt$s#÷{r&* كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي دpyJsـçtّ:$#* وَمَا أَدْرَاكَ مَا èpyJsـçtّ:$#* نَارُ اللَّهِ نoy‰s%qكJّ9$#* الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى حoy‰د"ّùF{$#* إِنَّهَا عَلَيْهِمْ ×oy‰|¹÷soB* فِي عَمَدٍ ¥oyS£‰yJoB*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. و اي بر هر عيجبوي طعنزن(1) آنکه مالي را جمع کرد و شمرد(2) خيال کرد مال او او را پاينده ميدارد(3) نه چنين است حتماً در حطمه افکنده شود(4) و چه داني که حطمه چيست(5) آتش افروختة خداست(6) آن آتشي که بر دلها مسلط شود(7) براستي که آن آتش بر ايشان در بسته است(8) در ميان ستونها کشيده شده.(9)
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نکات : وَيْلٌ لفظي است براي نکوهش و نفرين مانند واي و در وقت اندوه گفته شود و بر وزن آن است ويس که براي کوچکشمردن استعمال ميشود و ديگر ويح که در جاي دلسوزي و ترحم گفته ميشود. و فرقهائي بين ot"yJèd و ot"yJ-9 گذاشتهاند، از جمله آنکه ot"yJèd عيجبوئي با دست و ot"yJ-9 با زبان و چشم، ot"yJèd علانيه وot"yJ-9 پنهاني. و الْحُطَمَةِ از مادة حطم به معني شکننده ميباشد، گويا آتش دوزخ درهم ميشند اهل آنرا. نعوذ بالله.

سورة فيل مکي و داراي 5 آيه ميباشد

ijk
َOs9r& تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ب@دےّ9$#* أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي 9@خ=ôزsي* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ں@خ/$t/r&* تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ 9@Sإdعإ™* فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ ¥Aqà2ù'¨B*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. آيا نديدي پروردگارت به اصحاب فيل چه کرد(1) آيا نيرنگشان را در گمراهي قرار نداد(2) و بر آنان پرندة ابابيل را فرستاد(3) که آنان را به سنگي از سنگ گل ميانداخت(4) تا آنان را مانند کاهي جويده قرار داد.(5)
(1/2592)



نکات : مخاطب أَلَمْ تَرَ ... ممکن است رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - باشد و ممکن است هر مکلفي باشد، با اينکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چگونگي اصحاب فيل را نديده بود زيرا قصة اصحاب فيل در سال تولد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بوده اما چون از قعطيات مسلمه بوده گويا او ديده است مانند "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ". باضافه أَلَمْ تَرَ به معناي ألم تعلم نيز آمده است. بهرحال قصة هلاکت اصحاب فيل را اهل حجاز خصوصاً پيرمردها و مردان کهنسال معاصر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - همه آنرا ديده بودند و آنرا چون مهم ميدانستند مبدأ تاريخ کرده بودند و سال آنرا عام الفيل ميگفتند، و اين قضيه آژير و اعلاني بود براي مقدم او، و اين معجزه را ارهاص ميگويند زيرا چنين قضيهاي که دستهدسته و جوخهجوخه پرندگان مانند قشون مرتب به پرواز آيند و بر سر عدة مخصوصي که همه مجهزند به تجهيزات جنگي سنگباران کنند و همه را از پا درآورند به يک امر طبيعي نميتوان حمل کرد. و کلمة @خ/$t/r& به معني پرندة دستهدسته ميباشد، تمام مورخين به غيرطبيعيبودن آن اعتراف دارند منتهي مورخين اروپا گفتهاند که ابرهه و يارانش که با فيلهاي جنگي آمده بودند در اثر باران سنگريزه مبتلا به آبله شدند، در جواب ايشان گفته ميشود که يک لشکر صدهزار نفري در فاصلة ساعتي همه مبتلا به مرض آبله شود بطوريکه از پا درآيند باز غيرطبيعي و يک امر خارقالعاده و اعجاز است. تفصيل اين قضيه در کتب تواريخ ذکر شده است.
(1/2593)



آنچه مسلم است اينکه ابرهه يکي از مردم حبشه بوده که بر يمن مسلط گشته و در صنعا کنيسهاي ساخت بنام قليس و آنرا بسيار مجلل و مزين نمود و خواست مردم را به آن معبد توجه دهد و بدينوسيله مرکزيت مهمي که عنوان ديني داشته باشد بوجود آورد و کعبه را که مرکز بتپرستي شده بود محو سازد، و علت اين تصميم اين شد که شخصي از بنيکنانه آمد در قليس معتکف شد و نيمة شب آنرا ملوث نمود و فرار کرد و لذا ابرهه حرکت کرد براي تخريب کعبه و تا حرم آمد، در آنجا فيلها قدم برنداشتند و فوجفوج ابابيل نمايان گرديد.

سورة قريش مکي و داراي 4 آيه ميباشد

ijk
ة#"n=ƒ\} C·÷ƒtچè%* إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ ة#ّ¢ء9$#ur* فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا دMّ t7ّ9$#* الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ O$ِqyz*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. براي الفت گرفتن قريش(1) الفت ايشان در مسافرت زمستان و تابستان(2) پس بايد پروردگار اين خانه را عبادت کنند(3) آن خدائي که ايشان را از گرسنگي سير کرد و از ترس ايمنشان نمود.(4)
نکات : قريش به معني کسب است چون قريش که از نژاد نضر بن کنانه بودند در کسب و تجارت زندگي ميکردند و لذا به ايشان قريش ميگفتند، خدا فرموده ما دفع اصحاب فيل نموديم تا ايشان به الفت خود ادامه دهند و پروردگار خود را عبادت کنند و قريش به معني تفتيش نيز آمده زيرا اين طائفه از حال زوار کعبه و مستحقين تفتيش نموده و همراهي مينمودند. و راه کسب و زندگي قريش از دو مسافرت زمستاني و تابستاني بوده، زمستان به طرف يمن. و تابستان به طرف شام که خوش آب و هوا بود و اول کسيکه ترتيب اين مسافرت را داد هاشم بن عبد مناف بود. و خدا باضافه از إطعام و امنيت، از کفر و ضلالت و هلاکت نيز بواسطة نزول قرآن نجاتشان داد. و گويند که فيل و قريش يک سوره ميباشند.

سورة ماعون مکي و شامل 7 آيه ميباشد

ijk
(1/2594)



|M÷ƒuنu'r& الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ* فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ zOSدKuSّ9$#* وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ بûüإ3َ،دJّ9$#* فَوَيْلٌ sْ,حj#|ءكJù=دj9* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ tbqèd$y™* الَّذِينَ هُمْ scrâن!#tچمƒ* وَيَمْنَعُونَ tbqمم$yJّ9$#*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. آيا آن کسيکه به روز جزاء تکذيب ميکرد ديدي؟(1) همان است که يتيم را ميراند و پرخاش ميکند(2) و بر خوراک بينوا ترغيب نميکند(3) پس واي بر نمازگزاران(4) آنانکه از نماز خويش غافلند(5) همانانکه ريا ميکنند(6) و از بهرة به ديگران و رفع احتياج آنان دريغ دارند.(7)
نکات : پد9؛xsù با فاء تفريع آمده يعني آنکه دين ندارد نتيجهاش همين است که سنگيندل است و حتي بر يتيم و مسکين رحم نميکند، و نه ديگران را ترغيب ميکند، و اگر نمازي بخواند با غفلت و ريا است. و bqمم$yJّ9$# چيزهاي مختصري است که به آن رفع حاجت ديگران ميشود مانند کبريت و سوزن و چاقو که مردم در مواقع بسياري محتاج ميشوند و مرد متدين نبايد از اين چيزها دريغ نمايد.

سورة کوثر مکي و شامل 3 آيه ميباشد

ijk
!$¯Rخ) أَعْطَيْنَاكَ tچrOِqs3ّ9$#* فَصَلِّ لِرَبِّكَ ِچptùU$#ur* إِن شَانِئَكَ هُوَ çژtIِ/F{$#*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. حقا که ما به تو خير بسيار عطا کرديم(1) پس براي پروردگارت نماز کن و نحر نما(2) محققا دشمنت خودش دم بريده و قطعشده است.(3)
(1/2595)



نکات : چrOِqs3ّ9$# در لغت خير کثيري را گويند گويا مبالغة در کثرت است و مقصود از آن مجموع عناياتي است که در حق محمد - صلى الله عليه وسلم - عطا شده از نبوت و رفعت ذکر و تسلط بر کفر و علم کثير و هدايت مردم بواسطة کتاب خدا و خلق عظيم و نهر کوثر، چون کوثر مطلق است شامل تمام اينها ميشود. و مقصود از جملة : پt¥دR$x© همان عاص بن وائل است که ميگفت محمد ابتر است و پسري ندارد و پس از وفاتش دين او زائل ميگردد، خدايتعالي در حق او و يارانش فرموده دشمن تو ابتر و مقطوعالخير خواهد بود و دشمنان تو بعد از مرگشان نامشان گم و ذکرشان از بين ميرود ليکن تو بلند شده در تمام منابر و مساجد و بين عموم بشر هميشه ياد خواهي شد و همة پاکان به تو اقتداء خواهند کرد و ذکر خير تو باقي مانده و از بين نميرود. و جملة فَصَلِّ لِرَبِّكَ ِچptùU$#ur، دلالت دارد که قرباني نيز مانند نماز عبادت و مخصوص خداي واحد است و براي کس ديگر جايز نيست، بنابراين براي کسي که از سفر برگشته حيواني را در برابر او به زمين خوابانده و سر ميبرند و ميگويند گوشت آن حيوان به آن مسافر نميرسد و فقط اين احترام و خضوع در اين کار مال او بوده به او هديه ميکنيم تمام اين اعمال مخالف قرآن است زيرا خداوند در آيه 37 سوره حج ميفرمايد : { لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ... } يعني گوشت و خونهاي قربانيها به خدا نميرسد بلکه تقواي قلب شما به خدا ميرسد که مردم همين احترام را تقديم از سفر برگشته يا فلان امامزاده ميکنند. و علي - عليه السلام - فرمود: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لعن الله من ذبح لغير الله، يعني از رسول اکرم - صلى الله عليه وسلم - شنيدم که فرمود : خدا لعنت کند کسي را که حيواني را براي غير خدا ذبح کند و سر ببرد.

سورة کافرون مکي و شامل 6 آيه ميباشد

ijk
(1/2596)



ِ@è% يَا أَيُّهَا scrمچدے"x6ّ9$#* لَا أَعْبُدُ مَا tbrك‰ç7÷èsي* وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا ك‰ç7ôمr&* وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا ÷L-n‰t6tم* وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا ك‰ç6ôمr&* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ بûïدS*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. بگو اي کافران(1) من نميپرستم آنچه را شما ميپرستيد(2) ونه شما پرستندة معبود منيد(3) و نه من پرستندة معبود شمايم(4) و نه شما پرستندة معبود منيد(5) براي شما دين شما و براي من دين من.(6)
نکات : اين سوره در مقابل پيشنهاد مشرکين است که گفتند: يا محمد بيا صلح و صفا برقرار کنيم که يک سال تو بتها را پرستش کن و يک سال ما خداي تو را پرستش کنيم، خدا به رسول خود فرموده: بگو ... معلوم ميشود خدا مستقيماً به مشرکين خطاب ننموده زيرا ايشان قابل خطاب إلهي نبودند. بگو که بتپرستي منافات با خداپرستي دارد. و جملة : وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا ÷L-n‰t6tم، جملة اسميه دلالت بر دوام و استمرار دارد و شامل ما مضي و حال و ما يأتي ميشود. و جملة : مَا عَبَدْتُمْ ماضي است يعني در گذشته من معبود شما را نپرستيدم، و ممکن است به دلالت اين آيه بگوئيم رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - قبل از نبوتش بتپرستي ننموده است. و جملة لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بنابر اقتضاي زمان بوده زماني که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در ضعف بود، و منافات ندارد که بعدا دعوت خود را علني و مأمور به دعوت مردم به اسلام شد و به دفاع با شمشير در مقابل مخالفين پرداخت.

سورة نصر مدني و شامل 3 آيه ميباشد

ijk
#sŒخ) جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ كx÷Gxےّ9$#ur* وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ %[`#uqّùr&* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ $R/#qsي*
(1/2597)



ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. هنگاميکه ياري خدا و پيروزي بيايد(1) و ديدي که مردم گروهگروه داخل دين ميشوند(2) پس با ستايش پروردگارت او را تسبيحگو و از او آمرزش بخواه زيرا او توبهپذير است.(3)
نکات : إِذَا ظرف زمان استقبال است، از قرائن معلوم ميشود که اين سوره قبل از فتح مکه نازل شده زيرا تا قبل از فتح مکه اکثر مردم حجاز به اهل مکه و قريش چشم داشتند که ببينند بتان و بتپرستان کعبه با دين جديد چه ميکنند، چون فتح مکه شد ديگر ترس مردم بر طرف و دين آزاد گرديد، و هر کس عقلا متمايل به دين جديد بود ايمان آورد، و هر کس دينش تقليدي بود به تقليد خود راکد ماند، و هر کس براي مصلحت دنيا ايمان ميآورد ايمان آورد، و تا قبل از فتح مکه چنين نبود. و به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پس ازنزول اين سوره معلوم شد وظيفة خود را انجام داده بايد مهياي سفر آخرت گردد و براي بيصبريها که کرده و متي نصرالله ميگفته استغفار نمايد.

سورة مسد و يا لهب و يا تبت مکي و شامل 5 آيه ميباشد

ijk
ôM7sي يَدَا أَبِي لَهَبٍ ،=sيur* مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا |=|،ں2* سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ 5=olm;* وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ة=sـysّ9$#* فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ O‰|،¨B*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. دو دست ابيلهب زيان کرد و خود او زيان نمود(1) مال و اعمال او به او بهره نداد(2) بزودي در آتش فروزان در آيد(3) و زن او هيزمکش است(4) در گردنش ريسماني از ليف خرما است.(5)
(1/2598)



نکات : ابولهب نامش عبدالعزي فرزند عبدالمطلب و عموي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بوده، و داراي ثروت بوده، چون صورت سرخي داشت مانند شعلة آتش، خدا او را به اين کنيه معرفي نموده که مناسب شعلة دوزخ است. بهرحال خدايتعالي نام فردي از مشرکين و منافقين را در قرآن نياورده، زيرا خدا هتاک الستور نيست و شرک و عصيان بندگان به خداي سبحان ضرري ندارد و در صدد انتقام نبوده و ذکر نام اشخاص در کتاب قانون هميشگي مفيد فايدهاي نيست. اما ابولهب و زنش به جهاتي ذکر شده :
اول - چون ضرر ابولهب از هر کافر و مشرکي زيادتر و باعث جرئت مشرکين در آزار رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميشد، باضافه خدا ميدانست او به حال کفر از دنيا ميرود و لذا خبر داد واين معجزهاي بود.
دوم - ذکر او براي اين است که مردم دنيا بفهمند رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - جز خدا ياوري نداشت و تبليغ او وسائل تحميلي نداشته وحتي فاميل او عداوت ورزيده.
سوم - مردم بدانند که حسب و نسب بدرد نميخورد سيد هاشمي با غلام حبشي در مقابل قانون کيفري فرقي ندارند و بيجهت بنام بزرگان و نسبت به آنان کسي مغرور نشود.
و ممکن است بگوئيم زن او هيزمکش بود يعني هيزم فساد و نمامي را. و ميآمد خوار بر سر راه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميريخت.

سورة اخلاص مکي و شامل 4 آيه ميباشد

ijk
ِ@è% هُوَ اللَّهُ î‰ymr&* اللَّهُ ك‰yJ¢ء9$#* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ ô‰s9qمƒ* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا 7‰ymr&*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. بگو او خداي يگانه است(1) خداي بيخلل و بينياز(2) نزاده و زائيده نشده(3) و کسي همتاي او نيست.(4)
نکات : اين سوره را سورة توحيد و امان واخلاص خواندهاند. مشرکين و يهود و نصاري از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خواستند که خداي خود را معرفي کند، فلذا اين سوره نازل گشت، چون در جواب کفار آمده اول آن قُلْ ميباشد.
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در اين سوره انواع و اقسام شرک نفي شده :

1- کثرت در ذات و صفات. ... 2- نقص. ... 3- عدد.
4- تغيير. ... 5- عليت. ... 6- معلوليت.
7- مصدريت. ... 8- شبيه. ... 9- ضد.
10- ابوت و بنوت، و رد است بر آنانکه براي خدا فرزندي قائل بودند

سورة فلق مکي و شامل 5 آيه ميباشد

ijk
ِ@è% أَعُوذُ بِرَبِّ ب,n=xےّ9$#* مِنْ شَرِّ مَا t,n=y{* وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا |=s%ur* وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي د‰s)مèّ9$#* وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا y‰|،ym*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. بگو به پروردگار سپيدهدم پناه ميبرم(1) از شر آنچه بيافريد(2) و از شر ظلمت چون فراگيرد(3) و از شر دمندگان در عزمها و پيمانها و روابط(4) و از شر حسود چون حسد را بروز دهد.(5)
نکات : جملة : مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ دلالت دارد که شر از ناحية مخلوق است نه از خالق، و شر ايجاد ميشود از تزاحم مخلوقات، ولو لا التزاحم لما وجد الشر، حقتعالي خود را پناهگاه براي دفع هر شري معرفي نموده و اوست که از سپاه شرور مطلع و مدافع بندگان است، و براي نمونه سه قسم از شرور را ذکر نموده :
اول - شر ظلمت ظاهري و ظلمت معنوي کفر و شرک و خرافات، خصوصاً جور و ستم و ظلمتي را که همه را فراگرفته و افراد روشن، ناياب و يا کمياب باشد.
دوم - شر کساني که با دميدن و بافتن، عزم و تصميم مردم و يا روابط آنان را بهم ميزنند مانند جادوگران و سخنچينان و زنان حيلهگر و بافندگان در منبر و توجيهکنندگان خرافات که در عوض توحيد به مردم دعاهاي شرکآميز ياد ميدهند و در عوض کار به مردم گريه و توسل پيشنهاد ميکنند و عقل مردم را سلب ميکنند، زيرا نفاثه وزن علامه بر هر دمندهاي اطلاق ميشود چه زن و چه مرد، و کلمة ‰s)مèّ9$# جمع عقد است و عقد بر همة ارتباطات و عقود و تصميمات اطلاق ميشود.
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سوم - شَرِّ حَاسِدٍ که اکثر مردم را بيچاره کرده و از حقائق دور داشته است، کسي حقيقتي را بيان ميکند و يا خواسته مردم را از خرافات نجات دهد هزاران نفر همکار او از حسد مانع نشر گفتارش هستند، کسي کتابي از حقائق براي نجات مردم مينويسد هزاران نفر از همکاران او به او حسد ميبرند و کتاب و نوشتة او را گمراهي معرفي کرده و يا مانع از نشر و تأثير آن ميشوند، مثلا همين تفسير که قريب يکسال آنرا نوشتم در حين اقدام به تايپ مقداري از مطالب خطي آنرا در چهارصد صفحه سرقت کردند و لذا مجددا مجبور به نوشتن شديم که در اثر عجله مقدار زيادي از مطالب مهم آن حذف گرديد. و پس از چاپ به توسط إعمال نفوذ روحانيون در دربار شاه و ادارة نگارش از اجازة نشر آن مانع شدند و بلکه خواندن آنرا تحريم کردند و حتي دو نفر آخوندي که در ادارة نگارش بودند با گرفتن رشوه اين تفسير را مخالف مذهب و دين شمردند با اينکه در ظاهر و در برخورد با ما از ما تمجيد ميکردند که يکي از آنان شيخ کاظم سنگلجي و ديگر شيخ عباس مهاجراني همداني که مغرور به دنيا بودند وبالأخره در دنيا نيز خيري نديدند و گول الخناس را خوردند. و از طرف ديگر همين تابشي از قرآن را با حذف بعضي مطالب مهم آن بنام شخص ديگري يعني حاج احمد نوانديش اجازة نشر صادر نمودند و ادارة نگارش اين چنين سرقت را حلال ميدانست و در اين تابشي از قرآن در مواقع بسياري از اشعار و بعضي کتب ديگر خود مانند کتاب احکامالقرآن و گلشن قدس نقل نمودهام و اين نشانه است بر کذب کساني که اين کتاب را به خود نسبت دادهاند. و همچنين است اذيت و آزارهاي بسياري که نسبت به اين حقير روا داشتهاند.
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بهر حال حسد جلو علوم و نشر حقائق و آزادي مردم را گرفته و يکي از بواعث بدبختي عموم همين حسد است وقتيکه اظهار شود، اما اگر حسود حسد خود را جلوگيري کند و ترتيب اثري در گفتار و کردارش پيدا نشود فقط براي خودش مضر است، جائي که پيغمبر خدا - صلى الله عليه وسلم - مأمور است از اين شرور به خدا پناه برد براي ديگران تکليف معلوم است. حضرت يوسف - عليه السلام - به چاه رفت براي حسد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به آن همه زحمات مبتلا شد براي حسد مشرکين و يهود که نميتوانستند لطف خدا را دربارة او مشاهده کنند. و معني حسد اين است که دوست داشته باشد زوال نعمت را از محسود و نتواند نعمتي را در او ببيند. حضرت علي - عليه السلام - فرمود : الحسد داء عياء لا يزول إلا بهلکة الحاسد أو بموت المحسود.

سورة ناس مکي و شامل 6 آيه ميباشد

ijk
ِ@è% أَعُوذُ بِرَبِّ ؤ¨$¨Y9$#* مَلِكِ ؤ¨$¨Y9$#* إِلَهِ ؤ¨$¨Y9$#* مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ؤ¨$¨Ysƒّ:$#* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ ؤZ$¨Y9$#* مِنَ الْجِنَّةِ ؤ¨$¨Y9$#ur*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. بگو پناه ميبرم به پروردگار مردم(1) پادشاه مردم(2) خداي مردم(3) از شر وسوسهکنندة خناس(4) آنکه پنهاني در سينههاي مردم وسوسه ميکند(5) از پريان و مردم(6)
نکات : مفسرين براي اين دو سوره قصههائي نقل کردهاند از يهوديان ودختران آنان که در مدينه بودهاند در صورتيکه اين سورهها در مکه نازل شده نه در مدينه، پس تمام آن قصهها بياعتبار و مشحون از توهين به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - است. بهرحال حرف آخر اين سوره"¨" و حرف اول قرآن "باء" ي ي است يعني اين کتاب ما را بس، يعني؛ هذا الکتاب کاف لنا.
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و بايد دانست که خدا براي دفع تمام شرور در سورة قبل يک نام خود را که رب الفلق باشد ذکر نموده ولي در اين سوره براي دفع شر وسوسة شياطين سه عدد نام خود را ذکر کرده که بنده بفهمند وسوسة شياطين و هواي نفس بسيار مهم است، و مواظب باشد گول نخورد. باضافه شرور سورة قبل راجع به دنيا بوده ولي اين شرور راجع به دين است.
و خدا در اين سوره نامهاي خود را اضافه کرده به ¨$¨Y9$# تا بنده بداند ربي يعني ص(4) و اختيار و مالکي ندارد جز خدا، و بداند قدرت و سلطنتي اثر ندارد جز قدرت إلهي، و إله و ملجأي نيست جز خدا و به غير خدا پناه نبرد.
جملة مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ دلالت دارد که شياطين إنسي که انسان وسوسه ميکند و همواره کيد خودش را مخفي ميدارد بسيار مهم است مانند گويندگان مذهبي که مردم را شب و روز وسوسه کرده و گمراه ميکنند، نعوذ بالله من شر النفس و من شر الجنة و الناس.
تمام شد ترجمة ساده و رواني که در نظر گرفته بوديم با ذکر نکاتي از آيات إلهي در روز دوم جماد الأول سنة 1387 و اگر اشتباه و يا سهو و يا قصور فهمي شده باشد از حقتعالي اميد عفو و اغماض داريم و طلب آمرزش ميکنيم.
در اينجا تذکري لازم است : بدانکه اکثر سور قرآن مورد اتفاق است که تمام آيات آن مکي است و يا مدني است، ولي در بعضي از سور و يا بعضي از آيات اختلاف شده که مکي است يا مدني، و ما در مورد اختلاف آنچه در صدر سور عموم قرآنها نوشتهاند پيروي نمودهايم، مثلا سورههاي عنکبوت، سجده، شعراء، زمر، غافر، جاثيه، ق و مزمل مکي است، ولي بعضي از آيات اين سورهها را مدني دانستهاند که ما در اين مورد مانند عموم قرآنها تمام آيات اين سورهها را در ابتداي اين سور مکي نوشتهايم.
و مخفي نماند اين ترجمه از تعصبات مذهبي و خرافات فرقهاي خالي است، اميد است برادران اسلامي براي روشنشدن افکار مسلمين و تحکيم وحدت اسلامي و اتحاد ايشان به چاپ و نشر آن مبادرت نمايند.
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و السلام علي من اتبع الهدي و خاف عواقب الردي.
الأقل السيد ابوالفضل ابن الرضا
... ... (برقعي)
(1/2604)



